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شیح بهائی (ره) (م ۱۰۳۰) 


نگارش 
قاجمال خوانساری رحمةالله عليه 


(متوفای ۱۱۲۷) 


ترجمه مفتاح الفلاح شیخ بهائی 
مترجم: آقا جمال خوانساری(ره) 
مصحح: رضا استادی 
ناشر: دبیرخانه کنگره آقاحسین خوانساری 
چاپ: اول / ۱۳۷۸ 

حروفزنی: فرانشر ۷۳۵۷۱۲ 

چاپخانه: سلمان فارسی - قم 

قطع و صفحه : وزیری / 2۰۰ 
قیمت: ۱۰۰۰ تومان 


کتاب‌هایی که توسط دبیرخانه کنگره آقاحسین خوانساری با بودجه 
اداره کل ارشاد اصفهان با تیراژ هزار نسخه جلد زرکوب چاپ شده این 
دوره ده حلدی است: 
۱ حاشیه الهیات شفا؛ تألیف آقاحسین خوانساری. به کو شش حامد ناجی اصفهانی. 
۲ صفحه. 
۲ رسائل آقاحسین خوانساری؛ به کوشش رضا استادی. ۳٩۸‏ صفحه. 
۳ حاشیه طبیعیات شفا؛ تألیف آقاجمال خوانساری. به کوشش رضا استادی. 
۸ صفحه. 
۴ حاشیه بر حاشیه خفری بر شرح تجرید؛ تألیف آقاجمال خوانساری. به کوشش رضا 
استادی. ۳۷۲ صفحه. 
۵ ترجمه مفتاح‌الفلاح از آقاجمال خوانساری؛ به کو شش رضا استادی (همین کتاب). 
۶ مناظرات تألیف آقاحمال خوانساری؛ به کوشش صادق حسن‌زاده مراغه‌ای. 
۲صفحه. 
۷-شانزده رساله؛ از آقاجمال خوانساری. به کو شش علیاکبر زمانی‌نژاد. ۸٤٤‏ صفحه. 
۸ مائده سماویه؛ تألیف آقارضی خوانساری. به کوشش علیاکبر زمانی‌نژاد. 
۶صفحه. 
٩‏ دانشمندان خوانسار؛ به کوشش علیاکبر زمانی‌نژاد و سید محمد علی حسینی 
و سید رسول علوی. 1۶۰ صفحه. 
۰- جغرافیای خوانسار؛ تألیف حمیدرضا میرمحمدی. ۳۳۸ صفحه. 
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۶ ترجه مفتاح الفلاح 

مزار آقاجمال ورساله اربعة ایام میرداماد؛ به کوشش رضا استادی. ۱۹۲ صفحه. 
۰۸ نسخه با جلد شمیز با هزینه ارشاد اصفهان. 

فرزانگان خوانسار؛ تألیف آقای کشوری. ۲۰۸ صفحه. /۵۰۰ نسخه با جلد شمیز با 
هزینه ارشاد اصفهان. 

نگاهی به خوانسار؛ تألیف رضا استادی. ٩٩‏ صفحه. /۱۰۰۰نسخه با جلد شمیز با 
هزینه ارشاد قم. 

و پنج ویژه‌نامه از مجلات: کیهان انديشه علوم حدیث. آیینه پژوهش, حوزه و فقه 
حوزه؛ به‌در خواست دبیر خانه کنگره آقاحسین منتشر شده است. 


رفع ابهام 


از آنجا که گاهی پس از برگزاری برخی همایش‌ها درباره همزینه‌های آن ارقامی 
شگفت‌آور یاد و مورد اعتراض قرار می‌گیرد. مناسب دیدم در آغاز این کتاب (که 
آخرین کتابی است که به‌مناسبت کنگره آقاحسین خوانساری منتشر می‌شود) 
صورت بودجه تعیین شده برای چاپ کتابها و مقالات این کنگره و هزینه‌ها را 
اعلام نمایم. 

کل بودجه‌ای که در اختیار دبیرخانه علمی کنگره آقاحسین از طریق اداره کل 
ارشاد اصفهان قرار گرفته بیست میلیون تومان است. 

هزار دوره کتاب ده جلدی زرکوب شامل حدود ۵۰۰ صفحه جاپ دبیرخانه 
کنگره آقاحسین با قیمت ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان به اداره کل ارشاد اصفهان تحویل داده 
شد." کسانی که با چاپ کتاب سر و کار دارند می‌دانند قیمت تمام شده این دوره ده 
جلدی با توجه به تیراژ کم (هزار نسخه) آن نمی‌تواند کمتر از این باشد (صفحه‌ای ۲۵ 
ریال با جلد زرکوب) 

مبلغ دو میلیون تومان به عنوان حق‌التألیف مقالات و خرید پنج مجله پرداخت 
گردید تا هرکدام ویژه‌نامه‌ای در ارتباط با کنگره منتشر سازند که بحمدالله انجام شد 
و از هر کدام پانصد نسخه در اختیار ستاد برگزاری کنگره قرار گرفت تا در ایام 
برگزاری کنگره بین میهمانان توزیم گردد. 


00 البته صد دوره از هزار دوره با موافقت ارشاد اصفهان به کتابخانه‌های کشور و فضلایی که با کنگره 
همکاری کرده بودند به رایگان اهداء گردید. 


پانصد نسخه از کتاب فرزانگان خوانسار و پانصد نسخه از کتاب مزار آقاجمال 


و رساله اربعة ايام میر داماد به قیمت پانصد هزار تومان نیز در اختیار ستاد قرار گرفت 
تا به ضمیمه مجلات به میهمانان کنگره اهداء گردد. 

حدود صد جلد نسخه‌های عکسی از تألیفات خوانساری‌ها که با هزینه‌ای حدود 
یک میلیون و هشتصد هزار تومان تهیه شده پس از برگزاری نمایشگاه کنگره تحویل 
اداره ارشاد اصفهان خواهد شد تا در یکی از کتابخانه‌های عمومی برای استفاده 
محققان قرار دهند. 

3 ده 

هزار دوره کتاب ده جلد ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان 

دو هزار و پانصد جلد از پنج ویژه‌نامه ۰ تومان 

هزار جلد فرزانگان خوانسار و مزار ۵0۰/۰۰۰ تومان 

عکس نسخه‌های خحطی» حدود صد مجلّد ۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان 

بنابراین جمع آنچه به اداره ارشاد و ستاد تحویل شده ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان 


‌ 


است. 

با این حساب دبیرخانه علمی کنگره آقاحسین از شهریور ۱۳۷۲ تا شهریور ۰۱۳۷۸ 
در طول بیست و چهار ماه کل همزینه‌هایش (شامل حق‌الزحمه دبیر و معاون او 
و برخی هزینه‌های متفرقه) دو میلیون و چهارصد هزار تومان یعنی ماهی صد هزار 
تومان بوده است. 

از خودرو خحصوصی که در طول دو سال حداقل دو میلیون تومان هزینه داشت به 
منظور صرفه‌جوبی استفاده نشد. 

با موافقت حضرت آیةاللّه سبحانی محل دبیرخانه در مژسسه امام صادق 
علیه‌السلام قرار گرفت و از اجاره کردن محلی خصوصی که اجاره و حقوق نگهبان 
آن حدود سه میلیون تومان می‌شد خودداری و صرفه‌جویی شد. 

اگر کنگره‌ها و بزرگداشت‌های دیگر هم خود را موظف بدانند که صورت بودجه 
و هزینه‌ها را اعلام کنند ابهام‌ها برطرف. و جلو برخی شایعه‌ها گرفته می‌شود. 


پیشگفتار 


بهاءالدین محمد حارٹی عاملی معروف به شیخ بهائی متوفای ۱۰۳۰ 
یکی از اعاظم علماء شيعه و دارای تالیفات فراوانی در دانش‌های 


گوناگون است. 


۳۳۹ ± ۳۳۹ ۳۹ ۹ 
اثار جاپ شده او عبارت است از 


۱_کشکول (گوناگون) 
۲-وجیزه (علم درایه) 
۳-اثناعشریه (فقه) 

٤‏ -مشرق الشمسین (فقه) 
۵-حبل‌المتین (فقه) 
1-جامع عباسی (فقه فارسی) 
۷_مخلاة (گوناگون) 
۸-شرح اربعین (فقه‌الحدیث) 
٩-اسرار‏ البلاغة (ادبیات) 

۰ اعتقادات (عقائد شیعه) 
۱ - تحفه حاتمیه (هیأت) 
۲- تشریح الافلاک (هیأت) 


۳ توضیح المقاصد (تقویم تاریخ) 
6 خلاصة الحساب (علم حساب) 
۵ -زبدةالاصول (اصول فقه) 

٩‏ -حاشیه صحیفه سجادیه (دعا) 

۷ رساله در ذبیحه کفار (فقه) 

۸ -العروة الوثقی (تفسیر سوره حمد) 
۹ -الفوز و الامان فى مدح صاحب 
الزمان (شعر عربی) 

۰ الفوائد الصمدیه (نحو) 

۱-نان و حلوا (شعر فارسی) 

۲ - تهذیب البیان (نحو) 

۳ -مفتاح الفلاح (دعا) 


مفتاح الفلاح 


این کتاب از روزگار تألیف همواره مورد توجه و استفاده علما بوده. 
گواه آن وجود ده‌ها نسخه حطی این اثر در کتابخانه است. 
تاکنون سه‌بار چاپ شده: 
۱-چاپ سنگی بسیار زیبا به قطع جیبی در سال ۱۳۱۷ق. 
۲ چاپ حروفی توسط صاحب اعیان‌الشیعه رحمةالله عليه به قطع جیبی (اين چاپ 
افست هم شده است) 
۳ چاپ انتشارات جامعه مدرسین با تعلیقات مرحوم خواجوئی. 
از غیر این سه چاپ اینجانب اطلاعی ندارم. 
مرحوم ملااسماعیل خواجوئی (م ۱۱۷۳) حاشیه‌ای بر مفتاح‌الفلاح دارد که 
با متن آن به تصحیح حضرت آقای رجائی توسط انتشارات جامعه مدرسین چاپ 
شده است. 
شرح دیگری به نام فلقالاصباح فی شرح مفتاح الفلاح تألیف شيخ سلیمان 
بحرانی ره است که نسخه آن در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است. 


ترجمه‌های مفتاح الفلاح 

۱ منهاج‌النجاح از علی‌بن طیفور بسطامی. تاریخ تالیف: ۱۰۵۲ به صورت خوبی 
به تصحیح حضرت اقای استادولی جاپ شده است. 

۲ آداب عباسی از صدرالدین محمد تبریزی از شاگردان شیخ بهائی. نسخه‌های 
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متعددی از آن در کتابخانه‌ها موجود است. 

۳-التحفة النوابیه از محمدجعفر حسینی گویا از سده یازدهم نسخه آن در کتابخانه 
مدرسه شهید مطهری موجود است. 

6 سراج‌النجاح از محمدباقربن ابوالقاسم تبریزی. نسخه آن در کتابخانه مسجد 
اعظم قم موجود است. 

۵ عروةالنجاح از محمدشریف گیلانی (م ۱۰۸۷) که نسخه آن در کتابخانه آیةالله 
مرعشی موجود است. 

٦‏ ترجمه‌ای از میرحسین کرمانی که نسخه آن در کتابخانه امیرالمومنین 
علیه‌السلام در نجف موجود است. 

۷ ترجمه آقاجمال خوانساری 

و برخی ترجمه‌های ناشناخته دیگر؟ 


# در معرفی شرح‌ها و ترجمه‌ها از مقاله حضرت آقای صدرائی خوئی استفاده شد. 


آقاجمال خوانساری 


جمال‌الدین محمدبن حسین مشهور به آقاجمال خوانساری متوفای 
۲ از علمای بزرگ شیعه و تألیفاتی چاپ شده او اینها است: 


۱ -حاشیه شرح لمعه 

۲-ترجمه و شرح غررالحکم آمدی 
۳-حاشیه بر طبیعیات شفا 

۶ -حاشیه بر حاشیه خفری بر شرح 
تجرید قوشچی 

۵ -مناظرات يا ترجمه فصول مختاره 
سید مرنضی 

7 -مزار 

۷-شرح اخبار طینت 

۳ 

٩-مبداً‏ و معاد 


۰ جبر و اختیار 


۱-رساله در قاعده «الواحد» 

۲ -شرح دعاء صباح 

۳ _اختیارات الایام 

۶ _داستان طرماح 

۵ آداب الصلاة 

-رساله در نمازجمعه 

۷ رساله خمس 

۸ -رساله در معنی کراهت در عبادات 
4ر رگن نی 

۰ -رساله در رد اشتراک لفظی وجود 
۱ ترجمه مفتاح الفلاح 


ترجمه مفتاح‌الفلاح آقاحمال (ره) 


این ترجمه در سال‌های ۱۳۰۳-۱۳۰۶ و ۱۳۱۰ دوبار به صورت خیلی ناقص و پر غلط 
چاپ شده و یک بار هم از روی چاپ اول افست شده است. 

اگر چاپ دیگری داشته باشد اینجانب از آن اطلاعی ندارم. 

هنگام تصحیح و آماده‌سازی آن برای این چاپ علاوه بر دو نسخه چاپی عکس 
هشت نسخه خطی در اختیار بود به این شرح: 

ا-نسخه کتابخانه مسجد اعظم قم تحریر ۱۱۰۹. 

۲-نسخه ش ٩۸۱کتابخانه‏ آیةالله مرعشی بی‌تاریخ. 

۳-نسخه ش ۷۲۰۸ همان کتابخانه بی‌تاریخ (سده یازدهم). 

#-نسخه ش ۷۷۱۰ همان کتابخانه بی‌تاریخ (سده دوازدهم). 

۵_نسخه کتابخانه حضرت آقای روضاتی دامت افاداته تحریر ۱۱۳۳. 

نسخه کتابخانه آیة‌الله گلپایگانی ش ۱۷۳/۱۳ تحریر سده دوازدهم بی‌تاریخ. 

۷-نسخه‌ای از همان کتابخانه تحریر ۱۲۵۸. 

۸ نسخه‌ای دیگر از همان کتابخانه بی‌تاریخ. 


یادآوری 


۱-بااینکه نگارنده در آماده‌سازی این کتاب برای چاپ. زمان فراوانی را 
صرف کرد امّا متأسفانه نتوانست نسخه کاملی در اختیار خواننده گرامی قرار 
دهد زیرا: 
۳ هیچ کدام از ده نسخه‌ای که در اختیار بود مصحح و کامل نبود که بتوان 
آن را اصل قرار داد. 
- نثر نسخه‌ها به‌قدری با هم اختلاف دارد که یا باید بگوییم مترجم 
تحریرهای متعدد داشته و یا بپذيريم که کاتبان نسخه‌ها به قد بهتر 
کردن عبارات در آنها دخل و تصرف کرده‌اند و بنابراین نمی‌توان گفت 
عبارات این کتاب همه عبارات اصلی مترجم است. 
- حواشی مترجم در نسخه‌ها کم و زياد دارد وبه‌همین خاطر حتما 
تعدادی از تعلیقات در این چاپ از قلم افتاده است. 
آن قسمت از حواشی. که ترجمه کلام شیخ بهائی است با ساثر تعلیقات 
که از خود اقاجمال(ره) است در مواردی با هم مشتبه شده است. 
۲-امتیاز این ترجمه به تعلیقات آقاجمال(ره) است که احیاناً شامل نکات علمی 
و ارزنده می‌باشد و امّا از حیث رعایت فن فارسی‌نویسی و ترجمه بارجوع به 
ترجمه‌ای که از علی‌بن طیفور بسطامی در دست است (و تاریخ نگارش آن قبل از 
تاریخ نگارش ترجمه آقاجمال می‌باشد) روشن می‌گردد که ترجمه بسطامی» اکمل 
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۳در نسخه‌های خطی مانند نسخه اصل مولف. ترجمه دعاها زیر دعاها 
نوشته شده است اما در این چاپ» ترجمه‌ها بعد از دعاها قرار گرفت. و در 
صورت طولانی بودن دعاء به چند بخش تقسیم و ترجمه هر بخش بعد از آن بخش 
قرار گرفت. 
٤‏ آدرس‌های روایات از مفتاح‌الفلاح چاپ انتشارات جامعه مدرسین به تصحیح 
۵-از کلمه «شیخ) در نوشته‌های آقاجمال(ره) در این کتاب» شیخ بهائی 
مقصود است. 
-مترجم در عبارت «ان تفعل بی‌کذا و کذا» همه جا« کذا و کذا» را به «فلان و فلان» 
ترجمه کرده بود و ما آن را تبدیل به «چنین و چنان» کردیم که البته خواننده دعا باید به 
جای این عبارت حاجت يا حاجات خود را بگوید. 
شاه سلیمان صفوی و یا به نام او نوشته شده است و تاریخ آغاز سلطنت وی ۱۰۷۸ 
می‌باشد و نسخه خطی مورخ ۱۰۸۵ این کتاب در کتابخانه آستان قدس رضوی 
موجود است پس تاریخ نگارش تقریبا روشن می‌شود. 
۸دیباجه مفصلی که آقاجمال(ره) برای اهدای کتاب به شاه نوشته بود. چون هیچ 
فائده‌ای نداشت با هدف صرفه‌جویی در هزینه جاپ. حذف شد. 
4مترجم از ترجمه یا ترجمه‌هایی که قبل از ترجمه او انجام داده‌اند ظاهراً 
۰-امید است در جاب بعدی این کتاب که خوب است توسط برخی از مصححان 
فاضل انجام گردد نواقص چاپ موجود برطرف گردد: 
5 آدرس منقو لات کتاب تکمیل گردد. 
۲ تعلیقاتی که از شیخ بهائی(ره) است. نه از آقاجمال(ره) بطور دفیق 
مشخص شود. 
1 تعلیقات از قلم‌افتاده. افزوده شود. 


.٤‏ نقطه گذاری به‌ویژه در ترجمه‌ها اعمال گردد. 
۵ در صورت امکان, عبارات اصلی مترجم از میان تحریرهای گوناگون 
شناخته وبه همان اکتفا شود و در صورت عدم امکان آن بارجوع به 


نسخه‌های متعدد بهترین عبارات انتخاب و به صورت د تلفیق از نسخه‌ها 
استفاده شود. 
قم - رضا استادی 


شهریور ۱۲۷۸ 


ر اا r‏ 
کے ام مايا سے نا يياج مس 


مفتاح فلاح دنیا و عقبی» و مقدمه نجاح آخرت واولی» حمد و ٹنای بارگاه 
کبریای کریمی است که دعا راکلید خزائن فضل و احسان, و مفتاح ابواب طول 
و امتنان ساخته» هر که در شبستان شب‌زنده‌داری عبادتش, مصباح دعایی افروخت 
صبح اجابتش پیش از صبح دمید. و هرکه در زاویه مسجد اطاعتش به مناجات 
صبحگاهی برخاست نخستین چهره شاهد مقصود خویش دید. صحیفه اعمال 
داعیان درگاهش با برات امان از راست و چپ در پرواز. و سمات اجابت سائلان 
بارگاهش واضح و لایح در آغاز: رحیمی که به پشتگرمی رحمتش آه سرد گنه کاران 
خرمن خرمن وزر و عصیان درهم سوزد. عزیزی که به دستگیری تقویتش تیر 
دعای مظلومان صد جوشن و خفتان!" برهم دوزد به خواندن یک آیةالکرسی 
صد مطلب بر کرسی نشاند وبه یک اشاره حزب‌البحر بنیاد گروه ستمکاران 
به آب رساند. سیفی را اثری بخشیده که با ضربت آن جوشن داوودی سود 
ندهد و جوشن را تعویذی نگردانیده که از سیف مصری به آن گزندی رسد در 
سفک مهج اعداء دین علوی مصری را قائم مقام ذوالفقار حیدری گردانیده و در 
حفظ ارباب ایمان و یقین حرز یمانی را ساد مسدسد اسکندری - تعالی شأنه 
و عظم امتنانه -. 

و وسیله وصول مطالب دارین و ذریعه حصول مقاصد نشأتین» صلاة و درود 


رسول واجب التکریمی است که نخستین مرتبه مجد و رفعتش دنی فتدلی و اوّلین 


پایه قرب و منزلتش قابٍ قَوْسَیْن أو آدنی, طایر بلندپرواز وصفش را آشیان بر شاخ 
سدرة المنتهی. و کمیت خوش‌خرام نعتش را میدان ولسَوف یُمطیک ریک فترضی. 
بر گردیدن آفتاب به برکت دعای اجابت قرینش کالشمس اذا نجم. و فرو نشستن 
آتشکده فارس در شب میلاد سعادت بنیادش کالنار علی علم تسبیح حصی در 
کف معجزنما یکی از معجزات ظاهره‌اش که بی‌گزاف زیاد از ریگ بیابان است. 
و ملازمت ابر با فرق فرقدان‌سایکی از آیات باهره‌اش که بی‌اغراق افزون از 
قطرات باران. شکستن طاق کسری هنگام طلوع کوکب سعادت انتماء براعت 
استهلالی بود ظاهر. بر شکافتن بدر منیرء که به اشماره سرانگشت معجزنمایش 
مانند آفتاب تابان مشاهده شد و فرو رفتن آب دربا در شب میلاد میمنت پی را 
مقدمه‌ای بود لایح از معجزات صافیه که از سرچشمه ید بیضاش فزون از محیط 
وعمّان روان گردید. روحالامین که سرخیل همه روحانیان است اگر به سعادت 
ملازمتش ببالد چه عجب. پر وبال داده خدمت اوست. و سلاله طین که مسجود 
تمامی کرّوبیان است اگر به شرف انتسابش بنازد چه شگفت. از خاک برداشته 
نسبت اوست. در روز بازار شفاعتش کمترین گناهی را به سرابستان جنان سراسر 
که فروخت که دعوی غبنش در محکمه قضا به‌سجل نرسید؟ و در روز دیوان 
عدالتش عبادت صد ساله بی‌ولای آل اطهارش که عرض نمود که به جزای آن به 
قید دوام مقیّد به اغلال و سلاسل نگردید؟ صلوات الله عليه و علیهم اجمعین الى 
يوم این 

وبعد بر مرایای حقایق‌نمای هوشمندان حقیقت گزین که به پرتو هدایت آفتاب 
یزدانی و همرهی خحضر عنایت سبحانی به سرچشمه حیوان تحقیق و ایقان 
بی‌پرده."" جمال شاهد حقایق اشیا را کماهی در آینه سکندری ظهور جلوه‌گر 
یافته‌اند. محتجب و مختفی نخواهد بود که علّت غایی و غرض اصلی از ابداع انسان 
و اختراع این زبده نتایج ارکان و خلاصه از دواجات عالم امکان بر وفق طغرای غزای 
وما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون مواظبت بر طاعات و اشتغال به عبادات است تا 
اینکه هرکس درخور استعداد و قابلیّت که به سبب آنها اکتساب نماید و به ازای 


آقا جمال خوانساری £ 


استحقاق و اهلیت که از آنها اقتناص فرماید سزاوار رحمت بی‌منتها و مستحق 
نعمت‌های لا تعد و لا تحصی گردیده در مرتبه خود در جنات عدن بعضها فوق بعض 
قرار گیرد. 

چون از کتب مصئفه در این باب کتاب «مفتاح الفلاح» که حضرت شیخ محفق 
و نحریر مدقّق وحید زمانه و علامة اوانه الشیخ بهاءالملة والدين محمّد العاملی 
عامله الله بلطفه الخفی و الجلی در صلوات و ادعیّه شبانه‌روزی تألیف فرموده 
کتابی است جلیل القدر و عزیز المنال عظیم الشأن عدیم المثالء قبای قلمی بيست 
ونه حرف بر قامت توصیف آن نارس و جامه طویل الیل الفاظ در بر تعریف 
آن کو تاه: 

ففی کل سطر منه روض من المنی 
وفی کل شطر منه عقد من الذرر 

لیکن چون به زبان عربی سمت تحریر یافته و جمعی را که لغت فارسی مأنوس 
و مألوف بوده باشد از آن چندان تمتّع و بهره میشر نیست به‌خاطر فاتر این بنده 
محتاج به عفو باری جمال‌الدین محمد بن حسین خوانساری رسید که آن را به 
زبان فارسی ترجمه نماید تا همگی طوایف انام از خواص و عوام از آن مسحظوظ 
و بهره‌مند گردند بنابراین, اقدام بر آن نمودهء آنچه کلام شيخ رحمةالله عليه بود 
ترجمه نموده به ترجمه آن اکتفا نمود و ادعیه را نقل نمود ترجمه آن را در تحت 
آن قلمی گردانید( و در هرجا که احتیاج به توضیحی بود خواه از فقرات دعا 
و خواه از ترجمه کلام شیخ در حاشیه توضیح آن نمود و هم چنین آنچه از مسائل 
خلافی در این کتاب مذکور شده نقل اقوال علما در آنها و ترجیح هر طرف که به 
اعتقاد فقیر ترجیح داشته در حاشیه قلمی شده و آنچه شیخ رحمه‌الله در توضیح 
بعضی فقرات ادعیه قلمی نموده‌اند بعضی به عبارت‌ها ترجمه شده و در حاشیه 
نوشته شده و سند آن ش»( رقم شده و بعضی دیگر مضمون آن در طی بعضی 
حواشی از شیخ نقل شده و سخنان دیگر به آن الحاق شده و از سخنان شیخ چیزی 
از این دو قسم بیرون نرفته مگر قلیلی از افادات که ترک نمود ذکر آنهارا به جهت 


آنکه مناسب این ترجمه و آنچه غرض از وضع آن بود نمی‌دانست و هم چنین هرجا 
که در کلمات شیخ به اعتقاد این فقیر خللی بود در حواشی اشاره به آن نمود مگر 
بعضی مواضع که ذکر آن نیز مناسب این ترجمه نبود و آنچه حواشی این فقیر است 
سند آن «جم» رقم شده. و بحمدالله و المئّه شاهد این تما بر وفق مدّعی پیرایه 
اختتام در برکرده زینت‌افزای انجمن ارباب عرفان و خرمی‌بخش چمن اصحاب 
ايقان گردید فحمدا له ثم حمدا له ...۶ 


ر 11 مسر 


سپاس مر خدای راکه دلالت کرد مارا بر جاده نجات و هدایت فرمود ما رابه سوی 
آنچه واجب می‌گرداند بلندی درجات راء و درود بر اشرف آفریدگان و افضل اهل 
زمین و آسمان‌ها محمّد و آل او آنان‌که به دوستی ایشان قبول می‌شود نمازها و به 
برکت‌های ایشان مستجاب می‌گر دد دعاها. 
وبعد پس به‌درستی که کمترین بندگان از روی عمل و بیشترین ایشان از روی 
لغزش‌ها محمّد مشتهر به بهاءالدین - توفیق دهد خدا او را برای عمل در روز 
او جهت فردای او پیش از آنکه بیرون رود امر از دست او -می‌گوید: که به تحقیق 
که التماس کردند از من جمعی از پرادران دین و دوستان یقین تألیف مختصری که 
مشتمل باشد بر آنچه ناچار است مر اهل دیانت را از اتیان به آن در هر روز و شب از 
واجب عبادات و مندوب آنها و پسندیده آداب و مرغوب آنهاء اقتصار کننده در 
اعمال سیّتی بر آنچه قلیل المونة و کثیر المعونة باشد پس اجابت کردم مسوول 
ایشان را و بجا آوردم بتوفیق الله مأمول ایشان را و نامیدم آن را «مفتاح الفلاح» 
سوال‌کننده از خدای سبحانه اینکه نفع بخشد به آن طالبان را و اينکه بگرداند آن را 
از بهترین ذخیره‌ها از برای روز جزا و ترتیب دادم این را بر شش باب توکل‌کننده 
بر الهام‌کننده صواب در هر باب. 
باب اول. در بیان آنچه گزارده می‌شود در میانه طلوع صبح صادق تا طلوع 
آفتاب: 


۳ تر مه مفتاح الفلاج 


باب دوم در آنچه گزارده می‌شود در میانه طلوع آفتاب تا پیشین: 
باب سوم» در آنچه کرده می‌شود در میانه پیشین تا غروب: 

باب چهارم در آنچه کرده می‌شود درمیانه غروب تا وقت خواب: 
باب پنجم» در آنچه کرده می‌شود در میانه وقت خواب تا نصف شب: 


باب ششم. در آنچه کرده می‌شود در میانه نصف شب تا طلوب صبح: 


باب اول 


در آنچه کرده می‌شود در میانه طلوع صبح تا طلوع آفتاب و این مشتمل 


است بر مقدمه و چند فصل. 


مقد مه 

روایات بسیار از اصحاب عصمت صلوات الله علیهم در فضیلت این وقت نقل شده 
و آن را ساعت غفلت می‌گویند چنانکه میانه غروب آفتات و برطرف شدن شفق رانیز 
ساعت غفلت می‌گویند و سزاوار آن است که آدمی در این وقت بیدار باشد چه خواب 
در این وقت شوم است. 

روایت کرده رئیس محذئین محمد بن بابویه در کتاب «من لابحضره الفقیه» از 
روزی را زرد می‌کند رنگ را و تغییر می‌دهد آن را و این خواب هر شومی است 
به‌درستی که خدای تبارک و تعالی قسمت می‌فرماید روزی‌ها را در میان طلوع صبح 
تا طلوع آفتاب پس حذر کنید " شما از خواب در این وقت.(۸ 

و روایت کرده است نیز در کتاب مذکور* از امام ابی الحسن الرضا علیه‌السلام در 
تفسیر قول خدای تعالی: «فالمقتّمات امرآ»۲۱ که آن حضرت فرمود: که ملائکه 
قسمت می‌کنند روزی‌های بنی‌آدم را در میانه طلوع صبح تا طلوع آفتاب پس هر که 


بخوابد در میانه این دو وقت می‌خوابد از روزی خود.!٩)‏ 


و روایت شده است که نماز صبح نوشته می‌شود در عمل‌های شب و عمل‌های 
روز هر دو. ۱ 

روایت کرده است ثقه اسلام محمد بن یعقوب کلینی در کتاب «کافی» از حضرت 
صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه: «انْ قرآن الفحر كان مشهودا(۲" که آن حضرت 
فرمود: یعنی نماز صبح. حاضر می‌شوند آن را ملائکه روز و ملائکه شب پس هرگاه 
بگزارد بنده نماز صبح را وقت طلوع صبح ثبت می‌شود از برای او دومرتبه, ثبت 
می‌کنند آن را ملائکه شب و ملائکه روز ٩۴(‏ 

در این مقام اشکالی هست و آن آن است که روایت کرده‌اند جماعتی از علماء 
ما از حضرت صادق علیه‌السلام که آن حضرت فرموده: که مردی از نصاری پرسید 
از پدر من حضرت باقر علیه‌السلام از ساعتی که نیست از ساعات شب ونه از 
ساعات روز پس آن حضرت فرمود که این ساعتی است که میانه طلوع صبح است تا 
طلوع آفتاب ٩۵‏ 

و پوشیده نیست که این منافات دارد با آنچه نقل کرده‌اند اصحاب ماو بر آن 
اجماع کرده‌اند که نماز صبح از نماز روز است و اینکه مخالفت نکرده است در این 
مگر سلیمان بن مهران اعمش که آن نماز صبح را از نماز شب شمرده و استدلال 
کرده به قول پیغمبر صلی‌الله عليه و آله که نماز روز «عجما» است یعنی آهسته 
گزارده می‌شود!* و استدلال کرده‌اند نیز از جانب اعمش به آنچه روایت کرده است 
رئیس محدئین در کتاب «فقبه»۲۷ از حضرت ابی جعفر علیه‌السلام که آن حضصرت 
فرمود که پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز نمی‌کرد در روز هیچ نمازی تا اینکه زوال 
آفتاب می شد ٩۸‏ 

و ممکن است خلاصی از این اشکال به اینکه روایت وارد شده است به آنکه آن 
شخصی که از حضرت باقر علیه‌السلام سوال کرده کشیشی بوده از علمای نصاری 
و سوال کرده از آن حضرت مسأله‌ای چند که معروف نبوده مگر میان اکابر علمای 
ایشان و این مسأله از جمله آنها بوده پس شاید که امام علیه‌السلام جواب فر موده باشد 


او را از آنچه موافق عرف و اعتقاد او باشد(*" و این منافات ندارد با اينکه روز در شرع 


ما حقیقت باشد در آنچه میانه طلوع صبح باشد تا غروب آفتاب. 

واما آنجه استدلال کرده است به آن اعمش از قول پیغمبر صلی الله عليه و آله که 
نماز روز «عجماء» است پس جواب گفته‌اند از آن علمای ما -قذس الل ارواحهم -به 
اینکه آن از باب غالب گردانیدن اکثر است بر اقل" و اینکه آن حضرت گردانیده 
است نماز صبح را از نماز شب" جهت مبالغه در تغلیس ۳" به آن پس به تحقیق 
که روایت شده که پیغمبر صلی الله عليه و آله تغلیس می‌فرمود به نماز صبح حتی . 
اینکه هرگاه فارغ می‌شدند از آن برمی‌گشتند زنان!۳" و ایشان شناخته نمی‌شدند به 
سبب تاریکی. 

و روایت کرده است رئیس محدئین در «فقیه» که یحیی بن اکثم سوال کرد از 
حضرت ابوالحسن اول" علیه‌السلام از نماز صبح که چرا بلند می‌کنند در آن 
قرائت را و حال آنکه از نماز روز است پس آن حضرت علیه‌السلام فرمود که: 
جهت آنکه پیغمبر صلی الله علیه و آله تغلیس می‌فر مو دند به آن پس نزدیک می‌کردند 
آن را به شب. ۱ 

و به آنجه ذکر کردیم ظاهر می‌شود جواب(*۲" از آنچه استدلال(*۲ کر ده‌اند به آن از 
جانب اعمش, به آنکه ظاهر آن است که مراد امام علیه‌السلام نفی نماز سّتی(۷* است 
جهت رد بر ستيان که نماز چاشت را سنت می‌دانند. 

تبصر ۸۰ 

قصوری نیست در تحقیق صبح اول و دوم به نقل کلامی در این مقام که ذکر کرده است 
آن‌را علامه جمالالملَّة والحقّ والّین دركتاب «منتهی‌المطلب» و آن اين است: 

(پدانکه روشنی روز از روشنی آفتاب است و روشن نمی‌شود به آفتاب چیزی 
مگر که تیره باشد فی نفسه و کثیف باشد فی ذاته مانند زمین و ماه و اجزای زمین خواه 
متصل باشد به زمین و خواه جدا باشد از آن و هرچه روشن می‌شود به سبب آفتاب 
پس می‌افتد سایه‌ای از آن به طرف دیگر آن و به تحقیق که تقدیر کرده است خحدای 
تعالی به حکمت لطیف خود گردیدن آفتاب را دور زمین پس هرگاه آفتاب زیر زمین 


باشد می‌افتد سایه زمین بالای زمین بر شکل مخروطی پس روشن می‌شود اطراف 
این سایه مخروطی به روشنی آن هوای روشن لیکن روشنی هوا چون ضعیف است 
به سبب آنکه بالذات نیست و از دیگری کسب شده نفوذ نمی‌کند بسیار در اجزای آن 
مخروط بلکه هرچند دور می‌شود آن روشنی زیاده می‌شود ضعف آن پس هرگاه بو ده 
باشیم ما در وسط آن مخروط خواهیم بود در تاریکی سخت پس چون نزدیک شود 
آفتاب به افق شرقی میل می‌کند آن مخروط سایه از بالای سر و به طرف مغرب می‌افتد 
و نزدیک می‌شود به بصر آن اجزایی که در اطراف سایه روشن شده بودند به روشنی 
هوایی که از آفتاب روشن شده بود و در این وقت اندک قوّتی می‌گیرد روشنی آن اجزا 
پس ادراک می‌کند آن را بصر نزدیک صبح و همچنین هرچند زیاده می‌شود نزدیکی 
آفتاب به افق زیاده می‌شود نزدیکی روشنی اطراف سایه به بصر تا وقتی که طلوع 
می‌کند آفتاب و اول مرتبه که ظاهر می‌شود روشنی نزدیک صبح باریک و بلند است 
مانند ستون و آن را صبح کاذب می‌گویند و شبیه است به دم گرگ به سبب باریکی 
و بلندی که دارد و صبح اول نیز می‌گویند به اعتبار آنکه قبل از صبح دویم است که 
مذکور خواهد شد و آن را کاذب جهت آن می‌گویند ۲ که افق در آن وقت تاریک 
است و بالاتر از آن روشن شده پس اگر آن راست می‌گفت که روشنی آفتاب است 
بایستی که آنچه نزدیک باشد به آفتاب که ان افق است روشن باشد نه آنچه دور است 
از آن که بالای افق باشد و این روشنی صبح کاذب ضعیف و باریک است و در آن وقت 
باقی است روی زمین بر تاریکی خود که به سبب سایۀ خود دارد بعد از آن زیاده 
می‌شود آن‌روشنی تااینکه می‌رود به‌طرف طول وعرض وپهن می‌شود در عرض افق 
به شکل نصف دایره و این صبح دویم است و این را صادق می‌گویند به اعتبار اينکه 
زاست خبر داده است( "۳" تو را از صبح و ظاهر کرده است صبح را از برای تو »۴ 

این است کلام علامه -بلند گرداند خدای تعالی مقام او را- 

و بدانکه تعلق نگرفته است به طلوع صبح اول مگر قلیلی از عبادات مثل دخول 
چنانکه روایت کرده شیخ طایفه شیخ ابو جعفر طوسی رحمه‌الّه در کتاب «تهذیب» 


آقا جال خوانساری ۳۷ 
به سند صحیح از اسماعیل بن سعد اشعری که گفت سؤال کردم از حضرت ابوالحسن 
رضا علیه‌السلام از ساعت‌های وتر پس آن حضرت علیه‌السلام فرمود که 
دوست‌ترین آنهابه سوی من صبح اوّل است.(۳) 
وروایت شده است که مردی سوال کرد از حضرت امیرالمژمنین علی بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام از وتر در اول شب پس آن حضرت جواب نفرمود پس چون 
ميان صبح اول و دویم شد بیرون آمد آن حضرت علیه‌السلام به سوی مسجد و سه 
مرتبه ندا فرمود که چه شد آن کسی که سژال کرد از وتر؟ حوب ساعتی است از برای 
وتر این ساعت بعد از آن برخاست آن حضرت و وتر گزارد ۳۱ 
و اما صبح دویم پس عبادات متعلق به آن بسیار است پس هرگاه تحقیق کردی 
طلوع آن را بخوان این دعا را: 
با فالقة ین حَيْتٌ لا اری و مرج ین حیّث اری صل علی مُحَمْدٍ واله و اجْمَل 
او یوْمنا هذا صلاحاً و اوسَطه قلاحا و اخره تحاحاً. 
[ترجمه]: ای شکافنده!۲ صبح از آنجا که من نمی‌بینم (یا ظاهرکننده آن) 
و بیرون آورنده آن از آنجا که من می‌بینم(" رحمت بفرست بر محمد و آل او 
و بگردان اول روز مارا این روز (یعنی این روز حاضر) صلاحی و میان آن را 
نجاحی و آخر آن را فیروزی.۳۶) 
وبخوان آنچه‌روایت کرده است آن را رئیس محدئین در «فقیه» از حضرت‌صادق 
علیهالسلام که آن حضرت فرمود که :نوح علیه‌السلام هرصبح وشام این‌دعا می‌ خواند: 
الم نی هدک له ما آضیح بې من فتةوَعانیةفي دپ آز ی جنک 
وَخدک لا شریک لک لک الْحَمْدُ ولک الک بها ی نی تَرضی وَبَعْدً 
الرضا. 
[ترجمه]: خداوندا! به‌درستی که من گواه می‌گیرم تو را" که هرچه داخل در صبح 
شده است به من از نعمتی و عافیتی در دین یا دنیا پس از جانب تو است در حالتی که 
تنهایی. نیست شریکی از برای توء برای تو است سپاس و از برای تو است شکر 
بسبب آنها بر من تا اینکه راضی شوی و بعد از رضا. 


و می‌خواند این را در صبح ده مرتبه و در شام ده مرتبه پس به سبب این نامیده شده 
به عبد شکور" یعنی بنده بسیار شکرکنند, (۳۹) 

و بخوان نیز آنچه روایت کرده است آن را ثقةالاسلام در «کافی» به سند حسن( ۴ 
از حضرت ایی عبداله علیه‌السلام که به درستی که امیرالمومنین علیه‌السلام می خو اند 
در صبح: سُبْحان الْمَلکِ قوس (تسبیح می‌کنم تسبیح(۴۱ پادشاه بسیار پا کیزه) سه 
مرتبه این می‌گفتند و بعد از آن می‌گفتند: 

للم ود یک من وال نفتیک وین تخوبل عافیتک وین او نفتیک 
وین وک القاء زین َر ما سق یلاها له ي نالک بیره 
ملک و بشدة فوَیک وبعظم سلطانک و بتک علی خلقک آن ن صلی عَلی 
محمد و َمُحَمَد وان تفعل بی کذا و کذا ۴۳ 

[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من پناه می‌آورم به تو از زائل شدن نعمت تو و از 


گردیدن عافیت تو و از ناگاه رسیدن عقاب تو و از دریافتن بدبختی۲۳ و شر آنچه 


ت۳۳ در شب و روز. خداوندا به‌درستی که من سوال می‌کنم تو را به 


پیشی گرفته است 
غلبه (یعنی به حق آن یا به سب آن) پادشاهی تو و شدت قوّت تو و بزرگی سلطنت تو 
وبه توانایی تو بر خلق تو" اینکه بکنی بامن چنین و چنان. ۴۶ 

واز دعاهایی که خوانده می‌شود نزد طلوع صبح دعائی است که روایت کرده است 
آن را ثقةالاسلام در «کافی» به سند صحیحی از حضرت باقر علیه‌السلام که آن 
حضرت فرمود: که گذشت رسول‌خدا صلی الله عليه و آله به مردی که می‌کاشت 
درخت در باغی که از برای او بود ر پس آن حضرت در آنجا توقف فر مود و فرمود که 
آیا راه نمایم تو را به درختی که ثابت‌تر باشد بیخ آن و زودتر باشد هنگام چیدن میوة 
آن و نیکوتر باشد میو آن و باقی‌تر باشد؟ گفت آن مرد: بلی راه بنما مرا ای 
رسول‌خدا پس فرمود آن حضرت صلی الله علیه و آله: که هرگاه داخل صبح شوی 
و داخل شام شوی پس بگو:مبْحان اله و لح و و لاله الا له و اله کب (تسبیح می‌کنم 
خدا را و سپاس مرخدا راست و نیست خدایی مگر خدا و خدا بزرگ است یعنی از 


همه چیزها و از هر بزرگی با از اينکه وصف شود) پس به‌درستی که از برای توست 


اقا جمال خوانساری ۳۹ 


اگر بگویی این را به عوض هر تسبیحی ده درخت در بهشت از انواع میوه و اینها از 
جمله باقیات صالحاتند (۴۸) 
حضرت باقر علیه‌السلام فرمود: که پس گفت آن مرد: پس به‌درستی که من گواه 
می‌گیرم تو را ای رسول‌خدا که این باغ صدقه است قبض کرده شده" برای فقرای 
مسلمانان که اهل صدقه باشند پس خدای تعالی فرستاد این آیه را از قران 
اما مَنْ اعطی و اتقی وصَدقَ بالخشنی و فسَیسه للیْسری. 
[ترجمه:] اما آنکه بخشش کرده و پرهیزکار بوده و کلمه نیکو را تصدیق کرده پس 
به‌زودی طریقه آسانی برای او میشّر کنیم.!۵ 
و روایت کرد سیّد جلیل جمال عارفین رضی‌الدین علی بن طاووس -ق1ذس الله 
روحه -از حضرت باقر علیه‌السلام که آن حضرت فرمود که هر که صبح کند و بر او 
انگشتری باشد که نگین او عقیق باشد و آن را در دست راست به انگشت کرده باشد 
پس صبح کند پیش از اینکه ببیند کسی را پس بگرداند نگین آن را به طرف باطن کف 
و بخواند سو رة انا انزلناه فى لبلة القدر تا آخر و بعد از آن بگوید: 
منت پال وَحْدهُ لا شریک ا هوقرت بالجبت و الطاغوت ۵ وَأمَْت بسر 
آلمُحمّ ۵٩‏ و علازیتهم و ظامرهم و باطتهم و اولهم و اخرهم 
[ترجمه:] «ایمان آورده‌ام به خدا در حالی که تنها است شریکی از برای او نیست 
و کفر آورده‌ام به جبت و طاغوت و ایمان آورده‌ام به پنهانی آل محمد و آشکاری 
ایشان و ظاهر ایشان و باطن ایشان و اول ایشان و آخر ایشان.» 
نگهدارد او را خدای تعالی در آن روز از شر آنچه فرود آید از آسمان و آنچه بالا 
می‌رود در آن و آنچه فرو می‌رود در زمین و آنچه بیرون می‌آید از آن و بوده باشد در 
پناه خدای تعالی و سای او تا آن که داخل شام شود. 
واز آنچه خوانده می‌شود در صبح دعائی است که روایت شده از حضرت 
صادق علیه‌السلام: 
اشتزوع لله للم الأاغلّی على الجَلیل لیم دینی ۳ و نفسی و املی ومالی 
و ولدې و اخوانی لین و جمیع ما رَرْفتي ربی وجَمیع مَنْ بَغْنینی مره 


استَوّدم لله الم وف(" المَرْهُوبَ ب لمتضنضع لعظمته کل شىء دینی و نفسی 
و اهلي ومالی وَوّلدې و اخوانی وین و جمیع م ما رزقنی ربی و جمیع من 


نی اَمو ۳ ۵ می‌خواند این( راسه مر تبه 

[ترجمه] طلب نگاهداری می‌کنم از خدای بلند و بلندتر و جلیل و بزرگ, دین مرا 
(یعنی طلب می‌کنم از خدا که نگاهدارد دین مرا) ونفس مرا و اهل مرا و مال مرا 
و فرزندان مرا و برادران مومن مرا و همه آنچه روزی من کرده است پروردگار من 
و همه آنچه اهتمام دارم در امر آن. طلب نگاه‌داری می‌کنم از خدای ترس داشته شدۀ 
بیم داشته شده (یعنی خدائی که مردم از او ترس و بیم دارند) فروتنی کننده از برای 
بزرگی او هرچیزی, دین مرا و نفس مرا و اهل مرا و مال مرا و فرزندان مرا و همه آنچه 
روزی من کرده پروردگار من و جمیع آنچه اهتمام دارم در آمر آن. 


فصل 

پس اگر نزد طلوع صبح باوضو نباشی پس بشتاب به سوی وضو تا اینکه در وقت اذان 
صبح با طهارت باشی و هر آینه ذکر می‌کنيم ما در اینجا کیفیت وضوی کامل را. 

پس می‌گوییم که هرگاه ارادۀ وضو داشته باشی ابتداکن پیش از آن به مسواک و باید 
که مالیده شود مسواک بر عرض دندان‌ها نه بر طول آنها و مجزی است انگشت 
بسعوض مسواک روایت کرده شیخ طایفه در «تهذیب»* از حضرت صادق 
علیه‌السلام که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: مسواک کردن به انگشت شست 
و انگشت شهادت مسواک کردن است. (۵۸ 

وسنت است رو کردن به قبله در حال وضو و اکثر علمای ما -قدس الل ارواحهم - 
ذکر نکرده‌اند این راو بعضی ذکر کرده‌اند این را و مستند ساخته‌اند به آنچه روایت . 
شده است از ائمه ما علیهم‌السلام "۵ که بهترین مجالس مجلسی است که بوده باشد 
رو در آن به جانب قبله.(۶۰ 

پس اگر وضو می‌سازی از ظرفی که ممکن است به کف آب برداشتن از آن بگذار 


(۶1) 


آن را به جانب راست خود" " واگر وضو می‌سازی از نهری یا حوضی مثلاً پس 


سزاوار آن است که چنان بنشینی که بوده باشد به جانب راست تو واگر معارضه 
کند !۲" گردانیدن آن به جانب راست و رو کردن به قبله پس ظاهر آن است که رو کردن 
به قبله را باید ترجیح داد. 

و بگو وقت نگاه کردن به آب: لد له لد جَعَلَ الماء طهورا وم یمه ت٣0‏ 
(سپاس مر خدای را که گردانیده است آب را پاک کننده و نگردانیده آن را نجس). 

بعد از آن بشو هر دو دست را تا بند سر دست پیش از آنکه داخل ظرف کنی 
یک مرتبه"" اگر وضوی تو از حدث(۴ خواب باشد يا از حدث بول و دو صرتبه 
اگر از حدث غایط باشد. و سنت نیست شستن دستها از غير این سه حدث. و اگر 
وضوی تو از حوض یا ابریق بوده باشد پس اکثر برآنند که شستن دستها در کار نیست 
و بعضی میل باین کرده‌اند که سنت است و این(یعنی به این قول عمل کردن و شستن) 
قصوری ندارد. 

بعد از آن بگذار دست راست را در آب)و بسم الله بگو چنانکه روایت کرده شيخ 
بسند صحیحی از حضرت باقر علیه‌السلام که آن حضرت 
فرمود که هرگاه بگذاری دست خود را در آب بگو: بشم الله و ال له اي ین 
این و اجعَلنی من اهر ۴۷ (به نام خدا و بیازی خدا. خداوندا بگردان مرا از 
توبه کنندگان و بگردان مرا از پا کیز گان)(۶۸ 

بعد از آن سه بار مضمضه بکن به سه کف آب بعد از آن استنشاق( بکن به 
همان نحو و بگو در عقب هریک از این‌ها آنچه نقل خواهم کرد در فصل بعد از این 

مدز آنبدار به دست راست یک کف آب و نیت بکن بجا آوردن وضوی واجپ 


طارفه در «تهذیب» 


جهت فرمانبرداری امر خدای تعالی. و اما افعال سنتی آن پس داخل در این نیت 
می‌شود هرگاه قصد کنی بجا آوردن افضل دو فرد واجب را( و اگر قصد کنی هریک 
از واجب‌ها و سنت‌ها را علیحده نزد بجا آوردن آن هر آینه بهتر خواهد بود و 
مقارن دار نیت رابا شستن بالای روی خود و همیشه باش در حکم آن نت۳ تافارغ 
شوی. بگو نزد شروع در شستن رو: بشم الله چنانکه روایت کرده است آن‌راثقة 
الاسلام در «کافی» از حضرت باقر علیه‌السلام !۳" و ظاهر آن است که تسمیه(۵" اول 


۳۲ ترجمه مفتاح الفلاح 


وضو که سابقا مذکور شد غنی نمی‌سازد از این» چه این تسمیه(*" نزد شروع در 


و تجویز کرد‌ند علما مقارن ساختن نیت ابا شستن دستها که در اول وضو 
مذکور شد هرگاه جمع شده باشد شرایط آن ۷ 


گفته‌اند که اینها از جمله" افعال وضوی کاملند۳ و ابن طاووس رحمه‌الله توقف 


کرده است در جواز مقارن ساختن نیت با غیر شستن رو و احتیاط با اوست. 

پس هرگاه بریزی آب را بر روی» سزاوار آن است که بکشی دست خود را بر آن 
جهت اقتدا به آنچه نقل کرده‌اند از اصحاب عصمت سلام الله علیهم نزد حکایت 
ایشان وضوی بیانی!"را و جهت بیرون آمدن از خلاف بعضی علمای ما که واجب 
می‌دانند آن‌را. 

و واجب نیست" بر تو که مقدم داری هر جزء از اجزاء رو را بر آنچه پائین‌تر 
باشد ۳ بلکه همین که در اول ابتدا کردی بشستن بالای رو کافی است و حد رو در 
طول و عرض آن‌قدری است که بگردد برآن انگشت بزرگ و انگشت ميان چنانکه 
ناطق است به آن حدیث صحیح زراره از حضرت باقر علیه‌السلام ۳ و مابسط 
داده‌ایم کلام را در این‌مقام در شرح حدیث چهارم از کتاب «اربعین». 

و واجبست تخلیل۲مویی که دیده شود پوست رو از زیر آن در مجلس گفتگو 
بر نحوی که برسد آب به آن به روشی که شسته شود" اما آنچه دیده نمی‌شود 
پوست رو از زیر آن پس در کار نیست تخلیل آن بلکه واجب نیست بر تو مگر شستن 
آنچه مواجهه می‌کنی بآن از رو. 

و باز کن چشمهای خود را در وقت وضو پس به‌تحقیق که روایت کرده است 
رئیس محدئین در «فقیه» از پیغمبر صلی الله عليه و آله که فرمود باز کنید چشمهای 
خود رانزد وضو شاید که نبینند آتش جهنم را(" و اکثر علمای ما ذکر نکرده‌اند این را 
در سنتی‌های وضو و گاه باشد که گمان شود که سبب وا گذاشتن ایشان این رااین است 
که نقل کرده است شیخ اجماع علما را بر اینکه سنت نیست رساندن آب وضو به 


اندرون چشم‌ها "و شیخ ما شيخ شهید رحمه‌الله در «ذکری»( گفته که منافات 


آقا جمال خوانساری ۳۳ 


(A). 


چشم‌ها و این سخن خوب است و دور نیست که مترتب شود ثواب بر دیدن آنچه 


بجا می آورد آن‌را وضو سازنده از افعال وضو. 
تتمه 
پس‌هرگاه فارغ شوی‌از شسن‌رو پس بردار یکک فآب به‌دست چپ(" چنانکه ذ کر 
کرده است حضرت باقر علیه‌السلام(؟٩‏ نزد بیان وضوی پیغمبر صلی الله عليه و آله و 
بشوی به‌آن دست راست را در حالتی که ابتدا کنی از مرفق و بکشی دست را بر آن تا 
سرهای انگشتان چنانکه گذشت در رو" لیکن واجب است در اینجا تخلیل موهر 
چند پوشیده باشد زیر خود راو ابتدا بکن تو به شستن ظاهر ذراع» وزن ابتدا بکند به 
باطن آن. بعد از آن بردار یک کف دیگر به‌دست راست و بشو دست چپ را مثل 
دست راست و بايد که بوده باشد شستن هریک از دو دستها یک مرتبه نه بیشتر 8۶ 
چنانکه مختار ثقه الاسلام است در «کافی» و رئیس محدئین در «فقیه» و ما بط 
داده‌ایم کلام را در این باب در کتاب «مشرق الشمسین» و در کتاب «حبل المتین».(٩‏ 
بعد از آن مسح کن پوست "۷" پیش سر خود را یا موی آن‌را که در نرود به‌سبب 
کشیدن از حد پیش سر به مقدار سه انگشت "٩‏ مضموه "به تری دست. 

و به بقیه آن تری مسح کن پشت پای راست خود را از سر انگشتان تا کعب یعنی 
مفصل ساق و قدم۲ و مجزی نیست مسح تا پائین تر از آن» به تحقیق که ما بیان کر ديم 
این را در این دو کتاب مذکور به آنچه زیاده بر آن نباشد و بعد از آن مسح کن پشت پای 
چپ خودرابه تری دست چپ و بايد که مسح سرو پاها به کف دست باشد نه به پشت 
آن مگر جهت ضرورتی. و ناچار است از کشیدن کف بر محل مسح پس کافی نیست 
گذاشتن کف بر آن بی کشیدن آن. 

و سزاوار آنستکه مسح کنی پاها رابه تمام کف" چنانکه روایت کرده است شيخ 
طایفه در «تهذیب» به سند صحیحی از احمد بن ابی نصر بزنطی که گفت سوال کردم 
از حضرت ابوالحسن رضا علیه‌السلام از مسح بر پاها چگونه است آن؟ پس گذاشتند 


کف مبارک بر سرانگشتان بعد از آن مسح کردند تا کعب‌ها پس گفتم من که اگر مردی 
بکند به دو انگشت از انگشتان خود همچنین(۳" تا کعب‌ها آن حضرت فرمودند نه 
مگر به کف تمام آن (۴:) 

وباید که‌بوده باشد افعال و ضوی‌تو پی در پی بی‌فاصله میان آنها(۱ و رعایت‌کرده 
شود درآنها تر تیب مذکور ۶ حتی درمسح پاها نیز چنانکه‌مختار جماعتی ازمتقدمین 
علمای ماست و روایت کرده است ثقة الاسلام در «کافی» به‌سندی حسن از حضرت 
صادق علیه‌السلام که فرمودند که مسح بکن بر پاها و ابتدا بکن به طرف راست. ۰۷ 

و سزاوار آن است که خوانده شود نزد هر فعلی از شستن‌ها و مسح‌ها دعائی که 
وظیفه آن است چنانکه خواهد آمد در فصل آینده پس هرگاه فارغ شوی از وضو بگو: 
لْحَمْدُ له رب مان (سپاس مرخدایی را که پروردگار عالمیان است) روایت کرده 
است این را در «تهذیب» به سند صحیحی. ۳" بعد از آن بگو: 

للم اجعلنی من یی و اجعلنی من اهربق هم اي سالک ام 
الوضوء و تما الصْلاة و تمام رضوانک و اج 

[ترجمه:] خداوندا بگردان مرا از توبه کنندگان و بگردان مرا از پاکیزگان. خداوندا 
به‌درستی که من سوال می‌کنم تو را تمام بودن وضو و تمام بودن نماز و تمام بودن 
رحمت تو وبهشت ۷" یعنی و سوال می‌کنم بهشت را. 

و بدانکه اکثر فعل‌ها و - جمیم ذکرها که مذکور شد سنت است و افعال واجبی 
همین ده چیز است نیت در حالی که حکم آن باقی باشد تا آخر وضو و سه شستن 
و مسمّای سه مسح" بشرط آنکه متصل باشد مسح‌های آخر از سر پاها تا کعب‌ها 
و ترتیب و پی در پی بودن و مباشرت این افعال را بنفس خود مگر بسبب ضرورتی. 

و سزاوار است که ترک تمندل(۱ کند از وضو پس روایت کرده است ثقة الاسلام 
در «کافی» از حضرت صادق علیه‌السلام که فرمودند: هرکه وضو سازد و تمندل کند 
خواهد بود از برای او یک حسنه و اگر وضو بسازد و تمندل نکند تا آنکه خشک شود 
آب وضوی او خواهد بود از برای او سی حسنه(۱۲ و ظاهر آن است که عمداً خشک 
کردن به آفتاب یا به آ: تش مثلا حکم تمندل دار و۱۳ 


آقا جال خوانساری ۳۵ 


و قصور ندارد وضو ساختن در مسجد از غير حدث بول و غایط امااز این دو 
حدث مکروه است چنانکه روایت کرده است آن را ثقةالاسلام در «کافی» به 


۰ ۱ 
سندی صح (۱۱۴) 


فصل 

روایت کرده است ثقة الاسلام در «کافی» و رئیس محدئین در «فقیه» و شيخ طایفه در 
«تهذیب» از عبدالرحمن بن کثیر هاشمی از حضرت ابی عبدالله علیه‌السلام که 
فرمودند در اثنای آنکه حضرت امیر المژمنین علیه‌السلام یک روزی نشسته بودند با 
پسر خود محمد بن حنفیه رضی الله عنه ناگاه فرمودند با او ای محمد بیاور از برای 
من ظرفی از آب(" که وضو بسازم از برای نماز پ پس آورد محمد برای آن حضرت 
پس آن حضرت ریخت آب را به‌دست راست بر دست ج چپ پس فرمود: شم ۱۱۳ 
و باه و الْحَمْد لله الذې جَمَلَ الما طهُوراً و ول یه چا" (به‌نام خدا و سپاس از 
برای خدایی است که گردانیده است آب را پاک کننده و نگردانیده است آن را نجس) 
بعد از آن حضرت ابوعبدالله علیه‌السلام فرمودند که بعد از آن آن حضرت استنجا 
کردند و فرمودند لهم حصن فَزجی و امف و اتر عَو رتی ۷ و حَرمنی ی التار 
(خداوندا بازدار فرج مرا از حرام و عفیف گردان او را و پپوشان عورت مرا) 

و بعد از آن مضمضه کردند و فرمودند: الم ی ۳ خجتی يم آلقاک و اطبق 
لسانی کرک (بذکراک خ) (خداوندا بفهمان به من حجت مرا روزی که ملاقات 
کن تو را و روان گردان زبان مرا به ذکر تو) 
بعد از آن استنشاق کردند و فرمودند: ال لا حرم على رُح اجه و اجْعَلنی من 
یشم ریخها و رزخها و طیبها!۳" (خداوندا حرام مگردان بر من پوی بهش ترا 
و بگردان مراازآنانکه می‌بوید بوی آن راو نسیم خوش آن راو طیب آن را) 

بعد از آن شستند روی مبارک خود راو فرمودند: الم بيص وَجْهي یوم سود 
لوْجُوه و لانسَوذ وجهی یوم تیض فب الْوْجُوهُ داد دک و ی 
روزی۳ که سیاه می‌شود در آن روز روها و سیاه مگردان روی مرا روزی که سفید 


ص 
B7‏ 


می‌شود در آن روز روها). 
بعد از آن شستند دست راست خود راو فرمودند: له اعطنې کتابی بیّمینی 
و الحُلْدَ فى الجنان پیساری و حاسبّنی حسابا سیر ا (حداوندا بده کتاب مرا 


1۵ در بهشت را به دست چپ من و حساب کن مرا 


به دست راست من و همیشه بودن 
حساب اندکی) . 

بعد از آن شستند دست چپ خود راو فرمودند: الُم نی کیځابې پش الې و 
لانجعلها مَغْلولة الی عُنْقی(۱۳۹ و اعود یک من مُقطغات التیران""" (خداوندا مده مرا 
کتاب مرابه دست چپ من و مگردان آن را غل کرده شده در گردن من و پناه می‌گیرم به 
تو از جامه‌های بریده شده از آتش‌ها). 

بعد از آن مسح کردند سر مبارک خود راو فرمودند: الله غشنی بر خمَیک و بر ایک 
(خداوندا بپوشان به من رحمت خود راو برکت‌های خود را). 

بعد از آن مسح کردند پاهای خود را و فرمودند: هم نی على الصراط يو۲ 
ترل فه الم و سمل سَعي فپما وضیک عتي با تالجلال و الازام دا 
گردان مرا بر صراط روزی که می‌لفزد در آن قدمها و بگردان سعی مرا در آنچه راضی 
گرداند تو را از من) 

بعد از آن بالا کردند سر مبارک را و نگاه کردند به محمد و فرمودند ای محمد 
هرکه وضو بسازد مثل این وضوی من و بگوید مثل این گفته من خلق کند خدای 
تعالی از برای او از هر قطره"۳" فرشته‌ای که تقدیس کند او راو تسبیح کند 
او را و تکبیر کند او را پس می‌نویسد خدای تعالی از برای او ثواب آن را۳ تا 
روز قیامت ۳۱ 

و بدان‌که اندک اختلافی است در ميان نسخه‌های «کافی» و «فقیه» و «تهذیب» 
در بعضی الفاظ این دعاها و آنچه من نقل کرده‌ام درین کتاب روشی است که 
شيخ رحمه‌الله در «تهذیب» نقل کرده و نسخه «تهذیب» که نزد من است نسخه 
معتمدی است به‌خط پدرم -طاب ثراه-و خوانده است آن‌را بر شیخ شهید ثانی 
(۱۳) 


-قدس الله روحه -و در آخر آن هست اجازه(۳ به خط او نور الله مرقده -. 


آقا جمال خوانساری ۳۷ 


فصل 


پس هرگاه فارغ شدی از وضو متو جه شو به‌جانب مسجد. روایت کرده است رئیس 


محدئین در «فقیه»۳۱ از حضرت صادق علیه‌السلام که هر که برود بسوی مسجد 
نمی‌گذارد پای را بر هیچ تری و نه خشکی مگر اینکه تسبیح کند از برای او زمین 
تا زمین هفتم ٩۳!‏ 
دعا را:(۱۳۵) 
بنم الل" الذي مې َه نهدین و الذي هو بطيفني و ةين ول 
روط هر یفن و الذي میتی نع بُحین و الذي لآ تففزلي خطيتتي 
قم یه داي شک و سب وم ال بش نی 


8 مر مسر و تم اص 


و سزاوار آن است که بخوانی نزد بیرون آمدن از خانه خود این 


ترجمه] بنام خداوندی که آفریده ‏ است ماپ او راء می‌نماید مرا" و آنکه 
اطعام می‌کند مرا وآب می‌دهد ماو هرگ بمار شوم پس او شفا می‌دهد مرا وآنک 
می‌میراند مرا پس از آن زنده می‌کند مرا و آنکه طمع دارم که بیامرزد از برای من 
خطای ۱۳۷ مرا در روز جزا. ای پروردگار من ببخش به من حکمی ۳۲ و ملحق گردان 
مرا به صالحان و بگردان از برای من زبان راستی در آیندگان و بگردان مرا از آنانکه 
میراث(۴ می‌برند بهشت نعمت راو بیامرز پدر مرا.(۴۱٩‏ 
پس به‌تحقیق که روایت کرده است جمال سالکین در کتاب «عدةالداعی»(۲۳۳ از 
پیغمبر صلی الله علیه و آله که هرکه وضو بسازد پس بیرون رود بسوی مسجد 
و بگوید در وقتی که می‌رود از خانه خود: نم اله اي عفن بَهدپنٍ» راه نماید 
او را خدای‌تعالی بصواب و ایمان. و هرگاه بگوید: «و الذي هو بطیمنی و یَشفین» 
اطعام کند خدای تعالی او را از طعام بهشت و بیاشاماند او را از شراب بهشت. و هرگاه 
بگوید: «و اذا مضت قو يَشفین» بگرداند خدای تعالی این را کفاره گناهان او. و هرگاه 
بگوید: «و الذى : بُمیتنی ثم بحیین» بمیراند خدای تعالی او را مردن ل¿ شهیدان ۱۴۳ 
گرداند او رازنده شدن نیکبختان. و هرگاه بگوید: «والذی أطمَع نیقی خطیتتی یوم 
الدین» بیامرزد خدای تعالی از برای او خطاهای او را تمام و هر چند بیشتر باشد از 


و زنده 


کف دریا. و هرگاه بگوید: «رَبٌ مَبْ لی خکُماً و الحفنی پالصالحینَ» ببخشد خدای 
تعالی مر او را حکم و عل ۱۴۴ و ملحق گردند۳۹ او رابه صالح هرکه پیش ازو بوده 
باشد و صالح هرکه بعد ازو بوده باشد و هرگاه بگوید: «و اجْمَل لی لسان صِّق فې 
الاخریَ» بنویسد خدای تعالی از برای او در ورق سفیدی اینکه فلان بن فلان از جمله 
راست گویان است و هرگاه بگوید: «وَاجْعَلنې من ور جَنة امیم» عطا کند حدای 
تعالی او را منزل‌ها در بهشت نعیم. و هرگاه بگوید: «واغفر لابی» بیامرزد حدای تعالی 
پدر و مادر او را. 
و هرگاه خواهی که داخل مسجد شوی پس ملاحظه کن" نعلین خود را و 
پیش گذار پای راست را و بگو: 
يشم اللو و پل ی الله و الی الله و حير الآشماًء كلها له بو کل عَی الله لا 
حول و لا َوه الا الله لقع ل عَلى مُحَمّد وال مَُمٍَّ وافتخ لې باب 
رَخْمَیک و توییک و اعلق عنی اباب ب مَفصیتک وَاجملنی من ژوّارک و مار 
ماجیک و مئن بناجیک نی اليل و هار و بن الذي هم فى صانهم 
خاشعَون وادذحز عى الشَيْطان الرجیم و جُنود الیش اَجْمَعينَ . 
[ترجمه] بنام حدا" و به خداو از خداو بسوی خداو بهترین نامها!"۳" و تمام آنها 
از برای خداست و توکل( ۹" کردم بر خدا نیست حرکتی ونه قوّتی مگر بخدا. 
خداوندا رحمت بفرست بر محمّد و ال محمّد و بگشای برای من درهای رحمت 
خحود و تسوبه خود" و ببند از من درهای نافرمانی خود و بگردان مرا از 
زیارت‌کنندگان تو و عمارت‌کنندگان مسجدهای تو و از آنان که راز بگویند با تو 
در شب و روز و از آن جمع ی" که ایشان در نماز تو زاری کننده‌اند و دور کن از من 
شیطان رانده شده را" و لشکرهای شیطان را تمام. 
پس هرگاه خواهی بکنی نعلین خود را پس بکن از پای چپ پیش از راست بعکس 
پوشیدن. !۳" و اگر بوده باشد نعلین تو عربی و ممکن باشد که او رانکنی پس مکن آنها 
را چه نماز در آنها ستئت است اما بشرط آنکه پاک باشند. 
و به‌تحقیق که روایت کرد شیخ طائفه در تهایب به‌سند صحیح از معاویه بن عمّار 


که گفت دیدم حضرت اباعبدالله علیه‌السلام راکه نماز می‌کرد در نعلین خود زیاده از 
یکبار و ندیدم آن حضرت که بکند آنها را هرگز ٩۹۶۱.‏ 

و روایت کرده است عبدالرحمن بن ابی عبدالله از حضرت ابی عبدالله 
علیه‌السلام که فرمود هرگاه نماز کنی پس نماز کن در نعلین خود هرگاه بوده باشند 
ست "۳ و قول آن حضرت: پس به 
درستی که می‌گویند -تا آخر -ظاهرا مراد به آن, آن است(٩۵"‏ که هرگاه نماز کردی تو در 
نعلین خود معلوم می‌شود شیعه را که نماز در اینها از سنت است و قایل می‌شوند 
باین. چه این راوی از جمله اعیان اصحاب حضرت صادق علیه‌السلام است که 
اعتماد بوده بر اقوال و افعال ایشان ۱۶ 


پاک" پس به‌درستی که می‌گویند که این سنت | 


بعد از آن اذان بگ و۶ پس به‌درستی که اذان نماز صبح از متحتّمات ۶" است حتی 
اینکه سید مرتضی قایل شده است بوجوب" آن بر مردان و موافقت کرده است با او 
اہن ابی عقیل و زیاد کرده براوانیکه قایل شده!۴۳ به‌بطلان نماز صبح به‌سبب ترک 
اذان. و صورت اذان این است: الله اکب ر چهار مر تبه و هریک از شهادتین و حی علی 
الصلاة و حى على الفلاح و حیّ على خير العمل و الله اکبر و لا اله الا الله دو مرتبه. و 
باید که ایستاده باشی در حال اذان رو به قبله کنی به آواز بلند و از روی تأنّی بگوثی و 
بگذاری دو انگشت خود را در گوش‌های و د(۱۳) و وقف کنی ۱۷ برهریک ازین 
هیجده فصل و التفات نکنی بطرف راست و چپ و حرف نزنی در اثنای آن. 

و صلاة بفرست بر پیغمبر صلی الله علیه و آله نزد ذکر آن حضرت پس به‌تحقیق 
که روایت کرده است رئیس محدئین در فقیه(:۲۸/۱) به‌سند صحیحی از حضرت 
ابی جعفر علیه‌السلام که فرمود: صلاة بفرست بر پیغمبر صلی الله علیه و اله هرگاه 
ذکر کنی او را یا ذکر کند او را ذکر کننده‌ای نزد د تو در اذان و غیر آن. 

و پوشیده نماند که ظاهر ۶" این حدیث دلالت می‌کند بر وجوب صلاة بر آن 
حضرت برهر ذکر کننده و شنونده هرگاه ذکر کند او را یا بشنود ذکر او را صلی الله 
علیه و آله و بعضی از اهل سنت رفته‌اند بوجوب صلاة بر آنحضرت در تمام عمر یک 
مرتبه و بعضی در هر مجلسی یک مرتبه و بعضی در هر مرتبه ۳۳" که ذکر شود و این 


مذهب رئیس محدئین است قدس الله روحه و اما آنچه مذهب اوست از عدم وجوب 
صلاء بر پیغمبر صلی الله عليه و آله در تشهد اول در نماز پس مراد آن است که جزء 
نماز نیست و باعتبار آن واجب نیست نه به اعتبار اینکه نام آن حضرت مذکور شده نیز 
واجب نیست!(" پس منافاتی نیست میان این کلامهای او -اعلی‌الله درجته ‏ 
و به‌تحقیق که موافقت کرده است با او صاحب «کنزالعر فان» در وجوب صلاة هر گاه 
ذکر شود آن حضرت و این قول صحیحتر است و به‌تحقیق که استدلال می‌کند به این. 

به قول خدای تعالی: و لاتجْمَلوا دُء سول بتكم کذغاء بَْضکم بَعْضاً یعنی 
مگردانید خواندن رسول را در ميان خود مثل خواندن بعضی از شما بعضی دیگر 
را.""" والله تعالی یعلم. 

و به آنچه روایت شده است از آن حضرت صلی الله عليه و آله که فرمود که: 
هرکس که مذکور شده‌ام من نزد او پس صلاة نفرستاده است بر من پس داخل شده 
است آتش را!۲۲" پس دور گردانیده است خدای تعالی او را ۳ 

و به آنچه روایت شده است که سوال کرده شد آن حضرت صلی الله علیه و آله از 
قول خدای تعالی: ان الله و ملاكَةُ یلو علی ال يا بها الذي منوا صلوا عليه و 
لو تنم 

یعنی به‌درستی که خدای(۳ و ملائکه او صلاة می‌فرستند بر پیغمبر ای جماعتی 
که ایمان آورده‌اید صلاة بفرستید بر او و درود بفرستید درود فرستادنی.(۲۹" و الله 
تعالی یعلم. 

پس آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود که: این از علم مکنون است(۷ و اگر 
نمی‌بود اینکه شما سوال کردید از آن اخبار نمی‌کردم شما را به آن به‌درستی که موکل 
کرده است خدای تعالی به من دو فرشته پس ذکر کرده نمی‌شوم نزد هیچ مسلمانی که 
صلاة بفرستد بر من مگر اینکه بگویند مر او را آن فرشتگان که: بیامرزد خدای تعالی 
تو راو بگویند خدای تعالی و فرشتگان او: آمین. و ذکر کرده نمی‌شوم نزد هیچ 
مسلمانی که صلاة نفرستند بر من مگر اینکه بگویند مر او را آن فرشتگان: نیامرزد 
خدای تعالی تو راو بگویند خدای تعالی و فرشتگان او: آمین ۷۸ 


اقا جمال خوانساری ِ ۱ ۴۱ 


و پوشیده نماند که ظاهر قول حضرت باقر علیه‌السلام در حدیث اول که «هرگاه 
ذکر کنی تو او را یا ذ کر کند او راذ کر کننده» اقتضامی‌کند وجوب صلاة را خواه مذکور 
شود آن حضرت صلی الله علیه و آله به‌نام مبارک يا به لقب یا به کنیت. و ممکن است 
که مذکور شدن آن حضرت صلی الله عليه و آله به ضمیری که راجع به‌او باشد نیز 
سیر باشد» و اطلاع نیافته‌ام در کلام علمای ما -قذس الله ارواحهم -درین باب بر 
چیزی»۲۷ و احتیاط موجب آن است که ما گفتیم که در همه صورت‌های مذکوره 
صلاة فرستاده شود. 

و بدانکه ظاهرتر آن است که قدر واجب ادا می‌شود به گفتن: للم صل على مُحَمَد 
ولمم 

و اما آنجه روایت شده است که چون نازل شد ايه مذکوره گفتند: یا رسول‌الله هذا 
ره ۸۰ o‏ ی “N SC‏ ا ما 
الشلام( علیک قد عرفناه فکیف الصلاة علیک؟ یعنی این سلام بر تو به تحقیق که 
دانسته‌ايم آنرا پس چگونه است صلاة بر تو؟ پس آن‌حضرت صلی الله علیه و آله 
فرمود که بگوئید: 

اوي ر ر و را اس و ۱ ر 12 مر 0 سر سا 
علی مُحَمّدِ و ال محمد كما باکت على إبْزاهيم و ال راهيم انک حَميدٌ 


مَحیدٌ۸. 

[ترجمه] خحداوندا رحمت فرست بر محمّد وال محمد چنانکه رحمت فرستادی 
بر ابراهیم و أل ابراهیم و زیادتی ده" بر محمّد و أل محمّد چنانکه زیادتی دادی بر 
ابراهیم و ال ابراهيم به‌درستی که تو ستوده شده بزرگی. 

بس ظاهر آن است که مراد به‌آن بیان افضل کیفیات صلاء بر آن حضرت است نه 
اینکه خصوص این نحو واجب باشد. 

و سزاوار آن است که هرگاه صلاة بفرستی برین نحو ملاحظه کنی این راکه آن 
حضرت صلی الله علیه و آله(و همچنین آل او صلوات‌الله علیهم. جم) از جمله آل 
ابراهیم است پس صلاة بر آن حضرت صلی الله علیه و آله فرستاده می‌شود اولا 
در ضمن صلاة بر ابراهیم علیه‌السلام و غرض از تشبیه ان است که مخصوص شوند 


پیغمبر ما و ال او صلوات الله عليه به صلاتی دیگر علیحده مثل آن صلاتی که شامل 
بود ایشان را و غیر ایشان را از بقیه ال ابراهیم علیه‌السلام. پس بنابراین لازم نمی‌آید 
خلاف قاعده که مقرر شده میان اهل بلاغت که هرگاه چیزی را بچیزی تشبیه کنند باید 
که مشبّه به اقوی باشد از مشبّه و حال انکه پیغمبر ما افضل بود از ابراهیم علیه‌السلام 
پس تشبیه صلاة بر آن حضرت که باید افضل باشد به‌صلاة بر ابراهیم علیه‌السلام 
منافی آن قاعده می‌نماید. زیرا که بسبب ملاحظه مذکوره منطبق می‌شود کلام بر آن 
قاعده» چه شکی نیست که صلاتی که شامل همه ال ابراهیم باشد من حیث‌العموم 
اقوی است از آنچه مخصوص به بعضی باشد پس مشبهبه یعنی صلاة بر همه ال که 
پیغمبر ما صلی الله علیه و اله و ال او علیهم السلام از جمله ایشانند اقوی است از 
مشبّه یعنی صلاة بر خصوص پیغمبر ما و ال او صلوات الله علیهم پس مخالفت قاعده 
مذکور لازم نیامد. 

و بعضی توجبه کرده‌اند این تشبیه را به‌اینکه صلاة بر حضرت ابراهیم علیه‌السلام 
باعتبار اینکه بیشتر واقع شده اقوی است و محض همین کافی است در تشبیه هرچند 
مشبّه باعتبار کیفیت اقوی باشد. 

و توجیه کرده‌اند نیز به‌اینکه مشبّه‌به صلاة بر ال تنها است پس جایز است صلاة بر 
ابراهیم و ال او علیه‌السلام اقوی باشد از صلاة بر ایشان. 

و ضعیف شمرده‌اند !۳" تو جیه اول را بسبب قول آن حضرت صلی الله علیه و آله: 
كنت تیا و ادم ین الماء و الط (۷۵) یعنی من پیغمبر بودم و حال آنکه هنوز آدم ميان 
آب و گل بود. پس چگونه صلاة بر حضرت ابراهیم علیه‌السلام مقدم باشد بر صلاة بر 
او صلی الله عليه و آله. 

و توجیه دوم را ضعیف شمرده‌اند باعتبار آنکه خلاف متبادر به‌فهم است چه 
ایشان سوال کردند از کیفیت صلاة بر پیغمبر صلی الله علیه و آله پس قول باینکه 
غرض تشبیه صلاة بر ال تنها است خلاف ظاهر است. ۱ 

و این تشبیه را نیز توجیهات دیگر کرده‌اند و ما بعضی از آنها را ذکر کرده‌ایم در 
مبحث تشهد از کتاب «حبل‌المتین». 


پس هرگاه فارغ شدی از اذان پس فاصله کن میان آن و اقامه بسجده! با نشستنی و 
بگو در حالی که در سجده باشی یا نشسته باشی: 
الهم اخعل قلبې با راو عَيْشې قارا" و رزقی AIS‏ و ال لى عند قير 
رسولک مد مرا و قرارا . 
[ترجمه] خداوندا بگردان دل مرا اطاعت کننده(" و عیش مرا قرار گرفته شده 
و روزی مرا زاینده و بگردان از برای من نزد قبر رسول خود(صلی‌الله علیه و آله) 
مکان و قرار گرفتن ( ۱۹۰ 
بعد از آن می‌خوانی هر دعائی را که می‌خواهی و سوال می‌کنی حاجت خود را 
پس به‌تحقیق که روایت شده است از پیغمبر صلی الله عليه و اله که دعا ميان اذان و 
اقامه رد کرده نمی‌شود. 
بعد از آن برمی‌خیزی جهت اقامه "٩!‏ و فصول آن هم دوتا دوتاست مگر لا اله الا 
الله که در آخر اقامه یک بار گفته می‌شود. و زیاده می‌شود بعد از حین علی خير العمل: 
قد قامت AT‏ دور مرتبه. و بجا می‌آوری در آن جمیم آداب اذان مگر تأنی و 
گذاشتن انگشتان در گوشها و بلندکردن اواز بلکه بايد که در اقام آهسته‌تر باشد ٩۹۳‏ 
و تا کید طهارت داشتن ۲٩۳‏ و ایستادن در حال اقامه بیشتر است از حال اذان حتی 
اینکه واجب دانسته | سا ها سید م شی رف الل ده - و می‌گوئی هرگاه 
فارغ شوی از اقامه و حال آنکه رو بقبله باشی: 
الم الیک توج کوځ و رفاک قت و تیک یت یکاش و میک 


وکت الم صل لن شڪلد وال مخ و افتح قلبي لذکرک و نی علی 
یک لول نمی شی لی بن لک رخا ی 
الوهات . 


[ترجمه] خداوندا به سوی تو متوجه شدم و خشنودی تو را طلب کردم و ثواب تو 
را خواسته‌ام و به تو ایمان آورده‌ام و بر تو توکل کرده‌ام. خداوندا رحمت فرست بر 


محمّد وال محمّد و بگشای دل مرا از برای ذکر خود و ثابت دار مرا بر دین(*۱) خود 


و ببخش مرا از جانب خود رحمتی 


ومیل مفرما دل مرا بعد از آن که راه نمودی 
به‌درستی که تو بسیار بخشنده‌ای. 

و باید که بایستی در نماز با وقار و خشوع و بگذاری دستهای خود را بر روی رانها 
مقابل زانوهاء و بگشایی میان قدمهای خود را بقدر سه انگشت گشاده۷*" از یکدیگر 
تا یک شبر» و نگاه کنی بموضع سجود خود و بلند نکنی نگاه خود را بطرف آسمان و 
درآوری بخاطر خود که این نماز کسی است که وداع می‌کند"' از نماز. 

بعد از آن قصد کن ادای نماز صبح واجب جهت فرمانبرداری امر خدای تعالی. و 
مقارن دار نیت را به یکی از هفت تکبیر که در اول نماز گفته می‌شود. و بلند می‌کنی در 
هریک از این تکبیرها دستهای( ۲ خود را بعنوانی که کف دستها بطرف قبله باشد 
و انگشتان به یکدیگر چسبیده باشند غیر شستها که آنها باید که گشاده باشند.( و 
نمی‌گذرانی کف دستها را از برابر گوشهای خود. و ابتدا می‌کنی به تکبیر نزد ابتدای 
دست برداشتن و تمام می‌کنی آن‌را نزد تمام شدن آن ۲۳ 

و بدانکه بعضی از علمای متأخرین اطناب نموده‌اند در باب نیت" و دراز 
کرده‌اند عنان کلام را در آنء و در احادیث ائمه ما علیهم‌السلام نیست چیزی از آن بلکه 
مستفاد از تتبع آنچه وارد شده است از ایشان علیهم السلام در باب وضو و نماز و باقی 
عبادات که تعلیم کرده‌اند آنها رابه شيعه خود این است که امر نیت سهل است و اینکه 
ان غنی است از بیان و قرار گرفته است در خاطر جمیع عقلا وقت صادر شدن 
فعلهای اختیاری از ایشان(* و از برای این است که قدمای فقهای ما -رضی‌الله عنهم 
متعرض بحث از آن نشده‌اند و خوض نکرده‌اند در آن مگر جماعتی از متأعرین و 
رانده‌اند کلام را در آن بر وجهی که موهم این است که مرکب است نیت از اجزای 
بسیار و این باعث دشواری آن شده است بر بسیاری از مردم. و کشانده است ایشان را 
بوسواس. و نیست نیت در حقیقت مگر قصد بسیطی به‌واقم ساختن فعل معیّن از 
برای علت غائی(۴ آن» و نیست ترکیب ۲ مگر در فعل منوی» و این قصد نزدیک 
نیست که جدا شود از آن عاقلی نزد هر فعلی که بجا آورد حتی اینکه گفته‌اند بعضی از 
علمای ماکه اگر تکلیف می‌کرد ما را خدای تعالی به‌واقع ساختن فعلی معیّن بی نیت 
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هر آینه تکلیف کرده بود به‌چیزی که طاقت آن نبود. و حاضر کردن ۲" فعل منوی در 
ذهن به عنوانی که تمیز دهد آن‌را از غیر آن و قصد بجا آوردن آن جهت فرمانبرداری 
خحدای تعالی, در نهایت آسانی است. مثلا نماز ظهر که ما مکلفیم به ادای آن درین 
وقت تصور کرده‌ايم آن‌را باین وصف عنوانی*" که ممتاز می‌شود به‌آن از جمیع 
ماعدای خود از عبادات و غير عبادات و قصد كردن واقع ساختن آن جهت 
فرمانبرداری امر خدای تعالی نیست دشواری(۲" در آن اصلاً چنانکه حکم می‌کند 
به‌آن وجدان صحیح. و هرکه این را دشوار داند سوال می‌کنم از خدای تعالی که 
باصلاح آورد و جدان او را" به‌درستی که او بر همه چیز بغایت تواناست. 
و بخوان میان آن هفت تکبیر این سه دعا را که روایت کرده است ثقة الاسلام در 
« کافی» به سندی حسن از حضرت صادق علیه‌السلام.۲۱۲) 
پس بعد از تکییر سوم: 
آنت نت الک لح ال له الا انت سُبخانک ای ظلث نفسي فاطفّلی ذنبی 
ائه لابند ر لو ب الا انت . 


ق نیست خدائی مگر توء تسبیح می‌کنم تو را 


(۳۱۵) 


[ترجمه] خداوندا تویی پادشاه حق 
تسبیح کردنی.(۱۳ به‌درستی که من ستم کرده‌ام ۳" بر نفس خود پس ببخش از برای 
من گناه مرا به‌درستی که نمی‌بخشد گناهان را مگر تو. 
و بعد از تکبیر پنجم: 
یک و سیک و لیر فی یک و الشرّ لیس الیک و المَهْدِى مَنْ هت ی (۲۱۶) 


۳ 
۵ مس مس 


لامعا الا الیک سبحانک و حناتیک تبارفت و تمالیت ۲۱۷ مُبحاتک رب ابیت 
الحَرام. 
[ترجمه] لبیک و سعدیک.٩۱)خیر‏ در دست‌های توا ست و شر نیست به سوی 
تو" و هدایت کرده شده کسی است که تو هدایت کرده‌ای او را. نیست پناهی از تو 
مگر به سوی تو و سؤال می‌کنم رحمت تو را بعد از رحمتی. مقدسی تو و بلندتری. 
تسبیح می‌کنم تو را ای پروردگار خانه حرام.۲۳۷) 
و بعد از تکبیر هفتم"۲" خواه تکبيرة الاحرام باشد یا غیر آن: 


۳۶ ترجه مفتاج ه 


وخهت زجهی للذي فطر السماوات و الازض عالم اقب" و الشهادة خنیفا 
مُسْلمّا و ما آنا امشرکین لد نی و ُشکی رتخا و ناتي رب 
المالمین لا شریک له و بذلک مت و نا من امین 
[ترجمه] گردانیده‌ام روی خود را بجانب کسی که خلق کرده آسمانها و زمین را. 
داناست پنهان و حاضر را در حالی‌که!۲۳" مایلم از باطل به حق و مسلمانم و نیستم من 


از مشرکان. !۲۲۵ به‌درستی که نماز من و عبادتهای(۲۴ "من و زندگی من ۲۲۷ و مردن من از 
برای خحداست که پروردگار همه عالم‌هاست ۰ نیست انبازی از برای او و به این امر 
کر ده شده‌ام و من از مسلمانانم ۲۳۹ 


و در روایت دیگر باین نحو واقع شده: 
مه وجهی لِلّذى فطر ااشمازات و لأزض عَلى ِل" نرهم 
و دین محمد و مهاج" علی حنیفا مُسلمٌا تا اخر بى اضافه «عالم 
لغب و الشهادة». ۱ ۱ 

[ترجمه] گر دانیده‌ام روی خود را بجانب کسی که آفریده است آسمانها و زمین را 
در حالیکه بر ملّت ابراهیم و دین محمّد و منهاج علی [هستم] مایلم از باطل به حق» 
مسلمانم... 

و اتفاق کرده‌اند علمای ما بر اینکه جایز است مقارن داشتن نیت با هریک ازین 
هفت تکبیر پس تو مخیّری در آن و هر تکبیری که مقارن داری نیت را به آن بگردان آن 
را تکبيرة الاحرام. و به‌تحقیق که ترجیح داده شيخ طائفه -نوّر اله مرقده-در 
«مصباح»۲۲۱ گردانیدن تکبیر آخر را تکبيرة الاحرام. و آنچه ظاهر می‌شود از حدیث 
صحیح زراره۳ در افتتاح پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز رابه تکبیر و متابعت کردن 
امام حسین علیه‌السلام آن حضرت را" آن است که تکبیر اول را تکبيرة الاحرام 
گردانیده بودند چنانکه ذکر کرده‌ايم در مقاله «اننی‌عشریه» و بسط داده‌ایم کلام را در 
«حبل‌المتین». 

در و تید یکی ی ی و ی 
العلیم مد لین الرٌجپم (پناه می‌برم به خداژی سمیع و علیم از شیطان رانده شده) و 
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استعاذه نزد ما مخصوص است به‌رکعت اول و بس. و آهسته می‌گویی آنرا. 
بعد از آن بخوان سوره حمد را تر تیل" کننده و بلند بخوان آن‌را رعایت کننده 
وقف‌های آن‌را در جای آن و حاضر کننده قلب خود را تفکرکننده در معانی آن و 
ساکت می‌شوی بعد از آن بقدر نفسی. ۱ 
بعد از آن بخوان سوره‌ای!۲۳۳؛ به همان نحو (۲۳ و بايد که بوده باشد سوره نبا یا 
غاشیه یا قیامت با دهر یا آنچه مانند اینها باشد در درازی چنانکه روایت کرده است 
آن‌را شیخ طائفه در «تهذیب» به سند صحیحی از حضرت ابی عبدالله علیه‌السلام.(۳۸) 
و ساکت می شوی بعد از آن چنانکه ساکت شدی قبل از آن 
بعد از آن برمی‌داری دستهای خود را چنانکه برداشتی در آن هفت تکبیر» و 
می‌گویی: الله ابر بعد از آن برکوع برو بعنوانی که بگذاری دست راست بر زانوی 
راست پیش از دست چپ بر زانوی چپ و پرکن کفهارا به زانوهای خود 
و لقمه‌سازی آنهارا بسر انگشتان خود(۲۳۹) وبرگردانی آنهارابطرف پشت شت "و هموار 
کنی پشت خود راو بکشی گردن خو د راو بر هم گذاری چشمهای خودرا(0۳۳ 
یا نگاه کنی به میان قدمهای خو د.۴۴ 
بعد از آن می‌گویی آنچه روایت کرده است ثقة الاسلام در «کافی» (:۳۲۱/۳) به‌سند 
صحیحی از حضرت صادق علیه‌السلام و آن این است: 
له لک ركفت و لک آنلنث و بک املث و علیک : ول و آنت ری 
خشع لک سْمْعی وَبّصرې وَشغرې وَبشری وَلخمی و دمي وَمُخې وعصبی و 
جظامی و نا له تدای خر نکن و لا مُشتکیر و لا تخر 
[ترجمه] خداوندا از برای تو رکوع کرده‌ام(۲۴۵) 
آورده‌ام و بر تو توکل کرده‌ام و تو پروردگار منی. فروتنی کرده است از برای تو گوش 


مر تو را اطاعت کرده‌ام و بهتو ایمان 


من و دیدۀ من و موی من و پوست من و گوشت من و خون من و مغز من و پی من 
و استخو انهای من و آنجه برداشته است آن‌را قدمهای مد (۲۳۶) 
اس ستکبار کننده ونه تعب کشنده و خسته. 


بعد از آن بگو:سْبّخان رب العظیم و بحَُدء ۳۷ (تسبیح می‌کنم پروردگار خود راکه: 


نه ننگ‌دارنده ونه 


بزرگ است و حال آنکه متلبسم به حمد او) و باید که این هفت مرتبه ۲۳ گفته شو دیا 
پنج مرتبه یا سه مرتبه. بعد از آن راست شو" و می‌گونی: سَمع ال من حَمد 2 مد (a:‏ 
خداوند اجابت کند آن کس را که او را ستایش کند] بعد از آن تکیرم‌گونی و برو 
بسجو د" بخضوع و خشوع در حالی که بگذاری بر زمین کفها را پیش از زانوهاء و 
چنان می‌کنی که دستها در وقت سجود بمنزله بالها! ۹" شو ند از برای توء و پهن می‌کنی 
کفها را" در حالی که انگشتان مضموم باشد در برابر دوشهاو روی خود و 
نمی‌گذاری هیچ عضوی از بدن خود را بر روی عضوی دیگر و می‌گذاری پیشانی 
خود را از روی اعتماد تمام بر زمین !۳۳ و افضل آن‌است که آن تربت حسینیه باشد 
-علی صاحبها افضل التسلیمات -و می‌گردانی بینی خود را هشتمی مساجد سې ۵۵ 
و به‌حاک می‌مالی آن‌را و نگاه می‌کنی در وقت سجود به سر بینی بعد از آن می‌گویی 
آنچه روایت کرده است نیز در «کافی» به‌سندی حسن از آن حضرت علیه‌السلام: 
له نک سَجَذْتُ و یک منت ت و لک الم و علیک توکَلت و انت ربی 
َجَد وَجهې للذې له و ی سَعهة و بَصَرة و اند له رب الغالمی تبازک 
الل + خسن الخالقين. (۲۵۶) 
[ترجمه] خداوندا از برای تو سجود کرده‌ام و به‌تو ایمان آورده‌ام و مر تو را اطاعت 
کرده‌ام و بر تو توکل کرده‌ام. سجود کرده است روی من از برای کسی که آفریده است 
آن‌را و شکافته است گوش آنرا و دیده آن‌را و سپاس مر خحدایی را که پروردگار 
عالمیان است مقدس است خدا که بهترین آفرینندگان است. 
بعد از آن بکو:سُبْحَان ری الاغلی و بحَنده ۷ (تسبیح می‌کنم پروردگار خود راکه 
بلند است و متلبسم به حمد او) و باید که بوده باشد چنانکه در رکوع مذکور شد.۲۳۲ و 
بعد از آن سر خود را برمی‌داری و تکبیر می‌گویی و می‌نشینی تور ک کننده!*" و 
می‌گویی: اسف ال ربی و توب اله (طلب آمرزش می‌کنم از خدا که پروردگار من 
است و توبه می‌کنم به سوی او) بعد از آن آنچه روایت کرده است ثقة الاسلام به‌همان 
سند سابق از آن حضرت علیه‌السلام: 
له اغفزلی و ازحَمنی و اجبّنی و اد م ی اي لها لت الی من خر فقبر 
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تبارک الله رب لالم . 

[ترجمه] خداوندا بیامرز مرا و رحم کن مرا و اصلاح کن شکستگی مراو و دفع 
کن" از من. به‌درستی که من به هرآنچه بفرستی بسوی من از خير محتاجه .۶ 
مقدس است خداء پروردگار عالمیان. 

و بعد از آن تکبیر بگو و برو بسجده دوم مثل سجده اول پس بردار سر خود راو 
می‌نشینی بعنوان تور ک یک لحظه و این را جلسه استراحت می‌گویند و وامگذار آنرا 

پس بهتحقیق که واجب دانسته است سید مرتضی -رحم اه -و دعوی (جملع برین 
کرد بعد از آن برخیز بر نحویکه برداری زانوها را پیش از دستها و اعتماد کن در 
وقت برخواستن بر دستها و بگوی: 

بِحَوْل الله تعالی ۲۹ و فوته اقوم و افعّد و ازع و اسجد. 

ترجمه! به‌حول خدای تعالی و قوت او برمی‌خیزم و می‌نشینم و رکوع می‌کنم 
و سجود می‌کنم. 

پس هرگاه ایستادی بخوان حمد و سوره چنانکه که گذشت در رکعت اول و باید 
که بوده باشد سوره قل هو الله احد. بعد از آن ساکت می‌شوی بقدر نفسی پس تکبیر 
می‌گویی از برای قنوت "۳و قنوت می‌کنی به کلمات فرج در حالی که بلند کنی دستها 
را در برابر روی خود و بگردانی کف دستها را بطرف آسمان و به‌هم گذاری انگشتها را 


غیر از شستها پس می‌گویی: 
لاه لا الله خیم انریم لا نهر الله نی انیم بخان الله رب 
نوات اسع و رب ان بن اسب و ما هن و ما تِن و رب الستزش 


السفیم و و اند لله رن : GRE‏ 
[ترجمه] نیست خدایی مگر خدای بردبار حو دکننده. نیست خدایی مگر 
حدای بلندمر تبه بزرگ. پاک است خدا پروردگار آسمانهای هفت‌گانه ۶۶ "و پروردگار 
(FA)‏ 


(۲۶۵( 


زمینهای هفت‌گانه و آنچه در آنهاست ۳۷ و آنچه میان آنهاست و پروردگار عرش 
عظیم و سپاس مر خدای را که پروردگار عالمیان است. 


این است کلمات فرج بران نحویکه روایت کرده است ثقةالاسلام آن را در «کافی» 


(۶۹) 


بە‌سند حسن از حضرت باقر ا 

و در بعضی کتابهای دعا «وماتَختَهنٌ» (و آنچه زیر آنها است) بعد از «و مابیَهنٌ» 
زیاده شده و در بعضی «وَمافوفَهِنٌ» (و آنچه بالای آنهاست) بعد از «و ما تَحتَهُنٌ» و در 
بعضی «و هو رب العّرش العظیم.» که «هو» زیاد شده است و نیافته‌ام من این زیادتها را 
در آنچه مطلع شده‌ام بران از کتابهای معتبره احادیث. 


و می‌گویی بعد از کلمات فرج: 
7 @ 7 ۱ ۱ ەھ رش e2‏ ۱ 7 ۶ 
للم اغفرلنا و ازحَمنا و عافنا و اعف عنا فی الدئیا و الاخرة انک علی كل 


[ترجمه] خداوندا بیامرز ما را و رحم کن مارا و عافیت ده مارا و عفو کن از ما در 
دنیا و آخرت. به‌درستی که تو بر همه چیز توانایی. 
بعد از آن می‌گویی: ‏ 
للم الیک حصت" الابصار و قلت ب لادم و رفت الاندی و مُدّت 
و ذُعيتَ ت بسن و یک رهم و جیهم ۾ فى الاعمال ربا عم 
یا ین قوف ال و نت یر این هم آنا شکوا لک قفد فقد نبنا و 
عَيْبَةَ امامنا و قله مدا و که عدونا و تظاهر الاغداء ء لیا و وقوع ان بنا 
قر فیک اَل بذ هه و نام حق رف له لح ان رب امین 
[ترجمه] خداوندا بسوی‌تو گشاده‌است دیده‌ها وحرکت‌داده‌شده‌است‌پاها وبلند 
کرده‌شده‌است دستها وکشیده شده‌است گردنها وتو خوانده شده‌ای به زبانها وبسوی 
تو است سر ایشان ۳" و راز ایشان در کردار. خداوندا حکم کن میان ما و میان قوم ما به 
حق و تو بهترین حکم کننده‌هایی. خداوندا به‌درستی که ما شکوه می‌کنیم بسوی تو از 
غیبت امام ما و کمی عدد ما و بسیاری دشمنان ما و تظاهر ۲" دشمنان بر ما و رسیدن 
فتنه‌ها به ماه پس برطرف کن آن را خداوندا به عدلی(۷۳ که ظاهر کنی اورا و امام حقّی 
که بشناسیم او را" خدای حق مستجاب کن دعای مرا ای پروردگار عالمیان. 
بعد از آن می گویی: 
الم مَنْ ان بح و لَه ثم لقة آز رجاء فیک فانت نی و رجانی یا جود دض 


ډه ۾ سے 


یل و يا رم من انج حم ضففی و عنكتتي و قلة حي وان عل 
الةو فک رَبتي ینار و غافنې فې نفسي و فې جمع آتوري بزخمیک با 
َرْحَم الراحمن 
[ترجمه] خداوندا هر که صبح کند و بوده باشد از برای او اعتمادی یا امیدی غير تو 
پس تو اعتماد منی و امید منی. ۲۷۹ ای بخشنده‌ترین کسی که سژال کرده شده است 
و رحیم‌ترین کسی که طلب رحم کرده شده است. رحم کن ضعف مرا و درویشی مرا 
و کمی چارة مرا و منّت گزار بر من به بهشت ۷ و برهان گردن"۳" مرا از آتش 
و عافیت ده مرا در نفس من و در جمیع آمرهای من به رحمت خود ای 
رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 
و هرکه خواهد طول دهد قنوت را پس اضافه کند باین هرجه را خواهد از 
قنوتهای دیگر که ذکر می‌کنم آنها را در باب ششم ان شاء الله. 
بعد از آن بلند می‌کنی دستها رابه تکبیر و رکوع کن و سجود کن دو سجده 
چنانکه گذشت. بعد از آن بنشین از برای تشهد توزک کننده و نگاه کننده بکنار 
خو وو می‌گو بی: 
بشم الل" و بالله و خير الآشماء لها لله هد ان لا ال الا الله وخده 
لاشریک لَه و اسهد اَن مُحكّدا بده و سول ازسَه بالق ن شرا پرا" بين 
يدي السا عة" و هد آن ربّي نم ارب و ان مُحَمَّداً غم هم السو ل الم صل 
علی محمد وال مد و بل شَفاعتَة في امه و افع رت 
[ترجمه] بنام خدا و به خدا و بهترین نامها تمام از برای خداست. گواهی سی دهم 
که نیست خدایی مگر خدا در حالیکه تنهاست نیست انبازی از برای او» و گواهی 
می دهم که محمد بنده اوست و رسول اوست. و فرستاده است او را به حق در حالیکه 
بشارت دهنده و ترساننده است در پیش روی ساعت» و گواهی می‌دهم که پروردگار 
من حوب پروردگاری است و اینکه محمّد خوب رسولی است. خداوندارحمت 
فرست بر محمّد و آل او و قبول کن شفاعت او را درباره امت اوو بلند کن مرتبه او را 
بعد از آن حمد می‌کنی(۳/ خدارا دو مرتبه یاسه مرتبه. و واجب ازین تشهد همین 


۵۲ ترجمه مفتاح الفلاح 
شهادت‌ها است و صلاة بر پیغمبر و ال او صلوات الله عليهم. 

بعد از آن سلام بده قصد کننده‌بیرون آمدن از نماز را پس می‌گویی: السَلامٌ عَليْكُمْ و 
رَحمَةٌالله و رکا" (درود بر شما باد و رحمت خدا و برکت‌های او) و قص د(۵ 
می‌کنی به آن (یعنی به شما که از لفظ کم فهمیده می‌شود. جم) انبیا و ائمه و حفظله(۲۸۶) 
راو اشاره می‌کنی بگوشه چشمها بطرف راست خود. 

وبدانکه جمی آنچه ذکر کرده شد در این فصل سنت است مگر آنچه ابا کرد 

شده بفعل امر پس آن واجب است.۲۸۷) 


و هرگاه فارغ شدی از نماز پس شروع کن در تعقیب 
شده(:مجمع‌البیان ۵۰۹/۵) در تفسیر قول خدای تعالی: «فاذا فرغت فانصّب و الی ریک 


(۲۸۸) پس به‌تحفیق که وارد 


فارغت» که مراد این است که هرگاه فارغ شوی از نماز واجبی پس تعب بکش ٩۸٩‏ 
بسوی پروردگار خود در دعاو رغبت کن بسوی او در سؤال که عطا می‌کند به‌تو. 

و روایت کرده است شیخ طائفه در «تهذیب» به‌سند صحیحی از حضرت صادق 
علیه‌السلام که فرمود که: تعقیب مبالغه! *" کننده‌تر است در طلب روزی از رفتن 
به‌تجارت در شهر م۹ (يا از رفتن در شهرها جم.) 

می‌خواهد به‌تعقیب دعا خواندن در عقب نماز (۲۹۳) 

و روایت کرده است نیز در «تسهذیب» بسه‌سند صحیحی از احدهم(۲۹۳) 
علیهماالسلام !۹۳ که دعا در عقب نماز واجب افضل است از دعا در عقب نماز ستّت 
مثل فضیلت نماز واجب بر سنت. 

و روایت کرده است ثقة الاسلام در «کافیا به‌سند حسن از حضرت باقر 
علیه‌السلام "۹ که دعا بعد از نماز واجب افضل است از نماز سنّت "و روایت درین 
بات از ائمه علیهم‌السلام بسیار است و افضل تعفیبات تسبیح حضرت فاطمه 
زهراست علیهاالسلام. 

و روایت کرده است شيخ طائفه در «تهذیب» به سند صحیحی از حضرت صادق 


اقا مال خوانساری ۵۳ 


علیه‌السلام که هر که تسبیح کند تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسلام پیش از اينک ۲۹۷ 
بگرداند پاهای خود را از نماز واجب. آمرزیده می‌شود او و ابتدا می‌شود به تکبیر ۲۹۸ 

و روایت کرده است نیز از أن حضرت علیه‌السلام که فرمودند که: ما امر می‌کنيم 
اطفال خو د را بتسبیح فاطمه زهرا علیهاالسلام چنانکه امر می‌کنيم ایشان را به‌نماز پس 
ملازم شو آن‌را به‌درستی که ملازم نشد آن‌را بنده‌ای که بدبخت شو د٩٩‏ 

و از آن حضرت علیه‌السلام که فرمودند که: تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسلام در هر 
روز عقب هر نماز دوست‌تر است نزد من از هزار رکعت نماز در هر روز" 

و از حضرت باقر علیه‌السلام مروی است که فرمودند که: نیست بنده‌ای که عبادت 
کند خدا را بچیزی از تمجید۲ ۳ افضل از تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسلام و اگر می‌بود 
چیزی افضل از آن هر آینه عطا می‌کرد آن‌را پیغمبر صلی الله عليه و آله به فاطمه 
علیهاالسلام ١‏ 

و روایت در فضیلت تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسلام بشمار درنمی‌اید. 

و باید که بوده باشد نشستن تو در تعقیب متصل بنشستن تو در تشهد و بر همان 
هیأت از روبقبله بودن و توژک. 

و ترک کن در اثنای آن کلام و التفات و مانند آن را" پس به‌تحقیق که روایت شده 


است که آنچه ضرر می رساند بنماز ضرر می‌رساند به تعقیب ۰۶" 


هرگاه سلام دادی پس تکبیر بگو سه تکبیر و بلند کن در هریک دستها را تا برابر 

روی خود بعنوانی که پشت آنها بطرف روی تو باشد و کف آنها بطرف قبله. و این 
تکبیر ها اول تعقیب است بعد از آن می‌گویی: 

لاله إلا الله لها اج و تحن له نون لاله الا الله أل واحدا و نحن له 

حون لا له لاله لا دا ره تخلصین له لین وق کره المشرکُون لأ 

اله الا الله 4 ربا و رب ابائنا لین لا اله إلا الله وخده وخده الجر وَعده و صر 


بده ور جُنده و هزم الاخزاب وَخده لک وَل الحَْدٌ بُخيي و یمن 


و يميت و بخبي] و هو حیْ لابَمُوت بیده لیر و و على کل شَيْی دب 
[ترجمه] نیست خدایی مگر خحداء خحدایی است یکتا و مااز برای او اطاعت 


کنندگانيم. نیست خدایی مگر خدا پرستش نمی‌کنيم مگر او را در حالیکه خالص 
کرده‌ایم*" از برای اودین را و هرچند ناخوش دارند مشرکان. نیست خدایی مگر 
خدا پروردگار ما و پروردگار پدران پیشین ما. نیست خدایی مگر خدا تنها است تنها 
است. بجا آورده است وعده خود را و یاری کرده است بنده خود را و گریزانده است 
گروهها را به تنهایی(*۳ پس از برای اوست پادشاهی و برای اوست سپاس زنده 
می‌کند و می‌میراند واوست زنده ونمي‌میرد. به دست اوست خير واو بر همه چسیر 
به‌غایت تواناست. 
استفیر الله الدی لا له لام ال الوم و انوب له 
[ترجمه] طلب آمرزش می‌کنم از خدایی که نیست خدایی مگر او که هميشه زنده 
است و به خود برپاا ست" و توبه می‌کنم بسوی او. 
للم ايني من نیت و آیض علن بن َل و انش عن ین زختیک و 
زل على ِن راک سښحاتک لاله لا آنت اطيزلي ذنوبې کلها جمیعا َه 
لایفزد لوب كلها جمیما إلا نت 
[ترجمه] خداوندا هدایت کن مرااز نزد خود "و بریز بر من فضل خود و پرا کنده 
کن بر من از رحمت خود و فرود آور بر من از برکتهای خود. تسبیح می‌کنم تو را 
نیست خدایی مگر توء بیامرز از برای من گناهان مرا تمام آنها راهمه. پس به‌درستی که 
نمی‌بخشد گناهان را تمام آنهارا مکر تو. 
لوم یناکت بلاط به جک و یک ین کل َر خاط به 
ملک هم ی سالک غایتک فی آموری کلها و مود پک مَنْ مَنْ جز انیا و 
عذاب الاخرة. 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من سژال می‌کنم تو را از هر خیری که فروگرفته 
است او را علم تو و پناه می‌آورم به تو از هر شری که فروگرفته است او را علم تو. 
خداوندا پس به‌درستی که من سوال می‌کنم تو را عافیت تو در امرهای من تمام آنها 
و پناه مي‌آورم په تو از رسوایی دنیا و عذاب آخرت. 
و موز بوجهکَ هک الکربم و سلطانک مدیم و وژیک التي لائر ۳۶۱ و قَدرَیک 


آقا جمال خوانساری ۵۵ 


اي لا تيع ن مها شيئ ين شر يا و الاجره و من َر ال زجاع لها و لا 
حول و لاقو لار ق 
[ترجمه] و پناه می‌آورم به‌ذات کریم تو و پادشاهی قدیم تو وعرّت تو که طلب 
کرده نمی‌شود و قدرت تو که ابا نمی‌کند از آن چیزی. از شر دنیا و آنخرت و از شر 
دردها تمام آنها. نیست قدرتی و نه قّتی الا به خدای بلندمرتبهبزرگ. 
َكلت علی ال الذی لا: موت و اند بل انُذي نَم یذ ود و لم یک له 
شریک فی الم و مین لَه ول من الل" و بر کیر(۳۱۱ 
[ترجمه] توکل کردم بر زندة دائمی که نمی‌میرد و سپاس برای خدایی است که 
نگرفته است فرزندی و نیست از برای او شریکی در ملک و نیست از برای او دوستی 
از خواری و تعظیم کن او را تعظیم کردنی. 
بعد از آن تسبیح می‌کنی بعد از آن ده مرتبه می‌گویی و این مخصوص به تعقیب 
صح است: | 


لا ۱ له بل له وخ لا شریک لَه هالک له الحَند بُح و یم و یت 


ر و 


و بُخبی ۳۳ و و خر لو بيده البو وه على کل شین یز 
[ترجمه] نیست خدایی مگر خدا تنهاست. نیست شریکی از برای او از برای 
اوست پادشاهی و از برای اوست سپاس. زنده می‌گرداند و می‌میراند و می میراند 
و زنده می‌گرداند. به‌دست اوست خير و او بر همه چیز بغایت تواناست. 
و ده مر تبه و این نیز مخصوص به تعقیب صبح است: 
یخن لداعم و وشيم ول خزل از و الا بالله ایام و صد 
مرتبه: ما شا الله كان لا حول و وة الا بلاطم ۳۳۱ 
ترجه ی من خی بر گ راو سس په ج او و ست ری ونه 
قوتی مگر به‌حدای بزرگ و بلند مرتبه. آنچه خواسته است خدا هست. نیست قدرتی 
ونه قوّتی مگر به‌خدای بلند مرتبه. 
و صد مر تبه: تفر الله رې و وب لو (طلب آسرزش می‌کنم ازخدا و توبه 
می‌کنم به سوی او) و صد مر تبه: استجیر له ن الثار وَ لالج (پناه می‌برم به خدا 


ر ی 


ازآتش و سژال می‌کنم از او بهشت را) و صد مرتبه: الم صل على مُحَمّ و ال مُحَمد و 
عَجْل رجهم" (خداوندا رحمت فرست بر محمد و آل محمد و تعجیل کن راحت 
ایشان را) و ده مرتبه: شْهُد اَن لا اله 1 لوخد لا شریک له الها واحذا احَذا(۲۱۶ فودا 
صعدا لیذ صاحبة و لا وا 

[ترجمه ] گواهی می‌دهم که نیست خدایی مگر خدا تنهاست. نیست از برای او 
نبازی. خدایی است یکتاء یگانه» تنها بی‌نیاز. فرانگرفته است زنی و فرزندی. 

و سی مرتبه: بان الله و لد لله و لا ال إلا الله و الآ ۳۱۱ 

تسبیح می‌کنم تسبیح خدا و سپاس از برای خداست و نیست خدایی مگر خدا 
و خدابزرگتر است. 


و سزاوار آن است که شمرده شود این ذکرها و تسبیح‌ها بسبحه۲۲ از 


تربت امام 
حسین علیه‌السلام پس به تحقیق که روایت کرده است شیخ طائفه در «تهذیب»(۳۹۹ 
به‌سند صحیحی از حضرت صاحب الامر علیه‌السلام که سبحه افضل چیزیست که 
تسبیح کرده شود به آن و به‌درستی که تسبیح‌کننده فراموش می‌کند تسبیح راو 
می‌گرداند سبحه را پس نوشته می‌شود از برای او آن تسبی.(۳۳ 
بعد از آن می‌گویی و این نیز مخصوص تعقیب صبح است: 
اقب لوب و الأبضار" صل عَلى مَحَمَدٍ 5ال و ی قلبې علن دبک ر 
ین تيک صلی الله عله و اله و لزغ قبي بعد میتی و هب لي ین 
نک کت َو لغب 
عافیتک وین فجاٍ تیک وین ن درک" الشقاء و من شر ما سب نی الکثاب 
لم اي اک بر ملک و قم فیک و یلو ویک على جع 
لک أن تصلی على مُحمٍّ و اي مُحَمَدٍ و اَن قعل بی کذا و کذ. 
[ترجمه] ای تغییرفرماینده دلها و دیده‌ها رحمت بفرست بر محمّد و آل او و ثابت 
گردان مرا بر دين خود و دين پیغمبر خود -رحمت کناد خدا بر او و بر آل اوو ميل 


مفرما دل مرا بعد از آنکه راه نمودی(۳۳ و ببخش مرا از نزد خود رحمتی» به‌درستی که 


تویی بسیار بخشنده. خداوندا به‌درستی که من پناه می‌آورم به تو از زایل‌شدن نعمت 


تو واز بر گردیدن عافیت تو و از ناگاه رسیدن عقاب تو و از دریافتن بدبختی و از شر 
آنچه پیشی گرفته است در کتاب. خداوندا به‌درستی که من سوال می‌کنم به غلبه 
پادشاهی تو و بزرگی سلطنت تو و شذت قوت تو بر جمیع آفریدگان تو اینکه 
رحمت بفرستی بر محمّد و آل محمّد و اینکه بکنی با من چنین و چنان. ۴" 
و بعد از آن می‌گویی: 
اعیذ تفسي و دپنې و آفلي و مالې و وَلّدې و و اځانې و ما ی رې و جمیع 
من يَعنپنی ار مره بالله الاج اد الصَمَدِ اذى ملد و ۾ ولد و لم يكن له 
موا اح و رب اللي من شر ماع و ین شر غاسن اذا وب و ین شر 
لتفثات فی الْعقدِ و ین شر خاس إذا حَسَدَ و رب الثاس مَل الشاس إله 
لاس من مر الوَسْواس الحْناس الذی وسوس فی دور لاس من الْجنة و 
الناس. 
[ترجمه] التجا می‌فرمایم نفس خود راو دین خود راو مال خود راو برادران 
خود راو همه آنچه روزی کرده است به من پروردگارم و همه آنچه اهتمام دارم دربارۀ 
آن"" به خدای یگانۀ بی‌نیاز "که نه زائیده است و نه زائیده شده است و نیست مر او 
راهمتاکسی»وبه پروردگار صبح "از شر آنچه آفریده است و از 
شر شب تاریک هرگاه داخل شود" و از شر زنان باد دمنده "در گره‌ها و از 
شر حسودی» هرگاه حسد "برد و به پروردگار آدمیان, پادشاه آدمیان» و معبود 
آدمیان از شر وسوسه کننده,(۳۳۱ تأخیرکننده آنکه وسوسه می‌کند در سینه‌های مردم از 
جیْیان و ادمیان. 
بعد از آن بخوان سوره فاتحه را و آيةالکرسی: 
له امو انی وم لاه نة نله انى اشنوات و نی 
لازض من ا ې َع عه بل یه یمین ديهم و نا لهم و 
ایْحبطون بشیی من علمه الا با شاء َسع که نوات و الازض و لا 
وه دا و ۳ و نالیم لا گرا فى این قذ تین ارد من ال 
من یر بلط وت و یمین باله ننک بالمَروَ: الث قى لاانفضام لها و 


و ر ي ا روگ ےا وه ۳۳ ۲ و ۳ ۳ ر 
کفروا هم الطاغوث يُخْرجُولَهُمْ من الور إلى الظلمات اولئک اضخابٌ 


[ترجمه] خدا نیست خدایی مگر او که هميشه زنده است. به‌خود پابرجاست. فرا 


نمی‌گیرد او رااسستی!۳۳ و نه خوابی. از برای اوست آنچه در آسمانهاست و آنچه در 
زمین است. کیست آنکه شفاعت کند نزد او مگر به‌اذن او" می‌داند آنچه پیش روی 
ایشان ۳۳" است و آنچه پشت سر ایشان است و احاطه نمی‌کنند به‌ چیزی از علم او مگر 
به آن چیز که خواهد. وسعت دارد کرسی!*۳ او آسمانها و زمین راو سنگینی نمی‌کند 
او را نگاهداری آنها و اوست بلندمرتبه بزرگ» نیست اکراهی و جبری(۳۳ در دین. به 
تحقیق که ظاهر شده و جدا شده رشد از گمراهی "۳" پس هرکس کفر بیاورد 
به‌شیطان ۳ و ایمان بیاورد به خدا پس به‌تحقیق که دست زده است به عروه(۳) 
محکمتر که نیست شکستن مر او را. و خدا شنونده است و دانا(۲۳۱ و خدا دوست 
آنکسانی است که ایمان آورده‌اند. بیرون می‌آورد ایشان را از تاریکی‌ها(!۳ بسوی 
نور" و آنان که کفر آورده‌اند دوستان ایشان شیاطین‌اند بیرون می‌آورند ایشان را از 
نور" بسوی تاریکی‌هاء ایشان اصحاب آتشند» ایشان در آن خواهند بود هميشه. 
و آیه شهادت: 
هد الله أنه له الا مر و ماد و الوا الم انا بالقنط لا له الا هو 
[ترجمه] گواهی داد خدای تعالی ۲۳۳ که نیست خدایی مگر اوء و فرشتگان 
و خداوندان علم(۲۳۴ در حالی که بپای دارنده است عدل را" نیست خدایی مگر او 
که غلبه کننده است و داناست. 
ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد سا 
جاءهم العلم بغياً بینهم و من یکفر بآيات الله فان الله سريع الحساب ۴۴۸ 
[ترجمه] به‌درستی که طاعت نزد خدا انقیاد است و اختلاف نکرده‌اند آنان که 
دادند ایشان را تورات و انجیل مگر پس از آن که آمد ایشان را علم, از راه حسد در 


میان ایشان و هرکه نگرود به آیت‌های خدا پس به درستی که خد! زودشمار است. 
و آیه ملک: 
الم ایک ملک تى لملک من شاه و تزع الغلک من تفاء و یز 
من تشاه و تل من شا دک ار نک على کل یم دب رخ زب 
هار و ولج اهار فى ال نج ال من الب رخ یت لمیت 
لح و تررق مَنْ تَشاءُ بفیر جساب. 
[ترجمه] بگو ای محمّد خداوندا ای صاحب پادشاهی می‌دهی تو پادشاهی کسی 
را که می‌خواهی"' و می‌گیری پادشاهی ازکسی که می‌خواهی"" و عمزیزمی‌کنی 
کسی راکه می‌خواهی و خوار می‌گردانی کسی را که می‌خواهی. به‌دست توست خير 
و تو بر همه چیز بغایت توانایی. داخل می‌کنی شب را در روز و داخل می‌کنی روز را 
در شب و بیرون می‌آوری زنده را از مرده و بیرون می‌آوری مرده را از زنر ۳٥.‏ 
و روزی می‌دهی هرکه را می‌خواهی بی‌حساب. 
و آیه سخره 
ان ربكم الله الذي خَلَقَ السّموات و الاذض ئي مت یام ۲۳۷ ثم ان ستو ی (۳۵۳) 
علی العَرْش یی الیل اهار یه نا و لشفت وال جوم 
مسَخْرات مره آلا له الق و لام رز تبارک الله رب العالمین آذعوا ربكم 
ضرع و خلية له لابجب المُنتدپنَ : و لاْفسدوا فی الاض بَعْدَ اضلاحها و 
اوه حَوفًا و طّمَعًا ان رَحْمَتَ الله قریب م من المُحسنينَ 
[ترجمه] به‌درستی‌که پرورودگار شما خحدایی است که آفریده است آسمانها 
و زمین را در شش روز پس مستولی شده بر عرش می‌پوشاند شب را به رو 8۴ 
و طلب آن می‌کند ۳" شتابان و آفریده است آفتاب و ماه راو ستاره‌ها را در حالیکه رام 
کر ده شده‌اند به فرمان او" آگاه باشید که از برای خحداست خلق و امر ۲۵۷ مقس 
است خدای پروردگار عالمیان. بخوانید پروردگار خود را فرو تنی‌کننده و پنهان ۵۸ 
به‌درستی که خدا دوست نمی‌دارد از حد گذرندگان را" و فساد مکنید در زم ۳۶ 
بعدراز اصلاح آن و بخوانید خدا را حوف‌دارنده ۶ و طمع‌کننده؛ به‌درستی که رحمت 


خدا نز دیک است به نیک وکاران. 
و دو آبه آخر ( کهف): 
ل لو ڪان لخر یداه یکیمات رې لت خر قبل آن نفد لمات رې ولز 
جننا بمثله مدا قل اّما آنا بسر متلکم یوحی إلى اما لک اله واحد من کان 
جوا لقاء رَه قلعم عَملاً صالحاً و لا بُشرک بعبادة ره حَدا. 


(۳۶۲) از 


[ترجمه] بگو ای محمد اگر بوده باشد دریا مداد برای کلمات پروردگار 


من" هرآینه تمام شود دریا پیش از اینکه تمام شود کلمات پرودگار من وهرچند 
بیاوریم مثل آن را برای مدد آن. بگو به‌درستی که نیستم من مگر آدمی مثل شما 
فرستاده شده است و حی بسوی من که به‌درستی که خدای شما خدایی است یکتا 
پس هرکه داشته باشد امید ملاقات پروردگار خود پس عمل کند عملی نیکو 
و شریک نگرداند به‌عبادت پروردگار خحودکسی را. 
و از اول سوره و «الصافات»: 
بشم الله الرحمن الرحیم. و الضافات صَفاً فالزاجرات رَجْراً فالثالیات ذكراً 
هک لواحد رب ناوات و الارض و ما ییا و رب التشارق انا وین 
السماء انا بزيتة الكواكب و حِفظاً من کل شَيْطان مارد لايَسّمَعُون إلى الما 
الاغلی و یفن من کل جانب ذُخُوراً و هم عَذابٌ واصب إلا مَنْ خطف 
الحَطفَة فَاتبعَةٌ شهابٌ اقب. 
[ترجمه] بنام خدای بخشنده مهربان. قسم ۶ می‌خورم به گروهها که صف 
زده‌اند ۶۸ صف زدنی و رانده‌اند راندنی پس خوانده‌اند ذکر کردنی» به‌درستی که 
پروردگار شما هر آینه یکی است؛ پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست 
و پروردگار مشرق‌ها .۳۴۹ به‌درستی که ما زینت داده‌ايم آسمانی راکه نزدیکتر است به 
شما" به زینتی که آن ستاره‌هاست(۷۱ و حفظی از هر شیطان سرکشی,(۳۷۷) 
نمی‌شنوند وگوش نمی‌دارند ۳" بسوی گروه بلندمرتبه ۳ و آورده می‌شوند از هر 
جانبی جهت راندن و از برای ایشان است عذاب دائم مگر آنکه ربود ربودنی * پس از 
پس او آمد شهابی درخحشان. 


آقا جمال خوانساری ۶۱ 


و سه اة آخر (صافات»: 
سبْحان ریک رب المرة ۳۵ عَمَا بصن(" و سَلام علی سین حتف 
رَبْ لعالمین 
[ترجمه] پاکست پروردگار تو پروردگار عرّت ازآنچه وصف می‌کنند کفار و درود 
به رسولان و سیاس از برای خدایی که بروردگار عالمیان است. 
و سه ایه ۳ سوره (رحمن»: 
تنقر الجن الانس ان اسْتطْعتمْ أن نموا م مِنْ آفطار السموات و الاض 
انوا لا دون الا بسْلطان(۳0) ای لاء ریما تکذبان۲۳۱ یرل عَلیکُما 
شواظ(۲ من نار ونحاش لا تتصران(. 
[ترجمه] ای گروه جن و انس اگر می‌توانید که بیرون روید از اطراف آسمانها 
و زمینها پس بیرون روید. بیرون نمی‌روید مگر بقوّتی. به کدام یک از نعمتهای 
پروردگار خود تکذیب می‌کنید شما. فرستاده می‌شود بر شما زبانه‌ای از آتش و روی 
پس باز نمی‌دارید خود را از آن. 
و چهار أيه خر سورة «حشر»: 
لو أنرَّلنا هذا القَرْآنَ على بل لته خاشعاً مصَدعا من یه حَشية اله و نلک 
لمال نضریها لاس للم یرون هو اله الذي لا اله :لا هو عابم التَیّب 
و الشهادة"" هو الرحمن ال حم ٣‏ هو مو له اي لا اله 1 و الملک القَدوش 
السلا لمو من امین مر اجار الیک ۳ا اله ع 
يركون (FAA)‏ هد هو اه الخال( ری الْمَصَوَر له الاسماء الخشنی يس" له 
ما فی السمْوأت و الارض وهو و الَزیز ر الک" 
[ترجمه] اگر می‌فرستادیم | ين قرآن را بر کوهی هرآینه می‌دیدی او را زاری کننده 
و شکافته شده از ترس خدا و این مثلها می‌زنيم ما آنها را از برای مردم که شاید ایشان 
تفکر کنند. اوست خدایی که نیست خدایی مگر او. دانای غیب و شهادت. اوست 
رحمن و رحیم. اوست خدایی که نیست خدایی مگر او پادشه بسیار پا کیزه. سلام 
امان‌دهنده حفظ کننده * عزیز جبّار متکبّر. پاک است خدا از آنچه شریک می‌کنند آن را 


مشرکان. اوست خدای تقدیر کننده آفریننده صورت بخشنده. از برای اوست نام‌های 
نیکو. تسبیح می‌کند از برای او آنچه در آسمانها و زمین است و اوست عزیز حکیم. 
بعد از آن می‌خوانی"۳۳؟ سورة «قل هو اله» دوازده مرتبه بعد از آن می‌گویی در 
حالی که گشاده باشی دستهای خود را برابر روی خود: 
للم ای آشالک باشیکَ المَكَنُون الْمَخْژون(۳۹۳) الطهر الطاهر المبارک 
سالک باشیک ۳۵ العَظيم وسْلطانک الدیم یا وامب العَطايا یا مُطلِقَ 
الاساری یا فکاک رقاب من لتار اسالک أن تََلی علی مُحَمَدِ و لمخم 
وان ی رقبتی من ال و آن خرجنی من نا امنا" و تذخلنی الجن 
سالما۳۷ و ان تَحْمَلْ دعانی او ق( واوسَطه تحاحاً و اخره صلاحاً 
نک نت لام لوب ۱ 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من سوال می‌کنم تو را بحق نام تو که پنهان کرده 
شده خزانه گذاشته شده پاکی پاک مبارک و سؤال می‌کنم تو را بحق نام عظیم تو 
و پادشاهی قدیم تو ای بخشنده عطاها و ای رها کننده اسیرها ای خلاص کننده گردنها 
از آتش. سوال می‌کنم تو را اینکه رحمت بفرستی بر محمّد و آل محمّد و اینکه آزاد 
کنی گردن مرا از آتش و اينکه بیرون بری مرا از دنیا ایمن و داخل کنی مرا به بهشت 
سالم و اینکه بگردانی دعای مرا اول آن‌را نجاتی و میان آن را فیروزی و آخر آن‌را 
صلاحی به‌درستی که تویی دانای غیبها. 
بعد از آن می‌گویی و این مخصوص است به تعقیب صبح: 
الم ی ضحت آنهدک وکنی بک شهدا واشهد ملانکتک و حَملة 
شک( و سان سمواتک وآزضک وانیاءعک ورسلک [وَوَرنةانببایک 
ملک د الق لین من بوک وجیع لک قاذ لی کی یک شم 
ی آشهد انک انت الله لا اله الا آنت اتود و خدک لا شریک لک وان 
9 له علب له دک وزشولک ون گل معو یم دون زک 
إل قرار آزضک السَابمَة تة لسفلی بل مضمجل ما عدأ هک کر له 
رم اج و افظم من ان بصف اْواصفُون کنه جَلاله از دى لوب إلى 


آقا جمال خوانساری ۶۳ 


که عَظَمته با مَنْ فاق مَذَحٌ المادحین فخْر مجه وعدأ وضف الوأصفین 
مه ر خمد وجل عن مقالة لین تفظیم شأ" ٣‏ صل على مُحَمٌد 
و لمخم وافعل بنا ما انت هل یا آهل التفوى وال المَفر:(۳۳. 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من داخل صباح شدم در حالیکه گواه می‌گیرم تو را 
وبسی تو برای گواهی. و گواهی می‌گیرم فرشتگان تو را و بردارندگان عرش تو را 
وساکنان آسمانهای تو و زمین تو راو پیغمبران تو راو رسولان تو راو صالحان 
ازبندگان تو را و همه افریدگان تو را پس گواه شو از برای من و بسی برای گواهمی 
به‌درستی که من گواهی می‌دهم که به‌درستی که تو خدای تنهایی» نیست انبازی از 
برای تو و اینکه محمّد -رحمت کناد خدای بر او و آل او -بنده تو و رسول توست 
و اينکه هر عبادت کرده شد؛ از پایین عرش تو تا قرارگاه زمین هفتمین پایین تو باطل 
و مضمحل است غیر از ذات کریم تو پس به‌درستی که او ععزیز است و گرامی‌تر 
و جلیل‌تر و بزرگتر از اينکه وصف کنند وصف‌کنندگان کنه عظمت او را یا اینکه راه 
بيابند دلها به کنه عظمت او. ای آنکه بالاتر است از مدح مدح‌کنندگان فخر او و تجاوز 
کرده است از وصف وصف‌کنندگان مکرمت‌های حمد او و بلندتر است از گفتن 
حرف‌زنندگان تعظیم شأن او رحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد و بکن با ما آنچه 
تو را سزاوار آنی ای سزاوار پرهیزکاری و سزاوار آمرزش. 
بعد از این می‌گویی: 
ْبْحان اله کلما سبح له شیء وکما بح له آن بسح وکما هو هه كما 
يې لکرم وَجهه و جز جَلاله . 
[ترجمه] تسبیح می‌کنم تسبیح خدا هرگاه تسبیح کند خدا را چیزی و چنانکه 
دوست می‌دارد خدا که تسبیح کرده شود و چنانکه او سزاوار است و چنانکه سزاوار 
باشد از برای کریمی ذات او و غلبه بزرگی او. ا 


و الحَند ‏ کلم مد اله ش٤‏ وکما بح اله أن بُخمد وکما هو له وکَما 


نبغ لکرم وجهه وَعِز جلاله . 
[ترجمه] و حمد از برای خداست!" هرگاه حمد کند خدا را چیزی و جنانکه 


۴ء ترجه مفتاح لفلاح 
دوست می‌دارد خدا که حمد کرده شود و چنانکه او سزاوار آنست و چنانکه سزاوار 
است از برای کریمی ذات او و غلبه بزرگی او. 
وله لا کلم لاه شیء و كما يِب اه أن بل وکما و له کم 
بې لکرم وَجُهه وءز جلال. 
[ترجمه] نیست خدایی مگر خدا هرگاه تهلیل ۴۵۱ کند خدا را چیزی و چنانکه 
دوست می‌دارد خدا که تهلیل کرده شود و چنانکه او سزاوار آن است و جنانکه 
سزاوار است برای کریمی ذات او و غلبه و بزرگی او. 
وال ابر کلم کر لله شیء وکما بْحبٍ اه آن کر وکما هو له و كما يى 
لکرم وجْهه و عز جَلاله. 
[ترجمه] و خدابزرگتر است(" هرگاه تکبیر ۴ کند خدا را جیزی و جنانکه 
دوست می‌دارد خدا که تکبیر کرده شود و جنانکه او سزاوار آنست و جنانکه سزاوار 
است برای کریمی ذات او و غلبه و بزرگی او. 
ستحانٌ اله و امد ف و لا له إلا او ال لة بر على کل عة انعم پها َو عَلی 
لاخ ِن لقو یمن كان از کون إلى بم الب مة للم اي سالک آن 
صلی على مُحَمَّد و آلمحَمّد و سالک یر ما آزخوا و خیر ما لا جوا واعود 
بک من شر ما خر وّمن شر ما لا اخدر. 
[ترجمه] تسبیح می‌کنم تسبیح خدا و سپاس مر خدا راست و نیست خدایی مگر 
خدا و خدا بزرگ است بر همه نعمتی که انعام کرده است به آن بر من و بر هر احدی از 
آفریدگان خود از آنکه بوده است یا خواهد بود تا روز قیامت خداوندا به‌درستی که 
من سژال می‌کنم تو را اينکه رحمت کنی بر محمّد و آل‌محمّد و سوال می‌کنم تو را 
خير آنچه امید دارم و خير آنچه امید ندارم و پناه می‌آورم به‌تو از شر آنچه خوف دارم 
از آن و از شر آنچه خوف ندارم. 
و بعد از آن می‌گویی وار بن از دعاهایی است که در شام نیز خوانده می‌شود: 
بشم افو خر لانمء پشم او رب الازض والشمامبشم اف الذي لا یضرع 
ايه سم ولا داة بنم أَضْبَحْتُّ صبْحت ۹ و علی ال ول پنم اف على قلي 


و نسي بشم افوعلی دینیوَعقلی پم اثرعلی آغلې و مالې پشم او لی 
ما آفطني ي پشم ۴۱ اې لا ضرع انيه شین ٤‏ فى الاَرْض وّلافی 
السّماء و هو لسَمیغ لیم 
[ترجمه ] بنام خدا بهترین نامها و بنام خدا پروردگار زمین و آسمان و بنام خدایی 
که ضرر نمی‌رساند با اسم او سمّی و نه کوفتی بنام خدا داخل صباح شدم و بر خدا 
توکّل کردم. بنام خدا بر دل من و نفس من. بنام خدا بر دین من و عقل من. به نام خدا بر 
اهل من و مال من بنام خدا بر آنچه عطا کرده است به من پروردگار من بنام خدایی که 
ضرر نمی‌رساند با نام او چیزی در زمین و نه در آسمان و اوست شنونده و دانا. 
الله ر ری س۴ لا اد شرک به میا اله ابر اله اکير لاخ ار و ال مما تحاف 
ودره جار وع تاک ست آضماژک ولال قير 
[ترجمه] خدا پروردگار من حق است» شریک نمی‌کنم با اوچیزی. خدا بزرگتر 
است. خدا بزرگتر است خدا غالبتر است و بزرگتر از آنچه من می‌ترسم و خوف دارم. 
عزیز است همسایه تو" و بزرگ است ثنای تو و پا کیزه است نامهای تو و نیست 
خدایی غير از تو. 
للم ای اعود یک من شر نفسي و ين ر کل سلطن شدید وین شر کل 
فیط مرید وین شر کل جنر م۹ وم من شر تضاء او( وین 


۶ ۶ م2 ومد (۴۱۷) ۶ مور (۴۱۸) - 
كل دابّة انت اخذ بناصیتها لک علن صراط شتقبم ونت على کل 


[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من پناه می‌آورم به‌تو از شر نفس خود و از شر هر 
پادشاه سختی و از شر هر شیطان سرکشی و از شر هر جبر کننده عنیدی و از شر قضاء 


بد و از شر هر جنبده که تو گرفته باشی ناصیه آن‌را؛ به‌درستی که تو بر راه راستی و تو 


بر هر چیز نگاهبانی. 
ان ا ا الذې رل الکتاب وهو ب ی ای ان ولوا قل حنیی 
۵ لاه وه َكلت و هو رَبْ عرش لم فسَیکنیکَهم لو هو 


شم و عو و تفاي سین 


مُحَمّد و اله الطاهرین 


[ترجمه] به‌درستی که دوست" من خدایی است که فرو فرستاده است قرآن را 
و او متولی صالحان است پس اگر اعراض کنند پس بگو بسند است مرا خدا. نیست 
خدایی مگر او بر او توکل کرده‌ام و او پروردگار عرش بزرگست پس زود باشد که 
کفایت کند خدا از برای تو امر ایشان را و او است شنونده دائا و نیست حولی ونه 
قزتی مگر به خدای بلند مرتبه بزرگ و رحمت فرستد خدا بر بهترین آفریدگان خود 
که محمّد و آل او پا کانند. 
بعد از آن می‌گویی و این مخصوص است به تعقیب صبح: 
بشم افو وصلی اله على مُحَمٍ و آبه وأوّض آنري اس ار إن اله صز 
بالعباد و" فوقية سا ما کال الا ات مْبْحاتک ای کت ین 
الظالمین ۲۳ فاسَجبنا له ون يناه مِنَ الم وکَذلک جى امُینین خسنا ال 
ی رل تن یلم ینش 2 ماشاء اف لا 
حول ولا فوَة الا بثه ماشاء فلا ماشاء الاش ماشاء اله ون رة لاش حشبی 
رب ین الترویین خشبی الخال م ین المخلوقین خشبی الرازق من 
موز تین خشیی ال الذې لم يرل خشبي حشبي من کان مذ كنت حشبي 
حشبی اله لا اله الا هو عَلیه 7 لت و رَبْ العَزش المَظيم 
[ترجمه] بنام خدا و رحمت کناد خدا بر محمد و آل او و وامی‌گذارم امر خود را 
بسوی خدا. به‌درستی که خدا بیناست به بندگان پس نگاهداشت خداوند او را از 
بدیهای(*۳ مکر ایشان, نیست خدایی مگر توء بپاکی یاد می‌کنم تو را به‌برستی که من 
بودم از ستمکاران!*"" پس اجابت کردیم او را و نجات دادیم او را از غم" و چنین 
نجات می‌دهیم مؤمتانرا بسند است مارا" خداو بهترین وکیل است س بر 
ایشان به نعمتی از جانب خداو زیادتی. نرسید به ایشان مکروهی. آنچه خواسته است, 
خدا. نیست حولی ونه قوتی "۴ مگر به‌خدا. آنچه خواسته است خدانه آنچه 
خواسته‌اند مردم. آنچه خواسته است خدا و اگر چه ناخوش دارند مردم. بسند است 


مرا پروردگار از پرورده شده‌ها. بسند است مرا آفریننده از آفریده شده‌ها. بسند است 


مرا روزی دهنده از روزی داده‌شده‌ها. بسند است مرا آنکه همیشه بسند بود. بسند 
است مرا آنکه بود مادام که من بودم بسند من. بسند است مرا خدا. نیست خدایی مگر 
او و بر او توکل کرده‌ام و او پروردگار عرش بزرگ است. 
بعد از آن می یی: 
له ای ضح طلمي منتجبرا بعفیک ضح دلوي مجر ۳ بمغرفیک 
وَاضبَحَ خوفی مُستجيراً آمانک وضع فقری مُنتجپراً پناک وضع دلي 
مُستَجیراً بيزک ایح ضتفي مُشتجرً بوک وَاضبم وجهی الغاني 
مُستجبراً بوجهک الباقی يا کائناً قبل کل شىء ويا کان بَعْدَ کل شىء وبا 
کون کل یم صل علی محمد وحم وَاجُعَل لي من آنري فرجا 
وَمَخْرَجاً وازرّفنی من حَيْتُ اختسبٌ وّمن خی لا اختَسب 
[ترجمه] خدایا داخل صبح شده است ۳۷" ظلم من پناه جوینده به درگذشتن تو 
و داخل صبح شده است گناهان من پناه جوینده به آمرزش تو و داخل صبح شده 
است ترس من پناه جوینده به امان تو و داخل صبح شده درویشی من پناه جوینده به 
توانگری تو و داخل صبح شده است خواری من پناه جوینده به عرزت تو و داخل 
صبح شده است ضعف من پناه جوینده به قوت تو و داخل صبح شده است ذات 
فانی من پناه جوینده به ذات باقی توای موجود پیش از هر چیز و ای موجود بعد از 
هر چیز و ای موجود کنندة هرچیز رحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد و بگردان 
از برای من از امر من گشادگی و بدرشدنی و روزی ده مرا از آنجا که گمان دارم و از 
آنجا که گمان ندارم. 
بعد از آن می‌گویی هفت مرتبه و حال آنکه گرفته باشی ریش خود را به دست 
راست و گشوده باشی کف دست چپ را به سوی آسمان: 
يا رب مُحَمٌد لمخم صل علی مُحَمّدٍ وَامُحَمّد وَمَجُل فرج مُحَمَد 
وَالمُحمّد. 
[ترجمه] ای پروردگار محمّد و آل محمّد رحمت بفرست بر محمّد و آل محمد 


و تعجیل کن راحت ال محمّد را. 


ر ج ۳۳ 


و هفت مر نبه: :يأ رب مُحَمّد و أل مُحَمّد صل علی مُحَمَّدِ وال مُحَمّد وأغتق رقت 


من‌النار. ای پروردگار محمّد و آل محمّد رحمت بفرست بر محمد و آل محمّد و آزاد 
کن گردن مرا از اتش. 
بعد از آن می‌گویی: 

ار با تیه با تخد باه نام میک ا ی له انت اه ۱ 

یا الہ با رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم پرحمیک استفیت اللهم انت نقتی فی 


و45 


کے 


ل ی ات رجانې فې کل ت لې فې کل انر ر بې َد 
اغفز لی ذوبې كلها اف هَمَّي وخ فتي ۳۳ لهم فيبخلایک عَن 
خرایک و بفْضلک عَمَنْ سواک وعافتی فی أُمُورې كلها وعافنی من خزی 
دنا وعَذاب الاخرة . ۱ 
[ترجمه] ای خدای بسیار بخشاینده ای مهربان ای زنده هميشه ای بخود برپای به 
رحمت تو طلب فریادرسی می‌کنم. خداوندا به‌درستی که تو اعتماد منی در هر 
اندوهی و تو امید منی در هر سختی و تو از برای منی در هر امری که فرود آید به من 
اعتماد و تهیّه‌ای. پس بیامرز از برای من گناهان مرا تمام آنها را و زایل کن اندوه مرا 
و برطرف کن غم مرا. خداوندا بی‌نیاز گردان مرا به حلال تو از حرام تو و به فضل تو از 
کسی که غير تو باشد و عافیت ده مرا در امرهای من تمام آنها و عافیت ده مرا از 
رسوایی دنیا و عذاب آخرت. 
بعد از آن می‌گویی و این دعا خوانده می‌شود در شام نیز 
أصْیْحتٌ ضبخت للم مُعتّصماٌ ۳۳ بذمایک انيع الذي لا بحاول(۳۳۳ و لا بطاول(۴۳۵) 
ین قر کل غیم و۳۳ بن سار ما لت ین ليک" لضایت 
اطق في جُئة ین کل موي پیاس ساب ولا فلت نکمم 
صلوانک عَله وله نختجبا۳۳۱ ۰ من کل قاصدٍ لي بأیْةٍ بجدار خصین 
لاخلا فى فرب یهن واشتشک بنهم وفنا , بان نحل نهر" (r:‏ 
وخ وفهخ وريخ آولي من ولا وب من جائا فصل على شلد 
و لیخد و آیذنی ۳۱ له بهم 7 من شر کل ما ايه یا عظیم حَجَرْتُ الاعادی 
تم تدب نوات لفق بخ مه تین عنم 


[ترجمه] داخل صبح شدم خداوندا دست‌زننده به حرمت قوی غالب تو که فصد 


کرده نمی‌شود و نزاع کرده نمی‌شود از شر هر ستم‌کننده و وارد شونده در شب از 
جمیع آنچه آفریده‌ای از آفریدگان خود خاموش و گویا در سلاحی که بپوشاند و نگاه 
دارد از هرچه مخوف باشد به زره فراخ که آن دوستی اهل بیت پیغمبر تو محمّد است. 
-رحمتهای تو بر او و بر ایشان باد پوشیده شده از هر که قصد کند مرا به آزار رساندن 
به دیوار محکم اخلاص در اعتراف به حق ایشان و دست زدن بر پیمان ایشان 
یقین‌دارنده به اینکه حق از برای ایشان است و با ایشان است و در ایشان است و به 
سبب ایشان است. دوستی می‌کنم با هرکه ایشان دوستی کرده‌اند و دوری می‌گزینم از 
هرکه ایشان دوری گزیده‌اند. رحمت بفرست بر محمّد و آل محمد و پناه ده مرا 
خداوندا به ایشان ازشر هرچه حذر دارم از آن. ای بزرگ. منع کردم دشمنان را" از 
خود به نو پدید آورنده آسمانها و زمین !۳ و گردانیدیم از پیش روی ایشان سدّی و از 


پس سر ایشان سدی ۴۳۳ (۴۴۵) 


و پوشانيدیم ایشان راء پس ایشان نمی‌دیدند. 
بعد از آن می‌گویی و این مخصوص است به تعقیب صبح: 
نف الذي َذْحَبَ یل ره و جاء اهار برخمیه خلقا دید وحن في 
عافية مه و جوده ره مرح" بالحافظین۳۳. ۱ 
[ترجمه] سپاس مر خدایی را که برد شب رابه قدرت خود و آورد روز را به 
رحمت خود. آفریده‌ای تازه و ما در عافيتیم به منت (به نعمت) او و جود او وکرم اوء 
مرحبا به دو فرشته حفظ کننده. 
و التفات کن بطرف راست و بکو: و حَیا ما۳۸" اله تعالی من کانبَین [و شاهدین] 
(سلام بفرستد خدا به شما" از دو نویسنده) 
و التفات کن به جانب چپ خود و بگو: 
با رحمکما اله تعالی: بشم اله آشهذ ن لاه لاله وَحده لا شریک له وش 
أن مُحَمُداً ده و وله واه ان السَاعة ان لاریب فيها وان اله بسك مَنْ 


فی اور علی ذلک آخبی وعلیه اموت وََلیّه بت ان‌شاءاله تعالی افرء| 


۳ ر نھ 7ه ر و ۳۹ 
مُحَمٌّدا صَلی اله عليه و اله منی السلام. 


[ترجمه] بنویسید. رحمت کند شما را خدا: به نام خدا. گواهی می‌دهم که نیست 
خدایی مگر خدا تنهاست. نیست از برای او شریکی و شهادت می دهم که محمّد بندة 
اوست و رسول اوست و شهادت می‌دهم که قیامت آینده است. شکی در آن نبیست 
واینکه خدای تعالی برمی‌انگیزاند هر که را که در قبرهاست. بر این اعتقاد زنده‌ام 
و برین می‌میرم و براین برانگیخته می‌شوم اگر خواسته باشد خدا. برسانید محمد را - 
رحمت کناد خدا بر او و آل او -از جانب من درود و سلام. 
بعد از آن می‌گویی: 
الم صل علی مُحٍَ ومد نی اهر دا جلى وَصلْ علی مُحَمَدٍ 
وحم فی ال إذأ يَش" ول على مُحَمٍّ وحم فى لاجرة 
و الازلی ول علی مُحَمد لمح ملاح الجدیدان ۳۱ و صل َلی مُحٍََ 
ولمحَمّد ما اطرد الخافقان۲۳ وصل علی مُحمّد وَ لخد ما خدی 
الحادیان ول علی محمد و امَك ما م۳۵ یل وما اه لام و ما 
تفس صب و مّا آضاء ۳۵۶ 
[ترجمه] خداوندا رحمت فرست بر محمد و آل محمّد در روز هرگاه ظاهر 
می‌شود و رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد در شب هرگاه بپوشاند و رحمت 
فرست بر محمد و آل محمّد در آخرت و دینا و رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد 
مادام که ظاهر شوند آن‌دو تازه [شب و روز] و رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد 
مادام که باقی باشند مشرق و مغرب رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد مادام که 
برانند دو راننده۳ [شب و روز] و رحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد مادام که 
بیاید شبی و مادام که شدید شود تاریکی و مادام که نفس بکشد صبحی و مادام که 
روشن شود فجری. 
ال اَل مدا خطِب(ا۵ ود نمی نیک اکن مب ۴۵١‏ 
الآمان ذا وقّف ین یک و ات۳۳۱ اذا خرست لسن بالتّاء علي 
للم آفل مره و اْفغ دَرَحتَه واظهز حجته "و قبل شفاعته وه المَقَام 
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المحمُود اذى وَعَذَه عفر ۳۳2 ما آخدّت المخدئون من مه یمد 
[ترجمه] خداوندا بگردان محمّد را خطیب واردشوندگان مومنان بسوی تو 
و پوشانیده شدة جامه‌های امان هرگاه بایستد در برابر تو و گویا هرگاه گنگ شوند 
زبان‌ها به ستایش بر تو. خداوندا بلند گردان منزلت او راو رفیع کن مرتبه او راو ظاهر 
گردان حجّت او را و قبول کن شفاعت او را و بفرست او را به‌منزل پسندیده‌ای که 
وعده کرده‌ای او را و بیامرز برای او آنچه احداث کرده‌اند احداث‌کننده‌ها از بعد از او. 
لہ ای سالک موجیأت زخمیک وَعزأئه تفیریک(۲۳۳ و انيم من کل 
رو السَلامة من کل ْم وآسالک ار بلج و الجا من لا 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من سؤال می‌کنم واجب سازنده‌های رحمت تو را 
و ختم‌کننده‌های آمرزش تو و غنیمت بردن از هر احسانی و سلامتی از هر گناهی 
و سوال می‌کنم تو را فیروزی به بهشت و خلاصی از آتش. 
للم صل عَلی مُحَمَدٍ وَألِمُحَمّدٍ واجمل لې في صلاتي وذعاني برکة نهر 
بها قلبی و وین بها رزعی و تکشف بها کزبی و تفر بها ذنبي و لح بها 
نري وني بها رې تذبب با شزي ورخ با ي يب ی 
وَتَجْمَم بها شغلی ویْض بها وهی وَاجْمَل ما جنک خیراً لې. 
[ترجمه] خدایا رحمت فرست بر محمّد و آل محمّد و بگردان از برای من در نماز 
من و دعای من برکتی که پاک گردانی به آن دل مرا و امان دهی به آن خوف مرا و رفع 
کنی به آن اندوه مرا و بیامرزی به آن گناه مرا و اصلاح کنی به آن حال مرا و توانگر 
گردانی به آن درویشی مراو ببری به آن بدی حال مرا و زایل کنی به آن هم مرا و شفا 
دهی به آن بیماری مرا و ایمن گردانی به آن ترس مرا و برطرف کتی به آن اندوه مرا 
و ادا کنی به آن قرض مرا و جمع کنی به آن پراکندگی مرا و سفید گردانی به آن روی مرا 
و بگردان آنچه رانزد تو است خیر از برای من. 
بعد از آن می‌گویی: 
هم ای آذقوک لِه لا بر َير وَلرخمة لا تنل الا ملک وَلِحاجَة لا 


یَقضپها الا آنت یا کرم للم کماکان من شانک ما آزذتنی ۳۴/۱ به ین ذک رک ۶۹ 


و هه ین شکرک۳۳ و و دعانک فیک من شانک الاجابة لی فیما دنک 


وَالْجاء ما فزعت ت ایک له قن لم اکن آملآذ الم رحَمتک فاد رخعتک 
آمل نی و تسعنی لها زسعث کل شیم و آنا َء قلشتعنی زخمبکت يا 
مولا . 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که می‌خوانم تو را برای اندوهی که گشایش نمی‌دهد 
او را غیر از تو و برای رحمتی که رسیده شده نمی‌شود مگر از جانب تو و برای 
حاجتی که برنمی‌آورد آن‌را مگر تو ای صاحب خیر بسیار. خداوندا چنانکه بود از امر 
تو آنچه اراده کرده بودی مرا به آن از یادآوری تو و در دل من انداخته بودی از شکر تو 
پس بوده باشد از امر تو اجابت کردن مرا در آنچه خوانده‌ام تو را و نجات از آنچه پناه 
آورده‌ام بسوی تو از آن پس اگر نبوده باشم من سزاوار اینکه برسم به رحمت تو پس 
به‌درستی که رحمت تو سزاوار است که برسد به من و گنجایش داشته باشد مرا زیرا که 
گنجایش دارد همه چیز را و من چیزیام پس بایدگنجایش داشته باشد مرارحمت تو 
ای پروردگار من e‏ 
بعد از آن می‌گویی و حال آنکه گریه کنی یا خود را به گریه داری: 
لهی ۷۳ اد ذنوبی وکترتها ۳۳ قذ عَبْرّٹ وجهی ۳۳ جک و وج عَنِ 
ها زختیک بای عَنِ اشینجاز نتیجاب خ) م ریک ولا تعلق 
بالانک و کي بالرجاء ما وَعَذتَ آمثالی من الم مب 
الخاطنین بقولک: :با یی لد اشرو" على آشبهغ لا وین رحمة 
اله ون اهر لوب جمیع هلو لحم وَحَذُرْتَ اطع 
وختیک لت ومن بط بن وخعة هلال مدا رخمیک الي 
دعانک فقلت: اذعونی استجب لک ان لین كرون عن عبأنی ٩۷۷‏ 
: حون جَهَم دخرین 
[ترجمه] ای خدای من به‌درستی که گناهان من و بسیاری آنها به‌تحقیق که 
غبارآلوده کرده است روی مرا نزد تو ومانع شده است مرا از مستوجب بودن رحمت 
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تو و دور کرده است از استحقاق آمرزش تو و اگر نبودی چسبیدن من به نعمتهای تو 
و دست زدن من به امیدواری به آنچه وعده کرده‌ای تو امثال مرا از اسراف‌کنندگان 
و مانندهای مرا از گنه کاران بگفته تو: ای بندگان من آنانی که اسراف کرده‌اند بر 
نفس‌های خود نومید مشوید از رحمت خداء به‌درستی که خدا آمرزد گناهان را 
بالتمام» به‌درستی که خدای تعالی اوست بس بسیار آمرزنده و مهربان. و ترسانده‌ای 
آنان را که نومیدند از رحمت تو پس گفته‌ای: که نومید نمی‌شود از رحمت پروردگار 
۱ خود مگر گمراهان؟ پس خوانده‌ای ما رابه سبب رحمت خود به سوی خواندن تو 
پس فرموده‌ای: بخوانید مرا اجابت می‌کنم مر شما را به‌درستی که ان کسانی که تکبّر 
می‌ورزند از عبادت من به‌زودی داخل می‌شوند جهنم را خوارشدگان. 

لهی ۳۷۸ لقذ اند الأياس عَلَىَ مُشتملاً و لوط من رخمیک بی مُتَحفاً 

الهی قَذ وَعَدتَ الْمَحس ظهُ بک تواباً اوعدت المسییء بک ظَه عقاباً. 

[ترجمه] ای خدای من هرآینه بودی مذلت نومیدی بر من مشتمل و یاس از 

رحمت تو به من لاحق. ای خدای من به تحقیق که وعده کرده‌ای کسی را که نیکو کرده 
است گمان خود را به تو ثواب راو وعده فرموده‌ای کسی را که بد کرده است به تو 
گمان خود را عذاب را. 

الهم وذ انيل دنم خن الط یک في جني رب من ار تلد 

زللي و اقا عفر جر تې وَلْتَ و ولک الق الذې لا خُلْفَ فپه و لا تبدیل: یز : يوم ۳ 

نو کل ناس بامأیهن. 

[ترجمه] خداوندا به‌تحقیق که روان کرده است اشک مرا نیکویی گمان به تو در 

آزاد کردن من از آتش و پوشاندن گناهان من و درگذشتن تن از لغزش خحطای من 
و گفته‌ای تو و قول تو حق است نیست خلافی در آن و نه تغییری: روزی که بخوانیم 
SDD‏ 

لت ا الیل انت و خذ ک لاترپ لک راخدا یدک و شوک 

وان لا ایرال‌مزمنین وید الوَصِيَينَ ووارت عِلم این ۳۰۱ و قال 


الم کین و ما تن و مُجاهد الا کلین ۳۱ و القاسطينَ و المارة رین امامي 
وَحُجُتې وصراطي و دلپلې ومَحجتي وَمَنْ لا ی بالاغمال وَإِنْ رَكَث ولا 
رها یه لي ون لح إلا وليه و الایتمام په و الأفرأرٍ بقضائله و اَل 
من حمَلتها و لیم لژواتها. 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من اقرار می‌کنم و گواهی می‌دهم و اعتراف می‌کنم 
و انکار نمی‌کنم و در پنهان و ظاهر و آشکار و باطن قائلم به اينکه تویی تو خدایی که 
نیست خدایی مگر تو تنهایی نیست شریکی مر تو راو اينکه محمّد بنده تو و رسول 
تو است و اینکه علی علیه‌السلام امیر و سرکردۀ مؤمنان و بزرگ جانشینان پیغمبران 
و وارث علم پیغمبران و کشنده مشرکان و پیشوای پرهیزکاران و جهادکننده جمعی 
که شکننده پیمانند و جمعی که جورکننده‌اند وجمعی که بیرون رونده‌اند از دین. امام 
و بیشوای من است دلیل من است و راهی است از برای من و طریقی است آشکار از 
برای من و کسی است که اعتماد ندارم به عمل‌ها و کارها و اگرچه پاکیزه باشند 
و نمی‌بینم کردارها را نجات دهنده و هرچند نیکو باشند الا به‌دوستی و محبّت او 
و پیروی و اقتدا به او و اقرار کردن به فضیلت‌های او و قبول کردن آن فضیلت‌ها از 
لک ر آنها و باور کردن آنها از روایت‌کنندگان انها. 
هم وان باژصیانه من آبنائه انمه و خححا(۳۳ و ادل وسرحا دم 
و وساد را و ادینْ بسرَهم و هرهم ۾ و ظامرهم و باطنهم و حَيَهم 
و میتهم ¡ وشاهدِهم وغانیهم شک نی فک و9 ازاب ۳ ول و 
و لا انقلاب للم قادنی َو حَشرې و حپنَّ تشری امامت و اخشزني فې 
هه ۾ و اکتښنې فی آضحابهم و نی بهم با مولای من خر الّپران فانک ان 
غقیتی مها کنث من الفائزينَ ۲۸۸ 
[ترجمه] خداوندا اقرار می‌کنم به‌جانشینان او از پسران او که امامانند و برهانانند 
وراه‌نمایانند و چراغهای روشن‌اند ونشانها و علامتهای آشکارند و بزرگان 
نیکوکارانند و اعتقاد دارم به پنهان ایشان و آشکار ایشان و ظاهر ایشان و باطن ایشان 
و زنده ایشان و مرده ایشان و حاضر ایشان و غایب ایشان و نیست شکی در این و نه 
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ارتیابی و نیست گردیدنی از این اعتقاد و نه برگشتی. خداوندا و بخوان مرا روز حشر 
و هنگام برانگیختن من از خاک به امامت ایشان و محشور کن مرا در طائفه ایشان 
و بنویس مرا در اصحاب ایشان و رهایی ده مرا بسبب ایشان ای سیّد من از گرمی ات 
جهنم پس به‌درستی که تو اگر عافیت دادی مرا از آتش هستم من از ظفریافتگان. 
َم وذ آضبَخث"۲۳ فې یزمي هذا لا قة لي" ولا مزع ولا مَْجَا وا 
متجاً َير من توت بهم لیک ۳۱۳ + مِنْ الرَشُولک علي و فاطمة لسن 
الخسین وَعَلِى وحم وجعفر وموسی وغل وَمُحَمَهٍ وی والحَسَن 
وحم صلوانک له تن 
[ترجمه] خداوندا به تحقیق که صباح کرده‌ام در این روز خود و حال آنکه نیست 
اعتمادی مرا و نه کسی که به سوی او بگریزم ونه کسی که پناه به او برم غیر آن کسانی 
که توسل جسته‌ام به ایشان به سوی تو از آل رسول تو یعنی علی و فاطمه و حسن 
و حسین و على و محمد و جعفر و موسی و علی و محمّد و علی و حسن و محمّد 
رحمتهای تو باد بر ایشان همگی. 
الهم قَاجُمَلَهُمْ جضني من المکاره وََعقلي من المَخأوف وَنجْني بهم ی کل 
َدو طاغ وفاسق باغ وَمن شر ما آغرف وما نکر و ما استتر على و ما بصر 
وَين َر ُل داه رټ اد بناصیته ِن بې على صراط تیم 
[ترجمه] خدایا پس بگردان ایشان را حصار من از مکروه‌ها و پناه من از آنچه 
خوف دارم و رهایی ده مرا بسبب ایشان از هر دشمن از حد تجاوزکننده و هر فاسق 
ستمکار و از شر آنچه می‌شناسم و آنچه نمی‌شناسم و آنچه پوشیده است بر من 
و آنچه می‌بینم و از شر هر جانوری که پروردگار من گرفته است ناصیه(۹۳ او ره 
به‌درستی که پروردگار من بر راه راست است. 
له بوسیلتی الیک ب بھم" و قرب یوم افخ على آبواب زخمیک 
مرک حي لی لک و جلبنی تم وه هم انک عل کل 
سىء قدیژ للم یل سول واب ول ذې شَفاعة حَقّ ناسالک بِمَن 
ملم یک سی وا یی آذ نی برک می خن هری 


هذا و عامی هز(۳۹۵) 


[ترجمه] خدایا به حق توسل جستن من به‌سوی تو به ایشان و نزدیکی جستن من 
به دوستی ایشان بگشای بر من درهای رحمت خود را و آمرزش خود را و دوست 
گردان مرابه سوی خلق تو و دور گردان مرا از دشمنی ایشان و کینه ایشان به‌درستی که 
تو بر هر چیز به‌غایت توانایی. خداوندا از برای هر وسیله جوینده!۳۳ وابی هست 
و از برای هر صاحب شفاعتی حقی است پس سوال می‌کنم تو رابه آنان که گردانیده‌ام 
ایشان را به سوی تو سبب خود و مقدم داشته‌ام ایشان را پیش حاجت خود اینکه 
بشناسانی مرا برکت این روز و این ماه و این سال را 
معولی في شدّتي ورخانی و عافیتی وَبلائي و نوّمی و ټقظتې 
یو و اقامتی وعشری ویر و صَباحي و مساني ومُنقلبې و منوای له 


امه 


فلا تيني بهم ین نفتیک ولا نې بهم من نایل ولا فطع رجائې من 


مک ولا تفت ۱ بافلاق اواب الاززاق و اسداد مسالکها وَازتِتاج 
تیه افخ لې ندنک نحا سرا اجمل لي ین کل نک مخرجا 


نگل سم منهج پزختیک با مرجم 


از م فم م 


حال من [و عافیت من] و بلای من و در خواب من و بیداری من و سفر من و اقامت من 
و در دشواری من و آسانی من و در صبح من و در شام من و در مکان من و مقام من ۴۹۸ 
خداوندا پس خالی نگردان مرا به حق ایشان [یا به‌سبب ایشان] از نعمت خودت 
و نومید مگردان مرا به سبب ایشان (یا به حق ایشان) از عطای خودت و مبر امید مرا از 
رحمت خودت و گرفتار مکن مرا" به بستن درهای روزیها و بند کردن راه‌های آن 
وبستن طریق‌های آن و بگشای از برای من از نزد خودت گشادن آسانی و بگردان از 
برای من از هر تنگی به در رفتنی و به سوی هرگشایشی راهی به رحمت تو ای 
رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 

ار 4 ول الب هار تفن عل پزخمیک ومعافایى ومَنک 

و فیک ولا تفْزنی الی اَحَدِ من فک برخمیک يا رم الاجمين نک 


آقا جمال خوانساری ۷W‏ 


علی کل شئ ٣ء‏ قدیز وبکل شئ وم 0 
[ترجمه] خداوندا بگردان شب و روز را گردنده بر من به رحمت تو و عافیت دادن 
تو و نعمت تو و فضل تو و محتاج مگردان مرا به سوی کسی از خلق تو به‌رحمت تو 
ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان به‌درستی که تو بر هر چیز به‌فایت توانایی و به‌هر 
جیز احاطه کننده‌ای. 
بعد از آن می‌گویی: 
الله ان ئې آنالک یا شذرک الهارین وبا ملجا الخایفین ویا ضریخ 
لمُنتضرخبن وبا غیات المُسْتَغيثين " * ويا مته غایة۵۳ التائلین وبا 
مُجیب دعوّة المْضطرَینَ يا زحم الراحمین. 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من سؤال می‌کنم تو را ای یابنده گریزندگان و ای 
پناه ترسندگان و ای فریادرس فریادطلبان و ای غیاث مستغیثان و ای منتهای غایت 
سوّال‌کنندگان و ای اجابت‌کننده دعای بیچارگان ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان: 
يا له یا ره ا عزیژ یا حکیم یا غفوز با پم يا ار يا لبم يا سم ی یا بصیر 
العف با قار يا جار يا رخف يا من اوح با قذوش يا مء 
ام يأ بایث يا وارث با فارج الهم يأ کاشف الم يا مزل لح يا فأبل 
الصَذق يأ دا ابا لجَمیل و الطوْل العظیم. 
[ترجمه] ای خدا ای پروردگار ای بی‌مانند ای محکم‌کننده,(۵۱۴ ای بسیار آمرزنده 
ای مهربان(۹ ای قهرکننده(* ای دانا ای شنوا ای بینا ای لطف کننده ای مسطلع بر 
حقیقت چیزها ای بسیار غلبه کننده ای بسیار جبرکننده ای بسیار بخشنده ای بسیار 
نعمت دهنده ای بسیار منژه ای بسیار پا کیزه ای ابتدا کننده(۵۲ ای عو د فرماینده(۳۸ ای 
برانگیزاننده* ای میراث برنده‌ای رفع کننده اندوه ای زایل‌کننده غم ای نازل کننده 
حق( ای قبول کننده راستی ای صاحب آزمایش نیکو(۱۱ و نعمت بز رگ ۵۱١‏ 
يا مَعْرَوفاًبالاخسان يا موَضوفاً بالامْتنان با من فَصرّت عن وضفه لسن 
الواصفین ب ففتث عله انز نکر با داد اتخون با عایف انم 
ودافع وی يانعم الْصیر المولی. 


[ترجمه] ای شناخته‌شده به اسان ای وصف کرده شده په نعمت‌دادن ای آنکه 


کو تاهست از وصف کردن او زبانهای و صف‌کنندگان و بریده شده است از او فکرهای 
فکر کنندگان ای دانای راز ای زایل‌کننده غم و دفع‌کننده بلاای خوب باری کننده 
و پروردگار. 
عَنْ خطیر ۳ یامن با الم بل استخفاقها و بالفضیلة بل استیجابه !۵۱۴ يا 
احق مَنْ عبد و خمد و رجی و اعتّمد. 
[ترجمه] ای نعمت‌دهنده ای تفضل کننده ای احسان‌کننده ای نیکویی کننده ای 
کسی که مشغول نمی‌سازد او را کوچکی از بزرگی و نه حقیری از شریفی ای کسی که 
ابتدا کرده است به نعمت پیش از استحقاق آن و به تفضل پیش از استیجاب آن ای 
سزاوارترین کسی که برستیده شده و ستایش کرده شده و اميد داشته شده و اعتماد 
کر ده شده. 


اشالک کل اسم مُعدس مه مکئون ره نفسک ۵۵ و کل تناء عالٍ زفیع 
ارسلتهبلی عبادک بح کل شىء جَعلته مُصَدفاً ریک وکل کتاب فصل 
۳ احکمَه ۵۶ و ضرعت وکل دعاء سَمِعْتَه فاَجَبتَهُ و عَمَل وه (۵۱۷) ۲ 
[ترجمه] سوال می‌کنم تو را بحق هر نام پاکیزه پاک گردانیده شده پنهان کرده شده 
که برگزیده‌ای تو آن را برای خود و هر ثناء بلند رفیع نیکویی که راضی شده‌ای تو به 
آن از برای مدح کردن مر تو را و بحق هر فرشته‌ای که نزدیک گردانیده‌ای منزلت او را 
نزد خود و بحق هر پیغمبری که فرستاده‌ای او را به‌سوی بندگان خود و بحق هر 
چیزی که گردانیده او را تصدیق کننده برای رسولان خود و هر کتابی که تفصیل 
داده‌ای آن‌را و محکم گردانیده‌ای آن‌راو سئت قرار داده‌ای آن‌را و هر دعایی که 
شنیده‌ای آن‌را پس اجابت کرده‌ای آن‌را و عملی که بلند کرده‌ای آن‌را. 
واسالک بکل من عَظَمت حَفَهُ وَاعلَيَتَ قَدره وَعَرفتنا مره و مَنْ لم تمرف 


۳۵ ور 


سے ف ر ق ا ۰ رو ۰ ۳ و ۳ e‏ ۲ 
مقامه ولم تظهر لنا شانه ممْنْ خلفته مِنْ اول مَاابتدات به من خلقک وَمِمُنْ 


تخل إلى انقضاء الدهر. 
[ترجمه] و سوال می‌کنم تو را به حق هرکه بزرگ گردانیده‌ای حق آن‌را و بلند 
کرده‌ای قدر او را و شاسانیده‌ای به ما شأن او را و کسی که نشناسانده‌ای به ما مقام او را 
و ظاهر نکرده‌ای از برای ما شأن او را از آنکه خلق کرده‌ای او را از اول آنچه ابتدا 
کرده‌ای به آن از خلق خود و از آن که خحلق خواهی کرد او را تا انقضای روزگار. 
و سالک توحبیک الذی فطرت عليه لول وت به المواثیق و آزسَلت به 
سل وجَعلعه او فروضک(۵ وَنهاية طاعیک وَانوجَه الیک بجووک 
و مَجدک وکرمک و عزک و جلالک وعَوک و نانک و نطوّلک. 
(ترجمه] و سژال می‌کنم تو را به حق یگانه دانستن تو که خلق کرده‌ای برآن 
عقلها(!"۵ را و فرا گرفته‌ای به آن عهدها و پیمان‌ها را و فرستاده‌ای به آن رسولان را 
و گردانیده‌ای او را از ال واجبهای خود و نهایت طاعت خود و متوجه می‌شوم 
بسوی تو به بخشش تو و به بزرگی تو وکرم تو و غلبه تو و عظمت تو و عفو تو و ملت 
گذاشتن تو و فضل کردن تو. 
و شلک با اث لغب الیک خاصاً عات ٠‏ 
وا را بییک وزشولک محئ د سبد المرَلین وضرف الال 
ولا خرین و با سالة التی ادها و العبادة لی اجَهد نها مخت لتی صَبرَ ب 
لها و المَعْرة(* التي دعا الیّها و الدبانة ۳ حض علیها مد وت رسای 
اه ی مت وما بَیْن ایک ین آشوابه الحکیمة و افعاله الکَريمَة 
و مقاماته ۵۲۱ اْمَشْهُودة و ساعاته المع ود:۵۳۳ ان صل عليه كما وَعَدتَه من 
تفسک "۵ و نمْطَهُافضل ما ام من وابک و تلف لدیک منرله و نلی عندک 
دَرَجََهُ وه الَقام المَحْمُود و ورد حَوّض الکرم۵ و لجُود وعلی اله 
یی الا طهارالمَتجبین الابرار وعلی جبرئیل ومیکائیل و المَلائكة رین 
وعلی جَمی انب و لسن و الشَهدأء والضأحبن 
[ترجمه] و سوال می‌کنم تورا ای خدای ای خدای ای خحدای ای پروردگار ای 
پروردگار ای پروردگار و رغبت می‌کنم به سوی تو در خاص و عام واول و آخر به‌حق 


.۸ ترمه مفتاح الفلاج 
دوست تو و رسول تو محمّد بزرگ رسولان و شریفترین گذشتگان و آیندگان 
و به‌رسالتی که ادا کرده آن راو عبادتی که صرف طاقت کرد در آن و محنتی که صبر کر د 
بر آن و آمرزشی که خواند به سوی آن و اطاعتی که تحریص کرد بر آن از وقت 
فرستادن تو او را تا وقتی که رحلت فرمودی او راو به آنچه در میان آن واقع شد از 
اقوال محکمات و افعال نیکوی او و مقامهای حاضر کرده شدة او و ساعتهای شمرده 
شده او اینکه رحمت بفرستی بر او چنانکه وعده کرده‌ای آن را از جانب خود و عطا 
کنی به او فضل آنچه قصد کرده است از ثواب تو و نزدیک گردانی نزد خودمنزلت او 
را و بلند گردانی نزد خود مرتبه او را و بفرستی او را به‌جایگاه پسندیده شده و وارد 
سازی او را بر حوض کرم وجود و بر آل او(" که پاکیزگان پاکان برگزیدگان 
نیکوکارانند و بر جبرئیل و میکائیل و فرشتگان مقرّبان و بر جمیع پیغمبران و رسولان 
و شهیدان و صالحان. 
الم ئی بَخث لا نلک لتفسى ضرا ولا نغعاً ولا متا ولا با لول 
نشورآ] قدِ انقطعَث وسايلي حث مسأیلی ۳۷ ول ناصری و َسلمنی اْلي 
لدې اَم وذ آقدی الب یت غیت ۸ الْجيَل الاجندک و ات الط 
وَضاقَت الْمَذامبٍ إلا الیک و ذرست الامال وَاقطع الجاء الا منک ركذب 
ان و لت ادا الا عِدَنّى. 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من داخل صبح شدم در حالی که مالک نیستم از 
برای نفس خود ضرری راو نه نفعی را ونه مردنی را و نه زندگی را به‌تحقیق که بریده 
شده است وسیله‌های من و رفته است سوالهای من و خوار شده است یاری کننده من 
و خوار کرده‌اند مرا اهل من و فرزندان من خداوندا و به تحقیق که دشوار شده است 
طلب و عاجز و مانده شده است چاره‌ها مگر نزد تو و بریده شده است طریق‌ها و تنگ 
شده است راهها مگر بسوی تو و محو شده است امیدها و بریده شده است آرزوها 
مگر از تو و دروغ شده است گمان و خلاف شده است وعده‌ها مگر وعده تو. 
له ان متاهل ۵۱٩‏ الرجاء لمْضلک مترعَة و آپواب الذعاء لمَنْ دعاک م۵۳ 
۳ ر الاستعانة من استعان یک مباحَة و تاه لمّن انات یک مَو و و۵۳۱ 


آقا جمال خوانساری 


وان لداعیک بمُوضع احابة ة وللصَارخ الک ول لاا ۳" 
قرب المَسأقة""* و وس مه یی غه فا الس 
ود علنث ا أفضل زاد الراحل الک عَرمٌ اراد:۳۳ واخلاض نید وقد 
دعوْتکَ بعرم ارادتی و اخلاص طو؛ 2 تی" و صادق نیّتی. 

[ترجمه] خداوندا به‌درستی که مناهل امید مر فضل تو را مملو است و درهای دعا 
از برای کسی که بخواند تو را گشوده شده و یاری جستن برای کسی که یاری بجوید 
به‌تو جایز و حلال است و طلب فریادرسی از برای کسی که طلب فریادرسی کند به تو 
مو جود است و تو مر خواننده خود را در محل اجابتی و از برای فریادکننده بسوی تو 
متولی فریادرسیدن و از برای قصدکننده بسوی تو قريب المسافتی وتو پوشیده 
نمی‌شوی از حلق خود مگر اینکه پوشاند ایشان را کر دارهای زشت "۳ و به تحقیق که 
می دانم من که بهترین توشه رحلت‌کننده بسوی تو عزم اراده است و اخلاص نیّت 

و به‌تحقیق که من خوانده‌ام تو را به عزم ارادۀ خود و اخلاص طویت خود ونیّت 

صادق خود. 
قھا آتا ذا مسکینک بانشک سیر (۵۳9 و بر ک‌سانلک مخ بقنایک ٩۳‏ قارع 
باب زجانک وان لین بنضر الواثق ب یک وَاحق برعاية الط یک سرّی 
لک مَکْشوف و انا الک م٩۱۵۳‏ اذا خی مر انسَني ذکرک وذا 


ای 


صب عل الامو ر۴ ات ستجَوث پک واذا لا حکث عَلَی السداید ۵۳ ْک. 

[ترجمه] پس اینک من این مسکین توام و محتاج توام اسیر توام فقیر توام سوال 
کننده توام اقامت‌کننده‌ام به‌درگاه تو کوبنده‌ام در امید تو را و تویی اولی به‌یاری کردن 
اعتمادکننده به‌تو و احق به رعایت کردن بریده شده بسوی تو سر من برای تو ظاهر 
است و من به‌سوی تو ملهوفم هرگاه به‌وحشت اندازد مرا غریبی انس می‌دهد مرا 
یادآوری تو و هرگاه ریخته شود بر من امرها پناه می‌آورم به‌تو و هرگاه داخل شوند بر 
۳ ۳ ھر ر ي ر ر ۱ م ( ار قوي ت اص 

وین مب باب من وتو که وک از من ایک 
ُدْعتٌبالحضوع ریک فقيرة إلى عفوک ذات‌فاقة إلى رَخمیک وقد مسب 


ار وی الضرٌ شمان الحَصاصَة زعر یی الحاجَةٌ و نوت بالذلة 
نی المَکتة و حه حت قاط فص 


ترجه کج بردهمي شوم ای پروردگار من و حال آنکه عنانهای مرها تا 
آنها به‌دست تو است صادرند از قضای تو به سوی خضوع کردن مر قدرت تو را 
فقیرند به‌سوی عفو تو صاحب احتیاجند بسوی رحمت تو و به‌تحفیق که رسیده 
است به من فقر و رسیده است به من بدی حال و فرو گرفته است مرا احتیاج و شامل 
شده است حاجت و نشان کرده شده‌ام به خواری و غلبه کرده است بر من درویشی 
و سزاوار شده است بر من کلمۀ عذاب و احاطه کر ده است به من گناه. 
وَهْدًا لوَفْت ۳۳" الذی وعَذتَ آلیاتک فيه الإجابة اتخ ۴“ مأ بی مینک 
شافيه وانظر رل بتتیک الراجنة وآذخلني في زختیک الوأسعة ال على 
بوَجُهک ذی الحَلال ي و الاکُرام فانک اذا لت على آسپر کته وعَلی ضال 
یه وعلی حابر وه و على ضعیفب َو وعلی خانف له 
[ترجمه] و این وقتی است که وعده کرده‌ای دوستان خود را در آن به اجابت 
کردن ۵ پس ببر و فرود آر آنچه در من است به‌دست راست شفا دهندۀ خود و نگاه 
کن بسوی من به دیده رحم‌کنند؛ خود و داخل گردان در رحمت واسع خود و رو کن 
به من به روی خود که صاحب بزرگی و گرامی کردن اس ت۵۴۶ 
هرگاه رو کنی بر اسیری رها می‌کنی او را و بر گمراهی راه می‌نمایی او را و بر حیرانی 
پناه می‌دهی او راو بر ضعیفی قوی او را و بر ترسنده‌ای ایمن می‌کنی او را. 
ٹکرک ع رل بن تک رب عجري عن طبر لک کف 
ضُرّک وانزال رخمیک فیا مَنْ قل عند باه صبری فعافاني و عنْد نعمانه 
شکرې فاطاني. 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که تو نعمت دادی بر من پس شکر نکردم من و گرفتار 
کردی مرا به‌بلاء پس صبر نکردم پس باعث نشد ضعف من از شکر تو منع کردن آمل 
داشته شده را از فصل تو و واجب ساخت ضعف من از صبر بر بلای تو رفع کردن تو 


پس به‌درستی که تو 


بدی حال مرا و فرستادن تو رحمت خود را ی پس ای آن کسی که کم بوده نزد بلای او 
صبر من پس عافیت داد مرا و نزد نعمت‌های او شکر من پس عطا کرد مرا 
سالک الم یذ منْ فضلک و الایزاع اع کرک ۳ و الاغتذاء ء ماک في ی 
العاف ۵۳۸ ایغ مه اک علی کل * شی ء قدیر ر الهم لا نی ین : پری(۵۳۹ 
لا گنی لقا دوک ولا لدویا ولا وحشنی من لطانهک الْحَفية 
ایک تن نف ی دق بو نت یز لتق 
رای اعلام قذرتک فاره ائاز رَخمَیک. 
[ترجمه] سوال می‌کنم تو را زیادی از فضل تو و در دل انداختن مر شکر تو را 
و پرورش یافتن به نعمتهای تو در عافیت دهنده‌ترین عافیتی به‌درستی که تو بر همه 
جیز به‌غایت توانایی. خداوندا وامگذار مرا از دست خود و مگذار مرا دور انداخته 
شده از برای دشمن تو ونه از برای دشمن من و وحشت مفرما!! مرا از لطف‌های 
پنهانی تو و کارگزاری نیکوی تو. این مقام!۳ کسی است که پناه آورنده باشد به تو 
التجا آورنده به عفو تو پناه جوینده باشد به غلبه بزرگی تو و به تسحقیق دیده باشد 
نشانهای قدرت تو را پس بنما به او آثار رحمت خود را. 
له وی ولا ر تغنینی بها مَنْ سواها و اعطنی عَطيّةٌ لا اختاجٌ إلى 
رک(" مب یسث پفع بن ولاک و کر ین ایک نع 
الصرعة و انش السْفَطةَ و جاور من لو و اقب انوب و ازحم الهْفوة و وانج 
من الوَرْطة ت وال 60۵ العَنرَةَ يا مى الرَعْبة و یات الكربة وول العم 
اجب فی ال (فی رید خ) رخفن ال الاجزة خد پيدي ب 
خض املع یوت و نى ی الصراط الشتتقيم والا وی 
[ترجمه] خداوندا متولی شو مرا متولی شدنی که بی‌نیاز گردانی مرا بسیب آن از 
غیر آن و عطاکن به من عطیه‌ای که محتاج نباشم به غير تو با وجود آن پس به‌درستی که 
آن تازه و غریب نیست از مدد کردن و یاری کردن تو ونه دور و شناخته نشده از 
بخشش تو بلند کن افتادن را۵" و برخیزان لغزیدن را و بگذر از لغزش و قبول کن 
توبه راو رحم کن لغزش را۵ و نجات ده از هلاک( و فسخ کن لغزیدن را ای 


منتهای رغبت و فریادرس آندوه و صاحب نعمت و یار در غم و بسیار بخشنده در دنیا 
و اخرت بگیر دست مرا از محل لغزیدن پس به‌تحقیق که افتاده‌ام به رو پس ثابت 
گردان مرا به راه راست و اگر نه گمراه خواهم بود. 
یا هادی الطریق يأ فارج المَضیق يأ جاری اللصيتي یا كى الوثیق أخلل 
نی التضیق اني راطق ور ما لاطب با آغل وی وال ار 
له ولْمذرة و الألاء ومد 
[ترجمه] ای نشان دهنده راه ای گشاینده تنگی ای همسایه در پهلوی من ای رکن 
محکم من بگشا از من تنگی را و کفایت کن برای من شر آنچه من طاقت آن دارم 
و آنچه من طاقت آن ندارم ای اهل پرهیزکاری!"** و اهل آمرزش و عرّت و توانایی 
و نعمت‌ها و بزرگی. 
ازجم لزاجمن ز ام لاظرین ور : ب العالمین لفط منک رجانی و لا 
من یب دعائی لته بلاني ۳" ولا شُنی» ۽ قضانی ولا نجل ار 
وی لالج وی و اغطني من 7 الدنيا منای ینیم خر رة آملي 
وُرضای واتی فی الدئیا حَسَنَةَ وّفی الاجرة حَسَنةَ و نی عذاب الشار انک 
[ترجمه] ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان و گرامی‌ترین نظرکنندگان و پروردگار 
عالیمان مبر از خود اميد مرا و نومید مگردان دعای مرا و سخت مگردان بلای مرا 
و ناخوش مگردان قضاء مرا و مگردان آتش را جایگاه من و بگردان بهشت را مقام من 
و عطاکن مرااز دنیا آرزوهای مراو برسان مرا از آخرت به امید من و خشنودی من 
و بده به من در دنیا نیکویی و در آخرت نیکویی و نگاه دار مرا از عذاب آتش به‌درستی 
که تو بر هر چیزی به‌غایت توأنایی و به‌هر چیز احاطه کننده‌ای. 
بعد از آن می‌خوانی دعای صباح سیّد العابدین علیه‌السلام را و آن از دعاهای 
اصحیفه کامله» است: 
عند في علق درز تزا نتم وجَمَل کل 
واحد منْهُما حَذا مخدوداً وَامداً موَقوتا (مندودا) یولج کل واحدٍ ینم في 


آقا جمال خوانساری 


A 


صاحبه ۳۱ و ب بولج صاأجبة فب تقد نة ليبا یم َفذوهغ په و یلشتهم 
لبه فحْلقَ حلق لَُم الیل پیسکئوا فيه من خرکات الّمب و تَهضات الُصَبٍ 
وج اس لوا من رخته تام کون ایک لهم چام وه 
ری که 
ولیتالوا به لدة و شهرة و خلق له اللهار م مَبْصراً وا فيه من فضله و لیوا 
لژ شر ځوا في َه عل ماف لمال نم درک ال 
في أخرامع بل ایک یَضیخ اتهم وین بارهم وینظر كيف هم ني 
زقاب طأعیه سأرل زوم وولیع آخکاه زی ادن سا پم عیو 
و یج لین آخسئوا بالخسنی. 
[ترجمه] سپاس مر خدایی را که آفریده شب و روز را به قوت خود و جدایی داد 
میانه آنها به قدرت خود و گردانید از برای هریک از آنها نهایت معیّن وغایت )0۷1 
تعیین کرده شده داحل می‌سازد هریک از این شب و روز را در مصاحب آن و داخل 
می‌سازد مصاحب آن را در آن به تقدیر و اندازه‌ای که از جانب اوست برای بندگان در 


i 


آن چیز که غذا می دهد ایشان رابه آن و نشو و نما می‌فرماید ایشان رابر آن پس آفریده 
برای ایشان شب را به جهت آنکه ساکن شوند در آن از حرکتها که سبب تعب 
و برخاستن‌هایی(۵۷ که باعث رنج است و گردانیده شب را" از برای ایشان جامه تا 
که بپو شند از آسایشش و خواب آن پس بوده باشد این معنی از برای ایشان راحتی 
و توانایی و تا اینکه برسند به سبب آن به آنچه لذت برند و طبعشان خواهد و آفریده از 
برای ایشان روز را وشن(" تا اینکه طلب کنند در آن از احسان او و وسیله جویند 
بسوی روزی او" و سیر نمایند "۵۳ در زمین او از برای طلب کردن هر آن چیزی را 
که باشد در آن رسیدن به نفع حاضر از دنیاشان** و دریافتن نفع آینده در 
آخرتشان ۹ به همه اینها اصلاح می‌کند حال بندگان را و آزمایش می‌نماید 
خبرهای( ایشان را و نظر می‌کند(۵ که چگونه‌اند ایشان در وقتهای طاعت و در 
جاهای واجبات او و موقع‌های احکام او تا اینکه پاداش بدهد آن کسانی را که بد 
کرده‌اند به سبب آنچه کرده‌اند و جزا دهد آنانی راکه نیک کرده‌اند به جزای نیک. ۳ 

هم فک الحَند على مات نا ین الاضباح۳ وتا به ین ضوء اهر 


یتنا به ین مطالب الافوات وَوَفیتتا ین طوارق الافات اضْبَخنا و اضْبَخت 
لافیاءکلها ِلها لک سماوْها وازشها وم بقت في کل واجد مهم سأك 
محر وَشاخِصّة وه ما علا فى القواء وم کی تخت الشرى* 
آضبخنا في قبضیک بخوپنا مک وَسلطانک و ضما" مینک و وَتصَرّف 


عن آثرک و لب ف تذییرک یش لا ناملا ما یت ولا من افکیر إلا 


ما اقطنت ۵۸۸ 
[ترجمه] خداوندا پس مر تو را است سپاس بر آنچه شکافتی برای مااز صبح 

و بهره‌مند گردانیدی ما را بسبب آن از روشنایی روز و بینا ساختی ما را به‌سبب آن به 
جاهای طلب روزی‌ها و نگاه داشتی ما را در آن از افتهایی که در شب حادث می‌شود. 
صباح کردیم و صباح کردند اشیاء همگی بالتمام از برای تو آسمان آنها و زمین آنها 
و آنچه پراکنده ساخته‌ای در هریک از زمین و آسمان ساکن آن و جنبدء آن و ایستاده 
آن و رونده آن و آنچه بالا رفته است در هوا و آنچه پنهان است زیر خاک صباح کردیم 
ما در پنجه اقتدار تو فرو می‌گیرد ما را پادشاهی تو و سلطنت تو و جمع می‌کند مارا 
خواست تو و تصرّف می‌کنیم در کارها با امر تو و می‌گردیم از حالی به حالی در آنچه 
تدبیر کرده تو است نیست ما را ازکار خود مگر آنچه فرمان تو به آن رفته است و نه از 
نیکویی مگر آنچه تو بخشیده‌ای. 

۱ لهم هذا وم حاو جدپد َه لتا شاد تد ِن خسنا ونا َف 

وان اساٌنا فارقا پذم. 

[ترجمه] و این روزی است نو آمده تازه و آن بر ما گواهی است حاضر ۳ اگر 

نیکی کنیم وداع می‌کند ما را به ستایش کردن ۳ و اگر بدی کنیم جدا می‌شود از ما به 
مذمّت کردن ۵۸٩‏ 

الهم صل َل محمد له انا خشن مصاحیه َاغصننا ین شوء یه 

بازیکاب جریرو ۳ آو افرای صغبرة آز رة جزل یه ین اللحسنات 

خی فيه من السیات واملا تا مأ بن ريه خنداً وشکراً جرا وذضرا 

۳ نش ۳ اخسانا )۵٩۱(‏ 


آقا جمال خوانسادی ____ ص۳۳۳ سس A‏ 


[ترجمه] خداوندا رحمت بفرست بر محمّد و آل او روزی کن مارا خوب 
صحبت داشتن به این روز و نگاه دار ما را از بد جدا شدن آن بسبب ارتکاب معصیتی 
يا اکتساب گناهی جز وی یا گناه بزرگی و بسیار گردان از برای ما در این روز از 
نیکوئیها و تھی گردان مارا در این روز از بدیها و پر کن از برای ما آنچه ميان دو طرف 
آن روز است از سپاس و شکرگزاری و اجر و ذخیره آخرت و فضل و احسان. 
الله ی سز علی کرام الکایین موتا و انلا لا ین ناين صحاَا لا 
تخزنا دهم پشوم آغمالنا له اجقل نا في گل ساعة من ساعایه حظاً ِن 
عبادیک(۳" و نصیباً ین شکرک و شامد صذق من ملالکتک. 
[ترجمه] خداوندا آسان کن بر فرشتگان گرامی که عمل‌ها را می‌نویسند زحمت ما 
راو پر کن از برای ما از حسنات ما نامه‌های اعمال مارا و رسوا مگردان مارا نزد آن 
فرشتگان بسبب بدکرداری ما. خداوندا بگردان از برای ما در هر ساعتی از ساعتهای 
آن روز بهره‌ای از پرستش خود و نصیبی از شکرگزاری خود و گواه راستی از 
فرشتگان خود. 
هل على مُحمدٍ وله واحقظنا فپو من ین آندنا وین خفن وَعن مانا 
وَعَنْ شمائنا وین جمبع تواحنا جفظاً عاصماً ین مَمْصیتک هادیاًالی 
طاعتک مُستْملاً لمحیک. 
[ترجمه] خداوندا رحمت بفرست بر محمّد و آل او و نگاه دار ما را از پیش روی ما 
و از پس سرماو از جانب‌های راست ما و از جانب‌های چپ ماو از جمیع جانب‌های 
ما نگاه داشتنی که نگاه دارنده باشد از معصیت تو راه نماینده باشد به سوی طاعت تو 
کار فرموده باشد !۳" برای دوستی تو. 
الهم صل تلن نو اي توا ال فيو في يي یامن 
لاستغمال لیر و مجْران الشرٌ و ۲ الم واثباع لسن وَمُجانبة لبدع 
وال لوف هي عَنِ انكر وَحباطه الإشلام وانیقاص الباطل 
لا و نصرة ة لح و اغزازه ورزشاد الضال و معاونهة الضعیف و اذراک 
للهیف. 


[ترجمه] خداوندا رحمت بفرست بر محمّد و آل او و توفیق ده مارا در این روز ما 


و این شب ما و در همه روزهای ما از برای کردن کار خیر و دوری کردن از شر و از 
برای شکرگزاری نعمت‌ها و پیروی کردن طریق‌های پیغمبر و ترک کردن بدعت‌ها 
و امر کردن به چیزهای نیکو و نهی کردن از چیزهای ناشایست و محافظت کردن بر 
مسلمانی و کم نمودن باطل و خوار کردن آن و یاری دادن حق و گرامی کردن آن و راه 
نمودن گمراه و یاری کردن ضعیف و دریافتن ستمدیده. 
له صل على محم أله وَاجمَلة آفضل بزم عَهذناء ومن صاحس صَجبنأ؛ 
و خر وفت ظلنا فيه وَاجْعلنا ین ازضی۵ من مر عله لین و اهار من 
جُمْلة لک فکرمم 2۳ لما الیت من مک و اقوَمَُمْ بما شرغت من 
شرائمک آزقفهم عما حَدُرتَ من تهیک. 
[ترجمه] خداوندا رحمت بفرست بر محمّد و آل او و بگردان این روز را کاملترین 
روزی که دریافته‌ايم آن راو مبارک‌ترین مصاحبی که صحبت داشته‌ايم با او و بهترین 
وقتی که بسر برده‌ايم در آن و بگردان ما را از خشنودترین کسی که گذشته است بر او 
شب و روز از جمله آفریدگان تو شکر کننده‌ترین ایشان مر آنچه را عطا کرده‌ای از 
نعمت‌های خود و چابکترین ایشان در کردن آنچه مشروع ساخته‌ای از شریعت‌های 
خود و باز ایستاده‌ترین ایشان از آنچه ترسانیده‌ای از مناهی خود. 
له ی آفهذک وکفی بک شهیدا هد سماءک وازضک ومن آنکتهما 
من مَلابِكَيکَ وسائ ر" ځَلقک فې يَؤمې هذا وساعتي هذه + وَليْلتى هذه 
وی هذا آني اشهد اک انت الله لالهلا انت تیم بالقشط عَدل نی 
لحم ر رف پالعباد مالک الک(" ر حم بلق وان مُحَمّداً میک 
وَرَسولکَ ور۶۰0 „ : ین کح رسک قاداها وا ره بالنضح 


[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من گواه می‌گیرم تو راو بسی تو برای گواهی و گواه 
می‌گیریم آسمان تو راو زمین تو را وهرکه را ساکن گردانیده‌ای در آنها از فرشتگان 


و باقی افریده‌های تو در این روز من و در این ساعت من و در این شب من و در این 


جایگاه من بر اینکه من گواهی می‌دهم که تو خدایی که نیست خدایی مگر تو بپای 
دارنده انصافی عادلی در حکم بسیار مهربانی به بندگان و مالک پادشاهی رحم‌کننده به 
خلایق و اينکه محمّد بنده تو است و رسول تو است و برگزیده تو است از میان خلق 
تو تکلیف کردی او را به برداشتن پیغام تو پس رسانیده او راو امر کردی او را به 
نصیحت امت خود پس نصیحت کرد ایشان را. 
للم صل علی موه كام ما صلیْت ۴۰۷ علن آحر ین خلهک وال 
افضل ما انلت آحدا ین عبادک" و اجزه نا افضل و کر ما جَریت آحدآین 
ایک عَن مه انک آنت الان الجسم الا للعظیم وانت زحمٌ ین كل 
حبم وصلی الہ على سيد سنا وا مُحَمَدٍ واه الطامرین الاغیار لین 
[ترجمه] خداوندا پس رحمت بفرست بر او مانند تمام‌ترین آنچه رحمت 
فرستاده‌ای بر کسی از خلق خود و برسان به او افضل آنچه رسانده‌ای به احدی از 
بندگان خو د و پاداش ده او را از جانب ما کاملتر و گرامی‌تر آنچه پاداش داده‌ای کسی را 
از پیغمبران خود از جانب امّت او به‌درستی که تویی تو عطاکننده نعمت بزرگ 
آمرزنده مر گناه بزرگ راو تو مهربانتری از هر مهربانی و رحمت کناد خدا بر بزرگ ما 
و پیغمبر ما محمد وال او که پاکان و پا کیزگانند و خیّرند و گرامی‌ترین مردمانند. 

و بدانکه دعاها و ذکرها که وارد شده است از اصحاب عصمت سلام‌الله علیهم در 
تعقیبات خحصوصاً تعقیب صبح بسیار است جدّاً و ما اکتفا کردیم به این‌قدر جهت 
احتصار و الله ولى الاعانة و التوفیق. 

و بدانکه آنچه ما ذ کر کردیم آن را از تعقیب مأخوذ است از روایات متعده 
و مجتمع نشده‌اند در روایت واحدی پس‌تر است که اقتصار کنی بر بعضی از آن هرگاه 
وسعت نداشته باشد وقت تو از برای همه و هرگاه بیابی از نفس خودسستی و ماندگی 
پس قطع کن تعقیب را و تکلیف مفرما او رابه تمام کردن آن را بی‌میل به سوی آن 
و اقبال بر آن زیرا که توجه و اقبال روح عبادت و دعاست. 

و سنت است نشستن تو در مصلای خود بعد از فراغ از نماز صبح تا اينکه طلوع 
کند افتاب و هرچند نبوده باشی مشغول به تعقیب پس به تحقیق که روایت شده از 
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خود تا طلوع آفتاب خواهد بود از برای او سپری از آتش. 

و سزاوار است خواندن سوره یس بعد از تعقیب پس به‌درستی که خوانندۀ آن در 
صباح همیشه محفوظ است و روزی داده شده است تا آنکه شام کند و این سورة یس 
را «دافعه» می‌گویند جهت آنکه دفع می‌کند از خوانندۀ خود هر شرّی را و «قاضیه» نیز 
می‌گویند به اعتبار آنکه برمی‌آورد از برای خوانندة خود هر حاجتی را. 


فصل 

بدانکه وارد شده است قسمت روز به دوازده ساعت نسبت هر ساعتی به یکی از انم 

اثنی عشر علیهم‌السلام و تخصیص آن به دعایی که خوانده شود در آن و من ذکر 

می‌کنم هر یک از آنها را با دعای آن در محل خود ان‌شاءاله پس ساعت اول همین 

ساعتی است که کلام درین باب در آن است یعنی میانه طلوع صبح تا طلوع آفتاب 
واین منسوب است به حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام و این دعای آن است: 

له رب اللام یوجر سفق وال وما وَس والْمتر إذ 

انس خالق الانسان من عَلَ آطهْزت درک یدع صَنْعتَکَ و خلت عبادک 

ما كلهم ِن جبادیک وم بکرم قضیک الن سب طأعیک ورد في 

مَلکوتک بظیم السَلطأن و وت ال لک بقدیم الاخسان وَتَعَرَفْتَ إلى 

ریک جَسپم الائینان یمن سل من فی السّماوأت و الض کل یم هو في 

[ترجمه] خداوندا ای پروردگار تاریکی و روشنی و صبح و شفق و شب و آنچه 


جمع کندآن را و ماه هرگاه مجنمع شود( ای آفر یننده انسان از پارچه‌های حون (۴۰۷) 


ظاهر کرده‌ای تو قدرت خود را به بدیع ۴ صنعت خود و آفریده‌ای بندگان خود را 
برای آنچه تکلیف کرده‌ای ایشان را از عبادت خود و راه نموده‌ای ایشان را بسبب 
بزرگواری فضل خود بسوی راههای طاعت خود و یگانه‌ای در پادشاهی خود 


به‌سلطنت عظیم و اظهار کرده‌ای دوستی خلق حود ر به احسان قدیم واظهار 
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جود کرده‌ای به آفریدگان خو د به نعمت دادن جسیم "۶ای کسی که سؤال می‌کند او را 
هرکه در آسمانها و زمین است هر روز او در کاری و امری است ت 
آسألک ۳ مح ِمْحمٍ خاتم ان اذ رل به الوم الامین على ل١۳٠۶‏ 
يکود من الم رین بلسان ری من و مر امین یبن آبیطالب 
ین عم الرسول وب لول الذي قَرَضتَ ت ولایته ی الق وکانْ دور خی 
دار اَن آن لصلی على محمد وأ حك قد جام وسپلي و دنهم 
آمامي وبين دی خوانجی وآن تفر لی ڏَنبې وْطهر فلي و تنتر عَښې 
وج کزبي و بل ین طاعیک ویک آقلي و تقضی لي حوانجي دنا 
و الاخرة با آزحم لراحمن 
[ترجمه] سوّال می‌کنم تو را خداوندا بحق محمّد آخر پیغمبران که فرود آمده 
است به قرآن جبرئیل بر دل او تا بوده باشد او از ترسانندگان به زبان عربی ظاهر 
و بحق امیرالمژمنین علی‌بن ابی‌طالب پسر عم رسول و شوهر بتول۴۱۵ آنکه فرض 
کرده‌ای تو دوستی او را بر خلق ۴۶ و بود چنین که می‌گشت حق هرجا که او 
می‌گشت "۴ اینکه رحمت بفرستی بر محمّد و آل محمد پس به‌تحقیق گردانیده‌ام من 
ایشان را وسیله خود و مقدم داشتم ایشان را پیش خود و پیشاپیش حاجتهای خود 
و اينکه بیامرزی از برای من گناه مرا و پاک گردانی دل مرا و بپوشانی عیب مرا و رفع 


۷ و برآری برای 


کنی اندوه مرا و برسانی مرا از طاعت تو و عبادت تو به آرزوی من 
من حاجت‌های مرا برای دنیاو آخرت ای رحم رحم‌کنندگان. 

و جایز است که بگردانی این دعا را از جمله تعقیب. 

و باید که بوده باشد آخر آنچه بجا می‌آوری آن را بعد از نماز سجدۀ شکر پس به 
تحقیق که روایت کرده است رئیس محدئین در «فقیه» (۳۳۳/۱) از حضرت ابی عبداله 
علیه‌السلام که فرمودند که: سجدة شکر واجب است "۲ بر هر مسلمانی و تمام 
می‌کنی به آن نماز خود را و راضی می‌گردانی به آن پروردگار خود را و به شگفت 
می‌آیند ملانکه از تو و به‌درستی که بنده هرگاه نماز کند و بعد از آن سجده کند سجدۀ 
شکر را می‌گشاید پروردگار حجاب را میان بنده‌و میان ملائکه پس می‌فرماید: ای 


ملائکة من نگاه کنید به بندۀ من که بجا آورده است فرض مراو تمام کرده است 
عهد! "مرا پس سجده کرده است برای من جهت شکر بر آنچه انعام کرده‌ام من به آن 
بر او ای ملائکه من چه چیز است برای او پس می‌گویند ملائکه: پروردگار ما 
رحمت(بهشت) تو. باز می‌فرماید خدای تعالی: ای ملائکه من پس از آن دیگر چه 
چیز؟ پس می‌گویند ملانکه: ای پروردگار ما کفایت مهم و مطلب او. باز می‌فرماید 
خدای تعالی: پس از آن دیگر چه چیز؟ پس باقی نمی‌ماند چیزی از خیر مگر اینکه 
می‌گویند آن را ملائکه پس می‌فرماید خدای تعالی: ای ملائکۀ من پس از آن دیگر چه 
چیز؟ پس می‌گویند ملائکه: ای پروردگار ما نیست علمی از برای ما پس می‌فرماید 
خدای تعالی: هر آینه شکر می‌کنم!۲ من او را چنانکه او شکر کرد مرا و رو 


۳۳ ۳ ۰ ۰ ۰ 
) ۶ سوی او به فضل خود و می‌نمایم به او رحمت خود را (۶۲۴ 


می‌آورم 
و سنت است طول دادن این سجده‌ها پس به تحقیق که روایت کرده است در 
«فقیه» (۳۳۲/۱) نیز که حضرت کاظم علیه‌السلام به سجود می‌رفتند بعد از آنکه نماز 
صبح می‌کردند پس برنمی‌داشتند سر مبارک را تا اینکه بلند می‌شد روز (۶۲۵) 
و هرگاه بکنی این دو سجده را پهن می‌کنی ذراع‌های خود را بر زمین 
و می‌چسبانی سینة خود راو شکم خود را بر زمین و می‌خوانی آنچه را روایت کرده 
1۲۶ ۱ 
علیهالسلام! " پس می‌گویی ۶۲۷ در جدة اول: 
هم ای آشهذ ک و آنهد ملانکتک و یباتک و رسک و جع فک انک 
مس مه رس ی ۳ سے ارا و هه بو 2 مگ ا 
انت اله رب و الاسلاع دینی و مُحَمَّداً صَلی ال عله وله نی وَعَلياً و الحسَنَ 
والحْمَینَ وعلیاً وَمُحَمّداً وجَمفراً ومُوسی ولا وَمُحَمّداً وَعَلِيَاً و الحَسَنَ 
أ 


سے اق ت ا 


وَمُحَكّدا لام اه هم نمی بهم اتولی ومن آغدانهم ابر 

[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من گواه می‌گیرم تو را و گواه می‌گیرم فرشتگان تو 

را و رسولان تو راو جمیم آفریدگان تو را اينکه تویی تو خدای پروردگار من 
و اسلام است دین من و محمّد است -رحمت کناد خدا بر او - پیغمبر من و علی 
و حسن و حسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمّد و علی و حسن 
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و محمّد -رحمت خدا بر ایشان باد - امامان منند ایشان را دوست می‌گیرم و از دشمن 
ایشان بیزاری می‌ جویم. 

بعد از آن می‌گوبی سه مرتبه: له ی آنشذک دم الوم 

[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من سؤال می‌کنم تو را به خون مظلوم. 


بعد از آن می‌گویی: 
ازا م انی آنشدک باپوایک علی نفبک لازببایک لتظیرنهم بمَدوّک 
۳ ۳ على م ر د و الِمُحَمٌد مُحمَدٍ وَعَلّى امتح :۶ من 
امحَمٌد صلی اله عَلیّه وله 


[ترجمه] به‌درستی که من قسم می‌دهم تو را به حق عهدی که تو کرده‌ای بر نفس 
خود از برای دوستان خود به اينکه فیروزی دهی ایشان رابر دشمن تو و دشمن ایشان 
اينکه رحمت بفرستی بر محمّد و آل محمّد و بر حفظ کنندگان از آل محمّد -رحمت 
کناد خدا بر او و آل او -. 
و بعد از آن می‌گویی سه مرتبه: 
له ۳ اشالک یسرد اسر 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که سؤال می‌کنم تو را آسانی بعد از دشواری. 
بعد از آن می‌گذاری گونة راست خود را بر زمین و می‌گویی: 
یا کَهفی حبنَ تعیینی !۳ الَذامب و ضبق عل الازض بما رَحْبّتْ یا باریء 
لسغ قيا صل عل مخنو شور 
لتخم م من الِمحَمّد صلی اله عليه 
ای کی که تم ب اندر را کر شرو 
زمین با همه وسعت آن و ای آفریننده خلق*" من جهت رحمت بر من و حال اینکه 
بوداز آفریدن من بی‌نیاز رحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد و بر حفظ کنندگان(۶۳۶) 
از آل محمّد -رحمت کناد خدا بر او و آل او -. 
بعد از آن می‌گذاری گونة چپ خود را بر زمین و می‌گویی سه مر تبه: 
ال گل جار یا کل دیلقَذ ورک بع ی تجهودی ۲۳ 


[ترجمه] ای خوارکننده هر جبّار و ای عزیز کننده هر ذلیل قسم به عزت تو که 


رسیده است به من مشقت من. 
بعد از آن می‌گویی سه مرتبه: يأ نان يمان يا کاشف الْكُرّب العظام (ای بسیار 
مهربان ای بسیار نعمت دهنده ای رفع کننده اندوه‌های بزرگ) بعد از آن اتیان می‌کنی 
به سجد؛ دویم و می‌گویی در آن صد مرتبه شکراً ۳ بعد از آن سوال می‌کنی 
حاجت خود را. 
و روایت شده" ۴۴ از آن حضرت علیه‌السلام که می‌فرمو دند در سجده شکر به آواز 
حزین و حال آنکه اشکهای او روان می‌شد: 
مینک یا رب بلسانی ولو شنت ویک لاغرستتی وَعَصَینَک بتضری وَلو 
نت وعریک هنی یلک بسنمي ولو شنت آوزیک لاضتنتي 
و عمیشک پيدي ولز دنت وعریک نی (۴۳ وء عَصَینک برجلی وَل شنت 
ریک تجاشتي ويک بلرجي ولز نت ورک لعقنتی(۳) 
عَیْک بخمیع جوارجی ح الت آنْمَشت بها ی ویس هذا جاک متي ت ۴ 
[ترجمه] عصیان کرده‌ام تو را ای پروردگار به زبان خود و اگر می خواستی تسم به 
عرّت تو هرآینه گنگ می‌کردی مرا و عصیان کرده‌ام تو رابه چشم خود واگر 
می‌خواستی قسم به عزّت تو هراینه کور می‌کردی مرا[و یا کور می‌آفریدی مرا] 
و عصیان کرده‌ام تو را به گوش خود واگر می‌خواستی قسم به عرّت تو هرآینکه کر 
می‌کردی مرا و عصیان کرده‌ام تو را به دست خود و قسم به عت تو اگر می‌خواستی 
هرآینه شل می‌کردی مرا و عصیان کرده‌ام تو را به پای خود و اگر می‌خواستی قسم به 
عرّت تو هرآینه می‌بریدی پای مرا و عصیان کرده‌ام تو رابه فرج خود واگر 
می‌خواستی قسم به عزّت تو هرأینه عقیم می‌کردی مراو عصیان کرده‌ام تو را به جمیع 
اعضای خود که انعام کرده‌ای به آنها بر من و نیست این جزای تو از جانب من .۶۳ 
بعد از آن می‌گفتند هزار مرتبه: العفو العفو بعد از آن می‌چسبانیدند گونهٌ راست 
خود را بر زمین و می‌گفتند به آواز حزین: 
وت الیک بذنبی عم وءاً وَطلمث تفسي فاغغز لى دوبی فان لا بر 
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لوب غیرک يا مزلای. 
[ترجمه] اقرار کرده‌ام بسوی تو به گناه خود کرده‌ام بدی و ستم کرده‌ام نفس خود 
را پس بیامرز برای من گناهان مرا پس به‌درستی که نمی آمرزد گناهان را غیر تو ای 
پروردگار من. 
بعد از آن می‌چسبانیدند گونهٌ چپ خود را بر زمین و می‌گفتند سه مر تبه: 
احَم مَنْ اساء وافترف و استکان و اعترّف. 
[ترجمه] رحم کن کسی را که بد کرده باشد و اکتساب گناه کرده باشد و فروتنی 
کر ده باشد و اعتراف کرده باشد. 
و می‌گویی هرگاه برداری سر خود را از سجده‌های شکر: 
له تک اند كما خلفتی ونم اک یت )مد کُورا رب نی علی آهوأل انیا 
وا ار وتاب مان وتصپات ليلي و لام وان شَرّ ما یَمَل 
اون ی الازض وّفي سَفْرې فاضحبنی ۳ و فی آفلی قاخلفنی و فما 
رَزفتتی فبارک لي. 
[ترجمه] خداوندا مر تو راست سپاس چنانکه آفریده‌ای مرا و نبودم من چیزی ياد 
کرده شده ای پروردگار من یاری کن مرا بر هول‌های دنیا و مصیبت‌های روزگار 
و نکبت‌های زمان و مصیبت‌های شبها و روزها و کفایت کن از من شر آنچه می‌کنند 
ستمکاران در زمین» و در سفر من پس رفیق باش با من. و در اهل من پس جانشین من 
باش, و در آنچه روزی کرده‌ای مرا پس برکت ده برای من. 


مس سر ای 


وفی تفْسي لک فنللني. وفي آغیّن الَأ فمظننی ۳ ریک فحیینی 


موه ا 


وبذثوبي قلا تفضخني ویَملي فلا تببلني وَبسرپرتې فلا خزني وین شر 
الجن الانس فَسَلني وَلمحاسن الاخلاق َُفْنی ومن مساوی الا خلاق 


ر 
فحن ۲ 
[ترجمه] و در نفس من برای تو پس خواری بفرما و در دیده‌های مردم پس بزرگ 
بگردان مراء و بسوی تو پس دوست بگردان مراء و بسبب گناهان من پس رسوا مکن 


مرا و بسبب کردار من پس تسلیم مکن مرا بسوی هلاکت» و بسبب بدی پنهان من 


پس رسوا مگردان مراء و از شر جنّ و انس پس سالم دار مرا و از برای اخلاق پسندیده 
پس توفیق ده مرا و از اخلاق نکوهیده پس دور کن مرا. 
الی مَنْ تکلنی با رب لمُتضعَفیَ و نت ری إلى عدو لته آثر 1 
ی بعپڍ نی فان لم تن غضبت یبا رب فلا ابالی غ: غیر ان عافیتک 
سم لي وب إل غود بور وَجْهک! ۲ الذې ا شرقث به اسماوات 
الزش تپ وحم ر الاَوَليِنَ و الاخرین ن يحل عل 
ضَبّکَ وید بې سَخْطک لک الحَندٌ تن رض و بَعْدَ الرٍضا و لا حَوّل و لا 
فلا بک. 
[ترجمه] بسوی که وامی‌گذاری مرا ای پروردگار ضعیف شمردگان و تو پروردگار 
منی آیا بسوی دشمنی که گردانیده‌ای او را مالک امر من یا بسوی دوری که عبوسی 
کند در برابر من پس اگر تو نیستی غضبناک بر من پس ندارم من پروا الا اینکه عافیت 
تو فراخ‌تر است برای من و دوست‌تر است بسوی من. پناه می‌آورم به نور روی تو که 
روشن است به آن آسمانها و زمین و رفع شده است به‌سبب آن تاریکی و به‌صلاح 
آمده بر آن امر گذشتگان و آینده گان از اینکه!* فرود آید بر من غضب تو و نازل شود 


| )۶۵۱( 


بر من سخط تو. ز برای توست سپاس تا اینکه خشنود شوی و بعد از خشنود 


شدن و نیست گردیدنی از معصیت و نه قوّتی بر طاعت مگر به‌سبب تو. 


باب دوم 


در آنچه کرده می‌شود میانه طلوع آفتاب تا پیشین. 
به تحقیق که گذشت در اواخر باب اول اینکه وارد شده است قسمت روز به 
دوازده ساعت و اینکه از برای هر یک از امه ائنی‌عشر علیهم‌السلام ساعتی است 
و از برای هر ساعت دعایی که مخصوص به آن است پس ساعت اول که میانۀ طلوع 
صبح است تا طلوع آفتاب از حضرت امیرالمژمنین علیه‌السلام است و ذکر کردیم 
ما دعای آن را در جملۀ اعمال آن وقت پس هر آینه ذکر می‌کنيم در این مقام آنچه 
مخصوص به این وقت است پس می‌گویيم: که ساعت دوم از طلوع آفتاب است تا 
برطرف شدن سرخی آن و این از حضرت امام حسن علیه‌السلام است و می‌خوانی در 
ان این دعا را: 
للم یا خالِق السْموأت وّالارض و مالک نم ط ایض و مر لارام 
والقض وَمَنْ لا یی المْضطر زذا دعاء و یکشف السَوء يا مالک يا ار با 
أذ يأ قار بأعزير با أن رل هو ذ یلار با 
لا بسک خشية الإنفاق ولا يمر خوف الاملاق. 
[تر جمه] خداوندا ای آفربننده آسمان‌ها و زمین و مالک گشادن(۶۵۲ و درم 
کشیدن و تدبیر کننده محکم کر دن" و خراب کردن و کسی که نومید نمی‌کند بیچاره 
را هرگاه بخواند او را وبرطرف می‌کند ناخوشی راای خداوند همه جیزهاای 
جبرکننده ای یگانه ای بسیار قهر کننده ای غالب ای بسیار بخشنده ای کسی که ادارک 


۱۰۰ ترمه مفتاج الفلاح 
کشتند او را گرسنه و تشنه و دریدند حرمت او را از روی تعدّی و ظلم و بردند سر او 
را در اطراف و فرود آوردند آن را محل اهل عناد و عداوت (۶۷۲) 
لم صل علن مح وله و۳" علی البغي یه شغزیات نیک 
و انتقامک رمیات مخطک و تکالک.۷۳ 
[ترجمه] خداوندا پس رحمت بفرست بر محمد و آل او و تازه گردان بر ستم 
کننده بر او رسوا کننده‌های لعن خود راو انتقام خود را و هلاک کننده‌های غضب خود 
و عقوبت خود را. 
لم ی سالک بنعو اه تلعب یک ام وین 
حوائجي أن لا تَقطع رجانی من مینک و لا د یب تأمپلي فې اخسایک 
تیک ولا یک دشر اون نیک لا عير عني عواند 
طیک وَیمک و وفقنی ما بر نې الیک واضرفنی ما ُباجدنی منک 
و آعطنی ین ان فضل ما زوا واُفنی من الشرٌّ ما اخاف وَاخذر 
برَخمَیک يا آزحم الرَاحمين. 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من سوال می‌کنم تو رابه حق محمد و آل 
او و شفاعت می‌جویم به ایشان به سوی تو و مقدم می‌دارم ایشان را پیشاپیش 
خود و پیشاپیش حاجت‌های خود اینکه نبری آرزوی مرا از انعام تو و نومید 
نگردانی اميد مرا در احسان تو و عطای تو و ندری پرده مرا که پوشیده شده است 
بر من" از جانب تو و تغییر ندهی از من صله‌های فضل خود و نعمت‌های 
خود را و توفیق ده مرا برای آنچه نزدیک می‌گرداند به‌سوی تو و بگردان مرا از آنچه 
دور می‌گرداند مرا از تو و عطاکن مرا از خیر افضل از آنچه امیدوارم و کفایت کن از 
برای من از شر آنچه را می‌ترسم و خوف دارم به‌رحمت تو ای رحم‌کننده‌ترین 
رحم‌کنندگان. 
و ساعت چهارم از بلند شدن روز است تا پیشین و ای ین از حضرت سیّدالعابدین 
علیهالسلام است و می‌خوانی در آن این دعا را: 
له ات ت الک میک الماک وکل شنم سوی زجهک الکریم ایک 
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سوت بقذریک لنْجَوم السوالک و امَطرّت بقدزیک الوم السوافک 
عیشت ما ی ار و لخر ما قطن َة فی لمأت ویک باسمع 
يا صر يا بر يا شکور يا غفوز یا رحيم يا مَنْ یلم خائئة لین وّما تخفی 
اور یمن له لحم نی الأؤلى و الاخرة وه الحَكيم الب 
[ترجمه] خدایا تویی یادشاه صاحب ملک مالک امور. و هر جیزی غير ذات تو 
هلاک شونده‌اند. رام‌کرده‌ای به قدرت خود ستاره‌های سیرکننده را به بارش 
آورده‌ای به توانایی خود ابرهای ریزاننده راء" و دانسته‌ای آنچه را در صحرا 
و دریاست و آنچه می‌افتد از برگی در تاریکی‌های بسیار سیاه» ای شنوا ای بینا ای 
نیکوکار ای بسیار جزادهنده ای بسیار بخشاینده ای بسیار مهربان ای کسی که می‌داند 
و آنچه پنهان می‌دارند سینه‌ها ای کسی که از برای اوست ' 
سپاس دنیا و آحرت و اوست و بس حکیم دانا. 
آسالک سوال البأئس الخسیر وصرع الیک تضرم الضا٠٠‏ لکسیر و او کل 
على یک کل الخاشع لنجير اتف پبابک وفوف موم الفقبر دوش 
الک بالبشیر النّذير والراج فپ نو حاتم ان وان انيبن 
وبالامام ی بن الحُسَيْن ز ین لعابدین وامام تن المُخفى لِلصدَقأت 
و الخاشع فی السّلوات و الدائب لمجْتَد نی المُجاهدات الساجدِ ذی اللفْنات 
أن تصَلی عَلى مُحمٍ لمح 
[ترجمه] سوال می‌کنم تو را سوال کردن بسیار درمانده و فروتتی می‌کنم به سوی 
تو فروتنی کردن خم شده شکسته‌شده و توکل می‌کنم بر تو توکل کردن زاری‌کننده 
زینهار جوینده و می‌ایستم به‌درگاه تو ایستادن امیدوار محتاج و متوسل می‌شوم به 
سوی تو" به بشارت‌دهنده ترساننده(6۸۳ و چراغ روشن محمّد خاتم بیغمبران(۶۸۴) 
و پسر عم او امیرمومنان و به امام علی‌بن الحسین زینت‌دهنده عبادت‌کنندگان 
و پیشوای پبرهیزکاران ینهان‌دهنده صدقار ت و خسشوع‌کننده در نمازها 
و تعب‌کشنده جد کننده در مجاهدات ‏ سجده کننده صاحب پینه‌ها"* این که 


نگاه دزدیده چشم‌ها را 


رحمت بفرستی بر محمّد و آل محمّد. 


کند در حاجت خود و حال آنکه گردانیده باشد عمَامه را زیر حنک خود چگونه 
برنمی‌آید حاجت Pl‏ 

و احادیث ترغیب در تحنک بسیار است و به تحقیق که منعقد شده است 
اجماع شیعه بر آن و عجب است از مخالفین ماکه چگونه انکار می‌کنند آن را 
با آنکه روایت کرده‌اند در کتاب‌های خود از پیغمبر صلی الله عليه و اله که نهی 
فرموده است از اقتعاط وامر کرده به تلخی. گفته است در کتاب «صحاح» اقتعاط 
بستن عمامه است بر سر بی‌گردانیدن زیر حنک و در حدیث واقع شده است که 
پیغمبر صلّی الله علیه و آله نهی کرده است از اقتعاط و امر کرده است تلخی. تمام 
شد کلام «صحاح» و تلخی گردانیدن عمّامه است زیر لحیین (۵ و بدان که لحیین 
دوطرف چانه را گویند. 

و بدان که استحباب تحنک عام است در جمیع اوقات و حالات. و مخصوص 
نیست به حال نماز و هرچند نماز در آن افضل است(۷۶ بلکه آن سئتی است 
بسر خود خواه نماز کرده شود در آن يانه و نیست استحباب آن از برای نماز 
کتب اصول ما نقل شده چیزی را که دلالت کند بر استحباب آن از برای نماز بلکه 
احادیئی که در این باب واقم شده همه عام است. و به تحقیق که تصریح کرده است 
به این علامه قدس الله روحه در «منتهی المطلب» چون آورده است احادیتی را که 
دلالت می‌کند بر اینکه تحنّک سنتی است فی نفسه بعد از آن فرموده: به تحقیق که 
ظاهر شد به این احادیث استحباب تحنک مطلقاً خواه بوده باشد در نماز یا در غیر آن. 

پس سزاوار آن است که هرگاه تحتّک کنی نزد اراد نماز قصد کنی استحباب آن را 
لنفسه۷ مانند اکثر مستحبات نه اینکه مستحب است از برای غير خود یعنی نماز 
مانند ردا مثلا وبودن تحت حنک شرط در زیادتی ثواب نماز اقتضانمی‌کند 
استحباب آن را از برای نماز و این ظاهر است 


اما آداب در پوشیدن جامه‌ها پس سزاوار کوتاه کردن جامه است پس به تحقیق که 


نقل شده است در تفسیر قول خدای تعالی: و ثیابک فهر" که مراد این است که جامة 
خود را کوتاه کن. و سزاوار آن است که نگذرد آستین از سر انگشتان. و جامه بزل ۷۰ 
مکن جامة صون راو مپوش جامة شهرت.! و بپوش در نماز جامة سفید و به تحقیق 
که روایت شده است از حضرت صادق علیه‌السلام که مکروه است سیاهی در سه چیز 
در موزه و عمامه و عبا ۷۱۱ 
اما دعا نزد پوشیدن جامه پس به تحقیق که روایت شده است از حضرت صادق 
علی‌السلام که گفته می‌شود؟" ۲۳ نزد پوشیدن جامه: 
له اج زب ی ویرک للع ازفني نپه کر ینتیک وَخشن 
عبادیک وَلعَمَل بطاعیک مد اي رَرقني ما سر به عَورتی وأنجمّل به 
فی النّاس. 
[ترجمه] خداوندا بگردان جامه مرا جامه یمن و برکت. خداوندا روزی کن 
مرا در آن شکر نعمت تو و نیکویی عبادت تو و عمل به طاعت تو. سپاس خدایی را که 
روزی کرده مرا آنچه می‌پوشانم به آن عورت مرا و زینت می‌کنم به آن در 
ميان مردم. 
و روایت شده از حضرت باقر علیه‌السلام!۳" که گفته می‌شود نزد پوشیدن 
حامه نو: 
للم اجه زب ین و فوئ ورک اَم ازژفنې فپ خشن یادیک و ععلا 
بطاعیک واداء شک ننتیک لحد نه الذی کساني ما آواري په عَوَرتی 
نجل به فی الّأس. 
[ترجمه] خداوندا بگردان این جامه مرا جامه یمن و پرهیزکاری و برکت. خداوندا 
روزی کن مرا در این نیکویی عبادت تو و عمل به طاعت تو و بجا آوردن شکر نعمت 
تو. سپاس مر خدایی را که پوشانیده مرا از جامه آنچه پنهان می‌کنم به آن عورت خود 
راو زینت می‌کنم به آن در ميان مردم. 
و روایت شده است که گفته می‌شود نرد پوشیدن زیر جامه: 


لهم استر عورّتی این رَوعتی ۷۳ اف فزجی ولا تَجْمَل لِسشَبِطانِ فې 


وهر که فراموش کند تسمیه رابر هر رنگی پس بگوید ۳" سم لله علی اوله و آخره 
روایت کرده است اين را رئيس محدئین در «فقیه) ۷۲۷ 
واز آنچه سزاوار است که گفته شود نزد شروع در اکل این دعاست 
ند فو اذ یَطیم و لا يطعم زجب ر و لا يجار علیّه ۲۳۷ و یه نی ور له 
همک اند علی مأ فا ین مام ادام في بش منک و عاف من غير 
کر ما ولا قفو شم ف خير الأشمأء بن فرب الأزض و الشاي 
می دهد وکسی زنهار نمی‌دهد بر او وبی‌نیاز است او و احتیاج دارند به سوی او 
خداوندا از برای تو است سپاس بر آنچه روزی کردی ما را از طعام و ادام در آسانی 
و عافیت ب یکدی از ما و نه مشقتی به‌نام خدا بهترین نامها به نام خدا پروردگار 
زمین اسان 
لم هم آشينينيتطتمي هد يره نې بن شر نشي پليه 
نی من ضَرّ. 
[ترجمه] به نام خدایی که ضرر نمی‌رساند با اسم او چیزی در زمین ونه در 
آسمان و اوست شنوا دانا. خداوندا نیک بخت گردان مرا" ۲۳ در این طعام به خير 
در آن و پناه ده مرا از شرّ آن و بهره‌مند گردان مرا به نفع آن و سلامت دار مرا از 
ضرر آن. 
و سزاوار است که بوده باشد اول آنچه بخوری هر روز ناشتا بیست و یک‌دانه(۳۱ 
مویز سرخ پس روایت شده از پیغمبر صلی الله عليه و آله که هر که بخورد هر روز 
وبشو دست‌های خود را هر دو پیش از طعام و بعد از آن و هرچند بوده باشد چیز 
خوردن تو به یک‌دست و روایت کرده است رئیس محدّئین در «فقیه» از پیغمبر صلّی 
الله عليه و آله که فرموده که هر که بشوید دست خود را به پیش از طعام و بعد از آن تعيش 
(r)‏ 


کند در فراخی و عافیت داده شود از هر بلایی که در بدن او باشد و به تحقیق که 
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7 که این زیاد می‌کند در عمز 


روایت شده است از حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام 
و جلا می‌دهد چشم را (۳ 

و ابتداکن تو اگر تو صاحب طعام باشی به شستن اول. بعد از آن بشوید بعد از تو 
می‌کند کسی که بر طرف چپ تو باشد. و روایت شده است ابتدا در شستن دویم به هر 
که بر طرف راست تو باشد خواه آزاد باشد با بنده ۳۶ 

و پاک مکن دست خود را به مندیل بعد از شستن اول و پاک کن آن رابه آن 
بعد از شستن دویم بعد از آنکه مالیده باشی تری آن رابه چشم‌های خود ۷۷ 
و پاک مکن دست خود را به مندیل ۳ هرگاه در آن اثر طعام باشد تا اینکه بلیسی 
حاضران اگر بوده باشی تو صاحب طعام و فراگیر دست خود را از آن بعد 
از ایشان. 

و سزاوار نیست چیزی خوردن به دست چپ و نه آب آشامیدن به آن ونه چیزی 
خوردن به دو انگشت ۷۳۰۲ 

و هرگاه حاضر شود نان پس انتظار مکش حاضر شدن غیر آن را از اطعمه و مگذار 


"۳ و مبر نان رابه کارد. 


نان را زیر کاسه 

و ابتداکن به نمک و ختم کن به آن و روایت شده است ختم به س رکه نیز. 

وسنت است حاضر کردن سبزی تازه بر مائده. 

و مخور گوشت در یک روز دو مرتبه و بخور در هر سه روز و مکروه است ترک 
آن تا چهل روز و خالی مکن تمام گوشت استخوان را بلکه بگذار در آن بقیه پس به 
تحقیق که روایت شده است که از برای جر در آن بهره‌ای است ۴" و اينکه هر که بکند 
این را می‌رود از خانه او آنجه بهتر باشد ۲۳۳ 

وسنت است طول دادن نشستن بر مائده اگر بوده باشی تو صاحب طعام پس به 


تحقیق که روایت کرده ثمه‌الا سلام در «کافی»"' به سند حسن از زراره که ۹ گفت 


و سزاوار است اجتناب کردن آشامیدن آب از طرف دسته و از جانبی که 
شکسته باشد. 
وبسیار مخور آب پس به تحقیق که روایت شده است از حضرت صادق 


علیه‌السلام بپرهیز از بسیار خوردن آب پس به‌درستی که آن ماده هر کوفتی 
ارس (۷۵۷) 
اسسا - 


و روایت شده است که هر که بیاشامد آب پس یاد کند حضرت امام حسین 
علیه‌السلام را و لعن کند کشندهة او را می‌نویسد خدای تعالی از برای او صد هزار 
حسنه و ساقط می‌کند از او صد هزار گناه و بلند می‌کند از برای او صد هزار درجه و به 


منزلة آن است که آزاد کرده باشد صد هزار بنده (۷۵۸ 


باب سیم 


در آنچه کرده می‌شود میانة زوال آفتاب تا غروب. 

و درین باب مقدمه است و چند فصل. 

مقدمه 

روایت کرده است رئیس محدئین در «فقیه» از پیغمبر صلی الله عليه و آله که فرمود: که 
هرگاه‌زوال آفتاب می‌شود گشوده‌می‌شود درهای‌آسمان ودرهای بهشت و مستجاب 
می‌شود دعا پس خوشابه حال کسی که بالا برده می‌شود برای او عمل صالحی (۲۵۹ 

و روایت کرده است نیز از پیغمبر صلی الله عليه و آله که فرمود: که آفتاب را نزد 
زوال حلقه‌ای(۳" است که داخل می‌شود در آن پس هرگاه داخل شود در آن زایل 
می‌شود آفتاب پس تسبیح می‌کند هرچه پایین عرش است به حمد پروردگار من 
عر و جل و این ساعتی است "که صلوات می‌فرستد بر من(یعنی فرو می‌فرستد بر 
من فیض‌ها و رحمت‌های خود را جم) در آن پروردگار من جل جلاله و فرض کرده 
است بر من و بر امّت من در آن نماز راو فرموده است: اقم الصلوة لدلوک"" الشمس 
الی غسق اللیل یعنی به پای دار نماز را (یا مداومت کن بر نماز. جم) از زوال!۳ آفتاب 
تانصف شب -و الله تعالی یعلم -و این ساعتی است که می آورند در آن جهنم را" در 
روز قیامت پس نیست مومنی که موافق افتاده باشد این ساعت را اينکه بوده باشد او 
سجده کننده یا رکوع‌کننده و یا ایستاده ۳" مگر اینکه حرام گرداند خدای تعالی بدن او 


۱ ۰ (۷۶۶) 
را بر نسں. 


۴ ترمه مفتاح الفلاج 
فصل 

سزاوار است برخاستن به سوی نماز در اؤل وقت آن خواه نماز واجب باشد یا سنئت 

مگر آنچه استثنا شده ۳۷" پس به‌درستی که فضل اول وقت بر آخر آن مثل فضل آخرت 

است بر دنیا چنانکه روایت شده است از حضرت صادق علیه‌السلام. 

و روایت شده نیز از آن حضرت علیه‌السلام که اول وقت خشنودی خدای ۷۴۸ 
تعالی و آخر آن عفو خدا است. 

و طاهر این است که این فضیلت دریافته می‌شود به مشغول شدن در اول وقت به 
مقدمات نماز مانند طهارت بی سستی و درنگی چنانکه گفته شیخ ما شيخ شهید 
رحمه‌الله و موقوف نیست در یافتن آن بر داخل شدن در نماز در اول وقت. ۶ و امّا 
آنچه در بعضی روایات مذکور شده که ظاهرش خلاف این است چنانکه روایت شده 
از ائمه علیهم‌السلام که توقیر و تعظیم نکرده است نماز را کسی که تأخیر کرده باشد 
طهارت را تا اینکه داخل شود وقت نماز پس نیافته‌ام من از برای آن سندی که اعتماد 
باشد بر آن. 

وبر تقدیر اندراج عمل به آن در عمل به آنچه روایت کرده است نقة الاسلام در 
«کافی» به سندی حسن از حضرت صادق علیه‌السلام! ۷" که هر که بشنود جیزی پس 
بکند آن را خواهد بود از برای او اجر آن و هرچند نبوده باشد حدیث جنانکه رسیده 
باشد به او پس آن ضرر نمی‌کند ما را" چه آن دلالت نمی‌کند مگر بر اینکه در میان 
درآمدن طهارت میان اول وقت و نماز منافی توقیر آن است نه اينکه منافی در یافتن 
فضیلت وقت است زیرا که آن امری دیگر است غير توقیر نماز پس تدبّر کن. 

و سزاوار است انتظار کشیدن نماز و مشرف شدن(۲۲) 
روایت شده که پیغمبر صلی الله عليه و آله انتظار می‌کشیدند داحل شدن وقت 
نماز را و می‌فرمودند: آرخنا یا لال" یعنی داخل کن بر ما راحت را ای بلال به 
اعلام کردن به داخل شدن وقت چنانکه فرموده است صلی الله علیه و آله: قر؛ عین (۴) 


من در نماز است. 


و اول زوال شروع کردن سایه است در زیادتی بعد از کم شدن یا حادث شدن آن 
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بعد از طرف شدن پس به‌درستی که هرچند زیاده می‌شود بلندی آفتاب زیاده می‌شود 
کم شدن سایه تا اینکه هرگاه بر سد آفتاب به آنچه نهایت بلندی آن است در آن روز( 
می‌رسد سایه به آنچه کم شدن آن است در آن روز یا بالکلیّه برطرف می‌شود و این نزد 
رسیدن آفتاب است بدایر؛ نصف‌النهار یعنی به منتصف مابین مشرق و مغرب. 
و معلوم است که اوضاع آفتاب نسبت به ساکنان اقالیم مختلف است پس نسبت به 
ساکنان بعضی اقالیم می‌باشد در وقت زوال در طرف جنوب از سمت الرأس ایشان 
و نسبت به بعضی در طرف شمال” و نسبت به بعضی مقابل سر ایشان می‌افتد پس 
در آن دو موضع اول برطرف نمی‌شود سایه در منتصف روز بلکه می‌ماند در این وقت 
در انتهای کوتاهی آن بقیه‌ای از سایه کشیده شده به طرف شمال يا جنوب و در این دو 
حال شروع سایه در زیادتی اول وقت زوال است و در موضع سيم برطرف می‌شود 
سایه بالکلیّه(۷۷ و اول ظاهر شدن آن اول زوال است و سای شاخ ص۳۷ را پیش از 
زوال «ظل» می‌گویند و بعد از آن «فیء» می‌گویند چه فیء به معنی رجوع است و سایه 
بعد از زوال رجوع می‌کند!"۲" به بدریج به قراری که داشت پیش از زوال. 

و می‌کشد وقت فضیلت نماز ظهر از زوال تا اینکه بگردد «فیء» یعنی سایه که 
حادث می‌شود بعد از زوال مساوی شاخص و وقت فضیلت عصر تا اینکه بگردد 
(فیء» دو برابر شاخجص. 

و سّت است برای تو" تأخیر کردن هر یک از فریضه ظهر و عصر از اول وقت 
آن به مقدار اينکه بگذاری در آن نافلة آن را و کسی که نافله نمی‌گذارد پس سزاوار 
نیست از برای او تأخیر از اول وقت فضیلت. 

و مشهور این است که وقت نافلۀ ظهر و آن را «صلاة اوّابین»(" می‌گویند از زوال 
است تا بگر دد «فیء» دو قدم یعنی به مقدار دو سبع شاخحص(" چه غالب این است که 
قامت هر شخصی به قدر هفت قدم است به قدم خودش و وقت نافلةٌ عصر و آن را 
«سبحه»(۷۳ می‌گو یند از فارغ شدن از ظهر است تا اینکه بگردد (فیء» چهار قدم. 
و بعضی از علمای ما برآنند که می‌کشد وقت این نافله‌ها بکشیدن وقت فضیلت 
فریضه آنها پس نافلۀ ظهر تا اینکه بگردد «فیء» مثل شاخحص ۴و نافلۀ عصر تا اینکه 


بگردد دو برابر آن ۳ و این قول دور نیست و در روایات معتبره دلالت بر آن همست 
بلکه در بعضی احادیث واقع شده آنچه دلالت می‌کند ظاهراً بر آنچه زیاد از این 
توسعه است چناکه روایت کرده است شیخ طائفه در «تهذیب» به سندی صحیح از 
حضرت صادق علیه‌السلام که فرموده: نماز سنّت به منزلهٌ هدیه است هرگاه آورده 
شود آن قبول کرده می‌شود پس مقدّم دار هرچه( ۷" را خواهی و م خر دار هر چه را 
خواهی ۲" ولیکن نمی‌دانم کسی از علمای ما راکه عمل کرده باشد به آنچه مستفاد 
می‌شود از اطلاق این روایت از توسعه در تقدیم و تأخیر و گویا مراد به تقدیم اداست 
وبه تأخیر قضا ۳" والله اعلم. 

و مشهور میانةٌ علمای ما -قدذس اله ارواحهم این است که جایز نیست اعتماد بر 
ظنّْ به داخل شدن وقت مگر با عدم قدرت بر تحصیل علم پس جایز نیست در آن 
اعتماد بر خبر یک عادل ونه بر اذأن شهر و هرچند مودْن عادل باشد مگر با عجز از 
علم. و ظاهر کلام محقّق در معتبر این است که جایز است اعتماد براذان یک عادل اما 
خبر دو عادل یا اذان ایشان پس ظاهر جواز اعتماد بر آن است و هرچند قادر باشد بر 
علم زیرا که علم شرعی حاصل است به آن (۷۹) 

و سزاوار است از برای کسی که اعتنا داشته باشد به‌شان نوافل و اهتمام به در یافتن 
فضیلت اول وقت اینکه آماده کرده باشد در صحن خانة خود یا بر روی بام چوب 
راستی که نصب کرده باشد در مکان همواری و باید که ان راست نصب شده باشد بر 
نحوی که به هیچ طرف میل نکرده باشد و قسمت کرده باشد به هفت حصه پس هرگاه 
برسد سایه به نهایت نقصان و ابتدا کند در زیادتی یا در حادث شدن پس شروع کند در 
نافلۀ ظهر اگر کسی است که توفیق داده است خدای تعالی او را برای سعادت بجا 
آوردن نوافل. یا در ادای ظهر در ال وقت آن اگر محروم است از آن سعادت. 

و تفخص کند «فیء» را پس هرگاه بگردد بقدر دو سبع شاخحص یا مثل آن بنا بر 
خلاف. مشخص شود برای نافله گزار بیرون رفتن وقت افلة ظهر پس اگر درین ` 
وقت هنوز تمام نکرده باشد یک رکعت آن‌را ترک دهد نافله راو مشغول شود به 
فریضه و اگر تمام کرده باشد یک‌رکعت آن را -و تمامی رکعت باین می‌شود که فارع 
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شده باشد از ذ کر سجدۀ دویم و هرچند برنداشته باشد سر از آن - پس مقذم دارد آن 
هفت رکعت بر فریضه و ظاهر تر آن است که شش رکعت باقی درین هنگام اداست )۷4۰( 
زیراکه آن هشت رکعت در حکم یک نماز است. بعد از آن می‌گزارد نماز ظهر را 
و تفحص می‌کند سایه را بعد از آن پس اگر نرسیده باشد به چهار شبع شاخص يا دو 
برابر بنابر آن آنچه گذشت از خلاف. پس شروع می‌کند در نافلةٌ عصر و اگر رسیده 
باشد به آن معلوم می‌شود بیرون رفتن وقت آن و خواهد بود حال آن در ترک آن 
و مقدّم داشتن بر فریضه مثل حال نافله ظهر چنانکه گذشت. 

و آنجه مذکور شد در غير روز جمعه است ود رجمعه زیاده می‌شود برین دو 
هشت رکعت چهار دیگر و می‌گزارد ازین بیست رکعت هجده را پیش از زوال در 
حالی که سه حصّه کرده باشد آن‌را ثلث آن‌را که شش رکعت باشد در وقت پهن شدن 
آفتاب و ثلث دیگر را در وقت بلند شدن آن و ثلث دیگر در وقت راست ایستادن 
آن!"۷۹ و می‌گزارد دو رکعت باقی رابعد از زوال. 


و آنجه بجای آوری بعد از مشخص شدن زوال این است که بخوانی آنچه را روایت 
کرده است رئیس محدّئین در «فقیه»(۲۹۳ که حضرت باقر علیه‌السلام تعلیم کرده است 
ره مین مام و رموه است به اوگ: افش گن رین حنانکه محافظت 
بحا الله ر له إلا الله الخال لذی لم تخد وَلداَوَ لم يَكُنْ له شريك 
نی امل و لکن له وی ین لذ د که تخیر ۳ 
است فرزندی و نیست از برای او شریکی در پادشاهی و نیست از برای او دوستی از 
خواری و تعظیم کن او را تعظیم‌کردنی. 
بعد از آن بشتاب بسوی وضو بعدا از آن شروع می‌کنی در نافلهٌ زوال پس نیّت 


شت ذکر آن در باب اوّل. بعد از آن می‌گویی: شود باللّه من الشَيْطأن ار جيم 
و می‌خوانی بعد از فاتحه در رکعت اول سورة توحید و در رکعت دویم سورۀ جحد 
جنانکه روایت کرده است "۳ ثقةالاسلام در (کافی» به سند حسن. بعد از آن سلام 


می‌دهی و می‌گویی آن سه تکبیر را که بعد از نماز سنت است و تسبیح زهرا 
علیهاالسلام. رابمد از می‌گویی: 
لهم ! انی نی (۷۹۶) فقوفی رضاكٌ ضعفى و ۳۹ الى الخیر (۷۹۷) بناصیتی , (۷۹۸) 
ال الاہمأن هن رضایع ۳ و با لی نا قت قسفت لی وَلفْنی برَمیك 
کل ای از جو ینک وال لى وا سور ون و عَهدا عندلد. 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من ضعیفم پس قوی گردان! "در رضای تو 
ضعف مرا و بگیر به‌سوی خیر ناصية مرا و بگردان ایمان را منتهی رضای من و برکت 
ده برای من در آنچه قسمت کرده‌ای رای من و برسان مرا په رحمت شود به جم 


وپیمانی نزد تو۵ 
بعد از آن می‌گزاری دو رکعت دیگر به همان نحو بغیر شش تکبیر که در اوّل نماز 
گفته می‌شو دبا دعاهای آنها. بعد از آن می‌گزاری دو رکعت دیگر مثل آنها و می‌خوانی 
بعد از هریک ازین دو رکعت‌ها تعقیب و دعائی را که مذکور شد. و بعد از آنکه تمام 
کردی شش رکعت را با توابع آن برمی‌خیزی و اذان می‌گویی از براي ظهر و فاصله 
می‌کنی میان اذان و اقامت به دو رکعت بر همان منوال و این دو رکعت هفتم و هشتمند 
از نافلۀ ظهر بعد از آن اقامت می‌گویی و می‌گویی بعد از اقامت: 
للم رب هذه الدعَوَة لاه وَالصّلاة ات۳ بغ محمد صلی الله عل 
أله اد رح و الیل (۸۰۵ و لفضل وَالقَضيلة بالله استَفیخ و بالله ستنجخ و 
ند صلی للع له تلم صل علی شحو محمد و ال محمد 
اجقلنی بهم ند وجیهاً نی انیا والاخرة و این" 
[ترجمه] خداوندا ای پروردکار ای ین دعوت تام و نماز برپا ایستاده برسان محمّد را 


۔رحمت کناد خحدا ر بر او وبر آل او -به درجه و منزلت و زیادتی و فضیلت. به باری 
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خدا ابتدا می‌کنم (۸۰۷ و به خدا طلب فیروزی می‌کنم "و به محمد -رحمت کناد خدا 
بر او و آل او رو می‌آورم. خداوندا رحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد و بگردان 
مرا به سبب ایشان روشناسی در دنیا و آخرت و از مقربان. 

بعد مشخول شو به نماز ظهر ورعایت کن جمی آنجه رعایت کردی در نماز صی 
از اعمال و آهسته بکن قراءت را بغیر بسم‌اللّه ال حمن ال حیم ٩‏ و می‌خوانی د 
رکعت اول سوره سبح اسم ربك الاعلی يا والشمس يا آنچه شبیه آنها باشد در درازی 
جنانکه روایت کر ده است شيخ طائفه در «تهذیب» از حضرت صادق علیه‌السّلام به 
سندی صحیح !۱ و برخیر بعد از تشهد اول گوینده آنچه را می‌گفتی نزد ب رخاستن ٩۱‏ 
برای رکعت دویم صبح و بخوان حمد را یا تسبیحات اربع ۱۲" راسه مر تبه" اضافه 
کننده به آنها استغفاری. بعد از آن تکبیر بگوبرای رکوع بردارنده دستها را چنانکه 
گذشت و رکوع بکن و سجود بکن بر نحوی که گذشت بعد از آن برخیز و بجا آور یک 
رکعت دیگر بر همان نحو و بعد از آن تشهد بخوان و سلام بده بعد از آن سه تکبیر را 
که در تعقیب مذکور شد می‌گویی بعد از آن می‌گویی: 

لا اله الآ الله الهاً واحداً ونحن له مسلمون - تاآخر دعا -چنانکه گذشت در تعقیب 
صبح بعد از آن تسبیح می‌کنی تسبیح حضرت فاطمه علیهاالسلام و می‌خوانی هرچه 
را خواهی از دعاهایی که پیش ذکر کردیم در تعقیب نماز صبح. غير ذکرهایی که 
مخصوص تعقیب نماز صبح است و دعاهایی که متضمّن ذکر دخول در صباح است 


مثل آن سه دعای آخر. 
دازا ی 
مَنْ اظهر الجَميل و مر القبیح يامَنْ لم یواخذ بالجریر رة و لم هك اسر 
یم با عطیم میسن اشجاژز يأ واسع ارجا بایط این 


بالرحَمَة خنة باسایع كل تون و با شتهی کل وی با شبن تم بل 
استحقاقها يا رباء يا ربا يا ریا يا سیداه یا سَیْداء يا سَیْداه باغاية یاه يا 
ذالجلال و الاکُرام. 

[ترجمه] ای کسی که ظاهر کرده است نیکو را و بوشانيده است زشت را(۱۴ ای 


کت که نمی کین دابه‌ تیب غیت وا نمی درد سیر وا ای گرا ۳ هر گذفهه | 
بزرگ نعمت ای نیکو تجاوز ای واسع مغفرت ای گشاده دست‌ها به رحمت ای 
شنونده هر راز و ای منتهای هر شکایت ۷ ای ابتدا کنندۀ به نعمت‌ها پیش از 
استحقاق آنها ای پررودگار ای پروردگار ای پروردگار ای سیّد ای سیّد ای سیّد ای 
نهایت آرزو ای صاحب بزرگی و گرامی داشتن. 
اشالک بح مُحَمّدٍ و لیم و فاطمة و الحسن والخسیّن و على و مُحَمٍَّ و 
جر و موس و لو مخ و ی لسن و محَمدٍ مُحَمٍّ صاحب الزمان سَلاْ 
للم تین نآ صلی علی مُحَمّدٍ لمخم و آن تکف کزبی و تففر 
لبې وش هې و قرع َي و تضلح قأبیفيبینی ول ون یی 
َة وه خلقی باار ۷۷ ولاتفعل بن ما قا هل برَخمتك یاازخم 
لراحميْنَ. 
[ترجمه] سوال می‌کنم تو رابه حق محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسین و على 
و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و محمّد صاحب الرّمان - 
درود خدا بر ایشان باد همه -اين که رحمت بفرستی بر محمد و آل محمّد و اینکه 
برطرف کنی اندوه مرا و بیامرزی گناه مرا و زایل کنی هم مراو رفع کنی غم مرا 
و اصلاح کنی حال مرا در دین من و دنیای من و اينکه داخل کنی مرابه بهشت و زشت 
نگردانی اندام مرا به سبب آتش و مکنی با من آنچه من سزاوار آنم به رحمت تو ای 
رحم‌کننده‌ترین ر حم‌کنندگان. 
بعد از آن می‌گویی: 
یاسایع گل صزت یاجایع لت يابارىء قوس بعد لت ت“ يا باع 
یا وارثٌ یام سید السادة باله الالهة یاجَبار الجَبابرة ملک الئیا و الاخرة یارب 
کباب بأ مک کباش هاش(" اشدید با یی ال 
ایرد یا مخصی عَدَدٍ الائفاش و تقل الافدام يا من اسر مد عَلانية 
[ترجمه] ای شنونده هر آوازی و ای جمم‌کننده هر فوت‌شده‌ای ای آفریننده 
نفس‌ها ر پس از موت ای برانگیزاننده (مردم در قیامت برای حساب. جم) ای میراث 
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برنده ای بزرگ بزرگان ای خدای عبادت کرده‌شدگان !۲۲ ای جبرکننده متکبّران ای 
پادشاه دنیا و آخرت ای پروردگار همه پرورندگان ای پادشاه پادشاهان ای بطاش 
صاحب بطش سخت ای ابتدا کننده ای عود فرماینده ای کننده هرچه را که اراده کند 
ای شمارندة عد نفس‌ها و حرکت قدم‌ها ای کسی که پنهان نزد او آشکار است. 
۳ ریک من هک و بحفهم ۳۳ الذي أجَبَت بت هم علی تفس کان 
ُصلٍَ لمح ول هون تنعل الساعَة بل بني ین ار ون 
5 جر ویک ۳۳ وا بن نیک الذاعي الک بذک وآمینک فی‌ازضك و عینك فی 
بای و حك على فك یه صلوائک و براك رَد ۸۱8 
[ترجمه] سوال می‌کنم تو را به حق برگزیدگان تو از حلق تو و به حق ایشان که 
واجب کرده‌ای برای ایشان بر نفس خود این که رحمت بفرستی بر محمّد و اهل‌بیت 
او واين که منت‌گذاری بر من در همین ساعت به خلاص کردن من از آتش و این که 
بجا آوری از برای دوست تو و پسر پیغمبر تو که خواننده است به سوی تو به رخحصت 
تو وامین تو است در زمین تو و دیده‌بان تو است"*۳" در ميان بندگان تو و حجت تو 
است بر خلق تو -بر او باد رحمت‌های تو و برکت‌های تو -وعده او را 
الم ايده بضر اضر نضو عَبْدَك و َو اضحابهٌ و صيرهم وَاجْمَل لهم من دنك 
سَلطاناً تصبراً و عجْل فرجَه و مکنه من آغداءك و افدآء ویک با آزخم 


[ترجمه] خداوندا تقویت کن او رابه باری خود و یاری کن بنده خود راو قوت ده 
اصحاب او راو صبر بفرما ایشان را و بگردان از برای ایشان از نزد خود قو تی" یاری 
کننده و تعجیل فرما راحت او را و متمّکن ساز او را درباره دشمنان تو و دشمنان 
پیغمیر تو ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 
بعد از آن می‌گویی: 
الم ر ب نوات الیع ورب لین ال و مهن وین وان 
و بارش العظیم ورب جَجرتبل و میکانبل و إشرأفل ورب لسع 
الثاني Q1۸)‏ لزان الْعظیم و رب مُحمٍ خأتم لسن صل عَلی مُحَمَّدٍ و آل 


[ترجمه] خداوندا ای پروردگار اسمان‌های هفت و پروردگار زمین‌های هفت 
و آنچه در آنهاست و آنچه میانه آنهاست و آنچه به زیر آنهاست و پروردگار عرش 
بزرگ و پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و پروردگار سوره فاتحه و قرآن 
عظیم و پروردگار محمّد خاتم پیغمبران رحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد. 
سالک باسك الاعظم الذی به تقوم السَموَاتْ و الازض و به خی الْموتی 
و ترژق الاخباء و فرق ین اْمختمع و مب المتقرّق و به آخصیت عدد 
الاجال و ورن الحبال ول البحار سالك يا من هو کذالک أن صلی على 
مُحَمَّ و اي محَمّد و ن تفعل بی گذا وکذا. 
[ترجمه] و سوال می‌کنم تو رابه حق اسم اعسظم تو که به آن برپا ایستاده‌اند 
آسمان‌ها و زمین و به آن زنده می‌کنی مرده‌هارا و روزی می‌دهی زنده‌ها را 
و پراکندگی می‌اندازی میانه فراهم آمده و جمع می‌کنی میانه پراکنده شده و به آن 
شمرده‌ای(٩‏ عدد اجل‌ها و وزن کوه‌ها و کیل دریاها رااسوال می‌کنم تو را ای کسی که 
او چنین است(۳ اینکه رحمت بفرستی بر محمّد و آل محمد و این که بکنی با من 
چنین و چنان (۸۳۱ 
بعد از آن سوال می‌کنی حاجت خود را بعد از آن سجده می‌کنی دو سجده شکر را 
و می‌گویی در آنها و بعد از آنها آنچه گذشت در باب اوّل. 


فصل 
وبعد از آنکه فارع شدی | زآنچه متعلق است به نمازظهر برمی‌خیزی به نافله عصر 
و تکبیرةالاحرام می‌گوئی جهت دو رکعت اول بی‌آن شش تکبیر زیرا که سنّت نیست 
گفتن آنها در هیچ نافله مگر در چهار جا" اول نافله زوال و اول نافلاةً مغرب و وتیره 
و یک رکعت آخر وتر. و می‌خوانی در نافله عصر آنچه خواهی از سوره‌ها و بهتر این 
است که بخوانی در آن و در غیر آن سوره‌هائی راکه ترغیب واقع شده است در آنها از 
ائمّه‌هدی علیهم‌السَلام واختیار می‌کنی !۳ ازآنهاآنچه بیرون‌نر ود وقت‌بخواندن آن. 
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و به تحفیق که روایت شده از حضرت باقر علیه‌السلام که هرکه بسخواند سورۀ 
«صف» را در نمازهای واجبی و سنتی خود بدارد خحدای تعالی او را در یک صف با 
ملانکه خود و پیغمبران مرسل خود. 

و هم از آن حضرت است علیه‌السَلام که ه رکه مداومت کند بر خواندن سوره «ق» 
در نمازهاي واجبی و سنتی خود فراخ گرداند خدای‌تعالی بر او روزی و بدهد به او 
نامه اعمال او را بدست راست او و حساب کند او راحساب اندک. 

و هم از آن حضرت علیه‌السلام است که بسیار بکنید تلاوت سورة «الحاقه» را در 
نمازهای واجب و سنّت زیرا که این از جمله ایمان بخدای تعالی(۲۳ و رسول اوست 
و هرگز زایل نمی‌شود از خواننده آن ایمان او تا آنکه بمیرد. 

و بعد از فارغ شدن از دو رکعت اول می‌گویی: 

ل انه لاله إلا انت الَْى اليوم الْعَلِىّ العَظيْمُ الحلیمْ الکريم الخالق الرازق 
المُخيى الْمُميتٌُ یی ۳۵۶ اديع ٣رک‏ الحَمْدُ و لالم وَل الکرَم و لک 
الجُوْدُ وک الامز وَخْدَ لاشریک لَك يا واحد یاحد يا صَمَدُ يا من لم یذ و 
لم يوذ وم ین له كمُواً اد و لیخد صاحبةٌ و لا ولد صل عَلى مُحَمٍ و 
اله وافعل بی کذا و کذا 

[ترجمه] خداوندا به‌درستی که نیست خدایی مگر تو زنده به خود برپای 
بلندمرتبه بزرگ بردبار جودکننده آفریننده روزی دهنده زنده کننده میراننده 
ابتداکننده نوپدیدآورنده از برای تو است سپاس و از برای تو است منّت و از برای تو 
است کرم و جود و امس تنهایی. نیست از برای تو انبازی ای یگانه ای یکتا ای بی‌نیاز 
ای کسی که نزانیده است و زائیده نشده است و نیست از برای او همتا کسی. 
و فرانگرفته است جفتی ونه فرزندی. رحمت بفرست بر محمّد و آل او و بکن بامن 
چنین و چنان. 

و بعد از آن می‌گزاری دو رکعت دیگر بعد از آنها می‌گویی:(۳* اللهم رب السموات 
السّبع تا اخر. 


و بعد از آن می‌گزاری دو رکعت و می‌گویی بعد از آنها: 


۴ ترجمه مفتاح الفلاح 


الله ا نی أذوك بما دعاك به عَبْدك يونس ۷ إذ دعَب مُغاضباً فظن آن لن تَقدر 
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۸۳۸ فنادی فى الظلمات اَن لاله إلا آنت سَبْحاتک انی کت من الظالمین 
تحت له تحت ال و کیک تنجی المزیتن انه دعا و هو دك و 
أا ام واا عندل و سالك و مودک وا سالك وأنا عَیذک أن تصلی 
لی مُحَمَدٍ و أل مُحَمَدٍ و اَن تستجیبٍ لی كما اجب له 
ترجه ارتل هدر سی که مس می شام رابه آنچه خحوانده است وربآ 
بنده تو یونس در حالی که رفت غضبناک پس دانست که تنگ نمی‌کنی تو "۳" بر او پس 
ندا کرد در ظلمات که نیست خدایی مگر تو به پاکی یاد می‌کنم تو را به‌درستی که 
من بودم از ستم‌کنندگان ۴ پس اجابت کردی او را و نجات دادی او را از غم پس 
به‌درستی که او خواند تو را و او بنده تو بود ومن می‌خوانم تو راو من بنده توام و او 
سوال کرد تو راو او بنده تو بود و من سوال می‌کنم تو راو من بنده توام این که رحمت 
بفرستی بر محمّد و آل محمّد و این که اجابت کنی از برای من چنان که اجابت کردی 
از برای أو. 
و اذْعَوكبما دعاك به عَبْدك یوب امه ال۴“ قَدَعاك تي مَس اضر و 
ت رم الزاجمیق َاستجَبت لَه و کَفت ما به ِن ش۴ و اينه هله و 
مثلهم مَعَهُم ۳ فان دعاك و هو عبدك و آنا َو و انا عَبْد و سالك و هو 
بق و نالک ون قلي لن مكو و او شحو و آذ رج عي 
كما فرخت عله و آن د تستجیب لی كما اسْتجَبْت له 
ترجمه] ومن می‌خوانمتو رابه آنچه خواند تو رابه آن بنده تو ټوب در وقتی که 
رسیده بود به او بدی حال پس خواند تو را که به‌درستی که رسیده است به من بدی 
حال و تو رحم کننده‌ترین رحم‌کنندگانی پس اجابت کردی او را و دفع کردی آنچه را 
به او بود از بدی حال و دادی به او اهل او راو مثل ایشان رابا ایشان پس به‌درستی که او 
خواند تو راو او بنده تو بود و من می‌خوانم تو راو من بنده توام و سوال کرد تو راو او 
بنده تو بود و من سوال می‌کنم تو راو من بنده توام این که رحمت بفرستی بر محمد 
و آل محمّد و این که زایل کنی از من چنان که زایل کردی از او و این که اجابت کنی از 
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برای من چنان که اجابت کردی از برای او .(۸۴۵ 


وادعولّ بما دعا به عبد یُوسف إِذ رقت ينه وَ ین أله و اذ هو فی 


سجن فان دعاك و هو عبدك و نا أذعو و انا ند و سالك و هه عبد و انا 


تالک و ا بد أن قصل علن محئ لمح و ن زج عَبي كما 
فرخت عله و آن تشسَجيبَ تستجیب لی كما استَجَبْت له فصَل عَلی مد و آل مد 
از بى اوعد" 

[ترجمه] و می‌خوانم من تو رابه آنچه خواند تو را به آن یوسف در وقتی که جدا 
کردی میان او و میان اهل او و در هنگامی که او در زندان بود پس به‌درستی که او 
خواند تو راو او بنده تو بود و من می‌خوانم تو راو من بنده توام و سوال کرد تو راو او 
بنده تو بود و من سوال می‌کنم تو را و من بنده توام این که رحمت بفرستی بر محمّد 
و آل محمّد و این که راحت بدهی مرا چنان که راحت دادی او را و این که اجابت کنی 
برای من چنان که اجابت کردی او را پس رحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد و بکن 
بامن چنین و چنان. 

و ذکر می‌کنی حاجت خود را. و بعد از آن می‌گزاری دو رکعت آخر را و می‌گویی 
بعد از آنها: يا من آظهر الجمیل و ستر القبیح تا آخر. و بعد از فارغ شدن از این اذان 
می‌گوبی برای نماز عصر و فاصله می‌کنی میان اذان و اقامت به سجده و دعا می‌کنی به 
آنچه گذشت در صبح و ظهر. بعد از آن مشغول شو به نماز عصر رعایت کننده جمیع 
آن اداب که سابقاً مذکور شد. و می‌خوانی در رکعت اوّل «اذا جاءَ نصرالله و الفتح» یا 
«الهیکم التکاثر» و مانند آنها را در کوتاهی چنانکه روایت کرده است آن‌را شیخ طائفه 
در «تهذیب» از حضرت صادق علیه‌السّلام به سندی صحیح. 

و بعد از فارع شدن از نماز تعقیب می‌کنی به آنچه تعقیب کردی به آن در ظهر مگر 
آنچه مخصوص به‌ظهر است و می‌گویی بعد ازآن آنچه مخصوص به عصر است و آن 
این است: 

رال اي لاله إلا هر ال الوم ری لحم ذُوالجَلال والاطرام 


روم ولو 


وَأْسْألة آن یب علی َوب عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مُستکین 


۶ ترجمه مفتاح الفلاح 
مستجیر لأيَْلِك تسه ضَراً لا تفع و لاموتا و لاحیامو نشور 
[ترجمه] طلب آمرزش می‌کنم از خدایی که نیست خدایی مگر او زنده به خود 
برپای بخشاینده مهربان صاحب بزرگی و گرامی و سوال می‌کنم او رااین که قبول کند 
توبه مرا" توبۀ بنده خوار فروتنی‌کننده فقیر سخت محتاج (تاکید است) زنهار 
جوینده که مالک نیست از برای خود ضرری و نه نفعی را و نه مردنی ونه زندگی و نه 
برانگیخته شدنی را ۸۳9 
الم اي اعود بك من تف لائع وین قلب لایخشغ و بن جلم ی و ین 
صلا لقع وین ذعء یسم هم نی اسالك اسر امسر اج با 
ارب والرخاء بَعْدَالشَدَة الم ما بنا من تمه نونک وَخدك لابله‌الا انت 
استَففر و اون الیك. 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من پناه می‌آورم به تو از نفسی که سیر نشو د" و از 
دلی که فروتنی نکند و از علمی که نفعی ندهد"۳ و از نمازی که بالا برده نشود و از 
دعائی که شنیده نشود. خداوندا به‌درستی که من سوال می‌کنم تو را آسانی بعد از 
دشواری و راحت بعد از اندوه و رفاهیّت بعد از سختی خداوندا آنچه با ماست از 
نعمتی پس از تو است. تنهایی, نیست خدایی مگر توء طلب آمرزش می‌کنم از تو 
و توبه می‌کنم به سوی تو. 
سنّت است استغفار ۳" بعد ازنماز عصر هفتاد مرتبه و قراءعت سورء «قدر» ده 
مرتبه پس به تحقیق که روایت شده است از حضرت صادق علیه‌السلام که فرمود: 
هرکه استغفار کند بعد از نماز عصر هفتاد مرتبه بیامرزد خدای تعالی هفتصد گناه او را 
و از حضرت ابی جعفرثانی !۲۳۱ علیه‌السلام روایت است که فرمود: که ه رکه بخواند انا 
انزلناه فی ليلة القدر ده مرتبه بعد از نماز عصر بگذرد آن روز از برای او بر مثل اعمال 
حلایق در آن روز (۸۵۲ 
بعد از آن دو سجده شکر بکن و بخوان در آنها آنچه را که پیش گذشت و بايد که 
بوده باشد آخر آنچه می‌خوانی اینکه بگویی: 
هم ِى وَجُهْتُ وجهی یک وافبلث بعاني لک راجیا جایتك طأیماً فې 


اقا مال خوانساری ۱ ۱ IY‏ 


ری طالاً 1 منت ي به ٠‏ على نك م مستنحرا ا أذ انول 

وّارخننی وَاسْتَحنْ 5 يا اله EF‏ 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من گردانیده‌ام روی خود را به سوی تو وروی 
آورده‌ام به‌دعای حود بر نو امیدوارماجایت تورا طمع دار نده درآمرزش ‌تو طلب‌کننده 
آنجه را عهد کرده‌ای به آن بر نفس خود سؤال کننده بجا آوردن وعده خود را آنجا که 
می‌گویی بخوانید مرا تا اجابت کنم شمارا پس رحمت بفرست بر محمّد و آل او و رو 
کن‌به‌سوی‌من‌به‌ روی‌خود ورحمت‌کن مراواجابت‌کن‌دعای‌مراای‌یروردگار عالمیان. 


فصل 
به تحقیق که گذشت که روز قسمت شده به دوازده ساعت و هریک از آنها منسوب 
است به یکی از ائمّه اثنی عشر سلام الله علیهم و از برای هریک از آنها دعائی است که 
مخصوص به آن است و به‌تحقیق که ما ذ کر کردیم دعاهای چهار ساعت را که منسوبند 
به چهار امام علهم لام وم‌گویم رین مقام: و اقا ساعت پنجم پس آن زوال 
آفتاب است تا گذشتن مقدار چهار رکعت و این از حضرت باقر علیه‌السلام و این 
دعای آن است و بهتر اب ین است که بخوانی این را بعد از رکعت چهارم از نافلۀ زوال: 
له نت الله ازى لا الا هو الح لب لاه و لاوم هو الله لذي 
ال إلا و عایم لیب والشهادة هو الرَحمُنْ الرحیم هو الال وّالاخر والظاهد 
ان و و یکل شیء هم ای الاضباح و جاعل الیل که امس 
الم خنبانا ۷۵۶ ذلك تقد یر لمیر اع0۵۷ 
[ترجمه] خداوندا تویی خدایی که نیست خدایی مگر او هميشه زنده به خود 
برپای فرا نمی‌گیرد او را پینکی و نه خوابی اوست آنکه نیست خدای مگر او دانای 
پنهان و حاضر او است بخشاینده مهربان او است اول و آخر ۳ و ظاهر ۵ و باطن 
واو به همه چیز داناست. شکافندة صبح و گرداننده شب چیزی که ارام گیرند به آن 
و آفتاب و ماه را حسابی, این است تقدیر غالب دانا. 


يا غالبا ي َير مفلوب و با دیب يقرب اتب فیک اله تي لال 
مه وَكُلْتُ و الیه لیب ال ْک تَدَللَ الطالیین و اصع سم بين يديك 


خضوع الراغبين. 
[ترجمه] ای غالبی که مغلوب نمی‌شود و ای حاضری که غایب نمی‌شود ای 
نزدیک ای اجابت کننده! این است خدای پروردگار من نیست خدایی مگر او بر او 
توکل کرده‌ام و به سوی او بازگشت می‌کنم فروتنی می‌کنم به سوی تو فروتنی کردن 
طلب‌کنندگان و زاری می‌کنم در پیش تو زاری کردن رغبت‌کنندگان.(۸۶۱ 
و سالک وال الققبر المسکین و امک تضَرْعاً و خفية نک لامْحبْ امین 
و ادعو فا و معا رخمک قریتِ من الْخیبن. 
[ترجمه] وسوال می‌کنم تورا سوال‌فقیر بسیار محتاج ومی‌خوانم‌تورا زاری‌کننده 
و پنهان به درستی که تو دوست نمی‌داری از حدّ گذرندگان را" و می‌خوانم تو را 
ترس O e‏ 
ول | اک یرتک و صَفْوَتِكَ من العالمت ۸۴۳ الذى جاءَبالصّذق وَضَدّق 
۳ ن محمد عبُدك و و رولك النُذیر المیین(۳۳" و ب بويك و عَبّدك علیین 
بی‌طایب راز ينبن و پالامام مد محمّد؛ ن علي بات وم الأوَليْنَ 
والاخرین و والمالم بتأوبل الکتاب المُسَْبين. )9ں 
[ترجمه] و متوسل می‌شوم به سوی تو به برگزیده تو و انتخاب کرده شده تو از 
جمله عالمیان آن که آورده است(۲* به صدق و تصدیق کرده است رسولان را که آن 
محمد است بنده تو و رسول تو که ترساننده است ظاهر و به ولی تو و بنده تو علی‌بن 
ابی‌طالب امیرمومنان و به امام محمد پسر علی شکافنده علوم پیشینیان و پسینیان 
دانا به تأویل کتاب ظاهر. 
الک بمکانهم منك و َقَمَهُمْ آمامی وین ید خوائجی آن وزعني شک 
ماڌ ئي ب بعی تخل لي رجا و تغرجا من کل کزب وفع تس 


ی ت 


لے هام لام ۶ وه ری 2 
حیّث لااحتسب و تَيَسرَ لى من فضلك ما تغنینی به 
. 1 ا ام 


کے 
م 


نکل طس 


آقا جمال خوانساری_ ا hk!‏ 


[ترجمه] وسوال می‌کنم تورا به‌حق منزلت‌ایشان نزد تو در حالی که مقدم می‌دارم 
ایشان را پیش خود و پیش روی حاجت‌های خو د این که در دل من اندازی شکر آنچه 
نعمت داده‌ای به من از نعمت‌های خود و بگردانی از برای من گشایش و بیرون رفتن 
ومیس ر کنی از برای E NES‏ 
تحیب جيب الّاعی لا دعا و نت لسوت ان ناداک و ات 0 ال احمین 
ترجه یدز م دل من اید تر را وروی مرا از غیر توت که امد 
نداشته‌باشم مگر تورا به‌درستیکه تواجابت می‌کنی‌خواننده‌را هرگاه‌بخواند تورا وبه 
فریاد می‌رسی ستمدیده را هرگاه آواز کند تو راو تو رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگانی. 
و اما ساعت ششم پس از گذشتن مقدار چهار رکعت است از زوال تانمازظهر 
و اد بن از حضرت صادق است علیه‌السَلام و این دعای آن است و خوب است بخوانی 
این را بعد از رکعت ششم از نافله زوآل: 
لهه انت لت تیان برخمَیک و عَلِمْت العَيْبَ بمَميتيك ۳ و برت الامَور 
بجکتيك و ولت لضعاب پیزك وأفجَزت اعقو عن علم کتک و 
2 حَحبت الَصار عَنْ (ذراي صفتک و الازهام عَنْ حقیقه مغرفیك و اضطررَت 
الافهاع إلى الافرار بو خدانیك.(۸۷ 
[ترجمه] خداوندا تو فرو فرستاده‌ای باران را به رحمت خود و دانسته‌ای غیب را 
به اراده خود و تدبیر کر ده‌ای کارها را به حکمت خود و آسان کرده‌ای دشوار رابه غلبه 
خود و عاجز کرده‌ای عقل‌ها را از دانستن چگونگی خود و پوشانده‌ای دیده‌ها را از 
دریافتن صفت خود و وهم‌ها را از حقیقت شناخت خود و مضطر گردانیده‌ای فهم‌ها 
را به اقرار یگانگی خود. 
يا مَنْ یرم امبر" و قبل الْعَرَةً لک الْرَة و القذرَةٌ یفرب َنْك فی 
الأزض و لأفی الشماء مان در سل لک این المي ۲ محمد رَسوَلك 
ری : امک الهاشيى بی" الذی رتنا به من اللْمات إلى الور و بر 


۱۳۰ ترجه مفتاج الفلاج 
ون علي‌بن آبی‌طالب عليه اللا َاسلامٌ اذى شَرَخت بولایتهالصدور 
و الإمأم جنفرنن محر لضاق مب الم ذ فی الاخباز الوم على مَکَنُون 
الاسرا رأ“ صلی الله یه و علی ال پیت اش و الإنكار. 
[ترجمه] ای کسی که رحم می‌کند اشک را و درمی‌گذرد لغزش را از برای تو است 
عرزت و قدرت پنهان نیست از تو در زمین ونه در اسمان هم‌سنگ ذزه‌ای توسل 
می‌جویم به سوی تو به پیغمبر امّی محمّد رسول تو عربی مکی مدنی هاشمی که 
بیرون آوردی ما را به سبب آن از تاریکی‌ها به سوی روشنی و به امیر مؤمنان علی‌بن 
ابی‌طالب -بر او باد درود - آنکه وسعت داده‌ای به دوستی او سینه‌ها راو به امام 
جعفرین محمد که راستگو بود در خبرها و امین بود بر پوشیده‌ها رحمت کناد خدا بر 
او و بر اهل‌بیت او در شام و صبح. 
له ای اسالک بهم و و نیع بمکانهم لديك و اقَدمهُم اسامی و بَيْنَ 
دی خوائجی قاغطنی اج ال و المَخْرَجَ اوح وان ریب ّالامان 
يِن لزع ی لیم العصیپ و أن تفر لی مُویقات الذنؤب و تسر علی 
فاضحات یوب 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من سژال می‌کنم تو را به حق ایشان و شفاعت 
می‌جویم به منزلت ایشان نزد تو و مقدم می‌دارم ایشان را پیش خود و پیش 
حاجت‌های خود پس عطان کن به من گشایش آسان و بیرون رفتن زود و احسان 
نزدیک و امان از هول در روز سخت "و این که بیامرزی از برای من هلاک‌کننده‌های 
گناهان را( و بپوشانی بر من رسوا کننده‌های عیب ها را ۸ 
ات ال و تا الب و آنا الطالت و نت زب و آنت اذى بذک 
تَطمَْ القَلوْبُ و انت الذى ذف د بالحَق ^ و از نت علا الغیوب يا أكَرم 
رم و يأ حير الفأصِلينَ و يأ احْكَم الحایمین" و يأ آزخم َم الراحمينَ 
[ترجمه] پس تو پروردگاری و من پرورده شده و من طلب کننده‌ام و تو طلب کرده 
شده و تویی آنکه به یادآوری تو آرام می‌گردد دل‌ها و تویی آنکه می‌اندازی حق را 
و تو دانای غیب‌هایی ای گرامی‌ترین گرامی‌تران و ای بهترین جدا کنندگان و ای 


حاکم‌ترین حکم‌کنندگان و ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 
و اقاساعت هفتم تاگذشتن مقدار چهار رکعت ۰ب پیش از عصر و این از حضرت 
کاظم است علیالسَلام واين دعای آن است: 
له نت المَرْجُۇ اة اعد الامر و آنت المَدُغو اذا مَس الضه و محیت الْمَلْهُوْف 
اضر و اجى ین مات ابو لخر و من له الق و انم اناد 
بوْساوس الضُدُور وَالْمْطلم على حَفِى السو 
[ترجمه] خداوندا توبی امید داشته شده هرگاه سخت شود کار و تویی خوانده 
شده هرگاه برسد بدی حال و اجابت‌کننده ستم رسیده بیچاره را و نجات دهنده از 
تاریکی‌های بیابان و دریا. و کسی که از برای اوست خلق و امر و دانا است به 
وسوسه‌های سینه‌هاو آا بر پنهان سر. ۱ 
یا غایة کل نخوی و منتهی کل شکوی يا من له الحَذ فى الاخرة و الاولی با 
مَنْ خلق الازض والسّموأت العُلى الرْحْمنْ عَلی العَرش استَویَ له ما فِى 
اسّْموات و ما فی الازض وما تما وما تخت الثری و اجه لول فان 
یلم اسر و آخفی له لا له الا و له الآشماء اخشنی,(۸۱ 
[ترجمه] ای نهایت هر راز و منتهای هر شکایت ای کسی که از برای او است 
سپاس در آخرت و دنیا ای کسی که آفریده است زمین و آسمان‌های بلند را. بسیار 
مهربان بر عرش مستولی شده!۳"برای اوست آنچه در آسمان‌ها است و آنچه در زمین 
است و آنچه میانه آنها است و آنچه زیر خاک است و اگر بلند می‌کنی گفتگو را پس 
به‌درستی که او می‌داند سر راو پنهان‌تر از آن را خدااست نیست خدایی مگر او (۸۸۴ 
از برای او است نام‌های نیکوتر. 
الک مد خانم لب و جیریک بن لک والَتتن من على آداء رسالتك 
و بأمپر لین لیب آبي‌طالب علیه الصلاهٌ السام اذى جَمَلّتَ ولابته 
روص مغ ولاییك و ميت مرول برضا و مَحَبا ك و بالامام الکاظم ۷/۳ 


یښن جر یهت اش الذې الآ یک و تحلیه لطاعتک 
ات وه أن صلی على محمّد و أله صلا ت تقضی بها نی وچب 


AAY) ۰ 


خقوقهم و تزضی بها في اداء فرژضهم. 
[ترجمه] سوال می‌کنم تو رابه حق محمّد خاتم پیغمبران و برگزیده تو از خلق تو 
و امین بر رساندن پیغام تو و به حق امیرمومنان علی‌بن ابی‌طالب -برو باد درود - آنکه 


گردانیده‌ای دوستی او را واجب با دوستی تو و محبت او را همراه با خشنودی تو 

و محبت تو و به امام کاظم موسی‌بن جعفر -بر ایشان باد درود - آنکه سؤال کرده تو را 

که فارغ گردانی او را از برای عبادت تو و واگذاری او را از برای طاعت تو پس اجابت 

کردی دعوت او رااین که رحمت بفرستی بر محمّد و آل او رحمتی که ادا کنی به آن از 

جانب من واجب‌حیق‌های‌ایشان‌را وراضی‌باشی به‌آن در بجاآوردن فرض‌های‌ایشان. 

ال الک بهم و تفع بعنزلتهم وق قشم آمامی وین ید حوائجي 

ان جرینی على جَمیل عواه و تمتخنی جربل قوایك و تخد بسَنعي و 

ری و عَلاڼیتې و سرّې و ناصيتي و قلبي و عَزپمتې وی لئ مأ نی په 

علی هوك و نی ۳ من باب رضاك و وچب لې نوافل فِضلك و 
تښ( لي انم طولكک يا آرحم الراحمین 

[ترجمه] و متوسل می‌شوم به سوی تو به ایشان و شفاعت می‌جویم به منزلت 

ایشان و حال آنکه به تحقیق مقدم داشتم ایشان را پیش خود و پیش حاجت‌های خود 

این که روان گردانی مرا بر نیکویی احسان‌های خود و عطاکنی مرا بزرگ‌های 

منفعت‌های خود و فراگیری گوش مرا و دیده مرا و پنهان مرا و پیش سر مرا و دل مرا 

و نیت مرا و عقل مرابه سوی آنچه یاری کنی مرا به آن بر خواهش تو و نزدیک گردانی 

مرا به اسباب خشنودی تو و این که واجب گردانی از برای من زیادت‌های فضل خود 

و همیشه داری از برای من عطاهای احسان خود را ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 


از حضرت امام رضاست علیه‌السَلام و این دعای آن است: 
للم انت الکاشف لمات والکافی لمات و الفر لِلكُرُبات والسامغ 


آقا ال خوانسادی ار I‏ 


لاضوات و مرج مر الظمات ت۱۱ وَالْمْجیبٌ للاعوات الراحمٌ لیات 
جار“ الَزض الوا يا رین أ مَل يا عَلٌِ يا اعلی يا کريم يا ارم يا 
من له الاشم الظم يا من عَلم الانسانٌ مالم یلم فاطرٌ السَموات و الازض و 
۳ هو بطم و بطم ۸۱۳ 
[ترجمه] خداوندا تویی رفع‌کننده مصیبت‌ها و کفایت‌کننده مهمات و برطرف 
کننده اندوه‌ها و شنونده آوازها و بیرون آورنده از تاریکی‌ها و اجابت کننده مر دعاها 
را رحم‌کننده مر اشک‌ها را بسیار قهر کننده زمین و آسمان‌ها ای پادشاه ای پروردگار 
ای بلند ای بلندتر ای بزرگوار ای بزرگوارتر ای کسی که از برای اوست اسم اعظم ای 
کسی که تعلیم کرده آدمی را آنچه نمی‌دانسته آفریننده آسمان‌ها و زمین و او اطعام 
می‌کند و اطعام کرده نمی‌شود. 
أك بِمُحَمُدٍ الْمَضطفی من الْخَلْق المَبْمُوْثِ بلح و باميرالْمُوْمِنينَ الذې 
وة له شاکرا لته وجذنةُ صابراً و بالامام الرضا لین وی ای 
۱ ازفی مهك“ و وی بو مد ۸۳۵ و آفرض عن الا و قذ فلت یه ورب 
عن زیتها و قذ رغبث( فيه فيه نت عَلی مُحمٌد و ال مُحَمّد. 
[ترجمه] سوال می‌کنم تو رابه حق محمد که برگزیده شده است از خلق 
فروفرستاده شده به حق و به حق امیرالمژمنین آنکه نعمت دادی او را د پس یافتی او را 
شکر کننده و آزمایش کردی او را د پس یافتی او را صبر کننده و به امام رضا علی‌بن 
موسی آنکه وفا کرد به عهد تو و اعتماد داشت به وعده تو و رو گردانید از دنیا و حال 
آنکه به تحقیق رو آورده بود دنیا به سوی او" و رغبت کرد از زینت دنیا و حال آنکه 
به تحقیق رغبت کرده بود آن در او این که رحمت بفرستی بر محمد و آل محمد. 
مذ تست بهم الیک و هم آمامې و ین ید خوانجي أن تهييتي لئ 
سبل مَضاتك و ده یس لي اباب طاعتک و نوی لایتغاء لزل , بموالاة 
اور یاک و اذراك الحَظو :من مُعاداة آغدانك( و تعیتنن علی اداء فزژضك 
و اسیعمال سك و ومني عَلی المَحَجُّة المُوَدية إلى العثق من عذابك والفُؤز 
برخمتک با آزحَم الراحمين 


۲۴ ترمه مفتاج الفلاج 

[ترجمه] پس به تحقیق که متوسّل شده‌ام به ایشان به سوی تو و مقذم داشتم ایشان 
را پیش خود و پیش حاجت‌های خود این که هدایت کنی مرابه سوی راه‌های 
حشنودی تو و آسان‌گردانی از برای من اسباب طاعت تو و توفیق دهی مرا برای طلب 
کردن نزدیکی به سبب دوست داشتن دوستان تو و دریافتن منزلت به‌واسطۀ دشمنی 
کردن با دشمنان تو و یاری کنی مرا برجا آوردن فرض‌های تو و به کار بردن سّت‌های 
تو وواداری مرا د بر جاده راهی که برساند به سوی آزادی از عذاب تو و فیروزی به 
رحمت تو ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 

ا پس از نماز عصر است تااینکه بگذرد دو ساعت و ین از حضرت 
لهم بأ الق اقا و ی والتّهار ر تغل ۷ ما تحمل کل انش و ما 
تا گل کی نة فار تفا رطخ علي 
را َلیك. 

[ترجمه] خداوندا ای آفریننده نورها و تقدیرکننده شب و روز می‌دانی آنچه بار 

دارد هر ماده" و آنچه کم می‌کند رحمها و آنچه زیاد می‌کند و هر چیز نزد او به‌اندازه 
است هرگاه بزرگ باشد کاری انداخته می‌شود بر تو و هرگاه بسته شود همه درها 
کوبیده می‌شود درهای فضل تو و هرگاه تنگ شود همه حاجت‌ها پناه آورده می‌شود 
به سوی فراخی توانگری تو" و هرگاه بریده شود اميد از حلق پیوسته می شو د به تو 
و هرگاه واقع شود ناامیدی از مردم می‌ایستد آرزو بر تو. 
عم م2 1 3۹ سھ ے9 ے ےت ٥‏ 1 ۳ تزور ر ۱ 
اسالك بحَق النبىٌ الاواب الذي انرّلتَ علیّه الکتاب و نَصَرَنَهٌ على الاخزاب و 
هَدَ یتنا به م الی دار اماب و و بأمرالمَومنن علی‌بن آبي‌طالب لگریم ااشصاب 
مدق بخاتیه فى الیخراب » 

[ترجمه] سوال می‌کنم تورابه حى پيغمبر بسیار بازگشت کننده(٩۳؟‏ آنکه 

فروفرستاده‌ای بر او کتاب را و یاری کرده‌ای او را بر احزاب(** و هدایت کرده‌ای ما را 


آقا جمال خوانساری ۱۳۵ 


به‌سبب او به سوی خانه بازگشت و به حق امیرالممنن علی‌بن ابی‌طالب که گرامی 
اصل است تصدق کننده است انگشتر خود را در محراب. 
۳ و بالامام الفاضل مُحمدبن عل عَليْه ؛ السام اي سل فوفقته لد الحو اب۷٩‏ 
واسحن فعضدته بالَوفیّن نیق والطوای* صّی الله یه و على آل نها طهار 
نجل موالاتی هم جضعاه من النار و مَحَجة إلى دار القرأر. 
[ترجمه] و به حق امام فاضل محمّدبن علی -بر او باد درود - آنکه سوال کرده شد 
پس توفیق دادی او را برای رد جواب و آزمایش کرده شد پس یاری کردی او را به 
توفیق و صواب -رحمت کناد خدای بر او و بر اهل بیت او که پا کیزه گانند -اینکه 
بگردانی دوستی مرا به ایشان نگاه داشتنی از آتش و جاذه‌ای به سوی خانه قرار. 
قذ توس هم الک و قَدهم آممي وَين ی خوايجي و اَن صمي من 
التعَرضِ لمواقف سَحطك و د ونی شلوك شبل (سبیل خ) مَحبیك و 
مرَضاتك يا آزحم م الرَاحمين. 
[ترجمه] پس به تحقیق که متوسّل شدهام به ایشان به سوی تو و مقدم داشتم ایشان 
را پیش خود و پیش حاجت‌های خود این که نگاه داری مرا از متعزض شدن چیزهایی 
که محل غضب تو است و توفیق دهی مرا از برای طی کردن راه‌های محبت تو 
و خشنودی تو ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 
و امّا ساعت دهم پس از دو ساعت است بعد از نماز عصر تا نزدیک زردی آفتاب 
واین از حضرت هادی است ۸ "" علیه‌السْلام و این دعای آن است: 
له ات ت لول امد لور دود" المُبْد یم المُعيد ۲ ذوالکزش 
المجید لطس دید فعال ما رد امن هو از فرب ی ین حبل الور بد۱ 
يا من هو على کل د شىء شهید يا من لایتعاظَمه عفرانْ لوب و یمه له 
الفح عن اب۱۷ 
[ترجمه] خحداوندا تویی‌بادشاه سپاس‌کرده‌شده آمرزنده دوست‌دارنده ابتدا کننده 
عود فرماینده» صاحب‌عرش بزرگ وقهر سخت. کننده مرآنچه‌را می خواهد ای‌کسی 
که‌او نزدیک‌تر است به‌سوی‌من از حبل ورید ای‌کسیکه او بر همه چیز گواه‌است ای 


۱۳۶ رمدفتل ای 

کسی که بزرگ نمی‌نماید اورا بخشیدن‌گناهان و عظیم نیست بر او درگذشتن عیب‌ها. 
سالك بجلایك و پور جک ال ملا زان عَرْشك و بمذریک امن 
قدت ها لی هک و رخمبك ای وسعث کل نیم یک ان 
فآ لقن یز ی کل من بت ین خف ب 
کل کیر و بولک اي رجفت به ابأ" و هد و هد ه الى سبل شا و 
پمیر اون لیب آبی‌طالب علیه‌السلامْ ول منم برَمُولك وصدق 
والذی وّفی بما عاهَد لب و تَصَدّق (۱ 


1 


[ترجمه] سؤال می‌کنم تو را به بزرگی تو و به نور ذات تو که پر کرده است ارکان 
عرش تو راو به قدرت تو که تقدیر کرده‌ای بر آن بر خلق خود وبه رحمت تو که 
گنجایش دارد همه‌چیز را و به قوت تو که ضعیف است از برای آن هر صاحب قوّتی 
وبه عزّت تو که فروتنی کرده است از برای آن هر عزیزی و به اراده تو که ضعیف 
است در آن هر بزرگی و به رسول تو که رحمت کرده‌ای به او بندگان راو هدایت 
کرده‌ای به او به سوی راه رشاد (رشاد مقابل گمراهی است. جم) و به امیرالمومنین 
علی‌بن ابی طالب علیه‌السلام که اؤل کسی است که ایمان آورده به رسول تو و تصدیق 
کرده و آن که وفا کرده است به آنچه عهد کرده است بر آن, و تصدّق کرده است. 
۲ الإمأع برع مد عليه الام ال کته حبلة اد ۳ و ریم 
عَجِيْبَ الاب ت لذ تَسَوّ۱ به فی الدعاء آن نی على مُحَمّد و ال محمد 
[ترجمه] و به امام نیکوکار علی‌بن محمّد علیه‌السْلام آنکه کفایت کردی از برای او 
حیله دشمنان را و نمودی به ایشان معجزه عجیب هرگاه متوسّل شوند به او در دعاء 
این که رحمت بفرستی بر محمّد و آل محمد. 
فقَداسکَْفمث بهم ایک و قمتَهُم آمامي وین ید خوأْجي و آن نی من 
ایک في جزز(۳٩‏ ڪرېز ین کلک تخت جر ریزو زعنی شُکْر 
الائ و متنک و و نی لاغتراف بایادیک و نعمك يا َحم الذاجمین 
[ترجمه] پس به تحقیق که شفاعت جسته‌ام به ایشان به سوی تو و مقذم داشتم 
ایشان را پیش خود و پیش حاجت‌های خود و این که بگردانی مرا از کفایت خود در 


پناه محکمی و از نگاهبانی خود در زیر عزت عزیزی و در دل من اندازی شکر 
نعمت‌های تو را و صله‌های تو راو توفیق دهی مرااز برای اعتراف به احسان‌ها 
و نعمت‌های تو ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 


فصل 
و امّا ساعت یازدهم از نزدیک زردی آفتاب است تازردی آن و ای ین از حضرت 
عسکری( ۳ است علیهالسلام و این دعای آن است: 
له انك مزل مان وخایِق الانس والجأن(۲٩‏ و جاعل الشَمُس وَالقَمَر 
بخنبا ن ۳ دی ء بلطوّل والامْتنان و والمبدیء لفضل و الاخسان و ضامنْ 
ال زق لجع الیو ان لک المحامذ۳۳؟ و رالممادم و منك العوائد و ولمم ۳ 
لك یمد کلم الط وَالعَمَل ل الصالح ۲۳۱ و از ات المالم ہما تَخْفی الصُدُوَر ۳ 
و الجوان. 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که تویی نازل‌کننده قرآن و خالق انس و جان 
و قراردهنده آفتاب به حسابی ابتدا کننده به نعمت و امتنان ۳ و آفریننده فضل 
و احسان و ضامن رزق از برای هر صاحب حیات. از برای تو است حمدهاو مدح‌ها 
واز تو است همه احسان‌ها و عطاها و به سوی تو بالا می‌رود سخنان نیکو و عمل 
صالح و تویی دانابه آنچه پنهان می‌کنند سینه‌ها و ضلع‌های حوالی آن. 
سأك بِمَحَمّدٍ صلی الله مه و أله رسوا لک إلى الكافة و آمينك المَبْعُوّث 
بالمّخْمَة والرفة ۳۱ و و بامپر الم ینب لیبن آبی‌طالب عَلیّه السام المْفترض 
هی اقرب و اعد علض في کل مَوقف مشهزد. 
[ترجمه] سژال می‌کنم تو رابه حقَ محمّد صلی‌اللّه عليه و آله رسول تو به سوی 
همگی خلق و امین تو که فرستاده شده است به سبب رحمت و مهربانی و به حسق 
امیرمؤمنان علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام که فرض کرده شده طاعت او بر نزدیک 
و دور و تأیید کرده شده به یاری تو در هر موقف مشهودی. (یعنی در هر معرکه که 
حاضر بود در آن در زمان پیغمبر صلی‌اللّه علیه و آله و بعد از آن. جم.) 


۳۸ ترمه مفتاج الفلاج 


و بالامام لسن عَلی الذي طرح باتباع فخاضته مِنْ مرابضها امتح 
ال راب الصْعاب فلت له مراکبها * أن تصلی علی مُحَمّد و ال مُحَمّد تقد 
لت بهم اليك و فَسَهم آمامي و ین ید خوایجي. 
[ترجمه] و به امام حسن‌بن علی آن که انداخته شد از برای سباع (سباع جمع است 
سبع جانور درنده را گویند) پس خلاص کردی او را از مرابص آنها و امتحان کر ده شد 
به چارواهای صعب پس رام کردی از برای او پشت آن‌ها (یعنی چنان رام کردی که بر 
پشت آنها سوار شد. جم) را این که رحمت بفرستی بر محمّد و آل محمّد پس 
به تحقیق که متوسّل شدم به ایشان به سوی تو و مقلم داشتم ایشان را پیش خود و پیش 
حاچت‌های خود. 
و آن تزحمبی پالتؤفپق زک مَعاصیك ما آبقیتبی و نمبتین على امس 
باتک مااخییتنی و آن تخد خیم ليبلخیرات ذا ین و تفضل عَلی اهيمر 
دا حاسَبتبی و تب لی او ادا کاشفتیی. 
[ترجمه] و این که رحم کنی به توفیق دادن از برای ترک معاصی تو چندان که باقی 
داری مرا و یاری کنی مرا بر چنگ زدن به طاعت تو چندان که زنده‌داری مرا و این که 
ختم کنی از برای من به خیرات هرگاه بمیرانی مرا و تفضل کنی بر من به اسان گرفتن 
هرگاه حساب کنی مرا و ببخشی برای من عفو هرگاه برداری پرده از من. 
یی ال من یل لا وی بیرق قاو تن ما 
لی په" اضف نی بما ابر لي عليه جر و جزنی ٩۳۸‏ على 
بل عرو عفان ون بس زم لاط عل ن ترد 
برخمتك يا ازحم الراحمينَ 
[ترجمه] و وامگذار مرابه سوی نفس من پس گمراه شوم و محتاج مگردان مرا به 
سوی غیر تو پس خوار شوم و بار مکن مرا آن چه نباشد طاقت از برای من به آن پس 
ضعیف شوم و مبتلا مگردان مرا به آنچه نباشد از برای من صبر بر آن پس عاجز شوم 
وزینهار ده مرا بر نیکویی احسان‌های تو که نزد من است و مگیر مرا به‌سبب بدی 
کردار من و مسلط مگردان بر من کسی را که رحم نکند مرابه رحمت تو ای 
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رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 
و اما ساعت دوازدهم پس از زرد شدن آفتاب است تا غروب آن از حضرت خلف 
حق و حجْت بر خلق علیهاللام و این دعای آن است: 
للم يا خالِق السَقِ ب ارف و المهاد لمع و رازق العاصی و لمْطیع 
الذی لیس من دونه ولع" و لاف 
[ترجمه] خداوندا ای آفریننده سقف بلند کرده شده و بساط پست کرده شده 
و روزی دهنده عصیان ورزنده و اطاعت‌کننده آنکه نیست غير او پادشاهی(۳٩‏ ونه 
شفاعت کننده‌ای )٩۳۱(‏ 
لك باشمانک این (ذا میت علی طوارق العضرعادث يرا" و إذا 
ضعّث علی الجبال کاّث هباء متثوراً و اذا رَفِعث إلى السّماء متحت لها 
#9 و اذا هبطت إلى ظلْمات الا ض(۳ اتسَم لها المضانق و اذا دعيَت 
بها اْعوتی رث من لخد و اذ تزویث بها لمات حَرَجَّث إلى 
جود و لذا در علی القلوب و جلث ُشوعاً ولا فرعت الاسماغ فاضت 
اعون دموعاً. 
[ترجمه] سوال می‌کنم تو رابه حق نام‌های تو که هرگاه نام برده شوند بر 
حادث‌های دشواری برمی‌گردند به آسانی و هرگاه گذاشته شود بر کوه‌ها می‌گردند 
ریزه‌های پراکنده شده و هرگاه بالا برده شوند به سوی آسمان گشوده می‌شود از برای 
آن‌ها درهای بسته شده و هرگاه پایین برده شود به سوی تاریکی‌های زمین گشاده 
می‌شود از برای آنها تنگی‌ها (یا جاهای تنگ. جم) و هرگاه خوانده شوند به آنها 
مرده‌ها پرا کنده شوند از لحدها و هرگاه ندا کرده شود به آنها معدومات بیرون آیند به 
وجود و هرگاه یاد کرده شود بر دلها بترسند از روی خشوع و هرگاه خورده شوند آنها 
به گوشها روان شوند دیده‌ها از اشک. 
سالک بِمُحَمَدِ رَمَولک موب الْفجزات مب بمُخكم الایات۳۳ و 
پمپ رالممنین لین آبی‌طالب الذی ره لمزاخانه(۳ و وَصِيبه وَاضطفه 
مصافاته و تصاهرت. 


۱۴۰ رمه مفتل الفلاح 


[ترجمه] سوال می‌کنم تو را به حق محمّد رسول تو که تایید کرده شده است به 
معجزه‌ها و فرستاده شده است به آیات محکم و به‌حق امیرمژمنان علی‌بن ابی‌طالب 
آن که اختیار کرده‌ای او را از برای برادر شدن رسول تو و وصیت او و برگزیده‌ای او را 
از برای خالص بودن با او و دامادی او. 
و بصاحب الرّمان المَهْدِى اي جع علی طام الآراء له و تلف 
ن ناه و تفیش به وق لك مب تا 
آغدآنک و تثلاً برض عدلا و اخسانا و تسم علی الیباد بظهوره فضلاً و 
تن ۱۳۱ و یذ لح إلى مکانه عزیزا حمیدا و جع الدین علی یدنه عضا 
جدیدا۳ آ نی علی مُحمّدِ و ال مُحَمَدٍ. 
[ترجمه] و به حقّ صاحب زمان مهدی آنکه جمع می‌کنی بر طاعت او رأی‌های 
پرا کنده را و آمیزش می‌دهی به او ميان خواهش‌های مختلف و خلاص می‌کنی به او 
حق‌های دوستان خود را و انتقام می‌کشی به او از بدان دشمنان خود و پر می‌کنی به او 
زمین را از عدل و احسان و فراخ می‌گردانی بر بندگان به‌سبب ظهور او فضل و امتنان 
[را] و عود می‌فرمایی حق رابه سوی مکان خود عزیز و پسندیده شده و برمی‌گردانی 
دین را بر دست‌های او تازه و جدید این که رحمت بفرستی بر محمّد و آل محمّد. 
تفع بهم الک وَقَدَمَهُمْ مامي وَين ید خوانجی و اَن توزعَنی 
شک نغمیک فی التوفیق لِمَعْرفته والهدایة ۳۱ إلى طاعته و تریدنی فوَةً فی 
انم بیضعیه والافجداء تیه والکون فى زمره اك مغ الأعاء 
برخمتك يا آزخم الراحمين. 
[ترجمه] پس به‌تحقیق که شفاعت جستم به ایشان به‌سوی تو و مقدّم داشتم ایشان 
را پیش خود و پیش حاجت‌های خود و این که در دل من اندازی شکر نعمت تو در 
توفیق برای شناخت او و هدایت به‌سوی طاعت او و زیاد کنی برای من قوّتی در 
چنگ‌زدن به نگهداری او(" و اقتدا به طریقه او و بودن در گروه او به‌درستی که تو 


شنونده دعایی به رحمت تو ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 


باب چهارم 


در آنچه کرده می‌شود در میان غروب آفتاب تا وقت خواب. 

وقت فضیلت آن تا پنهان شدن سرخی مغرب و وقت ادای آن تا اینکه باقی بماند تا 
نصف شب قدر گزاردن آن با نماز عشا پس هرگاه تحقیق کردی داخل شدن وقت را 
می‌گویی ده مرتبه آنچه راویت کرده است آن‌را رئيس محدّثین در «فقیه» به سند 

۱۹۴0 

صحیحی 

-و آنچه روایت کرده است آن‌را ثقة‌الاسلام در «کافی» به سند صحیحی نیزاز حضرت 
باقر علیه‌السْلام ٩۳!‏ و به‌تحقیق که گذشت ذکر آنها در دعاهای نزد طلوع صبح 
و می‌گذاری دست خود را بر سر خود و بعد از آن می‌کشی آنرا بر روی خود 


ز حضرت صادق علیه‌السلام از دعای نوح -بر پیغمبر ماو برو باد درود 


و می‌گیری ریش خود راو می‌گویی: 
احطثْ عَلی تَفسی و آهلی و مالی و ولدی من غاثب و شامد بالله ٩۳۳‏ الذى لا 
ا سے ور ۳۹ ما یگ o A ° da‏ ر مو ره ور مه 
اله الا هو عالم العیّب و الشهادة الرَحْمْنُ الرَحيْمُ الحَیْ الفیومٌ لاتاخذه سنة و 
انوم - تا - و هو العَلىٌ العَظیم 
[ترجمه] فروگرفته‌ام نفس خود راو اهل خود را و مال خود را و فرزند خود را از 
رحم‌کننده هميشه زنده به خود برپای فرانمی‌گیرد او را پینکی و نه خوابی. 
ومر تورااستاکتفا بکنی به‌یکی‌ازین سه‌دعا خصو صا هرگاه‌بترسیاز تنگی‌وقت. 


۴۲ ترجه مفتاج الفلاج 


بعد از آن سزاوار هست پیشی گرفتن بسوی نماز مغرب پس به‌درستی که مستفاد 
از روایات معتبره از اصحاب عصمت سلم‌الله علیهم آن است که وقت مغرب تنگ 
است و روایات درین باب بسیارست چنانکه روایت کرده آن‌را ثقةالاسلام در «کافی» 
به سند صحیحی از حضرت صادق علیه‌السلام ۳۳" که فرموده: جبرئیل علیه‌السسلام 
آورد برای پیغمبر صلی‌اللّه علیه و آله از برای هر نماز دو وقت( غیرنماز مغرب 
پس بدرستیکه وقت آن یکی است” و وقت آن سقو ط آفتاب ۹۳ است 

و چنانکه روایت کرده آنرا رئیس محدئین در مجلس شصت و دویم از کتاب 
«امالی»۷ ۳ از ابی‌اسامه که گفت شنیدم از حضرت ابی عبداللّه علیهالسْلام که می‌فر مود 
که ه رکه تأخیر کند مغرب را تا آنکه مشک" شوند ستاره‌ها پس من از او بیزارم. 

و چنانکه روایت کرده است شیخ طائفه در «تهذیب» به سند صحیحی( از ذریح 
که گفت: گفتم به حضرت ابی عبداله علیه‌السلام: که جمعی مردم از اصحاب 
بی‌الخطاب ۳۲" شام می‌کنند "به نماز مغرب تا اینکه مشبّک می‌شوند ستاره‌ها پس 
فرمودند آن حضرت: که من بیزام بسوی خدا از کسی که بکند این راعمداً. 
۳ از آن حضرت 
علیه‌السَلام که فرمود که جبرئیل علیه‌السّلام امر کرد پیغمبر را صلی‌الله علیه و آله به 
نمازها تمام آنها پس گردانید از برای هر نمازی دو وقت مگر مغرب پس به‌درستی که 
گردانید از برای آن یک وقت و به‌تحقیق که وارد شده است نیز در روایات معتبره 
بیرون رفتن وقت مغرب به زایل شدن شفق(" و عمل کرده‌اند به آن جماعتی از 
علمای ما و گردانیده‌اند میانة غروب و رفتن شفق را وقت از برای مختار و ما بعد آن‌را 
وقت از برای مضطر. و ظاهرتر مذهب متأخرین م است که وقت فضیلت تنگ است نه 


و چنانکه روایت کرده است آن‌را در «تهذیب» به سند صحیحی 


وقت ادای آن پس بنابرین حمل کرده می‌شود بیزار بودن حضرت صادق علیه‌الَلام 
از کسی که تأخیر کند آن را تا مشبّک شدن ستاره‌ها بر کسی که اعتقاد داشته باشد 
وجوب تأخیر آن را تا آن وقت 0۵ 

و سزاوار است که ترک نشود اذان و اقامت نماز شام پس به‌تحقیق که رفته‌اند 


جماعتی از علمای ما مثل سیّد مرتضی و ابن‌ابی‌عقیل وابن جنید رحمهم الله به 
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وجوب آنها در نماز شام بلکه قایل شده‌اند بعضی از ایشان به باطل شدن نماز بسبب 
ترک آنها عمدا. 

و هرگاه اذان بگویی پس فاصله کن میان اذان و ميان اقامه به سکته یا نشستنی 
پس به تحقیق که روایت شده است از حضرت صادق علیه‌السلام که فرمو ده: که ه رکه 
بنشیند میان اذان مغرب و اقامت آن خواهد بود مثل کسی که بغلطد بخون 
شون در راه خدا. 

و از آنچه گفته می‌شود میان اذان مغرب و اقامت این دعاست: 

هم ای سالک بافبال نلک و اذبار تهارك و شور ضئوانك و اضوات 
غایک و تشییح ملایکيك آن تصَلی على مُحمدٍ و آل مد و آن كوب علی 
ان ات ۶ الرحيم. 

[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من سؤال می‌کنم تو رابه حق رو آوردن شب تو 
و پشت کردن روز تو و حاضر شدن نمازهای تو و آوازهای دعا کنندگان و خوانندگان 
تو و تسبیح ملائکه تو این که رحمت بفرستی بر محمّد و آل محمّد و این که قبول کنی 
تو به مرا به درستی که تویی تو بسیار توبه کننده رحم‌کننده. 

و امّا فاصله کردن میان آنها به گام برداشتن پس مذکور است در کتابهای فقه و گفته 
است شیخ مادر «ذ کری» که من نیافته‌ام درین باب حدیئی. 

و می‌گویی بعد از اقامه آنچه گذشت. 

بعد از آن افتتاح کن نماز رارعایت کننده آدابی را که پیش گذشت. 

و اختیار می‌کنی از سوره‌ها در رکعت اول «نصر» را یا «تکاثر» یا آنچه مانند آنها 
باشد در کوتاهی چنانکه روایت کرده است آن‌را شيخ طائفه در «تهذیب» به سند 
صحییحی ٩۵۷‏ و در رکعت دویم سورة «توحید». 

و تعقیب می‌خوانی بعد از فراغ به آن سه تکبیر و تسبیح زهرا علیهاالسَلام بعد از 
آن می‌گویی سه مر تبه آنچه روایت کرده است رئیس محدئین در «فقیه» از حضرت 
صادق علیه‌السَلام و آن این است: 

الحمذلله الى يَفْعَلَ مایشاء ولایفعل مایشاء یه 600 


[ترجمه] سپاس مر خدایی را که می‌کند آنچه را می‌خواهد و نمی‌کند آنچه را 


می‌خو اهد غير او. 

بعد از آن برمی‌خیزی به نافله و اگر دوست داری طول دادن تعقیب را پس سراوار 
آن است که بجا آوری آنچه را زیاده باشد بر آنچه مذکور شد بعد از نافله اگر وسعت 
داشته باشد وقت برای آن. 

و به تحقیق روایت شده ست! از اصحاب عصمت سلاماللّه علیهم تحریص بر 
نافلة مغرب پس به‌تحقیق که روایت شده از حضرت صادق علیه‌السلام که فرموده به 
حارث‌بن مغیره: که وامگذار چهار رکعت را بعد از مغرب در سفری نه در حضری 
و اگرچه طلب کنند تو راسواران. ٩۶‏ 

و مکروه است سخن میانه مغرب و ایین چبهار رکعت و در روایت خفاف از 
حضرت صادق علیه‌السلام دلالتی هست بر این. روایت کرده است رئیس محدئین در 
(فقیه» از حضرت صادق علیه‌السلام !۳" که فرموده: که ه رکه نماز مغرب بگذارد پس 
از آن تعقیب کند و حرف نزد تا اينکه دو رکعت نماز بگذارد نوشته می‌شود آن دو 
رکمت از برای او در علّین پس اگر بگذارد چهاررکمت نوشته می‌شود آنها از برای او 
حجی مقبول (8۶۲) 

و مشهور نیست کراهت سخن گفتن در میانة این چهار رکعت و دلالت می‌کند بر 
کراهت آن روایت ابی‌الفوارس که گفته نهی کرد مرا حضرت ابی عبداللّه علیه‌السلام 
از سخن گفتن میانه چهار رکعتی که بعد از مغرب است ٩۶۶‏ 

و به‌تحقیق که استدلال کرده است علامه در «منتهی» به این روایت بر کراهت 
سخن گفتن میانة مغرب و این چهار رکعت و موافقت کرده است با او شیخ ما شيخ 
شهید در «ذ کری» برین استدلال و این چنان است که می‌بینی. 

وال وقت این چهار رکعت فارغ شدن از نماز شام است و آخر آن بر مذهب 
مشهور برطرف شدن شفق است و مزاحمت رسانیده نمی‌شود "۳٩‏ به این چهار رکعت 
نماز عشا خواه شروع شده باشد به آنها یا نه و بسا باشد که قول(کذا) شده باشد به 


امتداد وقت آنها تا اینکه باقی بماند بعد از مغرب وب پیش از نصف شب مقدار ادای 
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نماز عشا و به‌تحقیق که میل کرده است باین شیخ ما در «ذ کری» لیکن کلام علامه 
طاب ثراه در «منتهی» دلالت می‌کند بر اتفاق علمای ما بر اینکه آخر وقت آنها برطرف 
شدن شفق است پس عد ولی نیست بنابرین از مشهور. 

و هرگاه فوت شود وقت آنها پس سزاوار است قضای آنها مانند باقی نوافل 
شبانه‌روزی پس از حضرت صادق علیه‌السَلام روایت شده!۳۳ که فرمود که پیغمبر 
صلی‌الله علیه و آله فرمود: به درستی که خدای‌تعالی مباهات می‌کند ۴۷ به بنده که قضا 
می‌کند نمازشب را در روز و می‌گوید: ای ملائکه من نگاه کنید بسوی بندهُ من که قضا 
می‌کند آنچه را واجب نگردانیده‌ام بر او گواه می‌گیرم شما را به درستی که من به‌تحقیق 
آمرزیدم او را. 

به تحقیق که روایت شده است از ائمّه علیهم‌السَلام در تفسیر قول خدای تعالی: 
الذین هم على صلاتهم دآئمون یعنی و آنانکه ایشان بر نماز خود مداومت می‌کنند - 
والله تعالی یعلم که مراد این است که مداومت می‌کنند بر نماز سنت اگر فوت شود از 
ایشان در شب قضا می‌کنند آن را در روز و اگر فوت شود از ایشان در روز قضا می‌کنند 
آن‌را در شب. 

و سزاوار است نزد شروع در آنها اینکه افتتاح کنی رکعت اول را به آن هفت تکبیر 
با سه دعای آنها که گذشت و بخوانی در آن بعد «حمد» سورۀ «توحید» سه مر تبه و در 
رکعت دوم سوره «قدر» و اگر خواهی می‌خوانی در رکعت اوّل سورء «جحد» و در 
دویم «توحید» و اگر اکتفا کنی به «حمد» مجزی است تو را چنانکه در باقی نافله‌های 
شبانه روزی است. 

و سزاوار است بلند کردن قراءت در آنها و در جمیع نوافل شب. 

و می‌گویی بعد از فراغ از دو رکعت اوّل: 

الم نک تری ولاثری و نت بالمنظ ۸ الاغلی و نیک ای و انمتتهی 
و َنْ لك الممات والمَخیی ٩‏ و أن لك الاخرة والاوّلی له إا مود پک آن 
تذل و نخزی و اَن اتی ما عله تنهی. 


[نرجمه] خداوندا به‌درستی که تو می‌بینی و دیده نمی‌شوی تو و تو بر منظر 


۴۶ ترمه مفتاج الفلاج 
بلندتری و به‌درستی که به سوی تو است رجوع و منتهی و به‌درستی که از برای تو 
است مردن و حیات و به‌درستی که از برای تو است آخرت و دنیا. خداوندا به‌درستی 
کا ا یی وویم ب وزان که څوار شیم ور سوا ویم وا این که به جا آوریم 


الم نانک آذ لی علی مت و ال حع سالک اة برخم 


مء کے 


َاستَعيدٌ بك من الثار بغذریل(6۳ واسْألك الحنةَ برَحْمَيَك وَاستَعيد بك من 
ار بفذریک و تالک 00 مِنَ احور" العین ن رتك و آن تجمَل اَوْسَعَ رزقی 
ند کر سبی و خسن عمَلی عِند افتراب اجَلي. 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من سژال می‌کنم تو را این که رحمت بفرستی بر 
محمد و آل محمّد و سؤال می‌کنم تو را بهشت تو به رحمت تو و پناه می‌آورم به تو از 
آتش به قدرت تو و سوال می‌کنم تو را از حور عین به عزت تو و این که بگردانی 
فراخ‌ترین روزی مرا نزد پیری من و نیکوترین کردار مرا نزد نزدیک شدن اجل من. 
و آطل في طاعتک و ما یقرب منك و یْحظی عند و یزلف لَدیك عُمری و 
اخین في جَمپع اخوللي و وّري مفرفتی ۳" و لا تکلنی إلى اد من لك 
و طول علی بفضاء جع خوآیچی لا و الاجر رة بدا بوالدیَ و ولدی و 
جمي اغوی لسن فى بجي سا ساك يى , برَخمتك يا ازخم 
الزاحمینَ 
[ترجمه] و دراز گردان در طاعت تو و آنچه نزدیک گرداند به تو و بهره‌مند گرداند 
نزد تو و نزدیک گرداند در پیش تو عمر مرا و نیکو گردان در جمیع احوال من و امور 
من معرفت مرا و وامگذار مرا به سوی احد از خلق تو و احسان کن بر من به برآوردن 
جمیع حاجت‌های من از برای دنیا و آخرت و ابتداکن "به پدر و مادر من و فرزندان 
من و جمیع برادران مومنان من در جمیع آنچه سوّال کردم تو را از برای نفس خود به 
رحمت تو ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 
و بعد از آنکه فارغ شوی از آنچه متعلّق است بدو رکعت اول از نافله مغرب 
شروع می‌کنی در دو رکعت آخر و می‌خوانی در رکعت اول آنها بعد از حمد اول 


آقا جمال خواتسادی ‏ بر ۱۳۷ 


سوره حدید: 
بشم الله الرحمن لح سب له ما ِى النوأت الازض و هو اریز 
الحکیم له نک السموأت و الأزض یخبی و بُ میت و هو على کل شیء یر 
و لول والاخز والظامر و بط و هو كل تیم عم 
[ترجمه] به‌نام خدای بسیار مهربان رحم‌کننده تسبیح کرده است از برای خدا آنچه 
در آسمان‌ها و زمین است و اوست غالب دانا از برای اوست پادشاهی اسمان‌ها 
و زمین زنده می‌گرداند و می‌میراند و او بر همه چیز به غایت تواناست اوست اول 
و آخر و ظاهر و باطن و او به همه چیز داناست. 
وغل السفوات و الازض في سثة یام انقوی علی لش یم 
ماع ی از ر قرع ہو و ی 
و و ُو کم یت كم وله با تن بصپز لَه شفك نوات والازض 
ی الله تربع اد فی التّهار و یولج التَهارَ ف فی الیل و هو هو علیم 
پذات الصدوْر . 
اوست آن که آفریده است آسمان‌ها و زمین را در شش روز پس از آن مستولی شده 
بر عرش می‌داند آنچه را فرو می‌روددر زمین "و آنچه بیرون می‌آید از آن!۷۶* و آنچه 
فرود می‌آید از آسمان(۷* و آنچه بالا می‌رود در آن و او با شماست هرجاکه بوده 
باشید ۳۹ و خدا به آنچه می‌کنید بیناست از برای اوست پادشاهی آسمان‌ها و زمین 
و به‌سوی خدا برمی‌گردد همه امور داخل می‌گرداند شب را در روز و داخل می‌سازد 
روز را در شب و او داناست به آنچه در سینه‌هاست. 
و می‌خوانی در رکعت دویم آخر سوره «حشرا: 
و رذن هذا انرا على جبل رب حاشعاً نتضذعا ین خفة للم و بنک 
لانتل تشر ال رن وال له الا و عألم الب و 
الشهادة هو الوحْمْنُ الرحیم 81 
[ترجمه] اگر می‌فرستادیم این قرآن را بر کوهی هرآینه می‌دیدی آن را زاری‌کننده 
شکافته شده از ترس خدا و این مثلها می‌زنيم از برای مردمان که شاید ایشان تسفکر 


A‏ ترجمه مفتاح الفلاح 
کنند. اوست خدایی که نیست خدایی مگر او دانای غیب و حاضر او بسیار مهربان 
رحم‌کننده است. 
هو الله ی لاله لا و مك مدش السام الوم المَهیمن العَز یز ز الجاز 
سل ور کون هو الله الخالق الباری؛ لور له الاسماء 
الخشنی یسح له ما فى السموأت والازض و هو العَزیژ الحَکیم 
[ترجمه] اوست خدایی که نیست خدایی مگر او پادشاهی بسیار پاکیزه سلام 
امان دهنده حفظ کننده» عزیز. جبّان متکیّر پاک است خدا از آنچه شر یک می‌گر دانند 
او را مشرکان. اوست خدایی تقدیرکننده. آفریننده. صورت‌بخشنده از برای اوست 
نام‌های نیکو تر تسبیح می‌کند از برای او آنچه در آسمان‌هاست و زمین و اوست عزیز 
و حکیم. 
و می‌گویی در سجدۂ آخر از این دو رکعت هفت مر تبه: 
من شاک پهك انکربم واشمک العظبم و ملك اندم آذ ال 
علی مُحَمٍَ و ال مُحمٍ و آن تففولی ذنبى العَظيم اه لب تفر الدب الْعَظيم 
إلا لیم 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من سوال می‌کنم تو رابه حق ذات بزرگوار 
تو ونام بزرگ تو و پادشاهی قدیم تو این که رحمت بفرستی بر محمد و آل محمّد 
واين که بیامرزی از برای من گناه مرا که بزرگ است به‌درستی که نمی آمرزد گناه بزرگ 
را مگر بزرگ. 
پس هرگاه فارغ شدی ازین چهار رکعت پس مانعی نیست از کامل گردانیدن 
تعقیب به بعضی از آنچه گذشت در تعقیب صبح از آنچه خوانده می‌شود در صبح 
و شام چنانکه | گاه کردیم تو را به آن. 


0۰ ر ا م اوه اه ۱ 
بسم الله الرحمن الرحم اللهم صل على محمد لیر لیر السراج المَنیر 
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7 الط )۸1( الطاهر خاتم نبیانك و رَد اضفیانك و خالص آخلانک ذی‌المَقام 
لمخنزد امهل“ المنهزد والَزض المَوْرودِ. 
[ترجمه] بنام خدای بسیار مهربان رحم‌کننده. خداوندا رحمت بفرست بر 
محمّد بشارت دهنده ترساننده چراغ روشن پاکیزه پاک خاتم پیغمبران تو و بزرگ 
برگزیدگان تو و خالص دوستان تو صاحب جایگاه پسندیده و منهل مشهود 
و حوص مورود. 
َم صل على محم كما رسک و جاهد في لك و صح لاه نی 
انا لقن ۸۳۱ و صل على اله الطاهرین الاغیار الاتقیاء الابرار الذينَ اجه 
سک واه من فک و ایهم علی وحیک و جَعلَهُمْ حزان عَلمك و 
تراجمة وخیک و اغلام نورك و حفظة سرك و َذْهَبْت عنم الرٍخس و هرهم 
[ترجمه] حداوندا رحمت بفرست بر محمّد چنان که رسانید پیغام تو راو جهاد 
کرد در راه تو و نصیحت کرد از برای امت خود تا این که آمد او را یقین. و رحمت 
بفرست بر آل او که پاکان برگزیدگان پرهیزکاران نیکوکارانند آنان که برگزیده‌ای 
ایشان را از برای نفس خود و اختیار کرده‌ای ایشان را از خحلق خود و امین گردانیده‌ای 
ایشان را به وحی خود و گردانیده‌ای ایشان را خزانه‌داران علم خود و ترجمان‌های 
وحی خود و علم‌های(۳* نور خود و نگاهداران سر خود و زایل کرده‌ای از ایشان 
رجس را(" و پاک گردانیده‌ای ایشان را پاک گردانیدنی. 
لهم انقغنا هم واخشزنا في زنرتهم و تخت لوأئهم و لالقرق يتنا و هم 
زاخعلنی بهم عندک وجیهاً نی انیا والاخرة و من رین الذبنَ لوق 
هم و لا هُمْ بخزنون. 
[ترجمه] خداوندا سود ده ما را به دوستی ایشان و حشر کن مارا در گروه ایشان 
و زیر عم ایشان و جدا مکن میان ما و میان ایشان و بگردان مرا به سبب ایشان نزد 
خود روشناس در دنیا و آحرت و از مقزبان آنانی که نیست خوفی بر ایشان و نه ایشان 
اندوهنا کند. 


۱۵۰ تمه مفتلج الفلاج 
لخدلل الى اذهب الَهار رنه و جاء الیل برخمته لا جدیداً و جع 
لا و سکن جَمَل الیل والتّهار ات تين" لغلم بها عدد السَنينَ و 
الحساب ند له على افبال الیل و اذبار الّهار. 
[ترجمه] سپاس مر خدایی را که برد روز را به قدرت خود و آورد شب را به 
رحمت خود آفریده تازه و گردانیده او را لباسی و آرامگاهی و گردانید شب راو روز 
را دو علامت تا این که بدانیم به آنها عدد سالها و حساب را سپاس مر خحدا را بر رو 
آوردن شب و پشت کردن روز. 
للم صل عَلن مُحٍَّ و له و آضلغلي دین الق و جضتاً نېي ر 
اضخ ین داي التی فا تمشتی و آضیخ ی خر تی این الا نی وال 
لیا ریاد لى من کل یر پر 0 بل ترا بن ین کل سوم نی 
رد و ری پم یت به ابا وحريك من عبادك الصالحین 
واضرف تن شرا و وفبن لما برضي عى يا کریم. 
[ترجمه] خداوندا رحمت بفرست بر محمّد و آل او و اصلاح کن از برای من دین 
مرا که آن است نگاهداری امر من و اصلاح کن از برای من آخرت مرا که به سوی آن 
است با زگشت من و بگردان زندگی را زیادتی از برای من از هر خیری و بگردان مرگ 
را راحتی از برای من از هر ناخوشی و کارگزاری کن مرا امر دنیای مرا و آخرت مرا به 
آنچه کارگزاری کرده‌ای به آن دوستان خود را و گروه خود را از بندگان تو که صالح‌اند 
و بگردان از من شر دنیا و آحرت راو توفیق ده مرا برای آنچه خشنود می‌گرداند تو را 
از من ای کریم. 
انسینا و ملک له اوأحد هار وما فى الیل هار الم ان و هدّا الیل 
والنهاز لقان( م من خلقك فاغصننی هم وک ولاترهما ۳۱ جرا نی 
على مَماصيک و لارُكُوباً لمحارمك وَاجْمَل عَمَلى فِيْهما يؤل وسمی 
مشکوراً و سل لین ماآخاف عُنرء وَافض لى و فپه بالخننی و آيني 
مک ۳۳ و لاتهيك عى سرك ولاننسبی در و لاحل بینی وین حول 
فوك لانن إلى تفسی رة ء ین بدا و لا إلى آحد من خلنك 


اقا جال خوانساری ۱۵۱ 


ياكريم 
[ترجمه] داخل شام شدیم وپادشاهی از برای خدای یگانه قهّار است و آنچه در 
شب و روز است. خداوندا به‌درستی که من و ایین شب وروز دو آفریده‌ایم از 
آفریدگان تو پس نگاهدار مرا در آنها به قوّت خود و منما به ایشان جرأتی از من بر 
معاصی تو و نه ارتکاب کردن مر حرام‌های تو راو بگردان عمل مرا در آنها قبول کرده 
شده و سعی مرا جزا داده شده و اسان گردان از برای من آنچه را می‌ترسم دشواری آن 
راو حکم کن برای من در آن به نیکویی و ایمن گردان مرا از مکر خود و مدر از من 
پرده خود را و فراموش مگردان مرا به یادآوری تو و مانع مشو ميان من و ميان حول 
و قوت خود و ملجاً مساز مرابه سوی نفس من یک چشم برهم زدن هرگز ونه 
به‌سوی احدی از خلق تو ای بزرگوار. 
لم صل علی مد و ال مد وافتخ قبي رگ حى آیی خي وان 
امرك وَاحتب هی | لهم صل على مُحَمّد و آله و لاتضرف عى وَجَُهَك 
لاتمتعنن فضكك ولاتخرمبی عَفوَد وَاجعلنی اوالی أَولِياءَك واعادی اعُدائك 
واررفنی الرَهبَة بة منك وَالرَغبة به لک واسَسلیم لامرك وَالَضديق بکتابك واتباع 
3 سنه یک صلی الله یه و آه. 
[ترجمه] خداوندا رحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد و بگشا دل مرا از برای 
ذکر تو تااین که حفظ کنم !۳ وحی(" تو راو پیروی کنم امر تو راو اجتناب کنم نهی 
تو را. خداوندا رحمت بفرست بر محمد و آل محمّد و مگردان از من روی خود را 
و منع مکن از من فضل خود راو محروم مگردان مرا از عفو خود و بگردان مرا چنان 
که دوست دارم دوستان تو راو دشمن باشم دشمنان تو راو روزی کن مرا ترس از تو 
ورغبت به سوی تو و اطاعت مرآمر تو را و تصدیق به کتاب تو و پیروی طر یقه 
پیغمبر تو -رحمت کناد خدا بر او و آل او. 
ان مود بک من تفس لانتع و بط لأف" و عبن نع زقس 


0 
ص 
۳ سے ر 


یعس و صلاة لاتزفغ و عَمَل لابقع و ذعام لایْسمع 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من پناه می‌آورم به تو از نفسی که قناعت رگد 


۵۲ ترجمه مفتاح الفلاج 


برده نشود و عملی که نشع نکند و دعائی که شنیده نشود. 
و اعود بك من سو وء القضاء“" و درك الشقاء و شمانة ة الأعداء و حَهُد 
ال ۳ و عمل لأُزضی و غود بک من اقفر ار و ار و ضبن الصذر 
و شوء افو من بلا لیس بی به بر و ین الا العُضال و عَلَبة الرٌجألا و 
ية | لمنقَلّ "و ر سو م۰۷ فی اس وال هل والمال والذین وال و 
عند عند ای مك الْمَوْت. ۱۰۰۳ 


[ترجمه] و پناه می‌آورم به تو از بدی قضا و دریافتن بدبختی و شماتت دشمنان 
و مشقّت بلا و عملی که پسندیده نشود و پناه می‌آورم به تو از پریشانی و کفر 
و بی‌وفائی(۳ و تنگی سینه و بدی حال و از بلائی که نبوده باشد از برای من به آن 
صبری و از کوفت سخت(۹ و غلبه مردان و نومیدی بازگشت و بدی نگریستن در 
نفس و اهل و مال و دین و فرزند و نزد معاینه ملک‌الموت. 
فد له بنانسان سوم و جار سوم و فرین سم و یوم سوم و ساعة سوم و 
من َر ایلع فیالازض و مارج نها وم یل ین الشماء و میج فیا و 
من َر طوارق الیل والتهار الا طارقا طرق بر و ین شر کل دبة ریاخذ 
ایا دزي غلن صرفط تیم يم له هو السمی الملیم 
َلْحَمْدُلِلّه لد قضی عن صلاء کات ی لین تابا ا موقو (۰۰۶ 
[ترجمه] و پناه می‌آورم به خدا از آدم ناخوش و همسایه ناخوش و مصاحب 
ناخوش و ساعت ناخوش و از شر آنچه فرود می‌آید در زمین و آنچه بیرون می آید از 
آن و آنچه فرود می‌آید از آسمان و آنچه بالا می‌رود در آن و از شر حادث‌های شب 
و روز مگر حادثه‌ای که حادث شود به خير و از شر هر جنبده که پروردگار من گرفته 
است ناصیه او را به‌درستی که پروردگار من بر راه راست است پس زود باشد که 
کفایت کند امر ایشان را خدای از برای تو و اوست شنونده دانا سیاس خدا را که ادا کرد 
از من نمازی را که هست بر مومنان فرض وقت قرار داده سد. 
بعد از آن می‌گویی: 


آقا جمال خوانساری 


۱51۰ 


لهم إن شالك بح مُحٍ و یمن آن صلی على مُحَمٍّ وال محر ۳ 
ن تخل الَو نی صر تردن تین فی قبن لغاش في 
عمل وَالسّلامَةَ فى نفسی وَالسْعَةً فى رژقی والشْکْر لک ادا ما ت00 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من سؤال می‌کنم تو رابه حق محمد و آل محمّد 
این که رحمت بفرستی بر محمّد و آل محمّد و این که بگردانی روشنی را در دیده من 
و بینایی را در دین من و یقین را در دل من و اخلاص را در عمل من و سلامتی را در 
نفس من و فراخی را در روزی من و شکر را از برای تو همیشه مادام که باقی داری مرا. 
بعد از آن دو سجده شکر می‌کنی و می‌گویی در آن‌ها و بعد از آن‌ها آنچه گذشت 
و اقل آنچه مجزی است این است که بگویی در هر یک از آنها شکراً شک را شکراً 
و به‌تحقیق که روایت شده است کردن آنها بعد از نافلة مغرب و در بعضی روایات 
پیش از آن. 
و بعد از آنکه فارغ شدی از این برمی‌خیزی برای دو رکعت ساعت غفلت پس 
می‌خوانی در رکعت اوّل بعد از حمد 
ودالون۱۸ اذدَهَبَ مُغاضباً فظن َنْ ن در عليه فنادی فی لمات اَن لاله 
الآ نت شبحانک ای گنت بن این نتب و نَجُيْله من الم و کذلك 
جى امین 
[ترجمه] و صاحب ماهی زمانی‌که رفت غضبناک پس دانست که تنگ نمی‌گیری 
بر او پس ندا کرد در ظلمات اینکه نیست خدایی مگر توء به پاکی یاد می‌کنم تو را 
به‌درستی که من بودم از ستمکاران. پس اجابت کردیم او را و نجات دادیم او را از غم 
واین‌چنین نجات می‌دهیم مومنین را. 
و در رکعت دویم: 
و ده تفای لیب لأيغلمها إلا ُو و یلم ما فی ابر والبخر ما شفط 
مِنْ وَرَقَة الا یلها وا حو فی مات الازض و لا رط و لیبس إلا ني 
)1.۰4( 


[ترجمه] و نزد اوست خزانه‌های غیب نمی‌داند او را مگر او و می‌داند آنچه در 


۱۵۴ ترجه متاح الفلاج 


بیابان‌ها و دریا است و نمی‌افتد برگی مگر این که می داند او را و نه دانه‌ای در 
تاریکی‌های زمین(۲ "و نه تری و نه خشکی مگر این که در کتابی است هویدا (یا ظاهر 
و واضح کننده. جم) 
بعد از آن قنوت می‌خوانی: 
له ې لك بای تیب ان نها قت آذ لى لى مخ 
الي مد و نت بین کذا وكذا. 

[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من سؤال می‌کنم تو رابه حق خزانه‌های غيب 
که نمی‌داند آنها را مگر تو اینکه رحمت بفرستی بر محمّد و این که بکنی بامن 
چنین و چنان. 

پس از آن می‌گویی: 

للم انت وت ند من لایر علی لبتي نع حاجتی الک بحَق مُحَمٍّ و 
اله یه و لیم السلام لا" قضیتها لى . 

[تر جمه] خداوندا تویی صاحب نعمت من و قادر بر طلب من می‌دانی حاجت مرا 
پس سوّال می‌کنم تو را به حق محمّد و آل او -بر او و بر ایشان باد سلام -مگر این که 
برآوری آن را از برای من. 

و سوال می‌کنی حاجت خود را پس به‌تحقیق که روایت کرده است هشامبن 
سالم از حضرت ابی عبداللّه علیه‌السْلام که هر که نماز کند این دو رکعت را میانۀ شام 
و خفتن و دعاکند به‌ایین دعاو سوال کند حاجت خود را عطا کند او را آنچه 
سوال کر ده. 

و بدانکه مشهور شده است نامیدن این دو رکعت به دو رکعت غفیله و دو رکعت 
غفلت و دو رکعت ساعت غفلت و وجه این این است که ساعتی که گزارده می‌شود 
این دو رکعت در آن و آن ميانة شام و خحفتن است نامیده شده به ساعت غفلت 
و روایت کرده است رئیس محدئین در «فقیه»۱۲۹" از حضرت باقر علیه‌السلام که 
فرموده که به درستی که شیطان پرا کنده نمی‌کند لشگر خود را لشگر شام را!۲۳ ۰" مگر از 
هنگام غروب آفتاب تا برطرف شدن شفق و پرا کنده نمی‌کند لشگر روز را مگر از 


اقا جال خوانساری 


هنگامی که طلوع می‌کند صبح تا طلوع آفتاب و ذکر کرده‌اند که پیغمبر صلی الله عليه 
و آله می‌فرمودند بسیار کنید ذکر خدای‌تعالی را در این دو ساعت و التجا بريد به خدا 
از شر شیطان و لشکر او و التجا بفرمائید کودکان خود رادر این دو ساعت به‌دررستی که 
این دو ساعت دو ساعت غفلتند و روایت کرده شیخ طایفه در «تهذیب»۲۳ ۳ از 
حضرت صادق علیه‌السلام که فرمود که پیغمبر صلی‌اللّه عليه و آله فرموده: که نافله 
گذارید در ساعت غفلت واگر چه به دو رکعت سبک باشد پس به‌درستی که آنها 
میراث میگذارند خانه کرامت(۲۵ راگفته شد ای رسول‌اللّه کدام است ساعت غفلت؟ 
فرمود: میانة مغرب و عشا. 

و پوشیده نماند که ظاهر این است که مراد به میانة مغرب و عشاء میانة وقت نماز 
مغرب و وقت عشااست. یعنی میانة غروب افتاب و برطرف شدن شفق چنانکه 
دلالت می‌کند بر آن حدیت سابق نه میانه نمازها. 

و به تحقیق که وارد شده است در احادیث صحیح که اول وقت عشا بر طرف شدن 
شفق است چنانکه بزودی خواهد آمد و ازین مستفاد می‌شود که وقت گزاردن دو 
رکعت غفیله میانه غروب و زایل شدن شفق است پس هرگاه بگذرد این وقت 
می‌گر دد قضا(۱۰۱۶ 

واز آنچه سنّت است کردن آن در ساعت غفلت دو رکعت است که بخوانی در 
رکعت اول بعد از حمد سورء «اذا زلزلت» سیزده مرتبه و در دویم بعد از حمد سورۀ 
قل هو ال پانزده مرتبه پس به‌تحقیق که روایت کرده است شیخ طائفه ٩۱۱۷‏ از 
حضرت صادق علیه‌السلام که ه رکه بکند این را در هر شب ۰۱۸ 
بهشت۲" و نداند واب آن را (یا نشمارد ثواب آن را. جم) مگر خدای تعالی. 


فضیلت آن تا ثلث شب و وقت ادای آن تا مقدار گزاردن چهار رکعت است پیش از 


۰ ۲ شب (۰۳) 


۱۵۶ ترجمه مفتاح الفلاح 


و سزاوار است بعد از فارغ شدن از دو رکعت غفیله این که ملاحظه کنی شفق را 
پس اگر باقی باشد سزاوار نیست شروع در عشا تا اینکه برطرف شود شفق و به تحقیق 
که رفته‌اند شیخ طائفه و شیخ مفید باینکه داخل نمی‌شود وقت عشا مگر به پنهان شدن 
شفق و روایت شده است از حضرت صادق علیه‌السلام که ال وقت عشاء آ جر ۰۳۷ 
رفتن سرخی (یعنی سرخی مغرب. جم) است و روایت کرده است این را رئیس 
محدّئین به سند صحیی ۱۰۲١‏ 

پس هرگاه تحقیق کر دی بر طرف شدن شفق را" پس سزاوار آن است که مبادرت 
کنی بسوی اذان و اقامه بجا آورنده دعاهایی را که پیش از اقامه و بعد از آن است پس از 
آن شروع کن در نماز عشا افتتاح کننده !۲۳ دعا خواننده چنانکه گذشت و می‌خوانی در 
رکعت اوّل سور «اعلی» یا «شمس» یا آنچه مانند اینها باشد در درازی چنانکه روایت 


کرده است آن‌را شیخ طائفه در «تهذیب» به‌سند صحیحی و در رکعت دوم سور 
«توحید» مانند باقی نمازها و تکبیر می‌گویی جهت قنوت و قنوت می‌خوانی به آنچه 
گذشت در باب اول و به آنچه خواهد آمد در باب ششم و طول می‌دهی قنوت را 
و تعقیب را پس به‌درستی که وقت وسیع است پس می‌خوانی تعقیب‌هایی را که 
مشترک است میان پنج نماز و تعقیب‌هایی را که مشترک است میانهٌ صبح و شام و آنچه 
را مخصوص نماز عشااست پس می‌گویی :۱۰۲۵ 
له بح مد و آل مد و لاتزیا مرک و لاشستا كرك ولانکیف عن 
سرك ولاتحرمنا فضلک و لانحل لین عَضبک ولانباعذنا من خوارة 
وَلائقضنا من رخمتک و لاتّتزخ عنا برکانك و لاتمَنعنا عافيتك رَاضلخ لنا 
مایا و دنا ین قضلک ابا لطّب الْحَسَنِ الجمبل وَلا تعر مابنا ین 
غم و لائویسنا من روج و لا هنا بعد کرامیک و لائضلنا بعد إذ دیا و 
مب لنا من دنك رخمة انك انت الوهاب. 
[ترجمه] خداوندا به حق محمد و آل محمّد پس رحمت بفرست بر محمد و آل 
محمد و ایمن مگردان مارا از مکر خود" و فراموش مگردان مارا از ذکر خود و بر 


مدار از ما پرده خود را و محروم مگردان ما را از فضل خود و فرود میار بر ما غضب 


اقا مال خوانساری ۱۵ 


خود راو دور مگردان ما را از همسایگی خود و کم مکن مارا از رحمت(۲۳ خود 
و فرامگیر از ما برکت‌های خود راو منع مکن از ما عافیت خود راو به‌اصلاح(۲ * آور 
از برای ما آنجه را عطا کرده‌ای و زیاد کن ما را از فضل خود که بابرکت و خوش 
و نیکو و خوب است و تغییر مده آنچه با ما است از نعمت تو و نومید مگردان مارا از 
راحت خود و خوار مگردان ما را بعد از کرامت خود" و گمراه مگردان ما را بعد از 
آن که هدایت کردی ما را! ۳۳ و ببخش مارا از نزد خود رحمتی به‌درستی که تویی تو 
بسیار بخشنده. 
بعد از آن می‌خوانی هریک ازسورة قل برب الفلق و قل اعوذ برب الاس را ده 
مرتبه و بعد از آن می‌گویی: شبحان الله والْحندلله و ر لا ال إلا الله وال اکبر (پاک است 
خدا و سپاس مر خدارا است و نیست خدایی مگر خدا و خدا بزرگتر است) ده مرتبه 
الم صل على مُحَمٍّ وَ أل مُحَمٍّ (خداوندارحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد) 
ده مر تبه. 
بعد از آن می‌گویی: 
لهم افخ بنآبواب رخمیك وانبغ علی من خلال رق و سفبن بالعافية ما 
ئ في نمی و بضرن و جییع جوآرجن له با ِن عة نک لاله 
الا انت استَفُفرك و انب اليك . 
[ترجمه] خداوندا بگشا از برای من درهای رحمت خود را و فراخ گردان (یا تمام 
گردان. جم) بر من از حلال رزق خود۳۱ " و بهره‌مند گردان به عافیت مادام که باقی 
داری مرا در گوش من و دیده من و جمیع اعضای من خداوندا آنچه با ماست از نعمت 
پس از تو است نیست خدایی مگر تو طلب آمرزش می‌کنم از تو و توبه می‌کنم به 
سوی تو ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 
بعد از آن می‌گویی و این ¿ از دعاهای طلب روزی است: 
للم یش بن عَلم بموضع رژتی وائما لب بطرات تخر على لین 
فاجوّل ۳ "نی طلبه ان آنا یم لب کالحیران لا آذري آفی سَهل هو 
فی جَبّل ام في ارض حَرَنِ از فی سماء ام فی بر ام فی خر و علی یی مَنْ و 


بلطفك و تسب" برَحمَیك. 


ا 


[ترجمه] خداوندا نیست از برای من علمی به موضع روزی به‌درستی که طلب 
نمی‌کنم او را مگر به اندیشه‌ها که درمی‌آید بر دل من پس می‌گردم در طلب آن در 
شهرها و من در آنچه طلب می‌کنم مانند حیرانم نمی‌دانم که آیا در همواری است آن یا 
در کوه است یا در زمین است یا در آسمان یا در خشکی است يا در دریاو بر دست‌های 
کیست و از پیش کیست و به‌تحقیق که می‌دانم من که علم آن نزد تو است و اسباب آن 
به دست تو است و تویی آن که قسمت می‌کنی به لطف خود و سبب می‌گردانی به 
رحمت حود. 
الم قصل على مُحَمَّدٍ و ی مُحَمَدٍ وَاجْعَلّ يا رب رفک لئ واسعاً و نله 
مه مح ترا و لین بطب مام قز ہی فو رف الک ی ن 
عذابی و آنا قير إلى رخمتک فصل علی مُحَمّد و ال مُحَمّد و خذ على بل 
بضيك نک دو فضل عَظبم. 
[ترجمه] خداوندا پس رحمت بفرست بر محمد و آل محمّد و بگردان ای 
۰ (۰۳۴ ی 
(۰۳۶ "برای من 


پروردگار من رزق خود را از برای من فراخ و طلب آن را آسان 
را" نزدیک و به رنج نینداز مرا به طلب کر دن آن چه تقدیر نکر ده‌ای 
آن روزی‌ای به‌درستی که تو بی‌نیازی از عذاب من و من محتاجم به‌سوی رحمت تو 
پس رحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد و بخشش کن بر بنده خود به فضل خود 
پس به‌درستی که تو صاحب فضل بزرگی. 
بعد از آن بگو: 
بشم له لخن ن الرَحیم | لهم صل علی مُحَنٍ وحن محمد صَلاة شا بها 
رضوانك واج و نج بها ِن سخطت ور له صل على مُحََدٍ ول 
مُحَمٍَّ وارنی ال خقاً خی للع و آرنی الباطل باطلاً نی نی اتب ولا َجْمَله 
لن متشابه۳0 انبم وی بقیر دی منك واجعل هوای َبَعاً برضاك و 
طاعی و خذ تفس رضا ین تفضی ۳۵ ۳و اهدنی لما تلف فیه من الحت (۰۳۹ 1۰( 


آقا مال خوانساری سس . : ۵0 


نک الک تهبی من تشاء الن صراط مقبم. 
[ترجمه] بنام خدای بسیار رحم‌کننده مهربان. خداوندا رحمت بفرست بر محمد 
و آل محمّد رحمتی که برسانی ما را به‌سبب آن به خشنودی خود و بهشت و نجات 
دهی ما را به آن از غضب خود و آتش. خداوندا رحمت بفرست بر محمد و آل محمّد 
و بنما به من حق را حق تا این که پیروی کنم آن راو بنما به من باطل را باطل تا این که 
اجتناب کنم از آن و مگردان آن را بر من متشابه پس پیروی کنم خواهش خود را بی 
راه‌یافتن از تو و بگردان خواهش مرا پیرو خشنودی خود و طاعت خود و فراگیر از 
برای نفس خود خشنودی از نفس من و هدایت کن مرا از برای آنچه اختلاف شده 
ابست در آن از حق به فرمان تو به‌درستی که هدایت می‌کنی هرکه را خواهی به سوی 
راه است. 
1 هم صل علی مُحٍَ و أله واهینن فیمن هد بٿ" و عافن فمن ات و 
وی فيمَنْ د یت و بارك لى فیما آغطیت و و قنی ش شَرّ ما قَصَيْت انك تقضی ولا 
بقضى علیك و بُجيرٌ و لابجاز عیْك. 
[ترجمه] خداوندا رحمت بفرست بر محمّد و آل او و راه بنما مرا در آن که هدایت 
کرده‌ای و عافیت ده در آن که عافیت داده‌ای و متولّی شو مرا در آن که متوّی شده‌ای 
و برکت ده برای من در آنچه عطا کرده‌ای و نگاه دار مرا از شر آنجه تقدیر کرده‌ای 
به‌درستی که تو تقدیر می‌کنی و تقدیر کرده نمی‌شوی و زینهار می‌دهی و زینهار داده 
نمی‌شود بر تو ۰۴۱ 
ت تم زک له هنت فلک الحَمْدُ و عَظَم حلْمّك فقوت فک الْحَندٌ و 
بَسطت ید فاطیّت فك الحَمد نطاع ربا تتنکر و نعصی ربا فتففر و تستر, 
[ترجمه] تمام است نور تو خداوندا پس هدایت کرده‌ای پس مر تو راست سپاس. 
و بزرگ است بردباری تو پس عفو کرده‌ای پس مر تو راست سپاس. و کشوده‌ای 
دست خود را پس عطا کرده‌ای پس مر تو راست سپاس. اطاعت کرده می‌شوی ای 
پروردگار ما پس جزا می‌دهی و عصیان کرده می‌شوی ای پروردگار ما پس می‌آمرزی 
ومی‌پوشانی. 


.۶ ترجه مفتاحالفلاح 
آلت کما نیت على تف بالكَرَم ولج ليک و سغدیک تبارخت و تعالیت 
لاملا و لامنجا ملک لا لك لاله لا نت سبحانک الم و یخن عملث 
وه و طلنث تفس فاغفز لي وازحمبی و نت رم الژاجمین لاله الا انت 
بحانک ری کنث من الظامبن لا له لا نت بْحانک الم و بحنیک َیلث 
وا و مت نفسی فاغفزلی یا یر الغافرین لا اله الا آنت سَبحانک اللهم و 
بخنیک عَملث شوماً و نت تَفسی َب عَلَى اک آلت اشواب الرحيم لاله 
لا ات سبحانک اني کنث من الظالمین. سبحا رک رب له عا یفن و 
سام علی انمرسَلین َالْحَمْدُ لله رت المالمن . 

[ترجمه] تو آن چنانی که ثنا کرده‌ای خود بر نفس خود" به کرم و جود. اقامت 
می‌کنم به حدمت تو مکرر و یاری می‌کنم بر اطاعت تو مکّر پا کیزه‌ای تو و بلند 
مرتبه‌ای تو و نیست پناهی ونه محل خلاصی از تو الابه سوی تو. نیست خدایی 
مگر تو به پاکی ياد می‌کنم تو را خداوندا و حال آنکه متلبسم به حمد تو. کرده‌ام 
بدی و ستم کرده‌ام نفس خود را پس بیامرز مرا و رحم کن مرا و تو رحم‌کننده‌ترین 
رحم‌کنندگانی. نیست خدایی مگر تو پاکی تو به‌درستی که من بودم از ستم‌کنندگان 
نیست خدایی مگر تو پاکی تو خداوندا و متلبّسم به حمد تو کرده‌ام بدی و ستم 
کرده‌ام نفس خود را پس بیامرز ای بهترین آمرزندگان نیست خدایی مگر تو پاکی تو 
خداوندا و متلبسم به حمد تو کرده‌ام بدی و ستم کرده‌ام نفس خود را پس قبول کن 

۳ مهربان نیست خدایی مگر تو پاکی 


تو به‌درستی که من بودم از ستم‌کنندگان پاک است پروردگار تو پروردگار عدّت از 


(1۴) 


توبه مرا به‌درستی که تویی بسیار توبه کننده 


آنچه وصف می‌کنند ایشان او را و درود بر رسولان و سپاس مر خدای راست که 
پروردگار عالمیان است. 
لم صل لی محَتي لمحت وی ین منك في عنیة و صَبّخبٺ بنك فى 
عافية و اس سرن منك فی عافية وه تما لمافية و دوام العأفية 2 وَالشْکر 
علی العافية. 


جانب خود در عافیت و داخل صباح گردان مرا از جانب خود در عافیت و بپوشان مرا 
از جانب خود در عافیت و روزی کن مرا تمام عافیت و دوام عافیت و شکر بر عافیت. 
له انی استودعك نفسی و دینی و آهلی و مالی و وّلدی و اهل خزأنتی(۳۳ و 
کل نِغْمَة ْعنت بها عل و یم فصل على مُحَمّدٍ و آل مُحَمَدٍ واخعلنن في 

جوارك و ودائمک يا مَنْ لایضیغ ودائمه ولایخیب سائله و لب ما عنده. 
[ترجمه] خداوندا به‌در ستی که من طلب نگاهداری می‌کنم از تو نفس خود را 
ودين خود را و اهل خود را و مال خود را و فرزند خود را و اهل خانه خود راو هر 
نعمتی که انعام کرده‌ای به آن بر من و انعام خواهی کرد پس رحمت بفرست بر محمّد 
و آل محمّد و بگردان مرا در سایهٌ خو د(۱۳۴۵) 
خود و محافظت خود و کارگزاری خود و پرده خود و زینهار خود و همسایگی خود 
و امانت‌های خود ای کسی که ضايع نمی‌شود امانت‌های او ۱۰۴۶ 


و امان خود و نگاهبانی خود و نگاهداری 


ونومید نمی‌گردد 

سوالکننده او و فانی نمی‌شود آنچه نزد او است. 
ی آذربك ف نحو ور" اعدا (۱۳۸ فکد الله مَنْ کادنی وَبَغى علی 
1 م ن رت رده تن کات هه و من تضب نا دا ها ربخ 
ریز مت 

[ترجمه] خداوندا دفع می‌کنم به تو در نحرهای دشمنان خود پس مکر کن با کسی 

که مکر می‌کند با من و ستم کند بر من خداوندا هرکه قصد کند ما را (یعنی قصد کند ما 

را به بدی و آزار. جم) پس قصد کن او را و هرکه کید کند با ما پس کید کن با او و هرکه 

برپای دارد از برای ما عداوتی پس بگیر او را ای پروردگار من گرفتن غالب بااقتدار. 
له صلْ عَلى مُحَمُدٍ و أل مُحَمُدٍ واضرف تن بات والانات وانمامات 
الم و[ رز م۳۹" و زوال ام و عَواقب اف و ما طفی به الماءُ 
یفیک( و ماعتن به لیخ عَن هر و ما الم و ما لام ما تحاف و ما 
لااخاف و ماخرو مالا اخذر وما انت اغلم به. 


[ترجمه] حداوندا رحمت بفرست بر محمد و آل محمد و بگردان از من بلاها 


و آفت‌ها و عاهت‌ها و عقاب‌ها و لازم‌شدن بیماری و زایل شدن نعمت‌ها و از پی 
درآینده‌های تلف را" و آنچه را طغیان کرده است به سبب آن آب از برای غضب تو 
و آنچه از حد گذشته است!۹ به‌سبب آن باد از امر تو و آنچه را می‌دانم و آنچه را 
نمی‌دانم و آنچه را خوف دارم و آنچه را خوف ندارم و آنچه را حذر دارم و آنچه را 
حذر ندارم و آنچه را تو دانایی به آن 
لهم صل َل مُحَكٍَ و لمح و فرج هتي و نفش غني و سل خزنن 
نی ماضاق په صَذری و عیل به صَبْری و قلث فبه حیلتی و ضغفث عنه 
وی و عجَرّث عنه طاقتی و ردب فيه الضرَوْرَة عند انقطاع الاما و ية 
ارجام من المَخْلوْقينَ یک فصل عَلى مُحَمٍّ و آل مُحَمّد واکفیّه يا کافیاً ین 
گل شَیء و لایکفن منه یء اکفنی کل شیم خنی لایتقی شئ با کریم. 
[ترجمه] خداوندا رحمت بفرست بر محمد و آل محمّد و دفع كن هم مرا 
و برطرف کن غم مراو زایل گردان اندوه مرا و کفایت کن مرا آنچه تنگ شده است ۵۳ 
به سبب آن سینه من و مغلوب شده است به‌سبب آن صبر من و کم شده است در آن 
حیله من و ضعیف است از آن قوّت من و عاجز است از آن طاقت من و بگردانیده 
است مرا در آن ضرورت نزد بریده شدن آرزوها و نومیدی امید از آفریده شدگان به 
سوی تو" پس رحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد و کفایت کن از برای من آن را 
ای کسی که بسنده‌ای از هر جیز و بسند نیست از او جیزی کفایت کن برای من هر 
چیزی را تا این که باقی نماند چیزی ای بزرگوار. "۲۹۳ 
لهم صل لن محر لمح وین حج یک ارام و زا یک 
صلی الله عليه و أله مح الَوبة و الم ألم إن ا مك فى و هن و 
لب و اخوانن وانتکفبک ماَمنی الم یهن واشالك ۽ بخيرنك من 
لك الذی يمن به سول یا کريم له الذِی قضی َب لا کانث 
علی الوم كتاباً وتا 
[ترجمه] خداوندا رحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد و روزی کن مرا ححَ خانه 


حرام خود و زیارت قبر پیغمبر خود -رحمت کناد خدا بر او و آل او -با توبه 


و پشیمانی خداوندا به‌درستی که من طلب نگهداری می‌کنم از تو نفس خود را و اهل 
خود را و فرزندان خود را و برادران خود را و طلب می‌کنم از تو کارگزاری آنچه 
غمگین دارد مرا و آنچه غمگین ندارد مرا و سؤال می‌کنم تو را به حق برگزیده تو از 
ای بزرگوار سپاس مر خدایی را 
که ادا کرد از من نمازی را که هست بر مومنان فرضی وقت‌دار. 
بعد از آن سجده می‌کنی دو سجده شکر و می‌گویی در سجده اوّل: 
له انت نت القطع الرْجاء الا منك يا حَد مَنْ لا حَد له یرف اد م۷ 
اد لیر ا حَدَ من لا احد له فك امن ريده كر العطاء الا کم 
این ره لاملا کم و بجودا یا من لا رده رهطم إلا 
: و جُوداً صل عَلی مُحمٍّ و َهْلٍ بيه صل على محمد و اهل بیته صل علی 
سمل رامیت تب و 
[ترجمه] خداوندا تویی تو بریده شده است امید مگر از تو "۳ ای کسی که نیست 
کسی از برای او غیر تو ای کسی که نیست کسی از برای او غير از تو ای کسی که نیست 
از برای او غیر از تو ای کسی که زیاد نمی‌کند او را زیادتی بخشش مگر کرم وجو د۱۰۵0 
ای کسی که زیاد نمی‌کند او را زیادتی بخشش مگر کرم و جود ای کسی که زیاد 
نمی‌کند او را زیادتی بخشش مگر کرم و جود رحمت بفرست بر محمّد و اهل‌بیت او 


رحمت بفرست بر محمّد و اهل بیت او رحمت بفرست بر محمّد و آبیت او و بکن 


آفر یدگان تو آنچه راانعام نمی‌کند !۹۳" به آن غیر تو 


با من چنین و چنان. 
بعد از آن می‌گذاری گونه راست خود را بر زمین و می‌خوانی این دعا راء بعد از آن 

می‌گذاری گونه چپ خود را بر زمین و می‌خوانی همین دعا راء بعد از آن عود می‌کنی 

بسجود و می‌گذاری پیشانی خود را بر زمین و می‌خوانی همین دعا را. 
بعد از آن می‌گویی و ای بن از حاهانی است که دفع می شود به آنها سختی ها 
یا سار بع الم ۳ يا دانع الم يا باریء م۲۳ يا مُجَلىَ مُجَلى الهم يا مُعَّسى 
ال باکاشف الضر لام اد الک سایع کل وت یذ 
کل فرب با مُخیی الیظام و هى ریم و منشتها فد لسوت ت صل عَلی مُحَنَّد و 


ال مُحَمَدِ وَاجْمَل لئ من آمری فرجاً و مَخْرَجاً يا دالجال والاگرام. 

[ترجمه] ای واسع نعمت‌ها ای دفع کننده عقاب‌ها ای آفر بننده بندگان ای 
رفع‌کنندۀ اندوه ای پوشاننده تاریکی‌ها ای زایل‌کننده بدی حال و الم ای صاحب جود 
وکرم ای شنونده هر آوازی ای دریابنده هر فوت شده‌ای ای زنده کننده استخوانها 
و حال آنکه آنها پوسیده شده‌اند و احداث کننده آنها بعد از موت. رحمت بفرست بر 
محمد و آل محمّد و بگردان از برای من از امر من گشایشی و بیرون رفتنی ای صاحب 
بزرگی و گرامی داشتن. 

بعد از آن می‌گزاری دو رکعت وتیره را نشسته و جایز است گزاردن آنها ایستاده 
و مشهور در آنها نشستن است و ذکر کرده‌اند بعضی از علمای ما که نشستن در آنها 
افضل است از ایستادن. 

وروایت کرده شیخ طائفه در «تهذیب» به‌سند صحیحی از حضرت صادق 
علیه‌السَلام که فرموده: دو رکعت است بعد از نماز عشا پدرم می‌گزارد آنها را و حال 
آنکه نشسته بود و من می‌گزارم آنها را و حال آنکه ایستاده‌ام (۱۳۶۴) 


)۱۰۶۳( 


وعمل مابر مشهور است. 
می‌شوند. 

و افتتاح می‌کنی آنها را به هفت تکبیر با سه دعای مذکور و می‌خوانی در رکعت 
ال سورة «ملک» یا «واقعه» و در دویم سور؛ «توحید» و می‌خوانی بعد از فراغ هر 
دعائی که خواهی. 


باب پنجم 


در آنچه کرده می‌شود در ميانة وقت خواب تا نصف شب. 

اول آنچه بجا می‌آوری آن‌را نزد اراد خواب طهارت است روایت کرده است 
رئیس محدّئین در «فقیه» از حضرت صادق علیه‌السلام که هرکه طهارت بگیرد 
بعد از آن جای بگیرد در فراش خود شب به روز آورد و حال آنکه فراش او مانند 
مسجد او باشد )٩۰۶۵(‏ 


و ذکر کر ده‌اند علمای ما که جایز است تيمم از برای خوابیدن هر چند قاد (۱۰۶۶) 


باشد این کس بر آب مانند تیمّم از برای نماز جنازه. (کافی است هرچند قادر باشد 
آدمی بر وضو. جم) 

و از زعمال سکتی نردحواب خواندن «قل هو الله احده و «قل یا نها الکافرون؛ است 
روایت کرده است این را رئیس محدّثین در «فقیه». ۷" 1۰( 

وارد شده است نیز از اصحاب عصمت علیهم‌السلام خوانده سورة «قل هو اللّه» 
صد مر نبه جنانکه روایت کرده است ثقه‌الاسلام در «کافی) به سل صحیحی ۴۷ از 
ابی‌اسامه که گفت شنیدم از حضرت ابی‌عبدالله علیه‌السلام می‌فرمود: که هرکه 
بخواند «قل‌هوالله» احد صد مرتبه هنگامی که می‌رود به خوابگاه آمرزیده شود برای 
او آنچه کرده باشد قبل از آن پنجاه سال. 
و روایت کرده است در «کافی(۶۹ ١‏ نیز از آن حضرت علیه‌السلام که فرموده پیغمبر 


صلی‌الله عليه و آله فرموده: که هرکه بخواند «الهاکم التکاثر» نزد خواب نگاه داشته 


شود از فتنه قبر. 

وسزاوارست که بخوانی در هنگامی که بخوابی بر پهلوی راست آنچه روایت 
کرده است رئیس محدئین در «فقیه» به‌سند حسن "از محمّدبن مسلم که گفته که 
فرموده به من حضرت ابو جعفر علیه‌السَلام که هرگاه بخوابد مرد بر جانب راس ت ٩۰۷۱‏ 
خود پس باید که بگوید: 

پم الله و في بل له و على بلة ول الله ی له هل ۱ 
اسلنث تفسی لک و وَجْهُتْ وهی الیك و فرّضت امری الیل جات 
ظهری البك و وکلت علیک َة منك و رغبة الیک لاملا منک الا ایک 
منت بکتابک الذٍی نت و برسولک الذی آزسلت. 

[ترجمه ]۷ بنام خدا و در راه خدا و بر ملّت رسول دا -رحمت کناد خدا بر او 
و آل او - خداوندا به‌درستی که من تسلیم کرده‌ام نفس خود را به سوی تو و گرانیده‌ام 
روی خود را به‌سوی تو و وا گذاشته‌ام امر خود را به‌سوی تو و تکیه داده‌ام پشت خود 
رابه‌سوی تو و توکل کرده‌ام بر تو از روی ترس(" از تو و رغبت به سوی تو. نیست 
پناهی ونه محل خلاصی از تو مگر به سوی تو ایمان آورده‌ام به کتاب تو که 
فرستاده‌ای و به رسول تو که فرستاده‌ای. 

بعد از آن تسبیح می‌کنی تسبیح زهراء علیهاالسلام این است آخر حدیث. 

و بدان‌که مشهور استحباب تسبیح زهراست علیهاالسلام در دو وقت یکی بعد از 
نماز و دیگری نزد خوابیدن و ظاهر روایتی که وارد شده است نزد خوابیدن تقدیم 
سبحان‌اللّه بر الحمدلله و ظاهر روایت صحیحی که وارد شده است در باب تسبیح 
زهرا علیهاالسْلام مطلقاً!۳" اقتضا می‌کند تاخیر آن را از آن و باکی نیست به بسط کلام 
درین مقام هرچند بیرون است از موضع کتاب۸۰۷۵ 

پس می‌گویيم: به تحقیق اختلاف کرده‌اند علماي ما قدس اللّه ارواحهم -در این با 
اتفاق‌ایشان بر ابتدای در آن به الله اکبر زیراکه حدیث صحیح ابن‌سنان "از حضرت 
باقر علیه‌السلام صریح است در ابتدای به آن و مذهب مشهور که بر آن است عمل در 
تعقیبات تقدیم الحمد الله است بر سبحان اللّه و قایل شده است رئیس محدئین و پدر 
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او و ابن‌جنید به تأخیر آن از آن و روایات از ائمه هدی سلام‌اللّه علیهم درین باب 
خالی نیست بحسب ظاهر از اخحتلا ف و روایت معتبری که ظاهر آن تقدیم الحمدلله 
است شامل است بنابر اطلاقی که دارد آنچه را گفته شود بعد از نماز و آنچه را گفته 
شود نزد خوابیدن و آن روایت آن است که روایت کرده آن‌را شيخ طائفه در «تهذیب» 
به‌سند صحیحی از محمّدبن عذافر ٩۳۷!‏ که گفت داخل شدم با پدر خود بر حضرت 
ابی‌عبدالله علیه‌السلام پس سژال کرد او را پدرم از تسبیح زهرا علیهاالسلام پس 
فرمود آن حضرت علیه‌السْلام الله اکبر تا اینکه شمرد تأ سی‌و چهار بار پس گفت 
می‌شمرد آن حضرت آنها را به‌دست خود یک جمله ۳۲" و روایتی که ظاهر آن تقدیم 
سبحان‌اللّه است بر الحمدلله مخصوص است به‌آنچه کرده می‌شود نزد خوابیدن 
و این روایتی است که روایت کرده رئیس محدئین در «فقیه»(۳۹ از حضرت 
امیرالممنین علیه‌السّلام که فرمود: به‌مردی از بنی‌سعد که آیا حدیث کنم شما را از 
خود و فاطمه به‌درستی که بود نزد من پس آب کشید به خیک تا اینکه اثر کرد در 
سینه( "او و خوردکردبه آسیا ۳۸۱ تا اینکه آبله‌کرد دست‌های او و جاروب کرد خانه 
را تا اینکه غبار آلود شد جامه‌هایش و آتش افروخت زیر دیک تااینکه سياه شد 
رخت‌هایش پس رسید او راازین ضرر سختی پس گفتم من به او که اگر بیایی(۳ پیش 
پدرت پس سوال کنی ازو حدمت کاری که کفایت کند از تو تعب و سختی آنچه تو در 
آنی از این عمل. پس آمد به‌عدمت پیغمبر صلی‌اللّه علیه و آله پس یافت نزد آن 
و آله که بدرستیکه او آمده است از برای حاجتی پس صباح پیش ما آمد و ما در لحاف 
خود بودیم پس فرمود: السلام علیکم پس ساکت شدیم و شرم کردیم بسبب حال 
خود" باز فرمود: السَلام علیکم پس ساکت شدیم و شرم کردیم بسبب حال خود باز 
فرمود السّلام علیکم: پس ترسیدیم که اگر رد سلام نکنیم بر او برگردد و به تحقیق که. 
می‌کرد چنین سلام می‌کرد سه مرتبه پس اگر اذن داده می‌شد داخحل می‌شد و اگر نه 
برمی‌گشت پس گفتم من: و علیك‌السلام ای رسول خدا داخل شو پس داخل شد 
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و نشست پیش سرهای ما و فرمود ای فاطمه چه بود حاجت تو دیروز نزد محمد پس 
ترسیدم من که اگر جواب ندهیم او را اینکه برخیزد پس بیرون آوردم من سر خود را 
پس گفتم: و الله من خبر می‌دهم تو را ای رسول‌خدا بدرستیکه او آب کشید به خیک 
تا اینکه اثر کرد در سینه او و گردانید آسیا را تا اینکه آبله کرد دست‌های او و جاروب 
کرد خانه را تا اینکه غبا رآ لود شد جامه‌های او و آتش افروخت زیر دیک تا ايینکه سياه 
شد رخت‌های او پس من گفتم باو که اگر بیایی "۳" پیش پدرت پس سوال کنی ازو 
خدمتکاری که کفایت کند از برای تو تعب آنچه را تو در آنی از این عمل. پس فرمود 
آن حضرت صلی‌اللّه علیه و آله: آیا پس تعلیم نکنم شمارا آنچه آن بهتر باشد از برای 
شمااز خدمتکار؟ هرگاه(۳۳" فراگیرید خوابگاه خود را یس تکبیر بگویید سی و چهار 
تکبیر و تسبیح بگویید سی و سه تسبیح و حمد بکنید سی و سه حمد پس بیرون آورد 
فاطمه علیهاالسَلام سر خود را و گفت: راضی شدم از خدا و رسول او راضی شدم از 
خدا و رسول او. 

پوشیده نماند که روایت صریح نیست در تقدیم تسبیح بر تحمید زیر که «واو» 
افاده تر تیب نمی‌کند بلکه نیست آن مگر از برای مطلق جمع بنابر مذهب اصح چنانکه 
بیان شده است در اصول. بلی ظاهر تقدیم به حسب لفظ اقتضای آن می‌کند و همچنین 
روایت سابقه صریح نیست در تقدیم تحمید بر تسبیح زیراکه لفظ «ثم» در آنجا(۴*" از 
کلام راوی است پس باقی نماند در آن نیز مگر ظاهر تقدیم لفظی پس منافات میان این 
دو روایت نیست مگر بحسب ظاهر پس سزاوار است حمل دوم بر اول بەسېب 
صحت سند آن و قوّت یافتن آن به بعضی روایات ضعیفه چنانکه روایت کر ده است 
ابوبصیر از حضرت صادق علیه‌السلام که فرمود: "در تسبیح زهرا علیهاالسَلام ابتدا 
می‌کنی به تکبیر سی و چهار بار پس به تحمید سی و سه بار پس به‌تسبیح سی و سه بار 
واین روایت صریح است در تقدیم تحمید پس این موید ظاهر لفظ روایت صحیحه 
است پس حمل کرده می‌شود روایت دیگر بر خلاف ظاهر آن تا اینکه برطرف شود 
منافات میان آنها چنانکه گفتیم. 

پس اگر بگویی تو که ممکن است عمل کردن به‌ظاهر هر دو روایت با هم به اینکه 
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حمل کرده شود روایت اول بر آنچه کرده می‌شود بعد از نماز و روایت دویّم بر آنچه 
کرده می‌شود نزد خوابیدن و بنابراین احتیاج نیست بگردانیدن دویّم از ظاهر آن پس 
چرا عدول کرده‌ای تو ازین و چگونه قایل نمی‌شوی به این می‌گویم من از برای اینکه 
من نیافتم کسی را که قایل شده باشد به‌فرق میان تسبیح زهرا علیهاالسلام دریین دو 
حال بلکه آنچه ظاهر می‌شود بعد از تتبّع این است که هریک ازین دو فرقه که قایلند 
به‌تقدیم تحمید و تأخیر آن قایلند به‌این مطلقاً حواه واقع شود بعد از نماز یا پیش از 
خواب پس قول به‌تفصیل احداث قول سیّم است در برابر اجماع مرکب. ٩۸‏ 

و اما آنچه می‌گویند که احداث قول سیّم ممتنع نیست مگر وقتی که لازم آید از آن 
برطرف شدن آنچه اجماع امّت شده باشد بر آن مانند پس دادن کنیز و طي کرده شده 
بسبب عیب. بی‌ارش, زیرا که اتفاق کرده‌اند همه به عدم آن بخلاف آنچه چنین نباشد 
مثل قول به فسخ نکاح به بعضی از عيبهاي پنجگانه نه بعضی دیگر. زیرا که هریک از 
فریقین موافقند در یک قسم چنانکه در اینجا است زیراکه مانعی نیست از این» مثل 
قول به صخت فروختن مالی که غایب باشد و نکشتن مسلمان بعوض ذمّي بعد از قول 
پاره‌ای از امت به‌دویم و نقیض اوّل و پاره دیگر به عکس آن ۰۸۹۲ 

پس جواب این است که این تفصیل درست نیست مگر بر مذهب ستیان. و اما بنابر 
آنچه بیان کرده‌اند امامیّه که حجّیت اجماع بسبب آن است که کاشف است از دخول 
معصوم(" پس این تفصیل معقول نیست چه مخالفت معصوم لازم می‌آید هرچند 
موافق باشد قایل با هریک از فریقین در قسمی. و قباس کن برین مثال فروختن 
وکشتن را. 


و سزاوار است که بوده باشد خوابیدن تو بر جانب راست پس به‌درستی که خواب 
مومنان است جنانکه روایت کر ده است آن‌را نقه‌الاسلام در ( کافی» به سند صحی !۲۰۹۱ 
گردیده شوم من فدای تو به‌درستی که من غمگینم از برای چیزی که می‌رسد بخاطر 


من و به‌تحقیق که اراده کردم که سؤال کنم پدر تو را از آن پس برنیامد از برای من آن. 
پس فرمود آن حضرت: چه چیز است يا احمد؟ پس گفتم: روایت شده است برای ما 
از پدران تو علیهم‌السلام که به درستی که خواب پیغمبران بر قفاهای ایشان است 
و خواب مومنان بر جانب‌های راست و خواب منافقان بر جانبهای چپ ایشان است 
و حواب شیاطین بر روهای ایشان. پس فرمود آن حضرت علیه‌السَلام: چنین است 
این. گفتم: ای سید من به‌درستی که من جهد می‌کنم که بخوابم بر جانب راست خود 
پس ممکن نمی‌شود مرا و نمی‌گیرد مرا خواب بر آن. پس ساکت شد آن حضرت 
ساعتی بعد از آن فرمود که ای احمد نزدیک شو به من پس نزدیک شدم پس فرمود که: 
داخل کن دست خود را زیر جامه‌های خود د پس داخل کردم آن‌را پس فرمود بیرون 
آور دست خود را از زیر جامه‌های خود پس مالید دست راست خود را بر جانب چپ 
من و دست چپ خود را بر جانب راست من سه مرتبه. گفت احمد که پس نمی‌توانم 
بخوابم بر جانب چپ خود از آن وقت که کرد آن را با من آن حضرت علیه‌السلام 
و نمی‌گیرد مرا بر آن خوابی اصلا 

و از آنچه خوانده می‌شود نزد پهلو خوابیدن آن است که روایت کرده است آنرا 
ثقه‌الاسلام در «کافی» به‌سند صحیحی از حضرت صادق ٩۰۹۲!‏ علیه‌السلام که فرمود: 


1 


هرکه بگوید وقتی که می‌رود به خوابگاه خود سه مر تبه: 
لخدلل الى علاتقهر ٠"‏ وانحنئيله الذی بط بر ۰۲۳ والحندلله الذي 
ملک فمَدر نله الى خی الَْوتي و یمیت الآخياء و هو علی کل 
شىء قدیز. 
بیرون رود از گناهان مانند روزی که زائیده است او را مادر او. 
[ترجمه] سپاس مر خدایی را که بلند شده است پس غلبه کرده است و سپاس 
مر خدایی راکه رفته است به باطن چیزها پس آزمایش کرده است و سپاس 
مر خدایی را که مالک شده است چیزها را پس قادر است"(* و سپاس خحدایی را 
که زنده می‌گرداند مرده‌ها را و می‌میراند زنده‌ها را واو بر همه چیز به‌غایت 
تواناست. 
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و روایت شده است در کتاب مذکور(۳" از پیغمبر صلی‌الله عليه و آله که 
E > ۰ ۰ ۲ “4 ۰‏ هه امد و و و 
فرمود: هرکه می‌خواند این ایه را نزد خوابیدن قل نما انا بشر مثلکم بوحی إلى انما 
الهم ال واحذ قَمَنْ كان يَرْجُوا لقاء ربّه فَليَعْمَل عَمَلاً صالحاً و ابش رل بيبادة 


رو ره 
رنه ار (۱۰۹۷) 


[ترجمه] بگو به‌درستی که نیستم مگر بشر مانند شما فرستاده شده است به من 
وحی به‌در ستی که خدای شما خدایی است یکتا پس آنکه داشته باشد اميد ملاقات 
پروردگار خود پس عمل کند عمل نیکو پس شریک نگرداند به عبادت پروردگار 
خود احدی را. [پایان ترجمه] 

بلند شود از برای او نوری بسوی مسجدالحرام در میان آن نور ملائکه باشند که 
استغفار کنند از برای او. 

و روایت شده است در کتاب مذکور ۳" نیز از حضرت صادق علیه‌السلام که 
فرمود: که نیست بنده‌ای که بخواند آخر «کهف» را وقتی که می‌خوابد مگر اینکه بیدار 
شود در ساعتی که می‌خو اهد. 

شیخ رحمه‌الله می‌فرماید که این از اسرار عجیبه مجربه است که نیست شکی در 
آنها و مراد به آخر «کهف» آیه آخر است یعنی همین آیه که مذکور شد. 

و هرگاه خوف داشته باشی از عقرب و مانند آن پس بگو آنچه روایت کرده است 
در کتاب مذکور "از حضرت باقر علیه‌السَلام که هر که بخواند این کلمات را پس من 
ضامنم که نرسد به او عقربی و نه گزنده‌ای تا اینکه صبح کند: 

َو مات اشامات ان لیْار بر لاجر من َر ما دراو ین َر 
ما برا و من شر کل اة هو اخذ بناصیها ان نی على صراط مُستقیم. 
[ترجمه] پناه می‌آورم به کلمات تامّه خدا که تجاوز نمی‌کند(۱۰۰) از آنها 
نیکوکاری, و نه بدکاری از شرّ آن چه خحلق کرده است و از شر آنچه آفریده است و از 
شر هر جنبده که او گرفته است ناصیه او را به‌درستی که پروردگار من به راه 
راست است. 


و روایت کرده است به‌سند صحیحی" "از برای دفع احتلام از حضرت صادق 


r‏ ترجه منتل الفلاح 


علیه‌السلام که فرموده: که هرگاهبترسی از جنابت پس بگو: 
الهم اي مود بك ین الاختلام و ین َر الاخلام و من آن يََلاعَبَ بی 
شین فی الیِقظة والمنام. 

[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من پناه می آورم به تو از احتلام و از شر آنچه در 
خواب دیده شود و از این که بازی کند با من شیطانودر خواب و بیداری. 

و روایت شده است در کتاب مذکور (رجوع کنید به فقیه: ج 1۷۱/۱. جم) نیز از 
برای ایمنی از اینکه فرود آید بر او خانه(۲۲" از حضرت رضا علیه‌السلام که فر مو ده: که 
نگفت هیچ کس هرگاه اراده کند که بخوابد: 

اد له يسك السنوات والاض ان رولا و لين رال ان آنسَکَهُها من آحد من 
ده ان کان حَليماً غفوراً. 

پسر فرود آمده باشد بر او خانه. 

[تر جمه] به‌درستی که خدا نگاه می‌دارد آسمانها و زمین را که مبادا زاییل شوند 
و هرگاه زایل شوند آنها نگاه ندارد آنها را هیچ کس بعد از خدا (یا بعد از زوال. جم) 
به‌درستی که او بردبار بسیار آمرزنده است. 

و روایت شده است در کتاب مذکور (رجوع کنید به فقیه: ج ۱ بنیز که پیغمبر 
صلّی‌الله علیه و آله هرگاه می‌رفتند به جامه خواب می فر مودند: باسمكك(" ۷الهم آخیاو 
پاشوك وت (به نام تو خداوند زنده می‌شوم و به نام تو می‌میرم) 

پس هرگاه بیدار می‌شدند می‌فر مودند: الحَمْدلله ء الذى اخیانی بعد ماما نئ و اليه 
انسور (سپاس مرا خدایی راکه زنده گردانید٩‏ مرابعد از آن که میرانید مراو به سوی 
اوست زنده شدن) 

و ورایت شده است در کتاب مدذکور (رجوع کنید به فقیه: ج ۱ نیز از 
حضرت صادق علیهالسلام که فرمود: که هرگاه بشنوی آواز خروس پس بگو: 

سبو( ۲ قَدوٍسش رب المَاحَکة والروح(۱۶ مب مق رمک غشبّد لاله الا 
ات سبحانك و بخنیك عبلث سء وظلنث تبي قاطفزبي اه غير 


لذن ب الا انت 


اقا جمال خوانساری ۷ 


[ترجمه] بسیار پاکیزه است پروردگار ملائکه و روح. پیشی گرفته است رحمت تو 
بر غضب تو نیست خدایی مگر تو تسبیح می‌کنم تو را و حال آنکه متلبّسم به سپاس 
تو. کرده‌ام بدی و ستم کرده‌ام نفس خود را پس بیامرز مرا به‌درستی که نمی‌آمرزد 
گناهان را مگر تو. 

و از آنچه سزاوار است کردن آن نزد خوابیدن سرمه کشیدن است پس به‌تحقیق که 
روایت شده که پیغمبر صلی‌اللّه علیه و آله می‌کشيد به «اثمد» و آن سنگی است که به 
آن سرمه می‌کشند هرگاه می خواست که برود به جامۀ حواب خو د (۱۱۰۷) 

و به تحقیق که روایت شده از حضرت رضا عليه السلام که فرموده: که هرکه برسد 
باو ضعفی در دیده او پس سرمه بکشد هفت میل نزد خوابیدن از «انمد»(۲" چهار ميل 
در چشم راست و سه ميل در چشم چپ. 

و روایت شده است هم از آن حضرت که فرمود: سرمه نزد خوابیدن امان است از 
آبی که نازل شود در چشم. 

و روایت شده است که آن حضرت علیه‌السلام می‌خواندند این دعارانزد 
سر مه کشیدن: 

للم اتي سالک بح محمد و أل مُحَمّدٍ آن صلی علی مُحَمَدٍ و آل مد و 

آن تَجْمَل لور فی بَصری ولبَصيرَة فی دینی لقن فی قلبی والاغلاض فی 

عَمَلیْ والسَلامَة فی نی وَالسَعَةٌ فی رژقی وَالُکْر لک بدا ما ق0۱۳۹ 

[ترجمه] خداوندا به‌درستی که سوال می‌کنم تو رابه حق محمد و آل محمد 

این که رحمت بفرستی بر محمّد و آل محمّد و این که بگردانی نور را در دیده 

من و بینایی را در دین من و یقین را در دل من و اخلاص را در عمل من و سلامت 

را در نفس من و فراخی را در رزق من و شکر را از برای تو هميشه چندان که 
باقی داری مرا. 


و روایت کرده است ثقةالاسلام در «کافی »(۱۱۱۰) 


علیه‌السلام که فرمود که هرگاه به بیند مرد چیزی را که ناخوش دارد در خواب خود 
پس بگردد از جانبی که بر آن خوابیده بود و بگوید: 


۷ ترجه منت الفلاح 
ما اوی" يِن لشَیطان لین لین منوا و لیس بضارزمم شيا راذن 
له و ی ال یو کل اون 

[ترجمه] به‌درستی که نیست راز مگر از شیطان تا این که اندوهناک گرداند آنان را 
که ایمان آورده‌اند و نیست ضرر رساننده به ایشان چیزی مگر به اذن خدا. و بر خدا 

پس باید نوکل کنند مومنان. 

بعد از آن بگوید: 
مت بما عاأذّٽ به ماه الله المقَرَبونَ و أنببأؤة المُرْسَلُوْنَ وَ عِبادةٌ ۳ 
من شر ما ریت و من شَرّ الشیْطان الرجیم. 

[ترجمه] پناه آورده‌ام به آنچه پناه آورده‌اند به آن فرشتگان مقرّبان خدا و پیامبران 


مرسلان او و بندگان صالحان او از شرّ آنچه دیده‌ام و از شر شیطان رانده شده. 


باب ششم 


در آنچه کرده می‌شود در میانة نصف شب تا طلوع صبح. 
و درین باب مقذمه است و چند فصل. 
مقدمه 
به تحقیق که روابات بسیار واقع شده است از اصحاب عصمت علیهم‌السّلام در باب 
روایت کرده است ثقةالاسلام در «کافی»(۱۱٩‏ به‌سند صحیحی از حضرت صادق 
علیه‌السلام که فرموده: که شرف مومن برخواستن او است در شب و عزت او استغناي 
او است از مردم. 

و روایت کرده است نیز در «کافی»۲۲۱۳ به‌سندی حسن از عبداللّه‌بن سنان که گفته: 
شنیدم از حضرت ابی‌عبدالله علیه‌السلام که می‌فرمود: سه چیز است که آنها فخر 
ممن و زینت اویند در دنیا و آخرت نماز در آخر شب و مایوس بودن او از آنچه در 
دست‌های مردم است و یاری کردن او امام را (یا دوست داشتن او امام را. جم) از آل 
محمّد صلی‌اللّه عليه و آله. 

و روایت کرده است نیز در «کافی» به سندی حسن(۱۳ نیز از آن حضرت 
علیه‌التلام در قول خدای تعالی: «کانوا قلیلاً ق الیل ما يَهْجَُون» فرمودند: که بودند 
ایشان چنین که اقل شب‌ها فوت می‌شد ازیشان که برنمی خواستند در آنها. و روایت 


کرده است در «کافی»۲" نیز که آمد مردی بهخدمت امیرالممنین علیه‌السلام پس 


گفت به‌درستی که من به‌تحقیق که محرومم از نماز شب. یس فرمود امیرالمومنین 
علیه‌السلام: که تو مردی [هستی] که به تحقیق دربند کرده است تو را گناهان تو. 

و روایت کرده است شيخ طائفه در «تهذیب» به‌سند صحیحی ۲۱ از حضرت 
صادق علیه‌السلام در قول خدای تعالی: «ِنٌ ناشت الیل هی آشد وطاً فوم فيل( که 
فرمود: برخواستن اوست از رخت خواب خود که اراده نکند به آن مگر خدا را 

و روایت کرده است شیخ(ره) در «تهذیب» به‌سند صحیحی ۲۲۷" نیز از آن حضرت 
علیه‌السَلام که فرموده: که نیست بنده‌ای مگر اينکه بیدار می‌شود در هر شب یک 
مرتبه يا دو مرتبه پس اگر برخیزد خواهد بود آن و اگر نه می‌گشاید شیطان میان 
پای‌های خود را پس بول می‌کند در گوش او. آیانمی‌بیند احدی از شماکه هرگاه 
برمی‌خیزد (یعنی در صبح. جم) و نبوده است این ازو برمی‌خیزد و حال آنکه گران 
و مکذر و سنگین و کاهل است. 

و روایت کرده در «تهذیب» "نیز به‌سند صحیحی از عمربن یزید که به در ستی که 
او شنیده از حضرت ابی عبدالله علیه‌السَلام که می‌فر مو ده: به‌درستی که در شب هرآینه 
ساعتی هست که موافق(۱۳ نمی‌افتد آن‌را بندۀ مسلمانی که نماز کند و دعا کند خدارا 
در آن مگر اینکه مستجاب کند خدای تعالی برای او در هر شب" گفتم: فاصلحك 
اللہ پس کدام ساعت است از شب؟ پس فرمود: هرگاه بگذرد نصف شب تا ثلث 
باقی. ( که سدس چهارم شب باشد. جم) 

و روایت کرده است رئیس محدثین در «فقیه» به‌سند صحیحی از عبدالله‌بن 
سنان که او سال کرده از حضرت صادق علیه‌السلام از قول خدای عر و جل: «سیماهم 
فې ۇجوههم من اثر السجَود(۱۳۴٩‏ پس فرمود: که آن بیداری در نماز است. 

و روایات از اصحاب عصمت سلاماللّه علیهم در برخاستن شب بسیار است. 


۱۱۲۳( 


فصل 


هرگاه بیدار شدی از حواب پس اوّل آنچه سزاوار است برای تو کردن آن این است که 


آقا جمال خوانسادی _ برع 


سجده کنی از براي خدای تعالی پس به‌تحقیق که روایت شده است که پیخمبر 
صلی‌الله علیه و آله هرگاه بیدار می‌شدند از خواب خود سجده می‌کر دند. 
بعد از آن بگو در حال سجود یا بعد از برداشتن سر از آن: 
الْحَمْدلله لد اخبانی بَعد ما مات و یه اور الحندلله اذ ی رد علی 
رحی لاحَمَده واه . 
[ترجمه] سپاس مر خدای را که زنده گردانید مرا بعد از آن که میرانید مراو 
به سوی او است برانگیخته شدن و سپاس مر خدایی را که برگردانید بر من روح 
مرا تا این که سپاس کنم او را و عبادت کنم او را. 
و روایت کرده نقه‌الاسلام در «کافی» )٤٤0/۳(‏ به‌سند حسن از حضرت باقر(ع) که 
فرمود: که هرگاه برخیزی در شب پس نگاه کن در اطراف آسمان و بگو: 
لیم له لایواري عَنک ليل ساج" وَلاسماء ذاث آبراج و لازض ذأث 
مهاد او(۱۲۶ ۶ و لمأت بنشها توق بض و لاخ ى٠‏ دلج ؛ م ین ید 
لمذیج ۱۱۳ من خلقك تلم حائة ت الاعیْن وما تخفی‌الصدور. 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که نمی پوشاند از تو ۱۳۷" شب ساکن شده ونه آسمان 
صاحب برج‌ها و نه زمین صاحب بساط و نه تاریکی‌ها که بعضی از آنها بالای بعضی 
باشد و نه دریای عظیمی. می‌روی در شب پیش کسی که بیاید در شب به جانب تو از 
بندگان تو و می‌دانی تو خیانت چشم‌ها را و آنچه را پنهان می‌کند سینه‌ها. 
غازت جو۳ ونامّت الیو و انت الحی الیو لاتاخدد سنه و لاو 
سبح الله رب العالَمينَ و همین والحنلله رب الم 
[ترجمه] فرود آمده‌اند ستاره‌ها و خواب رفته‌اند چشم‌ها و تو هميشه زنده برپایی 
فرا نمی‌گیرد تو را پینکی ونه خوابی تسبیح می‌کنم خدا را پروردگار عالمیان و معبود 
مسلمانان و سپاس مر خدای راست پروردگار جهانیان. 
بعد از آن بخوان پنج آیه از آخر «آل عمران): 
ان فى خلق السموات والازض واختلاف الیل شهار لایات لاولی 
لباب ۱۳۱ ین کون الله قياماً و قعودا و علی جَنوبهم و یتفکرَوْدْ فی 


۱۷۸ ترجه مفتاج الفلاج 
حلت اسموأت والازض ربا ما خلت هذا باطلا سَبْحاك فق عَذابَ الثر رین 
ان مر مَنْ تخل الناز فد آخرَیته* و ما للظالمین من انصار. 
[ترجمه] به‌درستی که در آفریدن آسمانها و زمین و اختلاف شب وروز هرأینه 
علامت‌ها(۱۳۲" است از برای خداوندان عقول؛ آنان که یاد می‌کنند خدا را در حالی که 
ایستاده‌اند و نشسته‌اند و خوابیده‌اند بر پهلوهای خود و اندیشه می‌کنند !۱۱۳ در 
آفرینش آسمانها و زمین ای پروردگار ما نیافریدی تو این را باطل* به پاکی یاد می‌کنم 
تو را بس نگاهدار ما را از عذاب آتش, ای پروردگار ما به‌درستی که تو هر که را 
درآوری در آتش پس به‌تحقیق که رسوا کرده‌ای* او را (یا دور کرده‌ای او را یا خوار 
کرده‌ای او را یا هلاک کرده‌ای او را. جم) و نیست از برای ستمکاران یاری کننده گانی. 
ربا انا سمغنا منادیا؟ ینادی للایمان آن امئوا ربكم فامنا ربا فاعرلا دوبن و 
که نا ساتلا" و وفنا مع الرار رب و اتنا ما وعَدتنا على رسلك ولانخزنا 
يوم یمه انک لاتخلف المیعاد تا آخر حدیث ١١۳‏ 
[ترجمه] پروردگارا ما به‌درستی که ما شنیدیم آوازکننده‌ای که می‌خواند از برای 
ایمان این که ایمان بیاورید به پروردگار خود پس ایمان آوردیم ماء پس بیامرز برای ما 
گناهان ما را و ساقط گر دان از ما بدی‌های مارا و بمیران مارا با نیکوکاران ای پروردگار 
ماو عطاکن به ما آنچه وعده کرده‌ای مارابر تصدیق رسولان تو و رسوامکن مارا روز 
قیامت به درستی که تو څلف نمی‌کنی و عده‌ها را. 


فصل 
هرگاه نصف شب بشود پس به‌تحقیق که داخل شده است وقت نماز شب و گاهی 
تعبیر می‌کنند از نصف شب به زوال (0۱۳۵) 
روایت کرده است رئیس محدئین در «فقیه»۲۱۳۶۱ که عمربن حنظله سوّال کرده از 
حضرت صادق علیه‌السَلام پس گفته که زوال روز را می‌دانیم به‌روز پس چون بدانیم 
در شب؟ پس فرمود آن‌حضرت علیه‌السَلام: که از برای شب زوالی است مانند زوال 
آفتاب گفت: به چه چیز بشناسیم ۱۳" آن را؟ فرمود: به ستاره‌ها هرگاه منحدر شوند. 


و ظاهر ار ین است آن حضرت علیه‌السلام اراده کرده به‌ستاره‌ها ستاره‌هایی را که 
طلوع کرده باشند نزد غروب آفتاب (تا اینکه شروع آنها در انحدار علامت زوال 
و نصف شب باشد. جم) چنانکه گفته است شیخ ما شیخ شهید(ره) و مراد به منحدر 
شدن آن‌ها شروع آن‌هاست در پایین آمدن. 

ونماز شب اطلاق می‌شود در احادیث گاهی بر هشت رکعت و گاهی بر یازده 
رکعت به‌اضافة دو رکعت نماز شفع و یک رکعت وتر و گاهی بر سیزه رکعت به‌اضافه 
دو رکعت نافله صبح و این نماز شب از سنت‌های م و کد است. 

روایت کرده است شيخ طائفه در «تهذیب» به سند صحیحی ۲۱۳ از حضرت صادق 
علیه‌السلام که فرموده: که بود در وصیّت رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله به عسلی(ع) 
ای علی وصیّت می‌کنم تو را در باب نفس خودت به چند خصلت پس حفظ کن آنها 
را بعد از آن فرمودند: خداوندا یاری کن او را -و ذکر کردند جمله‌ای از خصلت‌ها تا 
اينكه فرمودند: و عليك بصلاة الیل و علیک بصلاة اللّيل و عليك بصلاة الیل ١٠١١‏ 
و علیک بصلاة ال وال۱۳ و علیک بصلاة الرّ وال و علیک بصلاة الژوال. 

و ظاهر این است که آن حضرت صلی‌اللّه علیه و آله اراده کرده‌اند به‌نماز شب 
سیزده رکعت راء و به نماز زوال. هشت رکعتی را که نافله زوال است. جنانکه گفته‌اند 
بعضی از علمای ما. 

پس هرگاه خواهی متوجّه شوی بسوی عبادت و بوده باشد تو را حاجتی به 
تخلی !۱۱۳" پس ابتداکن به آن ال پس هرگاه خواهی که داخل بیت الخلاشوی پس اگر 
بوده باشد در نقش انگشتر تو یا همراه تو هرجا که باشد نامی که احترامی داشته باشد 
پس داخل مکن آن‌را با خود و همچنین درم‌های سفید را که در کیسه باشد. بعد از آن 
پیش بگذار پای چپ را نزد اول داخل شدن اگر بوده باشد آن خانه و اگر قضای 
حاجت بکنی در فضایی مثل صحرا و مانند آن» پس پیش بگذار پای چپ ۴ را در 
موضعی که می‌نشینی در آن و بگو: 

بشم ال و ال ۾ اعود اه من الرجس الشجس ابیت مخت الشیّطان 
لري ٠۳‏ 


ات 


۱۸۰ ترجمه مفتاح الفلاح 


[ترجمه] به نام خدا و یاری خدا پناه می‌آورم به خدا از گندیده نجس پلید. گیرنده 
مصاحب‌های پلید. شیطان ۴" رانده شده. 

واگر قضای حاجت بکنی در فضایی پس اختیار کن موضعی را که دیده نشود در 
آن شخص تو. 

و باید که بوده باشد اعتماد و سنگیی تو در وقت تخلی بر پای چپ تو ۴و سزاوار 

و طول مده نشستن را( و حرف مزن مگر از برای حاجتی که خوف فوت آن 
داشته باشی يا خواندن آیة‌الکرسی يا الحمدلله رب العالمین یا حکایت اذان ۱۱۳۷ یاذ کر 


خدای تعالی. 
و بعد از آنکه فارغ شوی ۳ برخیز و بکش دست راست خود را بر شکم 
خود و بگو: 


نله الذی آماط تن اذى و هان طعابی و شراین و عافانن بح او 
[ترجمه] سپاس خدا را که دور کرد از من آزار را و گوارا گردانید برای من طعام مرا 
و آب مرا و عافیت داد مرا از بل. 

و استبراء یک (۱۱۳۹) به‌اینکه بگذاری انگشت میان را نزد «مقعد» و بکشی آن‌را تا 
اصل «ذکر» بعد از آن بگذاری انگشت شصت را زیر «ذ که و انگشت شهادت را بالای 
آن و بیفشاری به‌قوت آن را سه مرتبه, بعد از آن بیفشاری حشفه را سه مرتی(0۱۵) 
و تنحنح بکن در حال استبراء. 

و هرگاه خواهی که استنجا کنی به آب پس بگو: 

لخدلل ال جَعَلَ الماء طَهُوراً و لیخ جما 

[ترجمه] سپاس مر خدا را که گردانیده آب را پاک و نگردانیده او را نجس. 

و استنجاکن به‌دست چپ خواه به آب استنجاکنی و خواه به کلوخ و مانند آن و اگر 
در دست تو انگشتری باشد که نگین آن از سنگریزه زمزم باشد پس بیرون آر آن را(۱۵۱٩‏ 
و باید که بوده باشد شستن مقعد به انگشت «بنصر» د یعنی انگشتی که پهلوی انگشت 
کوچک است. و مزن دست راست رابه «ذ کر» و اختیار کن در غیر متعدّی ۱۲۹۲ از غابط 
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یعنی آن که به‌حوالی و اطراف مقعد نرسیده باشد آب را بر کلوخ مالیدن و جمع میانه 
آب و کلوخ بهتر است در متعذی و غیر آن. و بشو مخرج غایط را تا اینکه احساس کنی 
به‌صدای ان و بگو در حال استنجا: 

هم حه حَصْ فرجی وَاعفهُ وسر عَوْرَټی و حَرمنی عَلی النار 

[ترجمه] خداوندا بازدار فرج مرا از حرام و بپوشان عورت مراو حرام گردان 
مرابر آتش. 

و مقدّم دار شستن مخرج غایط را بر شستن مخرج بول و طاق بگر دان" عدد 
سنگ‌ها را اگر پاک نشود محل به سه تاو برسان هر سنگی را بر تمام محل به‌اینکه دور 
بدهی آن را بر آن پس هرگاه بیرون آیی از خلا پس پیش بگذار پا راست را و بگو نزد 
بیرون آمدن: 

کنیل ری له و یھی ہی جسبی لو و آغرج بی ها لا 
نعمةّ يا لها نم يا لها نعمة عمَةَ نَعْمَة لایقدر القایرژون عَدها (قذرها خ). 

[ترجمه] سپاس مر خدایی را که شناساند به من لذت آن را و باقی گذاشت در بدن 
من قوت آن راو بیرون کرد از من , آزار آن را ای قوم تعجب کنید ای قوم تعجب کنید 
ای قوم تعجب کنید از نعمتی که قادر نیستند قادران شمردن آن را. 

پس هرگاه بیرون آمدی از خلا ابتدا کن به‌مسواک بعد از آن وضو بساز وضوی 
کامل چنانکه گذشت در باب اوّل. بعد از آن خود را حوشبوی ساز پس به‌تحقیق که 
روایت شده است از حضرت صادق علیه‌السلام که فرموده: که بود از برای پیغمبر 
صلی الله علب و آله مشکدانی که هرگاه وضو می‌ساخحت می‌گرفت آن را ه‌دست خود 
و حال اینکه آن تر بو د.*'(کافی: ج )۵۱٥/٩‏ 

و روایت شده است نیز از آن حضرت عليه‌السلام که فرموده: که دو رکعت که 
بگزاری آنرا بوی خوش کرده افضل است از هفتاد رکعت که بگزاری آن‌را بوی 
خوش نکرده. (ثواب الاعمال ص )٦۲‏ 

و بدانکه بوي خوش کردن سنت است از برای هر نمازی و هر دعائی و نیست 
مخصوص به نماز شب و دعاهای آن. 


۱۸۲ ترجمه مفتاح الفلاح 


پس هرگاه وضو ساختی و بوی خوش کردی پس بنشین رو به قبله و بخوان دعای 
حضرت زین‌العابدین را که می‌خواندند آن‌را: 
الهی غارث جوم سمائك ونامث عون آنامك و هدات اضوات عبادك و 
آنمابک و علقت ملوك علیها آنوابها و طاف علیها خزاشها و اختَجبوا عم 
بسالهم حاحَة او و ینتحع(0۱۵۵ منهُم فائدة و ات الهن حَی يوم لاتَاخدك سه 
ولاز وَلایشْمَلک ی عَنْ شی .۱۵۶۱ 
[ترجمه] ای خدای من فرود آمده‌اند ستاره‌های آسمان تو و خواب رفته‌اند 
چشم‌های آفریدگان تو و ساکن شده است صداهای بندگان تو و چارواهای تو 
و بسته‌اند پادشاهان بر روی خود درهای خود را و می‌گردند بر دور آن‌ها نگاهبانان 
پنهان آن‌ها و پوشیده شده‌اند از کسی که سوال کند از ایشان حاجتی یا طلب کند از 
ایشان فایده‌ای و تو ای خدای من هميشه زنده به خود برپایی فرانمی‌گیرد تو را پینکی 
ونه خوابی و مشغول نمی‌سازد تو را چیزی از چیزی. 
یوب سَمانک لن دعاك مفحات و ایک عبر مات و اواب رَخمتك 
َير مخجوبات وفوائ یمن سالک یر مخظورات بل هی مذْوْلات 
[ترجمه] درهای آسمان تو از برای کسی که بخواند تو را گشوده شده‌اند 
و خزانه‌های تو بسته نشده‌اند و درهای رحمت تو منع کرده نشده‌اند !"۱۹" و فائده‌های 
تو برای کسی که سوّال کند تو را بازداشته نشده‌اند بلکه آنها داده شده‌اند. 
هی آنت انکر الي لتر سأبلا ی لین الک و لا تخنجب هَن و 
منهم اراد لا و ریک و جلاک ولا ختزل حواجَهُم دون ولایفضیها احَد 
[ترجمه] ای خدای من تویی کریمی که برنمی‌گردانی هیچ سوال‌کننده را از مزمنان 
که س ال کند تو راو پوشیده‌نمی‌شوی ۹ از کسی از ایشان که قصد کند تو رانه چنین 
نیستی قسم به عت تو و بزرگی تو. و تعویق افتاده نمی‌شود "۹ حاجت‌های ایشان 
نزد تو بر نمی‌آورد آن‌ها راکسی غیر از تو. 
للم ود تین وف و ذل تقابن ین ينك و تلم سریرتن و تلع علی 
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ما فی قلبیو ما یَضلح په نر اخرتن ودنیای. 
[ترجمه] خداوندا و به‌تحقیق که می‌بینی مرا و ایستادن مرا و خواری جایگاه مرا 
پیش روی تو و می‌دانی سر مرا و آگاهی بر آنچه در دل من است و آنچه صلاح می‌آید 


به آن امر آخرت من و دنیای من. 
للم إن کر المَوْت و آهوال المطلع ۱۱۳ والقوف ین دی نفصنی مَطْعَّمى 


سر و 


و مشرین و آغّبی بریقی وافلقنن عن و سای و متبتی ژفادی کیف ینام من 
خأ ملک الْمَوْتِ فى طوارق ال وطوارق اهار بل یف ینام اعاقل و 
مَلك لمُوّت لاینام لا بالیّل و لا بالّهار َیّطْلبٍ روحه بالّیات و نی اناء 
الاعات . ۱ ۱ 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که یاد مرگ و هول‌های قیامت و ایستادن پیش روی 
تو مکدّر کرده است برای من خوردن و آشامیدن مرا و گره کرده است در گلوی من 
آب دهن مرا" "و بی آرام کر ده است و برخیزانده است "۴۲ مرااز بالش من و منع کرده 
است مرا حواب ۳ چگونه بخوابد کسی که بترسد "از ملک‌الموت در وارد 
شوندگان شب و وارد شوندگان روز؟ بلکه چگونه بخوابد عاقل و حال آنکه 
ملک‌الموت نمی‌خوابد نه در شب و نه در روز و طلب می‌کند روح او را در شب و در 
اثنای ساعت‌ها؟(۱۱۶۵) 
و به سجود می‌رفتند آن حضرت(ع) بعد ازین دعا و می‌چسبانیدند گونه مبارک 
خود را به‌ خاک و می‌فرمودند: 
سالك الرَوْحَ والراحة ناموت العف نی حین لقاك. 
[ترجمه] سوال می‌کنم تو را رحمت و راحت نزد مرگ و عفو کن از من هنگامی که 
ملاقات کنم تو را. 
و طی‌گزاردند پیش از نماز شب دو رکعت که می‌خواندند در رکعت اول او قل هو 
الله احد و در دویم قل يا ایّها الکافرون بعد از آن بلند می‌کردند دستهای مبارک خود را 
به تکبیر ۲۱۶۶۱ و دعا می‌کر دند. 


و تو هرگاه بگزاری این دو رکعت را پس خوب است که بخوانی این دعارا که 


۸۴ ترمه مفتاج الفلاج 
روایت کرده است رئیس محدئین در کتاب «امالی» از ابی‌الدرداء که شنید از حضرت 
میرالم منین(ع) که می‌خواندند این دعا را در دل شب: 
لهی کم من موق حلنت عَنْ مقابلیها بتفعيك و کم من جربرة تْکرّمت عَنْ 
نها بزیک نا بی ضبایک غتر وخ یضعب قبی ق 


رم ا 


نا مغر مرك و لاتا براج َير رضوانك. 
[ترجمه] ای خدای من بسا معصیت هلاک کنند »که بردباری کردی از برابر 
انداختن آن به عقاب خود و بسا گناهی که کرم ورزیدی از رسوا کردن آن به کرم 
خود" خدای من اگر درازا کشید در عصیان تو عمر من و بزرگ است در نامه‌ها 
(یعنی در نامه اعمال. جم) گناه من پس نیستم من امیدوار غیر آمرزش تو راو نه طمع 
دارنده‌ام غیر خشنودی تو ر | )11۶۸( 
له کر ہی عوك فتهن على خطیت : نم آذکر العظیم م من اذ فتفظم على 
لیت اه إن آنا قرأت فى الصحف مین ی آنا ناسیها و انت مُخصیها فتفول: خذزه 
له ين ماو اجه عبر تفت فک هن نار لضج ال اد الكل 
۶ من نار نع للسُوی! ۲ من عَهْرَة من لهّبات لظی. 
[ترجمه] حدای من اندیشه می‌کنم در عفو تو پس سهل می‌نماید بر من گناه من را 
باز یاد می‌آورم آنچه عظیم است از گرفتن تو پس بزرگ می‌نماید بر من بلیّه من آه اگر 
من بخوانم در نامه‌ها گناهی را که من فراموش کننده آنم و تو حفظ کننده‌ای آن را پس 
می‌گویی بگیرید او را ر پس ای قوم تعجب کنید از گرفته شده که خلاص نکند او را قوم 
او و سود ندهد او را قبیله او آه از آتشی که بپزد جگرها را و گرده‌ها را آه از آتشی که 
می‌کند پوست‌های سر را آه از فروگیرنده از زبانه‌های جهن ۱۷ 
پس گریه کن بعد زاین دعا و بگو هر دعائی که خواهی بعد از آن برخیز به 
نماز شب. 
و به تحقیق که اجماع کرده‌اند علمای ما بر اینکه اوّل وقت آن نصف شب است 
و اينکه هرچند نزدیک شود به صبح صادق خواهد بود افضل. پس اگر طلوع کند آن 
و گزارده باشد چهار رکعت تمام کند باقی را" سبک به‌حمد تنها بی سوره به قصد 
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ادا. و مشهور این است که جایز است تقدیم آن بر نصف شب از برای کسی که عذری 
داشته باشد و لیکن قضای آن افضل است از تقدیم. 
هرگاه خواهی شروع کنی در نماز شب پس سزاوار است که بگویی: 
هم ی وج هك یک نی لخمة وه نزن ین وجي 
امین بهز وَجپها فى لا لاجر رة و من الم ن للم ازحَنبی بهم و 
این بهم اني بهم و لین بهم وازژفبن بهم و لانخرنبن بهم 
افض لئ خوایج الدنیا َالأخرة نک علی کل شیء قدیژ و بك شیء علیم. 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من رو گردانم به سوی تو یاری جوینده به پیغمبر 
تو پیغمبر رحمت و به آل او و مقذم می‌دارم ایشان را پیش حاجت‌های خود پس 
بگردان مرا به سب ایشان روشناس در دنا و آخرت و از نزدیکان, خداوندا رحم کن 
شان" و عذاب مکن مرا به حقّ ایشان و هدایت کن مرا به حق ایشان 
و گمراه مکن مرا به حق ایشان و روزی ده مرابه حق ایشان و محروم مگردان مراب 
حق ایشان و برآور برای من حاجت‌های دنیا و آخرت را به‌درستی که تو بر همه چیز 


به غایت توانایی و به همه چیز دانایی. 

بعد از آن ابتداکن به‌رکعت اوّل به هفت تکبیر با سه دعاهای آنها و افضل این است 
که بخوانی بعد از حمد سوره قل هو الله احد سی مرتبه و در رکعت دوم قل يا ايها 
الکافرون و در شش رکعت باقی سوره‌های دراز مثل سور انعام و کهف و انبیا و یس 
وحم‌ها و آنچه مانند این‌ها باشد در درازی. و جایز است که در نمازهای ستتی 
خواندن سوره از روی مصحف هرچند از برداشته باشی غیر آن سوره را اما در 
نمازهای واجبی پس جایز نیست آن مگر اينکه هیچ سوره‌ای حفظ نداشته باشی 
و بعضی گفته‌اند در آنها نیز جایز است مطلقا و این قول ضعیف است و اگر تنگ باشد 
وقت تو از سوره‌های دراز کافی است تو را حمد و قل هو الله احد در هر رکعتی و مر 
تو راست اقتصار بر حمد تنها مانند باقی نوافل. و بدانکه به تحقیق اتفاق کرده‌اند 
علمای ما بر اینکه قنوت چنانکه سنت است در نمازهای واجب سنّت است در هر 
رکعت دوم از نوافل نیزء و روایت کرده است این را ثقةالاسلام در «کافی» ۱۱۲۵ به‌سند 


صحیحی از حضرت صادق علیه‌السلام و کافی است در قنوت اینکه بگویی: 
الله عفرلا وازحننا و عافنا اف عنا فى الدلیا والاخر رة ان على كل شئ 
[ترجمه] خداوندا بیامرز ما را و رحم کن ما را وعفو کن از ما در دنیا و آخرت 
به‌درستی که تو بر همه چیز به فایت توانایی. 


چنانکه روایت کرده است آن رادر «کافی» : نیز از آن حضرت به سندی . (۱۱۷۶) 


و روایت شده است کافی بودن سه تسبیح !۷" نیز در قنوت. 

وسنت است بلند خواندن قنوت هرچند در توافل روز باشد. 

وسزاوار است طول دادن آن خصوصاً در نماز شب زیرا که وقت در آن 
وسعتی دارد. 

و به‌تحقیق که روایت کرده است رئیس محدئین در «فقیه» از پبیغمبر(ص) 
که فر موده که هر که از شما درازتر باشد قنوت او در دار دنیا درازتر است راحت 
او روز قیامت. 

و به‌تحقیق که آورده است سیّد جلیل رضی‌الدین علی‌بن طاووس در کتاب «مهج 
الدّعوات» پاره‌ای از قنوت‌های دراز که قنوت می‌کردنده‌اند به آنها ائمه ما سلام 
للّه علیهم و نفرین می‌کرده‌اند در آنها بر دشمنان دین و باکی نیست که بخوانی قنوت 
را در نوافل از روی کتاب و مانند ۱۷۷" آن و منع شده است ازین در فرایض 

واز دعاهای مختصر که لایق است خوانده شود در قنوت نوافل و فرایض آن است 
که روایت شده از حضرت صادق علیه‌السلام: 

, هن کف أذعوك و قذ عسَیک رکف لاعوك و قذ عرفث خبّك فی قلبی 
وان كت عاصیاً مَدَ ت یل یدزی توا بالرْجاء مَمدوْدة 


سر 


مَوْلای انت عظیم العْظماء و آتا اسر الاسراء آنا الاسر بذنبی مرن 


[ترجمه] خداوندا چگونه بخوانم تو را به تحقیق که گناه کرده‌ام تو راو چگونه 


نخوانم تو را به تحقیق که شناخته‌ام دوستی تو را در دل خود" واگر بوده‌ام من 


آقا جمال خوانساری 


عصیان کننده بلند کرده‌ام به سوی تو دستی را که به گناهان لبالب است و چشمی را که 
به آرزو بلند شده است. ۱۸۷ ای پروردگار ما تو بزرگ بزرگانی و من اسیر اسیرانم منم 
اسیر به گناه خود در گرو جرم خود. 
الهی لین طالبتبی بذنبی لاطالبنک بکرمک و لین طالبتنی بجریرتی الک 
فوك و ین مرت بي ای الثار رن لها تيکنث ول لاه با الله 
ند رو للم رد هرق و امِب تشر قَهب لى یسرد 
واغفزلی مالایَضوَك یا آزخم الاحیین.. 
[ترجمه] ای خدای من اگر بازخواست کنی مرا به گناه هرآینه بازخواست می‌کنم 
تو رابه کرم تو !۲" و اگر بازخواست کنی مرابه معصیت من هرآینه باز خواست می‌کنم 
تو رابه عفو توو اگر امر کنی به بردن من به سوی آتش هرآینه خبر می‌دهم اهل آن 
را که به‌دررستی که من بودم که می‌گفتم نیست خدایی مگر خدا محمّد رسول خدا است 
خداوندا به‌درستی که طاعت خشنود می‌کند تو راو معصیت ضرر نمی‌رساند تو را 
پس ببخش به من آنچه خشنود می‌کند تو را و بیامرز از برای من آنچه ضرر نمی رساند 
به تو ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 
واز دعاهای متوسط ۲۱۳ که سزاوار است که خوانده شود در قنوت نیز و از جمله 
دعاهای «وسایل بسوی مسایل» است(۲۷" که روایت شده از حضرت جواد(رضا) 
علیه‌السَلام این دعاست: 
هم الرجاء لِسمَة ریک آنطنی ۱۷۹ باستقاليک و الامَل لاناتک و رفقك 
شک تفن ملب نیک و علو ولي با زب شؤت قذ رال اجه 
,۱۱۳۷و عطاق لاحظنْها این لاضطلام ٩۳‏ و ستَوّحَیّت بها علی 
عَدلك اليم لعَذاب وَاسحْقَقَت باختراجها مبیر المقاب. 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که آرزو به سبب فراخی رحمت تو گویا کرده است 
مرا به طلب فسخ کردن تو و امید به سبب درنگ تو و مدارای تو جرأت داده است مرا 
بر طلب امان تو و عفو تو و از برای من است ای پروردگار من گناهانی که روبرو افتاده 
است آنها را روهای انتقام. و خطاهایی که به تحقیق نگریسته است آنها را دیده‌های 


۱۸۸ 
ددجم جع جح تم تحص 


اصطلام و سزاوار شده‌ام به سبب آنها بنابر عدل تو الم رساننده عذاب را( و مستحق 
شده‌ام به سبب اکتساب آنها هلاک‌کننده عقاب !۱۱۹۷ 
وج تنویقها لاجایتی و دما ای عَن فضاء حاجن بابطالها بطلیتی و 
طیها لاسباب رغبتی من اجْل ما انقض ظهری من ن ثقلها و بَهْظبن من 
اناي بخله راجت زب ان جلك عن این نوف 
لمذنسَ و رمک للعاصين. 
[ترجمه] و حوف دارم از تعویق انداختن آنها مر اجابت را و برگردانیدن آنها 
مرا از برآوردن حاجت من به‌سبب باطل کردن آنها مر طلب مرا و بریدن آنها مر اسباب 
رغبت مرا به واسطه آنچه سنگینی کرده | ست" بشت مرا از گرانی آنا" و آنجه 
گران کرده است مرا از استقلال !۱*۳ به برداشتن نها باز رجوع کردم" ای پروردگار 
من به‌سوی بردباری تو از خطا کنندگان و عفو تو از گناهکاران و رحمت تو از برای 
عاصیان. 
لقن لاک طارحا تین ین یدنک شاکیاً بې لك سائلا 
مالاسَْوُحبَهُ مِنْ تفریج له و مالاستَحقه من تثفیس العم متيلا ا واثقاً 
لای بك. 
[ترجمه] رو آوردم به اعتماد خود توکل کننده بر تو اندازنده نفس خود را پیش 
روی تو شکوه کننده(۱۱۹۶, پراکندگی حال خود رابهسوی تو سؤال گننده آنچه را سزاوا 
آن نیستم از زایل کردن هم و آنچه را مستحق آن نیستم از برطرف کردن غم. طلب 
فسخ کننده از تو اعتماد دارنده ای پروردگار من به تو 
هم قاس على ازج و تلع هو ازج ۾" وادللبیبرأقتبك 
على سَنْت لهج و و آزلقنی ۱۱۳۱ بقذ ریک عن الطریق الوج و خلضبی ین 
سجن الکَرّب باقالیك و طلق آشر ی برخم ك وطل "على برضوانک و 


۳1 ‌ سے 


جذ على با اه 
[ترجمه] خداوندا پس مّت گذار بر من به گشایش و تفضل کن بر من به آسانی 


به‌در شدن وراه بنما مرا به مهربانی خود به سمت راه واضح و دور کن مرا به قدرت 


اقا جمال خوانساری ۱۸۹ 


خود از راه کج و خلاص کن مرا از زندان اندوه به درگذشتن خود و بکشابند مرا به 
رحمت خود ومنت گذار بر من به خشنودی خود و جود کن بر من به احسان خود. 
و آقلنی نرب و فر کریتی وازحم عبرتی(0۲۳۱ 
بالاقألةآزری و فوّبها ظهری و اضلخ بها رئ واطل بها در وازحنبی يوم 
حشری و وف نشزی اک ود کر وف رَحيمٌ. 
ترجمه]و در گذران از من لفزش مرا و رفع کن اندوه مرا و رحم کن اشک ٣‏ 
و منع مکن دعای مراو سخت کن به درگذشتن» قوت مرا" "و قوی گر دان به آن پشت 
مرا و اصلاح کن به آن امر مرا و دراز کن به آن عمر مرا و رحم کن مرا روز حشر من 
و وقت برانگیختن من به‌درستی که تو بسیار بخشنده کریم مهربان رحیمی. 
و می‌خوانی میانه هر دو رکعت از هشت رکعت این دعا را 
هم ای سالک ولم ال ملک لت مَضغ مَنألة السا لین و منتّهی رغْبة 
الراغبین دعك و لم یذ مثلک و ارب یک و لمعب إلى مثلك و انت 
میب دََوَة الْمْصطَريْنَ وَارحَم الراجمين. 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که من سوال می‌کنم تو را و سژال کرده نشده است 
کسی مثل تو تو موضع سؤال سؤال‌کنندگانی و منتهای رغبت رغبت‌کنندگانی 
می‌خوانم تو راو خوانده نشده است کسی مثل تو ورغبت می‌کنم به سوی تو 
و رغبت کرده نشده است به سوی مثل توء تو اجابت‌کننده دعای بیچارگانی 


و لانَحجب دغوتی و آشدد 


و رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 
نالک بافضل التایل و نججه و اضظیها یا له یا من یا وحب 
و باسمائک الخسنی و انتالك میا و نقمک التئ لاتخصی و باکر اسمائك 
علیک و احََها الک و آفربها منك وسبلة و آشرَفها عندك مرل واجلها نیک 
ُواباً و آشرعها فی الاموّر إجابة. 
[ترجمه] سوال می‌کنم(۳۳ تو رابه تمام‌ترین سوال‌ها(۳۴ ۱و برآمده‌ترین ۱۳۳۹ آنها 
و بزرگترین آنها ای خدای من ای بسیار مهربان ای بسیار رحم‌کننده و به‌نام‌های 
نیکوی تو" و مثل‌های(۳۷٩‏ بلند تو و نعمت‌های تو که شمرده نمی‌شوند وبه 


گرامی‌ترین نام‌های تو بر تو و دوست‌ترین آنهابه سوی تو و نزدیک‌ترین آنها از تو از 
روی مرتبه و شریف‌ترین آنها نزد تو از روی منزلت و عظیم‌ترین آنها پیش تو از روی 
ثواب و جلدتر یه (۸ ۳ آنها در امرها از روی اجابت. 
و باشمكک امک ن الابر الاعَرّ الاجَل لفقم الاک ٣‏ الذی حیّهُ و هواه و 
ترضی به من دعا و استحبّت یت اوح فآ اسیلک و بل 
سم هو لک فی التَوْراء لاجر وربور وَالفُرقان العَظبم ٠۳١.‏ 
[ترجمه] و به نام پنهان کرده تو بزرگ‌تر عزیزتر جلیل تر عظیم تر گرامی‌تر تو که 
دوست می‌داری آن را و می‌خواهی آن را و خشنود می‌شوی به آن از کسی که بخواند 
تو را و اجابت کردی از برای او دعای آن را و واجب است!۲۲" بر تو این که رد نکنی 
سوال کننده!!۲ خود راو به هر نامی که آن از برای تو است در تورات و انجیل و زبور 
و فرقان عظیم. 
وبکل انم دعاك به حَلة زب و ملایکنک و یاه وَرْسلك وال طامتك 
من لک أن ُصَلی علی مُحمد و ال محمد و نجل فرج ولیک وان وک 
و مجَل خزی آغدائه و آن تفعل بې کذا و گذا. 
[ترجمه] و به هر نامی که خوانده‌اند تو رابه آن بردارندگان عرش تو و فرشتگان 
و پیغمبران تو و رسولان تو واهل طاعت تو از آفریدگان تو این که رحمت 
بفرستی ۲۱۲" بر محمد و آل محمد و این که تعجیل کنی راحت دوست خود" و پسر 
دوست خود و تعجیل کنی خواری دشمنان او راو این که بکنی با من چنین و چنان. 
بعد از آن تسبیح می‌کنی تسبیح زهرا علیهاالسلام و می‌خوانی بعد از آن هر دعائی 
که می‌خواهی پس از آن سجده می‌کنی دو سجده شکر و خوب است که بخوانی در 
یکی از آنها این دعا را که منسوب است به حضرت زین العابدین علیه‌السلام: 
هن و مرك و جلالك و تیک زان دض فطرتي من َو الدهر 
بذک دواع خلود ویک بکُل شَغرة في کل طرقة عن وم ال ند 
ان ریز آختبنتکنث قرا فی لزغ و خفن نع ین 


اقاجالخوانارى ار ۱۹ 


[ترجمه] ای خدای من قسم به عزت تو و بزرگی تو و عظمت تو اگر به‌درستی که 
بودمی از آن وقت که تو پدید آوردی خلقت مرااز ال زمان(۲۱۳ چنین که عبادت کر ده 
بودم تو رابه دوام همیشگی پروردگاری تو" به هر مویی در هر چشم‌زدنی همیشه 
روزگار !۲۳" به حمد خلایق ۲۱۷و شکر ایشان‌همگی هرآینه بودم من تقصیر کننده در 
رسیدن ادای شکر نعمت پنهانی از نعمت‌های تو بر من. 
و لز اي کب عون خدید الدنیا بائيابي و حَرث ث ارضیها باشفا رعینی و 
کیت من خشیتک مثل ب بخزرالشنوأت ورین دما و صد بدا لكان لك 
قِلاً في کثبر اجب من حقك عَلََ 
[ترجمه] و اگر به‌درستی کنده بودمی کان‌های آهن دنیا را به جنگ‌های خو د(۱۲۱۸) 


و زراعت کرده بودم زمین آنها رابه مژگان چشم خو د" و گریه کرده بودم از ترس تو 
مثل دریاهای آسمانها و زمین‌ها خون و خوناب(۲۳٩‏ هر آینه بودی آن اندک در بسیار 
آنچه واجب است از حق تو بر من. 
و َو نك الهی عَذبتنى بَعْدَ ذلك بعذاب َلاق ق اخمعین جمعین و عَظْمْتَ للنار لقن 
و جشن ت قاج وم ن ڪل ایکون فی دار لب فري و 
لایکوّن ن لِجَهَنْمٌ حَطْبّ سوای لکان ذلك بعَدیک عَلیَ فلبلا فی کثير ماستز 
مِنْ عْقَْبیك. 
[ترجمه] واگر این که توای خدای من عذاب می‌کردی مرا بعد از آن به عذاب 
خلایق همگی و بزرگ گردانیده بودی از برای آتش اندام مرا و جسم مراو پر کرده 
بودی طبقات جهنم را از من تا این که نمی‌بود در آتش عذاب کرده شده‌ای غیر از من 
و نمی‌بود از برای جهنم هیمه‌ای به‌جز من هرآینه بودی آن به عدالت تو بر من اندکی 
در بسیار آنچه سزاوار آنم از عقوبت تو. 
پس هرگاه فارغ شدی از رکعت هشتم پس بخوان این دعا را ده مر تبه: 
يا له ال له صل على مَك و أله ازخننی و تین لی دك 
و دين یی و لا تزع قلبی بَعْدَ اذ هَدَیتنی وب لى من ندنک رَخمة اک 
نت الوَمَات. 


کن مرا و ثابت دار مرا بر دين توودین پیغمبر تو ومیل مفرما دل مرااز حق 
بعد از آن که هدایت کردی مرا و ببخش مرا از نزد خود رحمتی به‌درستی که تویی تو 
بسیار بخشنده. 
و می‌گویی نیز: 
هم انت نت الح لیم الم الحَظيمُ الخالق لرازق المیدیء المعیذ المَخیی 
المیث دیع لک کم و لك انجُوه و لك امن و لک انم ود 
لاشريك لک. 
[ترجمه] خداوندا تویی هميشه زنده به خود برپای بلندمرتبه بزرگ آفریننده 
روزی‌دهنده زنده کننده میراننده ابتدا کننده نوپدید آورنده از برای تو است کرم و از 


انبازی مر تو را. 
و ال محمد و نی ی نک و تضوعی یک و وخقبی بن الاس و 


[ترجمه] ای آفریننده ای روزی دهنده ای زنده کننده ای میراننده ای نوپدید 
آورنده ای بلندمرتبه سؤال می‌کنم تو را این که رحمت بفرستی بر محمّد و آل محمّد 
واین که رحم کنی خواری مرا پیش‌روی تو و فروتنی مرابه سوی تو و رمیدن مرا از 
مردم و انس مرابه تو. 
بعد از آن می‌گویی آنچه را حضرت امیرالممنین علیه‌السَلام می‌خواندند بعد از 
رکعت شستم: 
للم اسألک بخرمة من عا یک ولا إلى عر واستطل بتک و اعنص 
بخبلک و لم یق لا بک يا جریل العطایا یا مق الأًساری يا من سَی تفه 
من جوده وهابا 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که سوال می‌کنم تو رابه حرمت هرکه پناه آورده به تو 


والتجا آورده به سوی عرّت تو و آمده به زیر سایه تو و دست زده به پیمان تو و اعتماد 
نداشته مگر به تو ای بزرگ عطایا ای رهاکننده اسیرها ای کسی که نامیده است نفس 
خود را به سبب جود خود بسیار بخشنده. 
ادعو راغب" و راهب و خوفا و طلْمَ و الحا ح(۱۱۲۲) و الحافا و ضعا و 
ملق و قانماً وقاعدا و راکعاً و ساجداً و راکب و ماشیا و ذأهباً و جائا و فى 
کل حالابی لت نی عَلن مُحَمَدٍ و یم و آنتفعل بيکذاو گذا 
[ترجمه] می‌خوانم تو را رغبت‌کننده و ترسنده و خوف‌دارنده و طمح‌کننده و جد 
کننده و فروتنی کننده و تملّق کننده(۳" و ایستاده و نشسته و رکوع کننده و سجود 
کننده و سواره و پیاده و رونده و آینده و در همه حالات من و سؤال می‌کنم تو رااین که 
رحمت بفرستی بر محمّد و آل محمّد و این که بکنی با من چنین و چنان. 
و یاد می‌کنی حاجت خود را بعد از آن سجده می‌کنی دو سجده شکر و می‌ خوانی 
در آنها و بعد از آن آنجه را گذشت 


فصل 
و بعد از آنکه فارغ شدی از هشت رکعت برمی‌خیزی برای دو رکعت شفع و یک 
رکعت وتر و افضل اوقات آنها میانه صبح کاذب و صادق است جنانکه گذشت در 
باب اول نزد ذکر صبح صادق و کاذب که وارد شده است امر به آن از حضرت 
امیرالمقمنین علیه‌السلام. 

و بدان که شایع بر زبان‌های علمای متأخرین اطلاق وتر است بر رکعت سوم تنهاء 
نه بر مجموع سه رکعت. و شايع در احادیث که وارد شده از اصحاب عصمت 
سلام‌اللّه علیهم عکس این است چنانکه روایت کرده است آن‌را شیخ طائفه در 
«تهذیب» به سند صحیحی از حضرت صادق علیه‌السلام ۲۳۳ که پدر او حضرت باقر 
علیه‌السلام می‌خوانده‌اند در وتر قل هو اللّه احد در هر سه رکعت. 

آن چنانکه روایت کرده است نیز در «تهذیب» به سندی مو تق از آن حضر ت۵٩‏ که 
فرموده: که پیغمبر می‌گزاردند هشت رکعت زوال و چهار رکعت نماز زوال و هشت 


:۹ ترجه مفتاح الفلاج 
رکعت بعد از آن و چهار رکعت عصر و سه رکعت مغرب و چهار رکعت بعد از آن 
و عشای آخر چهار رکعت و هشت رکعت نماز شب و سه رکعت وتر و دو رکعت 
فجر ونماز صبح دو رکعت تا آخر حدیث. 

و چنانکه روایت کرده است آن را رئیس محذئین به سندی صحیح 
حفص‌بن سالم حناط که گفت شنیدم از حضرت ابی عبداللّه که می‌فرمود: که باکی 
نیست اینکه بگزارد مرد دو رکعت از وتر و بعد از آن برود و برآورد حاجت خود را 
بازگردد پس بگزارد یک رکعت. 

و همچنین غير این ها احادیث بسیار است. 

و اما اطلاق وتر بر رکعت سوم'"''' تنها پس در اخادیث بسیار کم است لیکن بسیار 
است در عبارت‌های متأخرین علمای ما -قدس اللّه ارواحهم -و اما قدما پس اکثر 


ایشان تعبیر می‌کنند از آن به مفرده وتر چنانچه تعبیر کرده است از آن شيخ طائفه در 
(MYA)‏ 


(۱۲۲۶) از 


(مصباح» وغیر او. 

و از اینجا ظاهر می‌شود که کسی که نذر کند نماز وتر موظف را بیرون نم ی آی ٩۲٩‏ 
از عهده به یقین مگر به گزاردن سه رکعت. 

و ظاهر می‌شود که آنچه ذکر کرده است آن‌را شیخ جلیل ابوعلی طبرسی -عطر له 
مرقده در کتاب «مجم‌البیان» از وجه نامیدن سوره فاتحه به سبع‌المثانی به‌اینکه 
مثنی می شود قراءعت آن در هر نماز واجبی و سنّتی کلامی است درست خالی از قصور 
و آنچه اعتراض کرده‌اند بر او از انتقاض این کلیّه به نماز وتر وارد نیست. واللّه اعلم. 

و می‌خوانی در هریک از دو رکعت شفع بعد از حمد سوره قل هو الله احد و اگر 
حواهی می‌خوانی قل اعوذ برب الفلق در رکعت اول و قل اعوذ برب الناس در رکعت 
دوم پس هرگاه سلام دادی پس بخوان این دعارا: 

الهن تَمرّض لک بی ها الیل مرو وَقَصَدََ فیه الْعاصدُزن و سل 
نضكك و و مق اون و لك فى هذا ایحا و جوایر و مطأیا و 


ماب تَمُنْ بها على مَنْ تشاء من عبادك و تمه من لم 7 تسیز تسبق له العنايةٌ منك. 


ترجمه] ای خدای من متعوض شده‌اند تو را در این شب معترض : شوندگان(" ۱۳۳ 


آقا جمال خوانساری ۹۵ 


و قصد کرده‌اند تو را در آن قصدکنندگان و اميد دارند فضل تو راو احسان تو را طلب 
کنندگان و مر تو راست در این شب عطاها و صله‌ها و بخشش‌ها و موهبت‌ها!۲۲۱" که 
منت می‌گذاری به آنها(۳۳۲ بر هرکه می‌خواهی از بندگان خود و منع می‌کنی آنها را از 
کسی که پیشی نگرفته است از برای او عنایت از تو ۱۳۳ 

و ماا اند ۳ لک المُومّل فضْلّك و مَعْرُوفك فان كنت یا مولای 


مر سر و 


قصلت" بی هه لب َل َو ین وک و عُذت عليه مدوبن عَطِْكَ 
قصّل علی مُحَمّد و له لین الطاهرينَ لیر الغاضلین وَجُذ علی بولک 
و مَعرَوک يأ رب العالمین. 
[ترجمه] و این منم این بنده تو محتاج به‌سوی تو امیدوار فضل تو واحسان تو 
پس اگر بوده باشی ای پروردگار من چنین که تفضل کرده باشی در این شب بر کسی از 
فضل خود و احسان کرده باشی بر او به صله" از شفقت خود پس رحمت بفرست 
بر محمّد و آل او که پا کیزگان پاکان بسیار خیرکنندگان فاضلانند و احسان کن بر من به 
فضل خود و احسان خود ای پروردگار عالمیان. 
وی الله لن محمد خأتم ان و اله الطاهرنن ین طحب الله عتم 


آس ۳ 


الرس" و طهر نم تطهیر إن لحم تج للم دول کم أمَرت 
اتب لی كما وَمَدتَ نك لانخلف المیعاد . 
[ترجمه] و رحمت کناد خدا بر محمّد آخر پیغمبران و آل پاکان او که برده است 
خدا از ایشان رجس را و پاک گردانیده است ایشان را پاک گردانیدنی به‌درستی که خدا 
ستوده شده گرامی | ست" خداوندا به‌درستی که من می‌خوانم تو را چنان که امر 
کرده‌ای پس اجابت کن برای من چنان که وعده کرده‌ای ۲۲۳۷ به‌درستی که تو خلف 
نمی‌کنی وعده را. 
بعد از آن برمی‌خیزی برای مفرده وتر و افتتاح کن به هفت تکبیر با سه دعای آنها 
و می‌خوانی در آنها بعد از حمد قل هو الله احد سه مرتبه و معوذٌتین ۳۳" بعد از آن بلند 
می‌کنی دست‌های خود را و قنوت می‌خوانی و حال اینکه گریه کنی یا خود را بگریه 
(۱۲۴۰) 


بداری به آنچه روایت کرده‌است آن‌رارئیس محدّئین در «فقیه» (ج ۱ به‌سند 


صحیحی از معروف بن خربوذ از احدهما یعنی حضرت باقر با حضرت صادی 
ال الا الله الم کرم لال الا الله الق ا بان ال ورب انوا 


ترجمه] نیت خدایی مگر خدای بردبارکریم نیست خدایی مگر شدای 
بلندمرتبه بزرگ. پاک است خدا پروردگار آسمان‌های هفت‌گانه و پروردگار 
زمین‌های هفت‌گانه و آنچه در آنها است و آنچه در میان آنها است و پروردگار 
عرش بزرگ. 
له نت له وز لسوت و الزض ۱۳۳ و نت ال ناسوت والرض 
نت الله ما المموات والازض و نت الله 4 ما۳" نوات و الازض 
و نس الله قوا سوت والاض و نت الله صرح اضر خن و نت الله 
غیاث امین و آنت الله أ مفرح عن المکُروبین و انت الله مرو عن 
اشوین و نت الله الحم الرحبم و آنت الله کاشف الشوء. ۰ 
[ترجمه] خداوندا تویی خدای نور آسمان‌ها و زمین و تویی خحدای زینت 
آسمان‌ها و زمین و تویی خحدای جمال آسمان‌ها و زمین و تویی خدای ستون 
آسمان‌ها و زمین و تویی خدای بپای دارنده آسمان‌ها و زمین و تویی خدای 
فریادرس طلب‌کنندگان و تویی خدای غیاث مستغیثان و تویی خدای گشایش دهنده 
از اندوهناکان و تویی خدای اجابت‌کننده دعای بیچارگان و تویی خحدای معبود 
عالمیان و تویی خاای بسیار رحم‌کننده مهربان و نویی خدای رفع کننده ناخوشی. 
و آنت له بك تنل کل حأجَة با له یس ؛ يرد ع مك الا حلمٌک و لاینّجی من 
عقابك الا رمک و لاینجن منک ال رم الیک. 
[ترجمه] و تویی خدابه تو فرود آورده می‌شود هر حاجتی ای خدا برنمی‌گرداند 
غضب تو را مگر حلم تو و حلاص نمی‌کند از عقاب تو مگر رحمت تو و نجات 
نمی‌دهد از تو مگر فروتنی به سوی تو. 
هب لئ من دنکب الهئ رَخمة نی بها عَنْ رخمة من سوا بالْقذرة الى 


اقا جمال خوانساری ۱۹ 


با یت جمیع ما فی البلا و بها تشر مت ميت العباد و لائهُلکنی غماً حَتّى 
تففرلی وتزخمني و تیرّفنی الاستجابة فى ذعانن وارژفین العْافيَة إلى منتّهی 
اجلی و آقلنی عرت ¿ ولا ئشمث بن عَذوّی ولا تمکنه من ره ۱۱۳9 

[ترجمه] پس ببخش برای من از نزد خود ای خدای من رحمتی که بی‌نیاز گردانی 

مرا به آن از رحمت کسی که غير تو باشد به قدرتی که به آن زنده کرده‌ای جمیع آنچه را 

در شهرها است و به آن برمی‌انگیزانی مرده بندگان را و هلاک مگردان مرا از غر تا 

این که بیامرزی مرا و رحم کنی مرا و بشناسانی به من مستجاب شدن را در دعای من 

و روزی کن مرا عافیت تا منتهای اجل من و درگذر از من لغزش مراوبه شماتت 
مینداز به من دشمن مرا و متمکن مساز او را از گردن من. 

له ان رَفعتنن فَمَنْ ذالذی یضغبی و ان وضفتنی فمَن ذالذی یرت و ان 

آفلکتنن فَمَنْ دالذی يَُوْل بینك و بینن از ترّض لك فى شیء من آنری و 

ق عیفث اَن یش فی خکیك ظلم و لا فى تقعیك عَجلة و ما نجل من 

یخاف الْقَوْتَ و الما یَختاج إلى الظلم الضْعیف و قد تعالیت عَنْ ذلك. 

[ترجمه] خداوندا اگر بلند کنی مرا پس کیست که پست کند مرا و اگر پست کنی 

مرا پس کیست که بلند کند مرا و اگر هلاک کنی مرا پس کیست آن که مانع شود میان من 

و میان تو یا متعرزض شود مر تو رادر چیزی از امر من ۲۴ و به‌تحقیق که دانسته‌ام من 

که نیست در حکم تو ستمی ونه در عقاب تو تعجیل و به‌درستی که تعجیل نمی‌کند 

مگر کسی که بتر سد" از فوت و محتاج نیست به سوی ظلم مگر ضعیف و به تحقیق 

که بر تری تو از آن ۱3۴0 

۲ هی تلاتخعلنی بل غُرضا ۱۲۳۸ و لالقَمَتك تصا ۱۲۳۱ و مه ۲ فسن 

انی عثرنن و لتبنبی یتلام على ار بلاء فد تری صففی و له حلت 

[ترجمه] ای خدای من پس نگردان مرا از برای بلا نشانه‌ای و نه از برای عقوبت 

به‌پای داشته شده و مهلت ده مرا و گشایش ده مرا و درگذران لغزش مراو لاحق 

مگردان به من بلائی در عقب بلائی پس به تحقیق که می‌بینی ضعف مرا و کمی چارة 


مرا پناه می‌آورم به تو در همین شب پس پناه ده مرا و زینهار می‌جویم به تو از آتش 
پس زینهار ده مرا و سوال می‌کنم تو را بهشت پس محروم مگردان مرا. 

بعد از آن دعاکن خدا را به آنچه دوست داری و استغفار کن خدا را هفتاد مر تبه 
سیف الله ری و توب له این است آخر حدیث. 

و سنت است که دعا کنی برای چهل کس از برادران خود یا زیاده پس می‌گویی: 
الل عفر لّلان و فلان('*'' تا اخر ایشان بعد از آن می‌گویی: اَستَعْفْرٌ الله رین و انب 
۳ و سزاوار است اینکه بشماری استغفار را به‌دست راست خود و راست 
نگاهداری دست چپ خود را چنانکه روایت کرده است آن‌را رئیس محدئین در 
افقیه»به‌سند صحیحی و آگر برسی در استغفار به‌صد مرتبه خواهد بود افضل. 

بعد از آن می‌گویی هفت مر تبه: استفْفه الله الذى لاله إلا هو انح اليو بجمیع 
ظلمی و و جزمی و اشرافی عَلی تفبی انب ال 

[ترجمه] طلب آمرزش می‌کنم از خدایی که نیست خدایی مگر او همیشه زنده به 
خود برپای از برای همه ظلم من و جرم من و اسراف من بر نفس خود و توبه می‌کنم به 
سوی‌او. 

بعد از آن می‌گویی: 

رَبْ سا و طلنث تفبی و پس ما نَت و هزم یدای يا رَبْ جَزاء بما 


d~‏ کے 


کَسَبَتْ و هذه رة یی خاضعة لما اتيت" و ها آنا دان ديك فد َف ٠٠٠۳١‏ 


ین تفسی الرضا حَنی تزضی لک الغبی ۱۳۳ لا اعد 
[ترجمه] ای پروردگار من بد کرده‌ام و ستم کرده‌ام نفس خود راو چه بد است 
آنچه کرده‌ام من و اب ین است دست‌های من ای پروردگار من برای جزاء آنچه کسب 
کرده است و این است گردن من فروتنی‌کننده برای آنچه بجا آورده‌ام و اینک منم این 
پیش‌روی تو پس بگیر از برای نفس خود از نفس من رضا تا اینکه راضی شوی از 
برای تو است رضارجوع نمی‌کنم. 
بعد از آن می‌گویی: العفو العفو" سیصد مرتبه بعد از آن می‌گویی: رَبْ اغفرلی 
خفني وب ی اک انت الاب لحم ۱ 


آقا جمال خوانساری بط 


[ترجمه] ای پروردگار من بیامرز مرا و رحم کن مرا و قبول کن توبه مرا به‌درستی 
که تویی تو بسیار قبول‌کننده توبه مهربان. 

و سنت است طول دادن قنوت پس اضافه می‌کنی باین آنچه پیش گذشت ذکر آن 
در هشت رکعت پس اگر وسعت داشته باشد وقت اضافه کن به آن دعائی راکه 
می‌خوانده‌اند حضرت سیدالعابدین چنانکه روایت کرده است رئیس محدئین در 
کتاب «امالی» و آن این است: 

سيد سیدی هذه دای قد دتم لیف لوب مَملة و ای بالرجاء 
مدز وق من دعاك الم یب ُي بانکرم نف ۱ 
[ترجمه] ای سید من ای سید من این است دست‌های من به‌تحقیق که بلند کرده‌ام 
آنها را به سوی تو در حالی که به گناهان لبالب است و چشم‌های من" در حالی که به 
آرزو بلند شده است و سزاوار است مر کسی راکه بخواند تو رابه پشیمانی "از روی 
فروتنی ۲۳۷" این که اجابت کنی او را به کرم از روی تفضّل. 
مَیّدی | لین آل الشْقاء خفن فطل بکانی من آهل السمادة حَفتبی 
"۳ رجأئی. 
[ترجمه] ای سید من آیا از اهل بدبختی آفریده‌ای مرا پس دراز کنم گریه خود را یا 
از اهل یکیختی آفریده‌ای مرا پس مژده بدهم آززوی خود را. 
سيد ن آَم لضرّب لمقایم ٩۳۹‏ خلفت اعضا: نی آم شرب الح ۰ لت 
آمعأئی. 
[ترجمه] ای سیّد من آیا از برای زدن گرزها خلق کرده‌ای اعضای مرا یا از برای 
آشامیدن حمیم خلق کرده‌ای امعای مرا. 
سَيّدئ لو اَن بدا استطاع هرب من مَولاء نت اول الهارنین منک لکنی آغلمْ 
ای لا افز یری (۱۲۶۱) 

[ترجمه] ای سیّد من اگر این که بنده می‌توانست گریختن از خداوند خحود۳۴٩‏ 

هرآینه بودم من اول گریزندگان از تو لیکن من می‌دانم این که من فوت نمی‌شوم تو را. 


غار سر 


یی لز آن عذابی ما یزیذ فی ملک سالک الصَبَر له ۱۳۳ عير ای أَعلمْ 


لزید فى ملک طاعَةٌ المُطبعينَ و لاف مه مَمصيّةالاصینَ 
[ترجمه] ای سیّد من اگر این که بودی عذاب من از آنچه زیاد می‌کرد ملک تو را 


هرآینه سوال می‌کردم تو را صبر بر آن الا این که به‌درستی که من می‌دانم که زياد 
نمی‌کند در ملک و پادشاهی تو طاعت طاعت‌کنندگان و کم نمی‌کند از آن معصیت 
عصیان‌کنندگان. 
سيد ما آنا و ما خطری هب لئ بقیک و لین بسثرك واغف عَنْ تزیخی 
بکرم وجهک وازحفبن ¿ مطروحاً علّی المفتتل ی صاخ جیرتن الهن و 
یی ازحَمنی مَضَرّوْعاً ی الفراش تقلبّنن آیدی احبّن. 
[ترجمه] ای سید من چیستم من و چیست قدر من ببخش مرابه فضل خود 
(۲ مرا به پرده خود و درگذر از تهدید ۳" من به کرم ذا ت۶۶ خود. 
ورحم کن مرا در حالی که انداخته شده باشم بر غسل‌گاه سل دهد مرا صالح 
همسایگان من. ای خدای من و سیّد من رحم کن مرا در حالی که افتاده شده باشم بر 
فراش بگرانند مرا از پهلویی به پهلویی دست‌های دوستان من 
وارحمنی مَحَمَوّلاً قد تتاول الا قرباء اطراف جَنازیی وَازحَم فی ذلك ابیت 
لمّظم ۳و خشتی و غرینی و وخدتی. 
[ترجمه] و رحم کن مرا در حالی که برداشته شده باشم به‌تحقیق که گرفته باشند 
خویشان اطراف جنازه مرا و رحم کن در آن خانه تاریک وحشت مرا و غریبی مرا 


و بپوشان 


و تنهایی مرا. 
واگرتنگ باشد وقت طول دادن قنوت پس مر تو را است اقتصار بر آنچه خواهی 
ازآنچه وسعت داشته باشد آن را وقت. 
و از دعاهای مختصر که خوب است قنوت به آن در وسعت و تنگی در آن و غير آن 
این دعا است: 
ل ان کر نب تکف آیدینا عن انبساطها ‏ یک بالسّْأل وَالْمُداوَمة عَلّى 
المعاصی تَمْتَعنا عن ضرع و والایها ٠٠۶۸‏ والرّجاء یتنا على سوألك. 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که بسیاری گناهان باز می‌دارد دست‌های مرا از 
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گشادن آنها به سوی تو به سوال و مداومت بر معاصی منع می‌کند مارا از تضرع 
و ابتهال. و آرزو تحریص می‌کند ما را بر سوال تو. 
ادالجلالقِ َم ینف ليذ على عَبِْم فمن ییالال فلا مد كفنا 
المتَضرعة ای إلا وع الأمال و صلى الله على شرف الانبياء ء والمَرَسَلین 
مُحَمَد واله الطاهرینَ 
[ترجمه] ای صاحب بزرگی پس اگر شفقت نکند خداوند بر بنده خود پس از که 
طلب کند عطا. پس مگردان کف‌های ما را که تضرع کننده‌اند به سوی تو مگر به 
رسیدن آرزوها. و رحمت کناد خدا بر اشرف پیغمبران و رسولان محمد و آل پا کان او. 
پس هرگاه فارع شدی از قنوت پس رکوع کن و می‌گویی بعد از سر برداشتن 
از رکوع: 
هذا مام من حَسَنائ یفمة ينك و مَيانة بل و ده یم و شکده قلبل الهن 
م۳۹ ملق اب لك معا کف الهم ق َد قطْمَت لا عَیک 
و مَذأهبُ العْقوْل "َد ز َم" لا اليك الک لمحاء و الک المیّحا با 
کرم مَقْصووِ يا جود مَنْوُول. 
[ترجمه] این مقام کسی است که نیکویی‌های او نعمتی است از تو و بدی‌های او به 
کردار او است و گناه او بزرگ است و شکر او اندک است ای خدای من 
بلندشونده‌های امیدها به‌تحقیق نوميد شده‌اند مگر نزد تو و اقامت‌های عزم‌ها 
به تحقیق بریده شده‌اند مگر بر تو و راه‌های عقل‌ها به تحقیق بلند شده‌اند مگر به سوی 
تو پس به سوی تواست آرزوهاو به‌سوی تو است پناه ای گرامی‌ترین قصد کر ده شده 
و ای بخشنده‌ترین سؤال کرده شده. 
هریت لك بتفسی با ملجَاالهار ی بنقای الب آخیلها علی ظفرق وما 
اجذ لى اليك شافعاً سوی مَعْرفتَن بانك آفرت من رجا الطالوْنَ وَلَجَا لَه 
مضطوزن ول یه الط 
[ترجمه] گریزانده‌ام به سوی تو نفس خود را ای پناه گریزندگان با سنگینی‌های 


شفاعت‌کننده ای غير دانستن من این راکه تو نز دیک‌ترین کسی که آرزو داشته‌اند او را 
طلب کنندگان و پناه برده‌اند به سوی او بیچارگان و اميد داشته‌اند آنچه نزد اوست 
رغبت کنندگان. 
يا نف اقول بتغرقی ٩۳۳‏ ال لسن بحنیه ول من علی 
عباده کفاء تخت ال على تخت هلال وغل 
م۱۳ و لا بطل على عَمَلِى دیا برخمتک یا آزخم لراحمین 
[ترجمه] ای کسی که شکافته است عقل‌ها را به‌شناخت خود و روان کی ده است 
زبان‌ها را به حمد خود و گردانیده آنچه را نعمت داده است به او بر بندگان خود 
مانندی از برای به‌جا آوردن حق او رحمت بفرست بر محمّد و آل او و مگردان از 
برای غم‌ها بر عقل من راهی و نه از برای باطل بر عمل من دلیلی به‌رحمت تو ای 
رحم‌کنندگان رحم‌کنندگان. 
بعد از آن دو سجده می‌کنی و تشهد می‌خوانی پس هرگاه سلام دادی پس تسبیح 
کن تسبیح حضرت زهرا علیهاالسَلام بعد از آن بخوان این دعا راکه معروف است 
بدعای حزین: 
آناجپك با بدا ی كل مکأن لت تسم ندانن ۵ فقذ عظم جُزمی و قل 
خیانی مولای یا مولای ی الاموال اند کر و لها انسی و لو لم یکن الا لموَت 
لكف" کیف و ما بَعْدَ الْمُوْتِ َعْظم و آذمی, 
[ترجمه] مناجات می‌کنم تو را ای یافته‌شده در هر مکان اميد هست که تو 
می‌شنوی آواز مرا پس به‌تحقیق که بزرگ است گناه من و کم است حیای من ای 
خداوند من کدام‌یک از هول‌ها را یاد کنم و کدام از آنها را فراموش کنم و حال آنکه اگر 
نبود مگر مرگ هرآینه کافی است آن. چگونه و حال آنکه آنچه بعد از مرگ است 
بزوگ‌تر است و عظیم تر. 
تزلاي پاملاي ی متی و ال متن ال لك امنب مره بعد اخزی ۳۳ تم 
لاجد عندی صدقاً و لاوفاء 


[ترجمه] ای خداوند من تاکی و تا چند بگویم از برای تو است عتبی ۳۷ مر تبه‌ای 


بعد از مرتبه باز نیابی نزد من راستی و نه وفائی. 
اغوم م اوه پک بقل ین موق قذ ین و هن در شباشتعلب 
لو من دُنياً قذ نريت لی و من تفس مارة بالسُوء الا مار رحم رین QA, e‏ 
[ترجمه] پس ای داد باز ای داد به تو ای خدا از خواهشی که به‌تحقیق غلبه کرده 
است بر من و از دشمنی که به‌تحقیق برجسته است بر من و از دنیایی که به تحقیق 
زینت داده است خود را برای من و از نفسی که بسیار امرکننده است به بدی مگر آنچه 
رحم کرده باشد پروردگار من. ا 
ولا با مَّلای إن نت رَحِمْتَ جفت من فازحنبن و اَن كنت قيلت غل فاق 
قبل السَحَرة "قبن یا من[ BEF‏ عرف منه الحشنی ۹ يا م من يمين 
عم ضباحاً و تاء ازحنبن بم اتہک قزدا شاخصا لك بضر م0۳۸۵ 
عَمَلی قذ تا > جَمي الق یلم و ی و ی و مَنْ کان لَه کدی و سَعْيئ. 
(ترجمه] خداوند من اگر بود‌ای چنین که رحم کرد باشی مثل مرا پس رحم کن 
مرا و اگر بوده‌ای که قبول کرده‌ای مثل مرا پس قبول کن مرا ای قبول‌کننده ساحران 
قبول کن مرا ای کسی که همیشه می‌شناسم از او نیکویی را ای کسی که خورش 
می‌دهد مرا به نعمت‌ها در صبح و شام رحم کن مرا روزی که می‌آیم تنها بلندکننده به 
سوی تو دیده خود را به گردن من انداخته شده عمل من بیزاری جسته‌اند جمیم خلق 
از من بلی و پدر من و مادر من و هرکه بود از برای او کد من و سعی من. 
فان لم نی فََنْ یرم و من يونس و فی الب وشن وَمَن بطق لسانن 
إذا خلت بععَلی(0۲۸۶ و سالتبی عَا انت آغلم به من فان فلث َعَم" فان 
رب من عَذیک ون فلث نَم آفعَل لت ألم آکن الشاد َیِک. 
[ترجمه] پس اگرٌّحم نکنی مرا پس که رحم می‌کند مرا و که انس می‌دهد مرا در 
قبر وحشت مرا و که گویا می‌گرداند زبان مرا هرگاه خلوت کنم به عمل خود و سوال 
کنی مرا از آنچه تو داناتری به آن از من پس اگر بگویم بلی پس کجا است محل 
گریختن از عدل تو و اگر بگویم که نکرده‌ام می‌گویی تو آیا نبوده‌ام من گواه بر تو. ۱ 
فعَفوك عوك با مولای قبل آن تلبس الابدانْ سرأبیل الطرآن "۱۷ عَفْوَلَ فول . 


وق 


يا مولای ی آن تم 0۲۸0 الایّدی إلى الآغناق""' يا آزحَم الراحمينَ و خر 
الغافرین . 
[ترجمه] پس طلب می‌کنم عفو تو راعفو تو را ای پروردگار من پیش از آن که 
بپوشند بدن‌ها پیراهن‌های قطران. عفو تو راعفو تو را ای پروردگار من پیش از آن که 
غل کرد شود دست‌هابه گردن‌ها ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان و بهترین 
آمرزندگان. 
بعد از آن سجده می‌کنی و می‌گویی: 
لم صل علن محمد و أله وحم نلک و 2 رم لك و وخشتین 
ِن الاس و آنسن بك ياکرپم يا ان قبل گل يم يا ون لش ٢ء‏ اکائناً 
بغ کل شىء لا تفضخنی فانک پئ عالم و لدب فانک عم قاوز. 
[ترجمه] خداوندا رحمت بفرست بر محمد و آل او و رحم کن خواری مرا 
پیش‌روی تو وزاری کردن مرا به سوی تو و رمیدن مرا از مردم و ارام مرابه تو ای 
بزرگوار ای کسی که بوده‌ای پیش از هر چیز ای آفریننده هر چیز ای کسی هست بعد 
از هر چیز رسوا مکن مرا پس به‌درستی که تو به من دانایی و عذاب مکن مرا پس 
به‌درستی که تو بر من توانایی. 
هم نی مد بک من کب الوت و من سء ازجم فی لور و من الم 
م الا لک هبل َم سو" و نب کرنم قرش و لا 
اض هم نک آزسغ نزن ز خت آزجی لین تین فصل 
على مُحَمّد و آل محَمّد واغفزلی يأ حَياً لايو 
[ترجمه] خداوندا پناه می‌آورم به ت نو از اندوه مرگ و از بدی بازگشت در قبرهاو از 
پشیمانی در روز قیامت سوال می‌کنم تو را زندگانی گوارایی و مردن همواری 
و بازگشت نیکویی غیرخوار کننده و نه رسوا کننده خداوندا آمرزش تو فراخ‌تر است 
از گناهان من و رحمت تو اميد داشته شده‌تر است نزد من از عمل من پس رحمت 
بفرست بر محمد و آل محمد و بیامرز مرا ای زنده که نمی‌میرد. 
و بعد از آنکه فارغ شدی از مفرده وتر و آنچه متعلق به‌آن است برمی‌خیزی 
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برای دو رکعت نافله صبح!۳" و می‌نامند آنها را «دساستین» به اعتبار آنکه ينهان 
می‌شوند در نماز شب چنانکه روایت کرده است شيخ طائفه در «تهذیب» ۱۲۳ به‌سندی 
از حضرت رضاکه پر کن" به آنها نماز شب را و ظاهر کشیدن وقت آنهاست تا 
طلوع ۲۳ سرخی چنانکه متضمّن آن است بعضی روایات و چنانکه قائل شده‌اند به آن 
جماعتی از علمای ما قدس الّه ارواحهم هرچند افضل اوقات آنهامیانه صح 
کاذب و صادق است. 

و می‌خوانی در رکعت اوّل بعد از حمد سوره قل یا ایّها الکافرون و در دوم 
قل هو اللّه احد پس هرگاه سلام دادی بخواب بر پهلوی راست رو به قبله به روشی که 
میت را در لحد می‌گذارند و بگذار گونه راست خود را بر روی دست راست خود 
ویگو این را 

(ستنست بعرو الله الوّْی ین لوصا لها واختضنث بل الله تین و 
له ِن َر سارب زاجم زین شرف فجن و الانی ری الله 
ی الله ری الهأمث بالله توت عَلّى الله لاح حول و افو لا له و من 

و كل علی الله فهو حه هد الله باع مره قذ جع الله ِكل شىء قَذراً حسبى 
الله و نعم الیل 

[ترجمه] دست زده‌ام به عروه خداکه محکم‌تر است آن که نیست شکستی مر او را 
و چنگ زده‌ام بر پیمان خدا که استوار است و پناه می‌آورم به خدا از شر فاسقان عرب 
و عجم و شر فاسقان جن و انس پروردگار من خدا است پروردگار من خدا است 
پروردگار من خدا است ایمان آورده‌ام به خدا توکل کرده‌ام بر خدا. نیست حولی و نه 
قود تی مگر به خدا و هرکه توکل کند بر خدا پس او بسند است او را به‌درستی که خدا 


۶ به تحفیق که قرار داده است خدابرای‌هر جیز اندازه‌ای. )14۷( 


رساننده‌امر خوداست 
بسنده است مرا خداو بهترین وکیل است. 
همم من ضح و له حاجَة إل مَخلوّق فان حاجتی و رغیبی الک وَحدَك 
لاشریک لك ند له رب الطباح لح ما الإضبأع له ناشر 


الارواح ند له قاسم الماش ده جایل یل سکن والشنس و 


۶ 


مر حسبائاً ذلك تقد ته تفر العزيز اللیم. 
[ترجمه] خداوندا هرکه داخل صبح شده باشد و بوده باشد از برای او حاجتی 


به‌سوی آفریده‌ای پس به‌درستی که حاجت من و رغبت من به‌سوی تو است تنهایی. 
نیست آنبازی از برای تو و سپاس مر خدایی را که پروردگار صباح است سپاس مر 
خدایی را شکافنده صبح است سپاس مر خدایی را که برانگیزانندۂ روح‌ها است 
سپاس خدایی راکه قسمت‌کننده معاش است سپاس مر خدایی را که گردانیده شب را 
چیزی که آرام گیرند به آن و آفتاب و ماه را حسابی. این است تقدیر غالب دانا. 
للم صل عَلی مُحَمٍّ و ی محَمٍ واجمل فى قلبی تور" و فى بَضری لوا 
و َل سین ترا و يڻ یت دی ور وین خلمن ترا و عن یمین تور 
۱ عَنْ شمالی نورا و ین فزقی تور وین تخبی لور و اغظم ِى لور وَاجْعَل لین 
۰ نوراًآنشی ۱۳۷ به فی الناس و لا تخرفتن و رك" یوم القيمَة 
[ترجمه] خداوندا رحمت بفرست بر مسحمّد و آل مسحمّد و بگردان در دل من 
نوری" ۳و در دیده من نوری و از پیش روی من نوری و از پشت سر من نوری و از 
جانب راست من نوری و از جانب چپ من نوری و از بالای من نوری و از پایین من 
نوری و بزرگ گردان از برای من نور را و بگردان از برای من نوری که راه روم به آن در 
ميان مردم و محروم مکن مرا از نور خود روز قیامت. 
بعد از آن بخوان آیة‌الکرسی و معوذتین و پنج آیه از آخر آل‌عمران: ان فی خلق 
السموات والازض -تأ- نك لامخلِف المیعا ۳۲ بعد از آن می‌نشینی و تسبیح می‌کنی 
سبیح حضرت زهرا علیهالسْلام. 
بعد از آن می‌گویی صد مرتبه سان ی لمَظیم و بحنده آستففر له رب و اتو 
یه (تسبیح می‌کنم پروردگارم را که بزرگ است و متلبّسم به حمد او و طلب آمرزش 
می‌کنم از پروردگارم و توبه می‌کنم به‌سوی او) 
بعد از آن می‌گویی: پشم هرمن ارحیم و لأ حول و لا شوه الا بالله لین 
لیم (بنام خدای بسیار رحم‌کنده مهربان و نیست حولی ونه قوّتی مگر به دای 
بلند مر تبه.) 


آقا جال خوانساری 


بعد از آن سجده می‌کنی دو سجده شکر و می‌گویی در آنها آنچه برسد به‌خاطر تو 
از دعاها که ۳ و دعاکن در آنها از برای برادران مؤمن خود پس می‌گویی: 
ر ۳ ۳ اللیالی العَشر (۱۳۰۳) - والشفع والو ر" وال اذا سر ۳۵و 
زت کر شر لعز یرو خاک ویک كَل یم صل مَل 
محمد و أله وافعل پئ و بمُلان وفلان ما نت ال و لا تفعل بنا ما خن ال 

فانک أَهْل افو و هل المَعْفِرَة. 


[ترجمه] خداوندا ای پروردگار صبح و شب‌های ده و جفت و طاق و شب هرگاه 


برود و پروردگار هرچیز و معبود هر چیز و آفریننده هرچیز و مالک هسرچیز 
رحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد و بکن با من و فلانی و فلانی آنچه تو سزاوار 
آنی و مکن با ما آنچه ما سزاوار آنیم پس به درستی که تو سزاوار پرهیزکاری‌ای 
و سزاوار آمرزشی. 


فصل 
و سزاوار است که بخوانی بعد از فراغ از نماز شب یعنی سیزده رکعت این دعا را که 
می‌خو انده سیدالعابدین(ع) و این ¿ از دعاهای صحیفه کامله است: 
هم با لك الاب الوم واسلطان المع بر جوم و ان وا 
الباقی علی مر الدُوّر و خوالی لغا ز وی الأزمان لیم ر اک 
زا لاحَد خد له بۇ" و لا متهن هباج ية واستمْلی ملک عَلوا سَمَطّت 
الاشیاء و لوغ مده" و لایتلْ م آذنی مسرت په من ذلك آفطی تفت 
تین ضَلث فیک لفات ت و َفسَخن دونك الْمْوْتٌ ۱۳۸ و حازث فی 
ريائ لطایف الا ومامٌ 
[ترجمه] خداوندا ای صاحب پادشاهی باقی به دوام و سلطنت غالب بی‌لشکرها 
و بی‌مددکارها و عزت پاینده بر گذشتن روزگارها و سال‌ها و زمان‌ها و روزهای 
گذشته غالب است سلطنت تو که نیست طرفی مر آن را به اولیّتی !۳۹ و نه منتهایی مر 
آن را به آخریتی و بلندست پادشاهی تو بلندی‌ای که افتادند همه چیزها پایین تر از 


رسیدن به نهایت آن و نمی‌رسد به پایین ترین پایه آنچه مخصوص گردانیده‌ای خود را 
به آن بلندی. نهایت وصف وصف‌کنندگان» گم شده است در تو صفت‌ها و باطل شده 
است نزد تو نعت‌ها و حیران شده است در بزرگواری تو اندیشه‌های باریک. 
کذلک ات الله الاوّل فی ولیک و على ذلك انت دان لاتژزل و آنا الب 
لضف ملسم لا خرن بن یدق َنباب الْضلات لاما وصله 
رخمک و قطن عنی عصم الاما الا ما أنا مُعتصم به من عفون. 
[ترجمه] همچنین تویی خدای اوّل در اؤلټت خود و بدین نحو تو هميشه هستی 
زایل نمی‌شوی و من بنده ضعیف در عمل بزرگ در امید بیرون رفته است از دست من 
اسباب پیوندها مگر آنچه پیوند کرده است آن را رحمت تو و بریده شده است از من 
رشته‌های امیدها مگر آنچه من دست زده‌ام به آن از عفو تو. 
قل جنبی ما َد په" من طاعیک و کنر لیم بو په ين منصیتك ون 
چن فك مق من مب وب سا تلف مین 
الله و د اشرف على خفاتا لاغمال۲۳ ملگ نشف کل میور دون 
۳ و لا تنطوی عك دقایق ق الامُور و انرب عنک غیت السرائر. 
(ترجمه] کم است نزد من آنچه به شمار درآورم آن را از طاعت تو و بسیار است بر 
من آنچه اقرار کنم"۳۳ به آن از معصیت تو و تنگ نیست بر تو عفو کردن از بنده تو 
و اگرچه بد کرده باشد پس عفو کن از من. خداوندا و به تحقیق که مطلع شده است بر 
پنهانی‌های کردارها علم تو و آشکار شده است هر پوشیده نزد آگاهی تو و درنوردیده 
نمی‌شود از تو باریکی‌های کارها و غایب نمی‌گردد از تو پنهان‌های راز ها(۳۱۴٩‏ 


و قد اتود مد ۱۳۵ الذی استنظر لقوایتی فانْظوته واستَهَلک إلى 
یوم الدين لاضلالی مك نازفعتی. 


[ترجمه] و به تحقیق که غالب شده است بر من دشمن تو که مهلت طلبیده است از 

تو برای گمراهی من پس مهلت داده‌ای او را و مهلت طلبیده است از تو تا روز جزا 
برای گمراهی من پس مهلت داده‌ای او را پس انداخته مرا در مهلکه. 

وق هربث ایک من صغائر دوب موق وکباثر آغمال مُرِيَة حنی اذا قارفث 


آقا جال خوانسادی___ سس ۲ اش 


مَعصیك وَاستَوجَبْتْ بشم سعی مَخطك فتل عنی دار غذره و نلقانن 
یه کر ول راهن وب ما نی فاضحَنی مک فرند(۱۳۶ و 
آخرجنی الی فناء تک طریداٌ 
[ترجمه] و به تحقیق که گریختم من ۳۲ به سوی تو از گناهان خردی که حبس 
کننده‌اند۷ ۳و از عمل‌های بزرگی که هلاک کننده‌اند تا چون نزدیکی کردم معصیت تو 
را و سزاوار شدم به سبب بدی سعی خود غضب تو را پیچید از من عنان حیله خود 
را" و پیش آمد مرا به کلمه کفرش و بیزاری جُست از من" و برگشت 
اعراض‌کننده از من پس برد مرا به صحرای غضب تو تنها و بیرون کرد مرا به سوی 
ساحت انتقام تو رانده شده. 
فیع بِقَع ى یک و لاخفیز وین علیک و لاحضن بخجبنی نك و 
لاملا الَاً له منک . 
هداما میا یک و محل انرب لک فلذیضین عى فلت و لایقضرن 
دنی عَفوَ و اکن آَخْيَبَ ب عبادك الاب ی وَلافئط و فود الاملین واغفز لئ 
ان خد خر الغاف ری ۱ 
[ترجمه] نه شفیعی است که شفاعت کند برای من به سوی تو ونه زینهار دهی 
است که ایمن گرداند مرا بر تو ونه جای محکمی است که مانع شود مرا از تو ونه 
پناهی است که پناه برم به سوی او از تو. 
بس اینجا مقام پناه آورنده است به سوی تو و جای اعتراف کننده است به گناه از 
برای تو پس باید که تنگی نکند از من فضل تو و کوتاه ننماید نزد من عفو تو و نباشم 
من بی‌بهره‌ترین بندگان تو که توبه کننده باشند و نه نومیدترین گروه وارد شوندگان تو 
که امیدوار باشند و بیامرز مرا به‌درستی که تو بهترین آمرزندگانی 
الهم إن مرت فترکث و تین فرکنث و سول ی الَطاء خاطر اه 
قرطت" و ااستشهذ علی صیابن هار ولا استجد ۱ سم دی ۳۳۳۹ و 
لین علی باخيأنها سن حاشا فرزضت الب مرن یمه هلک و نش 2 وسل 


۳۳ ر ي 


لک بضر نافلة مَع کنر ما آفقلث من وظانف فرّضت. 


۰ رمه مفتاج الفلاج 


[ترجمه] خداوندا به‌درستی که تو امر کردی مرا پس ترک کردم و نهی کردی مرا 
پس ارتکاب کردم و آرا است بهر من خط را انديشه بد من پس تقصیر کردم و گواه 
نمی‌گیرم به روزه داشتن خود روزی را و پناه نمی‌گیرم به سبب زنده‌داشتن خود شبی 
راو نا نمی‌کند بر من سنتی به‌سبب زنده‌داشتن من او را" مگر فرض‌های تو که هر 
که ضایم گذاشت آن را هلاک شد" و نیستم من که وسیله جویم به سوی تو به فضل 
نافله با وجود بسیاری از آن چه غافل شده‌ام از شرایط فرض‌های تو. 
و میت عَنْ مقامات حُدُووك الی خزمات التَهکتها و کبانر دوب استرخنها 
كانَث عافیْک لی من تضایحها سثرا. 
و هذا مقأ من استخبا تفیه منک و مخط عَلبها و رضی عنک فلقاك بتفس 
خاشمة و رقبة خاضعة و ظهر مقل من الخطایا واقفاً ین ره غبة لك والرهبة 


ا 


[ترجمه] و درگذشته‌ام از مقام‌های حدود تو به سوی حرمت‌هایی "که مبالغه 
کرده‌ام در دریدن آنها و گناهان بزرگی که اکتساب کرده‌ام آنها راو بود عافیت تو مرا از 
رسوایی‌های آنها پرده. 

و این مقام کسی است که شرمنده است برای نفس خود از تو و خشم دارد بر نفس 
خود و خشنود است از تو پس پیش آمده است تو را به نفسی فروتنی‌کننده و گردنی 
پستی نماینده و پشتی گرانبار از خطاها ایستاده میانه رغبت به سوی تو و ترس از تو. 

و انت آولی مَنْ رجاه و احق من خی وَاْقاء قاعطتی یارب ما رَجَوْتُ و امن 
ما حَذِرْت وَعُذ علي بای زخمیک رگ خر الحَسوْولينَ 

له و اد سَتَرْتبى بعفوك و من بفضلك فی دار ٍ نام بحضر رة الأكفاء 
ازن بن قهپعات دار البقاءِ ند مو اقف الاشهاد من المَلائكة این و 
رل کمن والشهداء لخان من بر قفا ان بن وی 
جم كنت أَختشِم من فی سيران لم یل بهم رَبْ فی اسر ی و وت بك قت 
َب ِى ارو إن و نت آزلن من وق به و آَغطی بن رب له و وف ین 
استرحم فازخمنی 


(ترجمه] و تو بهتر کسی که امید به او داشته باشد و سزاوارتر کسی که بترسد از او 
و بپرهیزد از او پس عطاکن مرا ای پروردگار من آنچه آرزو دارم و ایمن گردان مرا از 
آنچه حذر دارم و احسان کن بر من به صلۀ رحمت خو د(۳۲۶٩)‏ 
سوال کرده شده‌هایی. 

خداوندا و چون پوشاندی مرابه عفو خود و فروگرفتی"" " مرا به فضل خود در 
سرای فنا به حضور امثال پس رهایی ده مرا از رسوایی‌های سرای بقا نزد ایستادگان 
حاضران از فرشتگان مقربان و رسول‌هایی گرامی داشته شده و شهیدان و صالحان از 


به‌درستی که تو کریم‌ترین 


)۱۳۲۷( ۰ 


همسایه که بودم من چنین که می‌پوشاندم از او گناهان خود راو از خویشی که شرم 
می‌داشتم از او در کارهای پنهانی خود. اعتماد نداشتم به ایشان ای پروردگار من در 
پوشاندن بر من و اعتماد کرده بودم به تو ای پروردگار من در آمرزیدن مراو تو بهترین 
کسی که اعتماد بر او باشد و بخشنده‌ترین کسی که رغبت شده باشد به سوی او 
و مهربان‌ترین کسی که طلب رحم کرده شده باشد پس رحم کن مرا 
لهم وت حَدزتین ما ها ين ضلس ضاي لام حرج الاك إلى 
زجم صَيقَة رنه بلج : تصرفنی حالاً عَنْ حال خی انیت بن إلى تمام 
السُْرَة و تن فورح منت فن بت ط۳٠‏ نم له م 
مضع" تم عظاما۱۳۰ ثم کسوت المظام لحم نم انشاتیی خلفاً اخر كما 


[ترجمه] خداوندا و تو پایین آوردی مرا آبی خوار و حقیر از پشتی تنگ درهم 
رفته استخوان‌هایش, تنگ راه‌هایش به سوی رحم تنگی که پوشانده‌ای آن را به 
پرده‌ها می‌گردانی مرا از حالی به حالی تا این‌که رسانیدی مرا به تمام شدن صورت 
و ثابت گرداندی در من اعضا چنان که وصف کرده‌ای در کتاب خود اول نطفه پس از 
آن پارچة خونی پس از آن پارچه گوشتی پس از آن استخوان‌ها پس از آن پوشاندی 
استخوان‌ها را پس آفریدی مرا خلقی دیگر !۳۱ چنان که خواستی 


le 


یه اختخث لین یک و تفن بات تطب جلت ن فز 
ضلا" طعام و شراب جر حر فته َه لامك لت اسکنتنی نها و آزدعتنی 1 


۳۱۲ ترمه مفتاج الفلاج 
رحمها و لو تکلنی یا رَپ نی لک الحالات الی خلی آز تضطرّنی الی فُوّتی 
لکان الول نی ممتراً و لكأت الق یی بَعيْدَه 

[ترجمه] تا چون محتاج شدم به سوی رزق تو و بی‌نیاز نبودم از فریادرسی فضل 
تو گردانیدی از برای من قوتی از زیادتی طعام و آشامیدنی که جاری ساخته بودی آن 
را از برای کنیز خود که ساکن گردانیده بودی مرا در میان آن و امانت گذاشته بودی مرا 
در ته رحم او و اگر وامی‌گذاشتی مرا ای پروردگار من در آن حالات به قدرت من با 
ناچار می‌ساختی مرا به قرّت من هرأینه بودی قدرت از من کناره کننده و هرآینه بودی 

قوّت از من دور. 
تین بقضیک غذاء ار هب تفعل یک نع إلن این هه 
لادم برد وَلایبْطیء بن خسن صنبمك لمع ذلك یبن فاتفرع ما و 
آخظن إن عند قز نلف الجا متا فن سر ا و شنب ی 

[ترجمه] پس غذا دادی مرا به فضل خود غذادادن مهربان لطف‌کننده می‌کنی اینها 
رابامن از روی فضل بر من تااین غایت که رسیده‌ام کم نمی‌کنم مهربانی تو راو درنگ 
نمی‌کند نسبت به من نیکویی احسان تو و محکم نیست با وجود این اعتماد من تا 
بپردازم به آنچه او بهره‌دارتر است نزد تو به تحقیق که مالک شده است شیطان عنان مرا 

در بدگمانی و سستی یقین. 
فانا اشکو سَوَءَ مُجاورّته لی و طاعَة تفسی له و استَعصمك من ملک" و 
انضرع الیک فی أن تسه إلى رزقی سَبیلاٌ 

[ترجمه] پس من شکوه می‌کنم از بدی همسایگی او مرا و فرمان‌بردن نفس من او 
راو دست می‌زنم به تو از تسلط او و زاری می‌کنم به سوی تو در اینکه آسان گردانی به 

سوی روزی من راه را. 
لک الحَنُ ی ابتدائک اشم الچسام و الهامك لش علی الاخسان 
والإنعام قصل على مد و وله سل ی رزتی ون تن ۱۳۳۱ مدير ك لی 
ین پجشین منت ان ان تخل ما ققب بن ین وم 
فی سَببل طاعتک اک خیرالرازقینَ 


آقا جمال خوانساری :2 


[ترجمه] پس مر تو راست حمد بر ابتداکردن تو به نعمت‌های بزرگ و دردل 
انداختن تو شکر بر احسان و انعام پس رحمت بفرست بر محمد و آل او و اسان 
گردان بر من روزی مرا و در اینکه قانع گردانی مرا به اندازه‌ای که کرده‌ای برای من 
و در اینکه خشنود سازی مرا در آنچه قسمت کرده‌ای برای من و در اینکه بگردانی 


۵ به‌درستی که تو بهترین 


آنجه را رفته است از بدن من و عمر من در راه طاعت تو 
روزی‌دهندگانی. 
الم ان اعَرَدْبک من نار تلظت بها على مَنْ عصال و تَوَعَدتَ بها من صَدّف 
َنْ ضا و من نار نوزها ظلمَة و هينه اليم و بعیدها قرب و من نار یاکل 
بَعْضها بَعْضاً و یَضول بَعْضها علی بَعض و من نار تذر الیظام رَميماً و تسقی 
اهلها خمیماً و من نار لاتبقی علی مَنْ تضرع الها و لاحم من اسَعْطقَها ولا 
در على التَخْفيفِ عَمْنْ خشع لها واستسلم الها. تلقی سُکانها باحَرما لدیها 
من الیم کال و شدید ابا 
[ترجمه] خداوندا به‌درستی که پناه می‌آورم به تو از آتشی که غلیظ گردانیده‌ای آن 
را بر کسی که عصیان کرده است تو را و وعید فرموده‌ای به آن کسی را که بیرون رفته 
نزدیک(۳۳۶ و از آتشی که می‌خورد بعضی از آن را بعضی و حمله می‌کند بعضی از آن 
بر بعضی واز آتشی که وامی‌گذارد استخوان‌ها را پوسیده و آب می‌دهد اهل خود را 
آبی گرم و از آتشی که رحم نمی‌کند!۳۲ بر کسی که فروتنی کرد به سوی او و رحم 
نمی‌کند کسی را که طلب مهر بانی کند از آن و قادر نیست بر سبک کردن آن از کسی که 
فروتنی کند مر آن را و فرمان‌برداری کند آن را! پیش می‌آورد ساکنانش را گرم‌ترین 
آنچه نزداو است از عقاب دردناک و مصست سحت.. 
و مر بك من عقاربا لغاغرة آفواهها و باه لصالقة بأليأبها و شَرأبها ال 
وه وھ که کر رم من ارو ی رف مار ەه ۳ أ ارت و ارق وا 
یقطع امعاء و افئدة سکانها ویتزع قلوبهم و استهديك لما باعد منها و اخرّ عنها. 
[ترجمه] و پناه می‌گیرم به تو از عقرب‌های آن که وا کرده‌اند دهن‌های خود را و از 
مارهای آن که می‌زنند نیش‌های خود را واز شراب آن که پاره می‌کند روده‌هارا 


و دل‌های ساکنان آن را و می‌کند دل‌هاشان را وراه می‌جویم از تو به سوی آنچه دور 
گرداند از آن و مزر سازد از آن 
الهم صل على محمد و أله و آجزنن منها بفضل رَخمیك رای عَنراتی 
بحن اقاتك ولاتخذلین با خر رَ المْجیرین اک تى الَريهة و تُعْطى الحَستة 
و تفع ما رن و نت علی کل شىء دی 
[ترجمه] خداوندا رحمت بفرست بر محمّد و آل او و پناه ده مرا از آن به فضل 
رحمت خود و درگذران از لغزش‌های من به یکویی درگذشتن تو و خوار مگردان 
مرا ای بهترین پناه دهندگان به‌درستی که تو نگاه می‌داری ناخوشی را و عطا می‌کنی 
خوبی را و می‌کنی آنچه می‌خواهی تو بر همه چیز قادری. 
هم صل على مخ و أله إذأ كر الا وصل عل محم و له تلف 
الیل و اهاز صلا لقع مدا و لایخصی دما لا تفن الهُواء و 
فلا الاض و السماء‌صلی الله له و اله حنی یرضی. 
[ترجمه] خداوندا رحمت بفرست بر محمد و آل او هرگاه یاد کرده شوند 
نیکوکاران و رحمت بفرست بر محمد و آل او چندان که تردّد کنند شب و روز 
رحمتی که بریده نشود مدد آن و شمرده نشود عدد آن رحمتی که پر کند هوا را و لبالب 
سازد زمین و آسمان را تا اینکه خشنود شو NA)»‏ 
و لاله عليه و له بعد الاضا صلاء لاحد نها و لامتتهی يا آز حَم الراحمين. 
و رحمت کناد خدا بر او و آل او بعد از خشنودشدن رحمتی که حد نباشد آن راو نه 


منتهایی ای رحم‌کننده‌ترین رحم‌کنندگان. 


خانمه 


سزاوار است از برای نمازگزارنده ملاحظه معانی ذکرهای نماز و دعاهای آن 
و تعقیب‌های آن و آنچه خوانده می‌شود د رآن و اینکه نبوده باشد ذکر او و دعای او 
و قراءت او محض حرکت دادن زبان بی‌ملاحظه معانی که قصد کر ده شده است از آنها 
پس بوده باشد حال او مثل حال عربی که بگوید کلام فارسی را بی آنکه داند معانی 
آنچه را می‌گوید و مثل حال ساهی یا مصروع هرگاه بگوید چیزی بی‌اینکه بگذرد 
معنی آن به‌خاطر او و کافی است در تنبیه نماز گزارنده و تحریص او بر ملاحظه معانی 
آنچه می‌گوید در نماز قول خدای تعالی: یا ها این متا لاتَفربوا الصسلوة انم 
شکاری حثی تما ما ولو یعنی ای جماعتی که ایمان آورده‌اید نزدیک نشوید 
نماز راو حال آنکه مست باشید تا اینکه بدانید آنچه می‌گویید. و اللّه تعالی یعلم. 

و روایت کرده است رئیس محذئین (کافی: ۲۹۷/۳) از حضرت. صادق(ع) که 
فرموده هرگاه نماز بگذارد دو رکعت که داند آنچه می‌گوید در آنها برگر دد و حال آنکه 
نباشد میان او و میان خدا گناهی مگر اینکه آمرزیده شده باشد آن برای او. 

و ما به توفیق خدای تعالی بیان کردیم در باب‌های گذشته آنچه را محتاج است به 
بیان و شرح کردیم آنچه احتیاج دارد به‌شرح از ذ کرهای نماز و بعضی از آنچه خوانده 
می‌شود در آن و تلاوت کرده می‌شود بعد از آن از تعقیبات و به‌تحقیق که ختم کردیم 
کتاب خود را بتقسیر فاتحه از برای امید نیکویی خاتمه و برای اينکه بوده باشد جمیع 
آنچه گفته می‌شود در نماز و پیش از آن و بعد از آن از آنچه ذکر کردیم آن‌را در این 


۶ ترجمه مفتاح الفلاح 


کتاب تفسیر کرده شده شرح کرده شده آسان فراگرفتن آن بر برادران دين و دوستان 
یقین و بر خدا توکل می‌کنم و به او یاری می‌جویم. 

تا اینجا قلم شکسته رقم بر ترجمۀ کلام شیخ رحمه‌اللّه اقدام نموده و چون بعد از 
این در تفسیر فاتحه اطناب فرموده‌اند وذکر کرده‌اند تحقیقی چند که منتفع نمی‌شود 
از آن مگر کسی که او را بهره‌ای از علم بوده باشد و غرض اين قلیل البضاعة از ترجمة 
این کتاب شریف عموم نفع و شمول فایدة آن بوده نسبت به‌همه طوایف انام از 
خواص و عوام پس اولی و انسب چنین می‌شود که سوره فاتحه نیز مانند ایه‌ها 
کم ی سا ترجه شود د ای اج به توشسجی پاش در اه ای 

ر خمن‌الرٌحیم TE‏ مام رشن ید۱۳ 
يوم لین اياك ۳ و ياك عی۳ ادنا" الصراط الْمُستقیم ۳۶۱ صر تراط 


لیم ۳ منت نش نعنت علنهغفیرلتنضوب عله ۲ و لالضالی ۱۳۳0 


[ترجمه] به‌نام ۲۳۷ خدای بسیار رحم‌کننده مهربان. سپاس مر خدای را پروردگار 


عالمیان "۲ بسیار بخشنده مهربان( ۱۳ صاحب روز جزاهمین تو راعبادت می‌کنم. 
و همین از تو یاری می‌جویم. هدایت کن مرا را راه راست. راه آنان که انعام کردی بر 
ایشان. نه حشم گرفته شده بر ایشان, و نه گمراهان. 


تعلیقات و پاورقی‌ها 


() نام چند کتاب دعا و نیز نام چند دعا در این مقدمه آمده که با حروف درشت‌تر 
مشخص گردید. 

(۲) جامه جنگ. 

(۳) پی برده. خ ل. 

(۴) در این چاپ ترجمه هر دعا پس از اصل دعا قرار داده شده. و دعاهای طولانی به 
چند بخش تقسیم. و ترجمه هر بخش دنبال آن قرار داده شد. 

(۵) متأسفانه در نسخه‌های خطی این کتاب. در مواردی به جای «ش) «جم» نوشته 
شده و این اشتباه در این چاپ تا حذی اصلاح شده نه بطور کامل. 

(۶) حدود چهار صفحه که شامل بیان اهداء کتاب به شاه‌صفی انی بود حذف شد. 
هرکس مایل به مطالعه آن باشد می‌تواند به نسخه‌های خطی این کتاب رجوع کند. 

(۷) که باعث محرومی از رزق می‌شود. جم 

(۸) فقیه: ۵۰۲/۱از امام صادق علیه‌السلام. 

.۵۰ ۴/۱ فقبه:‎ )٩( 

(۸۰ یعنی قسم به آنانی که قسمت می‌کنند امر را و از حدیث مذکور معلوم شد که مراد 
از قسمت‌کنندگان ملائکه‌اند و از امر روزی را که ایشان قسمت می‌کنند. جم 

(۱ یعنی محروم می‌شود از آن و مراد یا آن است که در آن روز روزی حلال به او 
نمی‌رسد بلکه از ممرّ حرام روزی می‌یابد یا آن است که روزی که به او می‌رسد از 
راه استحقاق نیست. واه اعلم. جم 


(۱۲) تهذیب: ۲۷/۲ 

(۱۳) ترجمۀ آیۀ شریفه این است که به‌درستی که قرآن صبح حاضر شده نزد آن است. 
یعنی کسی نزد آن حاضر می‌شود و مراد به «قرآن صبح» چنانکه مفسرین گفته‌اند 
واز حدیث مذکور معلوم شد نماز صبح است و نماز را قرآن گفتن به اعتبار آن 
است که در آن قرآن خوانده می‌شود. و حاضر شوند نزد آن ملائکه شب و روز 
چنانکه از حدیث معلوم شد. واللّه اعلم. جم. 

(۴ کافی: ۸۲/۲ ۲. 

(۱۵) کافی: ۱۲۳/۸ 

(۱۶) پس نماز صبح چون بلند گزارده می‌شود داخل نمازهای شب باشد. جم. 

(۷) فقیه: ۲۷/۱ ۲. 

(۸) پس نماز صبح باید که داخل نماز شب باشد. جم 

)۱٩(‏ حاصل کلام آن است که وقت طلوع صبح تا طلوع آفتاب شاید در اصطلاح 
نصاری داخل هیچ یک از روز و شب نباشد و حضرت باقر علیه‌السلام آن شخص 
را چون از جملۀ نصاری بود موافق عرف ایشان جواب گفته باشد امّا در اصطلاح 
شرع داخل روز باشد چنانکه اجماع علما شده. 

(۲۰) یعنی چون اکثر نمازهای روز آهسته گزارده می‌شود آن حضرت آنها را غالب 
گردانیده بر نماز صبح که بلند گزارده می‌شود و فرموده که نماز روز آهسته گزارده 
می‌شود و این نحو کلام در میان عرب شایع و متعارف است. جم. 

(۲۱) یعنی در آنجا که فرموده که نماز روز آهسته گزارده می‌شود؛ چه از آن ظاهر 
می‌شود که نمازصبح داخل نماز شب است و این کلام جواب دیگر است از 
دلیل اعمش و حاصل آن است که غرض آن حضرت مبالغه است در اینکه نماز 
صبح در اؤل صبح که هنوز هوا تاریک است گزارده شود لهذا فرمود که نماز 
روز آهسته است چه نماز صبح چون در تاریکی باید گزارده شود گویا داخل 
نماز روز نیست. جم. ۱ 

(۲۲۷ یعنی در اينکه اوّل صبح که هنوز تاریک باشد گزارده شود. 


(۲۳) که به نماز رفته بودند. جم. 

(۲۴) هرگاه در احادیث ابوالحسن مطلق واقع شود پس اکثر آن است که مراد حضرت 
کاظم است علیه‌السلام و امّا ابوالحسن اوّل پس مراد آن حضرت است هميشه 
و ابوالحسن دویم حضرت رضا است علیه‌السلام و ابوالحسن سیّم حضرت على 
هادی است علیه‌السلام. 

(۲۵) جواب دیگر است غير آنچه ظاهر شد. 

(۲۶) یعنی حدیث ابی جعفر علیه‌السلام که پیغمبر نماز نمی‌کرد در روز هیچ نمازی تا 
آنکه اوّل زوال می‌شد و حاصل جواب آناست که این به اعتبار مبالغه در آن است 
که آن حضرت نما زصبح را در تاریکی می‌کرد که گویا داخل نمازشب بوده و روز 
هیچ نماز نمی‌کرد تا زوال. جم. 

(۲۷) پس مراد آن حضرت آن است که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نماز سنّت نمی‌گزارد 
در روز تا زوال نمی‌شد و این منافات ندارد که نماز صبح نماز روزی باشد چه آن 
واجب است. جم. 

(۲۸) تبصره به معنی بینایی أست و این اشاره است به این که این کلامی است که باعث 
بینایی و شناخت صبح صادق و کاذب می‌شود. جم. 

(۲4 در این کلام نظری هست؛ زیرا که آن روشنی آفتاب است البته و دروغی نیست 

و وجه تاریکی افق و روشن‌شدن بالاتر از آن مذکور است در کتاب‌های هیئت 
ومن خلاصه آن را ذکر کرده‌ام در کتاب «حبل‌المتین» این ترجمة کلام شيخ 
[بهائی] است در حاشیه. 
و پوشیده نیست که مراد علامه این نیست که این روشنی در واقع دروغ می‌گوید 
و از آفتاب نیست چه کلام او صریح است که همه روشنی‌های روز از آفتاب است؛ 
بلکه مراد این است که ظاهراً دروغ می‌نماید اگر روشنی آفتاب بودی بایستی که 
افق که نزدیک آفتاب است روشن شود چرا همین بالای آن روشن شدی پسگویا 
دروغ می‌گوید که روشنی آفتاب است. بنابراین چون آفتاب روشن است که نظر 
شيخ رحمه‌الله بر او وارد نیست. جم. 


(۳۰) یعنی راست خبر داده است که صبح است بخلاف صبح اوّل؛ چه اگر صبح 
می‌بود بایست که افق روشن شود نه همین بالای آن پس گویا دروغ می‌گوید صبح 
نیست. جم. 

(۳۱) منتهی: ۱۶/۱ ۲. 

(۳۲) تهذیب: ۲۳۹/۲ 

(۳۳) 3 کری: ۲۵ ۱. 

(۳۴) مراد به شکافتن صبح جدا کردن و بیرون آوردن آن است از روشنی آفتاب. یا 
ظاهر کردن و بیرون آوردن آن است از تاریکی شب. یا مراد شکافتن عمود صبح 
است به بیرون آوردن سفیدی روز از آن و پهن کردن یا معنی این است که ای 
شکافنده تاریکی شب به سبب بیرون آوردن عمود صبح از آن» يا فالق بمعنی خالق 
است یعنی ای آفرینند؛ُ صبح و الله تعالی یعلم. جم. 

(۳۵) چون روشنی صبح شکافته شده و جدا کرده شده از روشنی آفتاب که در زیر افق 
است و دیده نمی‌شود و بیرون آورده شده و ظاهر کرده شده از افق که دیده 
می‌شود بنابرآن فرموده‌اند که شکافندۀ صبح از آنجا که من نمی‌بینم و بیرون 
آورنده آن از آنجا که می‌بینم. والله تعالی یعلم. جم. 

و پوشیده نیست که بنای این وجه بر احتمال اوّل است که در معنی فالق نوشته شد 
و بنابر احتمال آخر که فالق بمعنی خالق باشد نیز جاری می‌شود. اما مناسب 
احتمال‌های دیگر نیست. جم. ۱ 

(۳۶) یعنی چنان کن که بکنیم در ال این روز آنچه مصلحت ل خیر ما در آن باشد. و در 
وسط آنچه نجات ما در آن باشد. و در آخر, آنچه فوز و فیروزی ما به مطلب‌هایی 
که داشته باشیم در آن باشد. و ممکن است که مراد این باشد که برسان به مادر اول 
این روز انچه مصلحت مادر ان باشد. و در وسط. انچه نجات ما در آن باشد. و در 
آخر آنچه فیروزی ما در آن باشد» خواه ما کاری بکنیم که باعث آن شود یا نه. واللّه 
تعالی یعلم. جم. 


فلاح به معنی باقی ماندن در خیر نیز آمده و این نیز در این مقام مناسب است 
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و به معنی رسیدن به مطلب نیز آمده و آن مناسب نیست؛ چه آن بعینه به معنی نجاح 
است. جم. 

(۳۷) یعنی گواه می‌گیرم تو را که این اعتقاد دارم که هرچه داخل صبح شده است با من از 
جانب تو است. جم. 

(۳۸ ظاهراً اشاره است به آیه شر یفه انه کان عبداً شکوراً یعنی به‌درستی که نوح 
بود بنده بسیار شکرکننده و بعضی از مفسرین ضمیر انه رابه حضرت موسی 
راجع ساخته‌اند. 

(۲۹) فقیه: ۲۲۸۵/۱. 

(۴۰) جمعی را که روایت حدیثی کرده‌اند سند آن حدیث می‌گویند و هرگاه همه آن 
جماعت صحیحالمذهب و عادل باشند آن سند را صحیح می‌گویند و اگر همه 
ایشان پا بعضی از ایشان بدمدذهب باشند اما همه عادل باشند ان سند را موثق 
می‌گویند و اگر هیچ یک از ایشان یا بعضی از ایشان عادل نباشد اما مدحی کرده 
باشند ایشان را و همه صحیح‌المذهب باشند آن را حسن می‌گویند و اگر این‌ها 
هیچ‌یک نباشد بلکه هیچ یک از ایشان یا بعضی از ایشان عادل نباشند و مدحی نیز 
نداشته باشند آن را ضعیف می‌گوبند و گاه هست که اصل حدیث را صحیح 
و مولق و حسن و ضعیف می‌گویند به همین اعتبار که مذکور شد. جم. 

(۴۱) تسبیح به معنی پا کیزه گردانیدن است و مراد اظهار آن است که خدای تعالی پا کیزه 
است از نقص‌ها و عیب‌ها و اعتقاد این داشتن. پادشاه مراد خدای تعالی است. 
قدوس یعنی بسیار پاکیزه یعنی از عیب‌ها و نقصان. جم. 

(۴۲) کافی: ۵۲۷/۲ 

(۴۳) یعنی پناه می‌گیریم از اینکه بدبختی دریابد مرا و بدبخت شوم و شیخ [یهائی ](ره) 
این دحا را در تعقیب صبح نیز نقل کرده. و در آنجا گفته که «درک» به معنی مکان 
است و طبقه‌های آن را درکات می‌گویند چنانکه می‌گویند درکات جهنم 
و درجات بهشت. و انتهای ته چیزی را نیز «درک» می‌گویند و بنابراین معنی این 
فقره این است که پناه می‌گیرم از مکان شقاوت یعنی از اينکه در شقاوت جا داشته 


باشم و قرار گیرم. یا آنکه پناه می‌گیرم از انتهای ته شقاوت یعنی از اینکه بیفتم در 
ته چاه شقاوت پس تشبیه شده است شقاوت به مکانی که کسی در آن قرار بگیرد یا 
چاه بسیار گودی که کسی در آن افتد. بلکه ظاهر آن است که اصل معنی درک همان 
معنی آخر است و طبقات جهنّم را درک می‌گویند به اعتبار پستی و گودی آنها 
و این معنی دیگر نیست چنانکه ظاهر کلام شیخ است. 

و پوشیده نیست که آنچه ما در ترجمه نوشتیم که درک به معنی دریافتن باشد 


ظاهرتر است. و درک به معنی خسران و نقصانی که تابع چیزی باشد نیز آمده و آن 
نیز مناسب است یعنی پناه می‌گیرم از نقصان و خسران شقاوت و بدبختی. والله 
تعالی یعلم. جم. 

(۴۴) یعنی پناه می‌گیرم از شر آنچه پیشی گرفته است یعنی در ازل نوشته شده 
در کتاب خدای تعالی و تقدیر شده که واقع شود در شب و روز. و ممکن است 
که «در شب و روز» متعلق به «پناه می‌گیرم» باشد یعنی پناه می‌گیرم در شب و روز 
از فلان و فلان و از شر آنچه نوشته شده در کتاب خدای تعالی. و در کتاب 
عذةالداعی این فقره چنین واقع شده: «و من شر ماسبق فى الکتاب» و شيخ نیز 
بعد از این در تعقیب نماز صبح چنین نقل کرده و بنابرایین معنی ظاهر است 
و تکلفی ندارد یعنی پناه می‌گیرم از شر آنچه پیشی گرفته است و نوشته شده 
است در کتاب خدای تعالی و بر هر تقدیر معنی یناه گرفتن از آنچه نوشته شده 
و تقدیر شده سؤال محو آن و تبدیل آن به خير است چه آنچه خدای تعالی نوشته 
و تقدیر کرده هرچه به عنوان جزم نباشد بلکه مشروط به شرطی باشد. در آن 
محو و اثبات رود پس گاه باشد کسی از اهل جهنم نوشته شده باشد به شرط آنکه 
دعا و استغفار نکند پس هرگاه دعا کند آن محو شود و از اهل بهشت نوشته شود 
چنانکه خدای تعالی فرموده: «یمحو الله ما يشاء و یثبت و عنده ام الکتاب» یعنی 
محو می‌کند خدای تعالی آنچه را خواهد و اثبات می‌کند و نزد او است امّالکتاب 
و مراد به آن یا همان لوحی است که هرچه تغییر و تبدیل در آن رود در آنجا 
نوشته می‌شود يا لوح محفوظ است و آن لوحی است که آنچه در آن نقش شود 
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تغییر نیابد واللّه تعالی یعلم. و ممکن است معنی این فقره بنابر روشی که در 
اینجا است این باشد: که پناه می‌گیرم از شر آنچه گذشته است از من در روز 
و شب یعنی از شر و وبال آنچه قبل از این در روز و شب کرده‌ام. والله تعالی 
یعلم. جم. 

(۴۵) یعنی قدرت و توانایی که تو داری بر خلق خود که به هر نحوی که خواهی با 
ایشان چنان سلوک کنی. جم. 

(۴۶) در همۀ موارد «فلان و فلان» که در ترجمه آمده بود به (چنین و چنان» تبدیل 
شد. استادي. 
کنایه است از حاجت‌هایی که این کس داشته است و در وقت دعا بايد که حاجت‌ها 
رانام برد. جم. 

(۴۷) زودتر رسیدن هنگام چیدن میوه با آنکه در آن نشاه خواهد بود و این درختان در 
دنیا میوه می‌دهند به اعتبار آن است که آنها وقتی که کاشته شدند در بهشت 
فی‌الحال به میوه می‌آیند هرچند این کس بعد از مدتی به آنها برسد به‌خلاف 
درخت‌های دنیا که بعد از چند سال به میوه می‌آیند. و یا نسبت به بعضی مردم 
است چه بسیار مردم درختی می‌کارند و چندان باقی نمی‌مانند که به میوه آن برسند 
و گاه باشد که قبل از آن به میوه آن درختان که در بهشت کاشته‌اند برسند و بابه 
اعتبار آن است که میوه آن درختان را هر وقت بچینند باز فی‌الحال به میوه می‌آید 
به خلاف درختان دنیا که هریک سال یک مرتبه هنگام چیدن میوه آنها می‌شود. 
واللّه تعالی یعلم. جم. 

(۴۸) اشاره است به آیه شریفه «والباقیات الصالحات خير عند ریک ثواباً و خير مه 
یعنی عمل‌های باقی صالح بهتر است نزد پروردگار تو از مال و فرزندان در ثواب 
و منفعت و بهتر است در امید. چه هر امیدی که این کس به اینها دارد می‌یابد آن را 
در آخرت و آنچه به مال فرزندان دارد نمی‌یابد. واللّه تعالی یعلم. و پوشیده نماند 
که مراد یا این است که این چهار تسبیح از جمله باقیات صالحات است و این ظاهر 
است يا اینکه این درخت‌ها از جمله باقیات صالحات است و بنابراین مراد آن 


است که این درخت‌ها از جمله ثمره باقیات صالحات است چه مراد به باقیات 
صالحات عمل‌های صالح است چنانکه دانستی نه ثمره آنها پس درخت‌ها از 
جمله ثمره آنها است بلی اگر مراد به باقیات صالحات اجرها و واب‌هامی‌بود 


هرآینه این درخت‌ها از جمله آنها می‌بود. جم. 

عمل‌ها را باقی گفتن به اعتبار آن است که اجر و ثواب آنها باقی می‌ماند. 

به عوض هر تسبیحی. یعنی هر تسبیحی از این چهار تسبیح چه دانستی که 
مراد از تسبیح اظهار پاکیزگی خدای تعالی است از صفات نقص و ظاهر است که 
چون هریک از سبحان‌الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر دلالت بر ثبوت 
صفت کمالی می‌کند پس دلالت بر نفی صفت نقصی که در مقابل آن کمال باشد نیز 
می‌کند پس هریک تسبیحی خواهد بود و به عوض آن ده درخت در بهشت 
خواهد بود. جم. 
(۴۹) ممکن است که آن مرد پیشتر آن باغ را وقف کرده باشد بر فقراء مسلمانان و به 
قبض و تصرف ایشان داده باشد و الحال پیغمبر صلی‌الله علیه و آله را گواه بر آن 
گیر د بنابرآن گفته باشد که صدقه‌ای است قبض کرده شده. و ممکن است که در 
همان وقت وقف کرده باشد و خود به نیّت تولیت آن را قبض کرده باشد و به هر 
تقدیر ذکر این که قبض کرده شده است جهت اظهار آن است که دیگر احتمال 
رجوع و فسخ در آن نیست چه وقف را پیش از قبض رجوع می توان کرد اما بعد از 
آن لازم می‌شود. جم. 
(۵۰) یعنی» پس اما آن کسی که ببخشد از آنچه خدا به او بخشیده و پرهیزکاری کند 
و تصدیق کند به کلمه حق. پس زود توفیق می‌دهیم او را یا مهيا می‌سازیم او را از 
برای هر چیزی که آسان‌تر باشد یعنی باعث آسانی و راحتی و رفاهیّت باشد یا از 
برای هرحالتی که در آن آسانی و راحتی باشد مثل دخول بهشت و رسیدن 
رحمت‌های آن. جم. 
(۵۱) جبت و طاغوت اسم دو بت است که در میان عرّبان بوده و ممکن است که کنایه از 
ابوبکر و عمر باشد به قرینة تتمۀ دعا. جم. 


(۵۲ مراد از آل آن حضرت نزد شيعه امامیه دوازده امام و حضرت فاطمه(ع) 
است. جم. 

(۵۳) یعنی طلب می‌کنم از خدا که نگاه دارد دین مرا. جم. 

(۵۴) یعنی خدایی که مردم از او ترس و بیم دارند. جم. 

(۵۵) یعنی اهتمام دارم دربارۂ آن و سهل نمی‌انگارم آن را و این معنی بنا بر آن است که 
(یعنینی» به فتح «یاء» و سکون «عین» و تخفیف «نون» خوانده شود و ممکن است 
که به ضم «یاء» و فتح «عین» و تشدید «نون» خوانده شود و بنابراین معنی این 
است که همه آنچه به تعب می‌اندازد مرا امر اوه یعنی جهت او تعب و زحمت 
می‌کشم مثل زن و فرزند و غیر آن از آنچه مذکور شده یا نشده. جم. 

(۵۶) یعنی همه این دعا راء یا از استودع الله دويم» و احتیاط در اوّل است. جم. 

(۵۷) تهذ یب: ۳۵۷/۱. 

(۵۸) یعنی مسواک کردن که ستّت است در ضمن آن به عمل می‌آید و ضرور نیست که 
به چوب باشد. جم. 

(۵4) بحار: ۴۶۹/۷۵. 

(۶) پس در وقت نشستن جهت وضو نیز بهتر خواهد بود که رو به قبله باشد. جم. 

(۶۷) و اگر از ظرفی باشد که به کف از آن آب نتوان برداشت مانند ابر یق باید که بجانب 
چپ گذاشته شود تا آنکه از انجا آب بردست راست بریزد و به آن بشوید. 

مشهور میانۀ علما این است امّا در حدیث صحیحی که از حضرت امام محمّد 
باقر علیه‌السلام منقول شده که آن حضرت حکایت وضو بیانی.می‌فرمودند چنین 
نقل شده که آن حضرت ظرف را در برابر روی خود گذاشت و عمل به این دور 

(۶۲) یعنی با هم جمع نشود. جم. 

(۶۲) جیم جایز است که مفتوح باشد و جایز است که مکسور باشد. یعنی هر دو جایز 
است که بخواند. جم. 

(۶۴) یعنی بشو یک مرتبه. جم. 


۳۶ ترجمه مفتاح الفلاح 

(۶۵) حدث حالتی را گویند که در آدمی یافت می‌شود بعد از حاصل شدن یکی از 
اسباب وضو و منع می‌کند آن حالت از داخل شدن در نماز و طواف و مانند آن مثل 
حدث ریح. جم. 

(۶۶) تهذیب: ۷۶/۱ 

(۶۷) یعنی شروع می‌کنم در وضو در حالی که همراهم به نام خدا و یاری می‌جویم از 
خدا. جم. 
توبه به معنی رجوع و بازگشت است؛ یعنی رجوع کردن از گناهان و پشیمان شدن 
از آن و بازگشت کردن به خدای تعالی و متوسل شدن به او. جم. 

(۶۸) یعنی از گناهان يا عیب‌ها یا نجاست يا کثافت‌ها یا همه اینها. جم. 

(۶4) یعنی هر مرتبه یک کف علیحده. جم. 

(۷۰) مضممه آن است که آب در دهن کنند و حرکت دهند و استنشاق آن که آب رابه 
بینی بالا کشند. جم. 

(۷۱) یعنی هرگاه در ابتدای وضو قصد کنی که من بجا می‌آورم فرد افضل وضوی 
واجب را افعال سنّتی نیز داخل این نیت می‌شود و در کار نیست که جهت آنها نیت 
علیحده بکنی. چه وضویی که بر این کس واجب است دو فرد دارد یکی آنکه هیچ 
سْتی همراه او نباشد و همین واجب‌ها کرده شود؛ دویّم آنکه سنْتی‌ها نیز کرده 
شود و هریک از این دو فرد که به عمل آید این کس از عهده وضوی واجب 
درآمده اما فرد دویّم افضل است. پس هرگاه قصد کند که من فرد افضل را بجا 
می‌آورم قصد آن ستْتی‌ها نیز در آن ضمن کرده و در کار نیست که دیگر نزد هر 
فعل سْتی قصد بکند که این بجا می‌آورم به قصد سنّت بودن آن. بلی اگر قصد کند 
و تمیز دهد میان واجب‌ها و سنتی‌ها و نزد هر فعل واجبی قصد وجوب آن کند 
و نزد هر فعل سنْتی قصد سئت بودن آن بهتر خواهد بود. جم. 

(۷۲) یعنی ابتدا قصد همه وضو مجملاً بکند بعد از آن نزد هر فعلی قصد کند که این 
واجب است یا سّت نه اینکه اوّلاً قصد وضو نکند و نزد هر عضو عضو قصد آن 


بکند؛ چه این مجزی نیست نزد بعضی. جم. 


آقا جمال خوانساری 


(۳) و مراد از بودن در حکم نیّت چنانکه اکثر علما گفته‌اند این است که نیت منافی آن 
نکند مثلاً در اثناء وضو قصد نکند که این وضو نیست بلکه لغو و عبث است با 
جهت سردشدن بدن است و مانند آن و بعضی گفته‌اند که مراد آن است که بالکليَة 
غافل از آن نشود بلکه همیشه در اثناء بايد که به اندک تو جه و ملاحظه داند که جه 
می‌کند و چه فصد کرده. جم. 

(۷۴ کافی: ۲۵/۳ 

(۷۵) تسمیه بسم‌اللّه گفتن است. جم. 

(۷۶) پس این تسمیه نزد شستن رو که اوّل افعال واجبی وضو است باید. و آن نزد 
گذاشتن دست در آب است که اوّل وضو است و میان این و آن افعال سئتی مثل 
مضمضه و استنشاق و دعاهای آنها کرده می‌شود. 
پوشیده نماند که آن شستن دست یک مرتبه يا دو مر تبه که سابقاً مذکور شد داخل 
افعال وضو نیست چنانکه بعضی از علما تصریح به آن کرده‌اند؛ چه تسمیه بعد از 
آن است چنانکه مذکور شد بلکه آن سنّتی است قبل از وضو چنانکه مذکور شد 
مانند مسواک. و ابتدای وضو گذاشتن دست است در آب جهت مضمضه. واللّه 
تعالی یعلم. جم. 

(۷۷) یعنی شرایط سنت بودن آن و شرایط ان است که وضو از حدث خواب پابول 
یا غایط باشد؛ چه از غیر این‌ها شستن دست سنت نیست. چنانکه مذکور شد 
و همچنین وضو از ظرفی بسازد که توان دست داخل آن کردن برای آب برداشتن» 
پس اگر از حوضی وضو سازد یا از ابریق» آن سنت نیست نزد اکثر جنانکه 
ذشت و بعضی نیز شرط کرده‌اند که آن ظرف به قدر کر نباشد که اگر به قدر 
کر باشد سنت نیست و از جمله شرایط نیز آن است که شستن دست در آن وقت 
حرام نباشد مثل آنکه آب وفا نکند بعد از شستن آنها به افعال وضو و مکروه 
نیز نباشد. جم. 

(۷۸ این کلام صریح است در اینکه شستن دست‌ها نیز از جملة افعال وضو است و این 
محل تأمّل است چنانکه در حاشیه سابق مذکور شد. جم. 


۳۸ ترجمه مفتاع الفلاع 

)۷٩(‏ پس اگر نزد یکی از آنها نیت کرده شود چنان نیست که دور افتد از افعال وضو 
بلکه مقارن افعال وضو شده بلی چوب واجب نیستند تأخیر نیت آنها جایز است 
تا اول افعال واجبی که شستن رو باشد. جم. 

(۸۰) مراد از وضو بیانی وضویی است که پیغمبر صلی اللّه عليه و آله ساختند جهت 
بیان کیفیّت وضو و تعلیم مردم و مراد آن است که ائمّه ما علیهم‌السلام که حکایت 
این وضو می‌فرمودند در وقت شستن رو دست می‌کشیدند بر رو پس سزاوار آن 
است که ما نیز جهت اقتدا به ایشان دست بکشیم و دیگر آنکه بعضی از علمای ما 
دست کشیدن را واجب می‌دانند پس اگر دست کشیده شود از عهده حلاف ایشان 
نیز برآمده و اگر نشود بنا برمذهب ایشان وضو باطل خواهد بود هرچند صحیح 
باشد بنابر مذهب دیگری که واجب نمی‌داند بلکه واجب همین را می‌داند که آب 
بر همه رو پرسد .جم. 

( و بعضی این را واجب دانسته‌اند و اگر کسی رعایت این بکند در اجزائی که در 
سمت یکدیگر باشند و هرچه را بشوید از بالا بگیرد و پایین آید احتیاط در آن 
خواهد بود اما آنچه در سمت یکدیگر نباشد پس قصور ندارد که جزء پایین 
یک طرف رو مثلاً قبل از جزء بالای طرف دیگر شسته شود و رعایت این معنی 
در آنجا کردن حتی اينکه باید که هیچ جزئی قبل از جزء بالا شسته نشود 
چنانکه بعضی گفته‌اند مشکل است بلکه ممکن نیست و اقوی آن است که اص 
رعایت بالا وپایین درکار نیست بعد از آن که ابتدا کنی به طرف بالا چنانکه شيخ 


فرموده. جم. 
(۷) هرچند بعد از آن بعضی از اجزاء پایین» پیش از جزء بالاتر از آن شسته 


(۸۳) تحدید روی بر این وجه روشی است که شيخ رحمه‌الله اختراع کرده و حدیث 
زراره را بر آن حمل کرده و حاصلش آن است که خطی که توهُم می‌شود بر جانبین 
رستنگاه موی سر تا آخر زنخ و آن در اکثر مردم به قدر مابین انگشت بزرگ 
ومیان است لهذا مابین این دو انگشت اعتبار شده هرگاه توهُم کنیم که وسط آن 


آقا جمال خوانساری ۳۳۹ 


حط بجای خود ایستاده باشد و هریک از طرف‌های آن را مانند پرگار بگردان ند 
تا وقتی که دایره رسم شود این دایره که رسم می‌شود مقداری است از رو که 
شرعا باید شسته شود و آنچه مشهور است مان علما بلکه دعوی اجماع بر آن 
کرده‌اند آن است که طولش از ابتدا رستنگاه موی سر است تا آخر زنخ و عرضش 
آنچه بگردد بر آن این دو انگشت. یعنی از رستنگاه موی سر تا اخر زنخ باید 
همه جااین دو انگشت رابه طرف عرض گذاشت آنچه را فرو گیرد داخل 
روست بايد شست و هرچه بیرون ماند خارج است وشستن آن در کار نیست 
و مقدار آنجه شسته می‌شود بر این روش زیاده است از آنچه شسته می‌شود به 
روش شيخ رحمه‌الله و آنچه علما گفته‌اند ظاهرتر است و مقام گنجایش تفصیل 
این مطلب ندارد. جم. 

(۸۴) تهد یب: ۵۲/۱ 

(۸۵) یعنی داخل کردن آب در خلال آن یعنی میان آن. جم. 

(۸۶) یعنی به آن پوست که می‌نماید. جم. 

(۸۷) یعنی محض رسیدن رطوبت کافی نیست بلکه در عرف بگویند که شسته 
شد. جم. 

(۸۸) یعنی واجب نیست شستن چیزی از او مگر آنچه مواجهه می‌کنی به آن یعنی آنچه 
نماید از او در وقتی که روبروی کسی باشی یعنی آنچه نماید در هر وقت که کسی 
در برابر تو نگاه به تو کند پس هرچه چنین باشد آن را باید شست خواه پوست 
باشد و خواه می اما آنجه چنین نباشد در بعضی اوقات نماید مثل وقت دست 
مالیدن پس شستن در کار نیست. 

بدانکه در این مسأله حلاف بسیار شده و کلام علما در این بسیار مشوش است 
و مقام گنجایش تحقیق آن ندارد و احتیاط آن است که اگر مو تنک باشد یعنی در 
میان‌های آن نماید آب به زیر آن همه جا برساند خواه بنماید و خواه ننماید و اگر 
چنین نباشد همین شستن مو کافی است و رساندن به پوست در کار نیست 


و مساوی است در حکم مو. ریش و ابرو و غیر آن. جم. 


۵۱/۱ فقیه:‎ )۸٩( 

(۰) پس چشم باز کردن جهت آن سّت باشد. جم. 

.4۵ ذ کری:‎ )٩۱( 

)٩۲(‏ یعنی دیدن وضو سازنده خود نه دیگران نیز. جم. 

)٩۳(‏ مشهور آن است که به جهت شستن دست راست بهتر آن است که اب را به دست 
راست بردارند وبه دست چپ بریزند و با آن بشویند و شيخ رحمه‌الله فرموده که 
به دست چپ بردارند و حدیث حکایت وضوی پیغمبر صلی‌الله علیه و آله از 
حضرت باقر علیه‌السلام به هر دو نحو وارد شده اما دور نیست که طریق شیخ 
رحمه‌الله بهتر باشد چه چند حدیث موافق آن وارد شده است. جم. 

.۵۵/۱ تهذیب:‎ )٩۴( 

(۹۵) یعنی گذشت در رو که کشاندن دست می‌باید و محض آب رساندن کافی 
نیست. جم. 

(۹۶) مشهور میانهٌ علما آن است که شستن هریک از رو و دست‌ها یک مرتبه واحب 
است و دو مرتبه سنّت و زیاده بر آن حرام. و رئیس محدئین و ثقه‌الاسلام گفته‌اند 
که: بايد همین یک مرتبه شسته شود و دو مرتبه راستت نمی‌دانند. اما اظهر آن 
است‌که‌حرام نیز نمی‌دانند بلکه کلام‌کافی صریح درایناست واز بعض‌علماء قول 
به حرمت نیز نقل کرده‌اند. و احادیث نیز در این باب اختلاف بسیار دارد و احتیاط 
آن است که همین یک مرتبه بشویند و بدانکه ظاهر این است که این خلاف در دو 
مرتبه شستن است نه در دو کف آب پس اگر دو کف آب بریزید و یک مرتبه 
بشوید قصوری ندارد چنانکه شيخ شهید رحمه‌الله تصریح به آن کرده. جم. 

(۷ کافی: ۲۷/۳؛ فقیه: ۳۸/۱؛ مشرق الشمسین: ۲۹۵؛ الحبل المتین: ۲۴. 

)٩۸(‏ یعنی باید که مسح به پوست پیش سر باشد یا بر مویی که در آنجا رسته باشد امّا به 
شرط آنکه چندان بلند نباشد که اگر بکشند از آنجا بگذرد پس اگر مو چنین بر 
پیش سر رسته باشد مسح بر آن مجزی نیست مگر بر ته آن بکشند که به سبب 
کشیدن از پیش سر نگذرد. جم. 


)٩(‏ یعنی مسح کن به مقدار سه انگشت و مشهور این است که این سئت است 
و واجب به قدر یک انگشت بلکه جمعی یک انگشت را نیز واجب نمی‌دانند پس 
اگر یک طرف انگشت بگذارد و مسح کند مجزی می‌دانند و ظاهر کلام بعضی آن 
است که سه انگشت واجب است و قوی‌تر آن است که همین که در عرف گوبند 
مسح کرد مجزی است اگر هم به یک طرف انگشت باشد اما احتیاط در سه 
انگشت است. و بدانکه کلام شيخ رحمه‌الله که فرموده: به مقدار سه انگشت اشاره 
است به اینکه لازم نیست که به سه انگشت مسح کند بلکه مقدار آن کافی است؛ 
پس اگر به طول یک انگشت مسح کند مجزی است و در کلام علما تصریح به این 
نشده و احتیاط آن است که به سه انگشت مسح کند هرچند آنچه شيخ رحمه‌الله 
فرموده قوی‌تر است و بدانکه ظاهر آن است که این گفتگوها در طرف عرض پیش 
سر است اما از طرف طول پس ظاهر آن است که همین که انگشتان را بگذارد 
و بکشد به‌قدری که در عرف گویند کشید کافی می‌دانند. بلی محض گذاشتن 
انگشتان کافی نیست و اگر کسی احتیاط کند و به سه انگشت بگذارد و آنها را به 
قدر سه انگشت بکشد بهتر است. جم. 

(۱۰۰) یعنی پهلوی هم گذاشته که در میان آنها گشادگی نباشد. جم. 

(۱۰۱) یعنی از آنجا که جدا می‌شود ساق از قدم و بنابراین بايد که تمام روی پا مسح 
کشیده شود تا ساق و این مذهب علامه حلی رحمه‌الله است و دعوی کرده که مراد 
علمای ما این است هرچند عبارت‌های ایشان محل اشتباه است و علما بعد از او 
تشنیع بسیار بر او کرده‌اند و گفته‌اند که هیچ‌یک از شيعه قائل نشده‌اند که باید کل 
روی پا مسح کشیده شود و احادیث و کلام اهل لغت خلاف این است بلکه کعب 
نزد شیعه استخوانی است که برآمده در میان قدم و برآمدگی آن محسوس است 
و بند نعلین را بر آنجا می‌بندند و شیخ [بهائی] جرحمه‌الله در کتابهای خود 
تصحیح مذهب علامه کرده و تشنیع‌های علما را جواب گفته بلکه بر ایشان 
تشنیع‌ها کرده و از احادیث و کلام اهل لغت و اهل تشریح سند آورده اما ظاهر آن 
است که حق بجانب علماست و مذهب شیعه آن است که ایشان گفته‌اند و مقام 


گنجایش تحقیق و تفصیل این مطلب را ندارد. جم. 
(۱۰۲) مشهور میانة علما آن است که مسح پا به یک انگشت کافی است و سنّت است 


که به‌سه انگشت مضموم باشد وبعضی‌سه انگشت‌را واجب دانسته‌اند و اما تمام 
کف را کسی واجب ندانسته لیکن چون حدیث مذکور واقم شده اولی و انسب 
است که عمل به آن شود بلکه اگر اجماع نمی‌بود قول به وجوب آن خالی از 
فوّنی نبود. جم. 

(۱۰۳) یعنی به روشی که شما کردید از سرانگشتان تا کعب‌ها و ممکن است که در آن 
وقت راوی دو انگشت را گذاشته باشد که مسح بکشد و همچنین اشاره به آن 
باشد. جم. 

(۱۰۴) تهذیب: ۶۴/۱ 

(۱۰۵) و بنای این بر عرف است همین که در عرف گویند که پی‌درپی شست کافی است 
و وجوب این معنی مذهب جمعی از علمای ماست و جمعی دیگر گفته‌اند آنچه 
واجب است آن است که نزد شستن هر عضوی اعضاء قبل از آن خشک نشده 
باشد. پس اگر فاصله واقع شود اما هنوز اعضای سابق. تر باشد قصوری ندارد 
واین قول قوی‌تر است. اما آنچه شیخ فرموده احوط است و بدانکه بنابر مذهب 
اخیر نیز خلاف شده که آیا خشک شدن همۀ اعضای سابق معتبر است یا همین که 
بعضی خشک شد وضو باطل می‌شود و یا نزد شستن هر عضو عضو سابق بر آن 
معتبر است پس آن اگر خشک شده باشد وضو باطل است قبل از آن عضو تر باشد 
يانه و اگر آن تر باشد وضو صحیح است خواه قبل از آن عضو خشک باشد یا نه 
هریک از این سه احتمال مذهب جمعی شده و مذهب اول مشهورتر است 
و فوی‌تر. جم. 

(۱۰۶) حلاف نیست در اینکه اعضای وضو به این ترتیب باید. اوّل: شستن رو دویم: 
شستن دست راست. سیم: دست چپ. چهارم: مسح سر بعد از آن مسح پاها. اما 
در ترتیب مسح پاها حلاف شده مشهور آن است که ترتیب در آنها در کار نیست؛ 
پس اگر هر دو را همراه مسح کند یا پای چپ را مقدم دارد بر راست قصوری ندارد 


هم را هم جایز نمی‌دانند و می‌گویند که مسح پای راست مقذم واقع می‌شود 
چنانکه شیخ فرموده و قول مشهور قوی‌تر است امّا احتیاط در آن است که شيخ 
فرموده. جم. 

۷ کافی: ۲۹/۲. 

(۱۰۸) تهذیب: ۷۶/۱ 

() یعنی بر من یا بر همه مومنان. جم. 

(۱۰) یعنی همین که در عرف گویند مسح کرد ږ پس بنایراد ین در مسح سر کافی است که 
بکشد انگشت را بلکه یک طرف آن را بگذارد و بکشد به‌قدری که در عرف 
کشیدن گویند و در مسح پاها نیز همین کافی است امّا باید که تاکعب بکشد 
و تفصیل اینها مذکور شد 

(۱۱۱) مراد به تمندل» خشک کردن تری وضو است به مندیل یعنی به دستمال و مانند 
آن. جم. 

(۱۲) کافی: ۷۰/۲ 

(۱۱۳) حکم به این اشکال دارد؛ چه این را تمندل نمی‌گویند و دلیلی دیگر بر کراهت آن 
نیست و همچنین در خشک کردن به دامان و آستین و مانند آن نیز اشکالی نیست؛ 
زیرا ظاهر است که اینها را تمندل نمی‌گویند بلکه تمندل آن است که با پارچۀ 
علیحده باشد و روایت کرده شیخ طایفه در تهذیب [۳۵۷/۱] به سند موثق از 
اسماعیل بن فضل از حضرت صادق علیه‌السلام که آن حضرت وضو ساخت از 
برای نماز بعد از ان مالید روی مبارک را به دامن پیراهن خود و فرمود که: ای 
اسماعیل بکن چنین؛ پس به‌درستی که من این‌چنین می‌کنم. پس بن بر این دور 
نیست که کراهت همین مخصوص تمندل باشد. جم. 

(۱۱۴) کافی: ۲۶۹/۲. 

(۱۱۵) از امر کردن آن حضرت پسر خود را به آب آوردن ظاهر می‌شود که این از جملة 
استعانتی که در وضو مکروه شمرده‌اند نیست؛ چه افعال معصوم منزه است از 


کراهت و احتمال اینکه شاید این مکروه را اظهار نموده باشند جهت اینکه جایز 


است و حرام نیست خالی از دوری نیست. جم. 

پس بنابراین یاری جستن که مکروه شمرده‌اند. آن خواهد بود که کسی آب بریزد 
بر دست وضو سازنده تا او به آن اعضای وضو را بشوید اما اگر دیگری آب بر 
اعضای وضو بریزد آن حرام است بی‌عذر و وضو صحیح نخواهد بود. جم. 

(۱۱۶) یعنی وضو می‌سازم در حالی که یاری جوینده‌ام به نام خدا یا همراهم به آن یا 
لباس خود گرانیده‌ام آن را که مرا از آفت‌ها نگهدارد. جم 

(۷ جیم در نجساً به فتح و کسر هر دو جایز است خوانده شود چنانکه شيخ 
فرمود و سکون جیم با فتح نون و کسر آن و ضم جیم بافتح نون نیز جایز 
است. جم. 

(۱۸) عقت نیز به معنی بازایستادن از حرام است پس عطف آن بر سابق عطف تفسیر 
است چنانکه شیخ فرموده. جم. 

(۱۱۹) ممکن است که مراد به عورت همان فرج باشد یا دبر یا هر دو و مراد پوشاندن 
آن باشد از نظر نامحرم» و ممکن است که مراد گناه باشد. چه عورت در اصل 
چنانکه شیخ فرموده چیزی را گویند که آدمی شرم کند از اطلاع غیر بر آن 
و مراد به پوشاندن بنابراین آن است که غير بر آن مطلع نشود نه در دنیا و نه 
در آخرت. جم. 

(۲۰ نی قاف و نون هر دو تشدید دارد و بنابراین به معنی بفهمان است چنانچه شيخ 
فرموده و ترجمه شده و در بسیاری از نسخه‌های مصباح و غیر آن همین تشدید 
قاف واقع شده و بنابراین به معنی آن است که به استقبال من و پیشباز من بفرست 
حجت مرا و بر هر تقدیر مراد به فهمانیدن حجّت یا استقبال فرستادن این است که 
تعلیم بکن به من حجّت و عذری جهت گناهان خود که به سبب آن خلاص شوم 
چنانکه بعضی از مفسرین در تفسیر یه شریفه یا ایها الانسان ماغرک بریک 
الکریم» یعنی ای آدمی چه چیز تو را غافل کرده است و جرأت داده است بر 
عصیان پروردگار کریم خود واللّه تعالی یعلم -گفته‌اند که ذکر کریم در این مقام 
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جهت تعلیم حجّت اوست و دلالت او بر اینکه بگو ید غافل گردانیده مرا 


و جرأت داده کرم تو. جم. 
خدای تعالی. جم. 


(۱۲۲) طیب بوی خوش است یا چیزی که غرض از آن بوی خوش باشد. جم. 

(۱۲۳) یعنی روز قیامت چنانکه خدای تعالی فرموده: هيوم تَبْیْض وجوه و تسود 
وجوه)» یعنی روزی که سفید شود بعضی روی‌هاو سیاه شود بسعضی روی‌ها. 
و این کنایه است از ظاهر شدن بعضی آثار بهجت و شادمانی در روی نیکوکاران 
و علامت اندوه و حجالت در روی گناه کاران, یا آنکه بر حقیقت محمول است 
و در واقع سفید می‌شود روی نیکوکاران و سیاه می‌شود روی گناه کاران والله 
تعالی یعلم. جم. 

(۱۲۴) طلب نفرموده‌اند از خحدای تعالی داخحل شدن بهشت را بی‌حساب به‌جهت 
شکست مرتبه خود و اعتراف به قصور خود از رسیدن به این مرتبه» چه آن مر تبه 
اولیاء و اصفیاء است و این منافات نداردبا آن که آن حضرت اشرف اولیاء بود بلکه 
تأکید آن می‌کند و با وجود این معنی اظهار حقیّت حساب که از شرائط ایمان است 
شده چنانکه قبل از این اعتراف به آمدن نامه اعمال و گرفتن آن شده که آن نیز از 
شرایط ایمان است. جم. 

(۱۲۵) یعنی برات همیشه بودن مراء یعنی نامه دیگر که در آن نامه نوشته شده باشد 
هميشه بودن من در بهشت به دست چپ من بده. چنانکه شيخ رحمه‌الله فرموده 
که: این» تفسیرهای دیگر نیز دارد که ذ کر کرده‌ايم آنها را در شرح حدیث پنجم از 
کتاب اربعین و ممکن است که تشبیه شده باشد معنی مخلّد بودن در بهشت به 
چیزی که به دست کسی توان داد و بنابر آن فرموده باشند که آن را به دست چپ من 
بده؛ چه گویا کار دست. گرفتن چیزهاست هرچند آن معنی باشد که قابل برداشتن 
نباشد. و به همین اعتبار برداشته می‌شود دستها در وقت قنوت و مانند ان که طلب 
کرده می‌شود از حدای تعالی مطلب‌ها جهت تفأل که خدای تعالی قبول کرده آنها 


۳۳۶ ترجمه مفتاح الفلاح 
را و می‌دهد. پس باید که به دست گرفت با آنکه اکثر آنها مطلب چند است از 
احوال دنیا و آخرت که قابل آن نیست که به دست گرفته شود و بنابراین تقدیر لفظ 
«برات» در کار نیست و امّا تفسیرهایی که در اربعین فرموده چون خالی از دوری 
نیست» مناسب ندانست تطویل کلام به ذکر آنها. جم. 

(۱۲۶) یعنی دست چپ مرا مبند بر گردن من» و تخصیص این به دست چپ با اینکه 
دست راست نیز در وقت عذاب غل می‌شود بر گردن چنانکه در احادیت واقع 
شده به اعتبار آن است که در وقت شستن دست راست متعرض ذ کر عذاب نشده 
بلکه همین طلب خیر کردند و در دست چپ متعرض دفع عذاب شدند پس 
مناسب این بود که غل را تخصیص به آن بدهند هرچند در واقع -نعوذ بالله -اگر 
عذاب به آن واقع شود تخصیص به چپ ندارد. جم. 

(۱۲۷) شيخ رحمه‌الله فر موده که مقطعات جامه‌هایی را گویند که بریده شده باشد مانند 

پیراهن و جبّه نه مثل لنگ و رداء و بنابر این تخصیص پناه گرفتن از آن شاید به 
اعتبار آن باشد که چون جامه‌های چنین بیشتر فرو گرفته‌اند این کس را 
و می‌چسبند به بدن پس هرگاه از آتش باشند الم آنها بیشتر خواهد بود از لنگی که 
مثلاً از آتش باشد -نعوذباللّه و دور نیست که مقطعات در این مقام شامل همه 
جامه‌ها باشد چه هر جامه‌ای که از آتش باشد بریده شده و جدا شده از آتش و اللّه 
تعالی یعلم. 
و شیخ فرموده که بعضی مفظعات به فاء و ظاء نقطه‌دار ضبط کرده‌اند و بنابراین 
معنی آن است که پناه می‌گیرم به تو از آتش‌های سخت شنیع. و آنچه نقل شده 
و اعتماد بر آن است روش اول است و تأیید آن می‌کند قول خدای تعالی: فالذین 
کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یعنی جماعتی که کفر آورده‌اند بریده شده است از 
برای ایشان جامه‌هایی از آتش و الله تعالی یعلم. جم. 

(۱۲۸) که روز گذشتن از صراط باشد و صراط پلی است بر جهنم. جم. 

(۱۲۹) یعنی هر قطره که از اعضای من بریزد یا از هر قطره آبی که در وضو صرف 
کرده. جم. 
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(۱۳۰) یعنی ثواب تسبیح و تقدیس و تکبیر آن فرشتگان را. جم. 

(۱۳۱) کافی: ۷۰/۳ و فقیه: ۴۱/۱ و تهذیب ۵۲/۳ ۱ 

(۱۳۲) اجازه آن است که محدّث رخصت دهد کسی راکه از او احادیث نقل کند و شیخ 
شهید پدر شیخ را اجازه داده بود و در آخر کتاب تهذیبش نوشته. جم. 

(۱۳۳) فقیه: ۲۲۲/۱. 

(۱۳۴) یعنی تسبیح می‌کند آن زمین که پا گذاشته بر آن تا زمین هفتم خحدای تعالی را 
و وابش از برای او باشد و ممکن است که هربار که پا بگذارد تمام زمین تا زمین 
هفتم تسبیح کند. والله تعالی یعلم. جم. 

(۱۳۵) از جمله کلامی است تا آخر که در قرآن مجید از حضرت ابراهیم نقل شده. جم. 

(۱۳۶) یعنی می‌روم در حالی که یاری جوینده‌ام بنام خدا يا همراهم به آن یا لباس خود 
گردانیده‌ام آن را. جم. 

(۱۳) به آنچه مصلحت من در آن است از امور دنیا و آخرت. جم. 

(۱۳۸) این کلام حضرت ابراهیم است علیه‌السلام از روی شکسته نفسی. یا مراد از 
خطا چیزی است که خلاف اولی باشد که گویا صادر شدن آن از اولیا خطاست 
و طمع آمرزش آن باید داشت یا غرض تعلیم است که طلب آمرزش خحطاهای 

(۱۳۹) شیخ رحمه‌الله فرموده که: تفسیر کرده‌اند حکم را در آیه شریفه به حکم کردن 

ميان مردم به حق؛ چه آن افضل اعمال است و تفسیر کرده‌اند نیز به کمال در 
علم و عمل. 
و پوشیده نماناد که تفسیر اول بنابراین که کلام کلام حضرت ابراهیم علیه‌السلام 
است ظاهر است و هرگاه دیگران بخوانند مراد طلب این خواهد بود که امام 
علیه‌السلام او را حاکم کند بر مردم یا اینکه به مرتبه اجتهاد و فتوی برسد که تواند 
حکم کند میان مردم یا مراد معنی دویم خواهد بود. جم. 

(۱۴۰) میراث بردن بهشت کنایه از داخل شدن در آن است به استحقاق و اينکه این به 
عوض اعمالی است که بجا آورده‌اند و اشاره به آن است که در این معاوضه فسخی 


و رجوعی و ابطالی و ردی نمی‌باشد چنانکه در میراث نیست. نه از قبیل بیع و هبه 
و مانند آن که قابل فسخ و امثال آن هست. 


و بعضی گفته‌اند که اطلاق لفظ میراث به اعتبار آن است که مؤمنان میراث 
می‌برند آنها را از کافران چه خدای تعالی بنا کرده است از برای هر شخصی 
منزلی در بهشت و منزلی در دوزخ پس کفار از منزل‌های حود محروم شده‌انل 
و آنها را میراث گذاشته‌اند و حدای تعالی میراث ایشان را به مومنان داده. واللّه 
تعالی یعلم. جم. 

(۱۴۱) اصحاب ما یعنی طایفه امامیه گفته‌اند که: مراد از «اب» در کلام حضرت ابراهیم 

علیه‌السلام آذر عم آن حضرت است و در کلام عرب متعارف است که عم را اب 
می‌گویند این است که آن حضرت فرموده: اه کان من الضالین یعنی بدرستی که او 
بود از جملۀ گمراهان؛ چه آذر کافر بود اما پدران پیغمبران جایز نیست نزد 
اصحاب ما که کافر و گمراه باشند و باید که این دعا قبل از آن بوده باشد که منع از 
استغفار جهت کفار واقع شده چنانکه شیخ فرموده و هرگاه دیگری این دعا 
بخو اند بايد که مراد از «أب» همان پدر باشد. جم. 
و ممکن است که این دعا پیش از فوت آذر بوده باشد و مراد این باشد که بیامرز 
او را به اینکه» توفیق ایمان بدهی و هدایت کنی؛ چه آن سبب آمرزش گناهان 
می‌شود و استغفار جهت کافران بر این نحو قصور ندارد و این هردو وجه در کلام 
بعضی از مفسّرین مثل قاضی بیضاوی مذکور است وجه دیگر نیز کرده‌اند که قابل 
ذکر نیست. 

و پوشیده نماند که ظاهر این است که این استغفار همان استغفار است که 
خدای تعالی عذر آن را فرموده به قول خود که: و ما کان استغفار ابراهیم لاه الا 
ابراهیم از برای پدر خود یعنی عم خود. مگر جهت وعده‌ای که کرده بود او 
ابراهیم راء یعنی وعده کرده بود که ایمان بیاورد پس چون ظاهر شد که به‌درستی 
که او دشمنی است خدای تعالی راء بیزاری جست از او. و قسم دیگر تفسیر شده 
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که بنابرآن منطبق می‌شود بر آن وجهی که ما ذ کر کردیم لیکن خالی از دوری نبود 
مذکور نشد و وجهی که شیخ فرمود با وجود این آیه شریفه به آن احتیاج نیست. 
بلکه معقول نیست. والله تعالی یعلم. جم. 

(۱۴۲) عدةالداعی: ۲۸۲. 

(۱۴۳) یعنی چنان کند که شهید شود يا اینکه در وقت مردن مثل شهیدان باشد در بلندی 
مرتبه و آسانی مرگ و همواری عقبات آن. جم. 

(۱۳۴) هرگاه مراد از حکم کمال علم و عمل باشد چنانکه در تفسیر دویّم مذکور شد ذکر 
علم در این مقام تأکید خواهد بود چنانکه شیخ فرموده یا مراد از حکم یک جزء آن 
خواهد بود. که کمال عمل باشد به قرینة این که جزء دیگر که علم است صریحاً 
مذکور است. جم. 

(۱۴۵) یعنی مرتبهٌ او را مرتبة صالحان گرداند. جم. 

(۱۴۶) که مبادا نجاستی به آن چسبیده باشد. جم 

(۱۴۷) مراد از نعلین کفش‌هاست. هر قسم که باشد. جم. 

(۱۴۸) یعنی داخل می‌شوم در حالتی که باری جوینده‌ام به نام خدا و به خدا و باقی‌ام به 
حفظ خدا و امده‌ام از جانب خداو می‌روم به سوی خدا؛ چه خدای تعالی در همه 
جا حاضر است. پس هرجا بیاید از جانب خدا آمده و بهر جا برود به سوی او 
می‌رود. يا مراد این است که مبداً من و خالق من خحداست و معاد من و بازگشت من 
به سوی اوست. و اللّه تعالی یعلم. جم. 

(۱۴۹) بعنی بهترین نامها بهر خداست. جم. 

(۱۵۰) توکل به معنی ظاهرساختن عجز خود و اعتماد کردن بر غیر است. جم. 

(۱۵۱) توبه به معنی بازگشت است یعنی بگشای درهایی که به آنها بازگشت کنم به سوی 
تو. و مراد به «توبه خحود» توبه به سوی خدای تعالی است یا توبه‌ای که او قبول کند 
یا توبه‌ای که او در دل این کس اندازد از راه لطف به او. والله تعالی یعلم. جم. 

۳ اشاره است به آي شریفة إلّما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
و اقام الصلوة واتى الزكاة ولم‌بخش الا الله فعسی اولثک آن‌یکونوا من 


کسی که ایمان آورده باشد به خدای تعالی و روز آخر و بر پای داشته باشد نماز را 


و داده باشد زکات را و نترسد مگر از خدا پس اميد هست که ایشان بوده باشند از 
راه‌یافتگان. 

و عمارت مساجد در این آیه به دو طریق تفسیر شده: 

اۆل: آنکه مراد بنا گذاشتن آنها باشد و جاروب کردن و فرش انداختن و چراغ 
روشن کردن در آنها دویم: آنکه مراد بسیار رفتن باشد به آنها و مشغول ساختن 
آنها به عبادت و خالی گردانیدن آنها از شغلهای دنیوی و صنعت‌ها. جم. 

(۱۵۳) یعنی از جماعتی که قصد تو کرده‌اند و پناه به تو آورده‌اند. ش. 

(۱۵۴) یعنی‌از درگاه رحمت خدای تعالی یا از بهشت یااز آسمان به سبب تیر 
شهاب. جم. 

(۱۵۵) که سّت در آن است که اوّل پای راست را در نعل کنند بعد از آن چپ. جم. 

(۱۵۶) تهذیب: ۳۳/۲ ۲. 

(۱۵۷) ظاهر آنست که اگر پاک نباشد نماز در آنها سنّت نباشد نه اينکه جایز نباشد؛ 
چه مالایتم فيه الصلاة هرچه باشد نماز به آن صحیح است مگر اینکه با هر دو 
نعلها با بندهای آنها ستر عورتین ممکن باشد بنابراین بايد که هر دو البته نجس 
نباشد. جم. 

(۵۸) تهذیب: ۳۳/۱ ۲. 

)۱۵٩(‏ پوشیده نماند که چون از آداب الم ما علیهم‌السلام نیست اینکه بگویند نزد 
احکام شرعی که: «چنین می‌گویند»؛ چه آن مشعر به آن است که خود جزم به آن 
حکم ندارند بنابراین متعرض معنی شدیم و گفتیم که: ظاهر آن است که مراد به آن, 
ان است تا اخر -«ش. 

(۶۰) پس فعل او نزد شيعه حجت می‌شده. جم. 

(۶۱ در بعضی احادیث واقع شده که هرگاه تو اذان و اقامت بگویی نماز می‌کند در 
پشت سر تو دو صف از ملائکه و اگر اقامت تنها بگویی یک صف. جم. 
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(۱۶۷) یعنی از جمله چیزهاست که تأکید بسیار شده در آنها. جم. 

(۱۶۳) و آذان شام رانیز واجب دانسته و احادیث در منم ترک اذان و اقامت در صبح و شام 
بسیار است. جم. 

(۱۶۴) یعنی سیّد اذان صبح را واجب می‌داند اما نماز را به ترک آن باطل نمی‌داند 
و ابن‌ابی‌عقیل نماز را نیز باطل می‌داند. جم. 

(0۶۵ الله اکبر یعنی خدا بزرگ است از هرچیز یا از اینکه وصف کرده شود و شیخ 
فرموده که: هر دو در حدیث واقع شده لیکن حدیثی که دلالت می‌کند بر صخت 
معنی اول به نظر فقیر نرسیده بلکه در بعضی احادیث واقع شده که معنی اوّل غلط 
است و صحیح معنی دویم است. اشهد ان لا اله الاللّه گواهی می‌دهم که نیست 
خدایی مگر خدا یعنی سزاوار پرستش نیست غیرخدای تعالی. اشهد ان محمّداً 
رسول‌اللّه گواهی می‌دهم که محمّد صلی الله علیه و آله رسول خداست. رسول 
پیغمبری را گویند که بر او دین تازه یا کتابی فرستاده شده باشد و پیغمبر ما صلّی 
الله علیه و آله هر دو را داشت؛ چه دین او تازه بود و نسخ همه ادیان نمود و قرآن 
بر او نازل شده. حی علی الصلاة بیا به نماز. حی على الفلاح. بیا به رستگاری 
و فیروزی به مطلوب یعنی چیزی که سبب فیروزی به سعادت دنیوی و اخروی 
می‌شود. حى علی خیرالعمل بيا به بهترین عمل‌ها و مراد به آن ولایت و دوستی 
اهلبیت علیهم‌السلام است چنانکه در بعضی روایات واقع شده یا مراد نماز است 
چنانکه شیخ فرموده و فرموده که: روایت کرده ثقةالاسلام به سند صحیحی از 
معاویةبن وهب که گفت سوال کردم از حضرت اباعبداللّه علیه‌السلام از افضل 
آنچه نزدیک می‌شوند به آن بندگان به‌سوی پروردگار ایشان و اينکه دوست‌ترین 
آن به سوی پروردگار چه چیز است؟ پس آن حضرت فرمود که: نمی‌دانم چیزی را 
بعد از معرفت افضل از نماز. و مراد از معرفت اعتقاداتی است که به آنها ایمان 
متحّق می‌شود. پس نماز بعد از ایمان افضل است از جمیع اعمال نفسانی و بدنی 
و بر این معنی اجماع متحقق شده و در این مقام اشکالی هست که شیخ آن را نقل 
کرده و آن, آن است که چگونه نماز افضل باشد از حج و جهاد و امثال آن و حال 


۳۲ ترجمه مفتاح الفلاج 
آنکه از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله نقل شده که افضل اعمال آن است که مشقت آن 
بیشتر باشد و شکی نیست که مشقت این عبادات بیش از نماز است و بعضی 
گفته‌اند در دفع این اشکال که: معنی این حدیث این است که هرعملی که ممکن 
باشد که واقم شود بر نحوهای مختلف پس افضل آن» آن است که مشقت آن بیشتر 
باشد مثل روزه که در تابستان دشوارتر است از زمستان و مثل وضو که به عکس 
اوست و مثل اخراج زکات و تصدقات که در ایام گرانی دشوارتر است از ایام 
ارزانی و ظاهر است که این معنی منافات ندارد با اينکه نماز افضل باشد از عبادات 
دیگر شیخ فرموده که: با این توجیه جمع می‌شود میان این حدیث و حدیثی که 
نقل شده که: نیّت مؤمن بهتر از عمل اوست و در جمع ميان این دو حدیث 
وجه‌های دیگر نیز گفته‌اند و ما نقل کرده‌ایم آنها را در شرح حدیث سی و هفتم از 
کتاب اربعین. جم. 

(۱۶۶) روایت واقع شده از حضرت صادق علیه‌السلام که این جهت حذر از ضرر است 
و روایت دیگر واقم شده از ان حضرت علیه‌السلام که این از سنّت است. جم. 
(۱۶۷) وقف بر کلمه آن است که اعراب ندهد و بایستد به‌قدری که نفس را قطع کند بعد 

از آن شروع در کلمه دیگر کند. جم. 

(۱۶۸) ظاهر به اعتبار آن گفته که در حدیث امر به صلاة واقع شده و امر ظاهر در وجوب 
است نه صریح در آن» چه احتمال استحباب نیز دارد. جم. 

(۱۶4) چنانکه حدیث مذکور دلالت بر آن می‌کند. جم. 

(۱۷۰)و فایده او این است که هرگاه جزء نماز نباشد و واجب علیحده باشد یس اگر کسی 
عمداً آن را ترک کند نمازش باطل نمی‌شود بلکه گناهی کرده به‌منز له آنکه در غير 
نماز نام آن حضرت صلی‌اللّه علیه و آله مذکور شود و صلوات بر او نفرستند 
و بنابر مذهب دیگران که جزو نماز می‌دانند نماز باطل می‌شود. جم. 

(۱۷۱) پس باید هرگاه آن حضرت صلی اللّه علیه و آله ذ کر شود امتیازی از دیگران داشته 
باشد و آن به این نحو است که صلوات بر او فرستاده شود و پوشیده نماند که اثبات 
وجوب صلوات به مجرد این آیه خالی از اشکالی نیست؛ چه ممکن است که مراد - 
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چنانکه مفسرین گفته‌اند این باشد که قیاس مکنید خواندن آن حضرت شمارا بر 
خواندن بعضی از شمابعضی دیگر را در جواز مساهلت کردن در اجابت 
و برگشتن بی‌رخصت بلکه مبادرت به اجابت آن حضرت واجب است و برگشتن 
بی‌رخحصت حرام یا اینکه آن حضرت را به اسم ذکر نکنید و آواز مکنید از بیرون 
خانه چنانکه یکدیگر را آواز می‌کنید پس مگویید یا محمّد بلکه بگویید یا نبی‌اللّه 
یا رسول‌اللّه و مانند آن با توقیر و تعظیم و تواضم و آواز آهسته و این آیه را 
معنی‌های دیگر گفته‌اند و در هیچ یک از معانی متعرض صلوات نشده‌اند. والله 
تعالی یعلم. جم. 

(۱۷۲) ممکن است که مراد اخبار این باشد که همچو کسی داخل اتش شده است 
و دور گردانیده خدای تعالی او را از رحمت خود. یا نفرین بر او باشد که 
ان شاء اللّه چنین و چنان شود یا اول اخبار باشد و دویم نفرین یا برعکس 
و برتقدیر اول که هر دو اخبار باشد ممکن است که هر دو جزای شراط باشند یا 
اول جزای شرط باشد و دویم متفرع بر آن باشد چنانکه در قرآن مجید فرموده: 
«ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته». بعنی ای پروردگار ما به‌درستی که تو هر 
که را داخل کنی در آتش. پس به‌درستی که دور کرده‌ای او را چنانکه بعضی از 
مفسرین گفته‌اند. یا دویم جزاء باشد و اول جمله‌ای باشد متفرع بر شرط جهت 
اظهار اينکه همچو کسی داخل شود آتش را البته و در تفسیر قاضی این حدیث 
چنین مذکور است: «رغم انف رجل ذکرت» -تا آخر آنچه شیخ نقل کرده -و این 
روش ظاهرتر است و بنابراین معنی آن است که به خاک مالیده شده است بینی 
مردی که مذکور شده‌ام من نزد او تا آخر آنچه ما در ترجمهٌ حدیث ذکر کردیم یا 
غرض نفرین است و مراد این است که ان شاء الله به حاک مالیده شود بینی همچو 
کسی. جم. 

(۱۷۳) کنز العر فان: ۱۳۳/۱ 

(۱۷۴) صلوات فرستادن خدا به معنی رحمت کردن است و صلوات دیگران به معنی 
طلب رحمت. يا مراد در همه اعتنا داشتن به اظهار شرف و تعظیم شأن آن 


۳۴ ترجمه مفتاح الفلاح 
حضرت. و بعضی گفته‌اند که صلوات در اصل به معنی دعاست و دربارۀ خدای 
تعالی مجازاً در رحمت استعمال می‌شود. جم. 

(۱۷۵) یا آنکه اطاعت و انقیاد کردنی چنانکه از بعضی احادیث ظاهر می‌شود. جم. 

(۱۷۶) یعنی کیفیت صلوات فرستادن خدا و ملائکه بر من و حال کسی که صلوات 
بفرستد بر من و حال آنکه نفرستد از جمله علوم نهانی است که دیگری را اطلاع بر 
آن نیست. جم. 

(۱۷۷) آمین یعنی مستجاب کن. جم. 

(۱۷۸) کنزالعر فان: ۰۱۳۳/۱ 

(۷) یعنی نیافته‌ام که ایشان در این باب حرفی گفته باشند و متعرض این تفاصیل شده 
باشند. جم. 

(۱۸۰) اشاره به سلام است و سلام بر تو باد بدل آن واقع شده و معنی این است که این را 
یعنی سلام مر تو را دانسته‌ايم که به چه نحو باید گفت پس بیان فرما که چگونه 
است صلوات بر تو؟ و ممکن است که «این» اشاره به سلامی باشد که از آیه فهمیده 
شد و السلام علیک خبر آن باشد و معنی این باشد که مراد از سلام السلام علیک 
است به تحقیق دانسته‌ايم این را پس چگونه است صلوات بر تو؟ و بر هر تقدیر 
این حدیث دلالت می‌کند که مراد به سلموا در آیه السلام علیک گفتن است نه 
اطاعت و انقیاد کر دن. جم. 

(۱۸۱) مجمع‌البیان: ۳۶۹/۴. 

(۸۷) یعنی زیادتی و برکت ده رحمت را برایشان یا زیادتی و برکت ده در همه 
فضائل ایشان یا معنی این است که دائم دار آنچه را داده‌ای به ایشان از تشریف 
و کرامت. جم. 

(۱۸۳) زیرا که اولاد اوست و اولاد از جملة آل‌اند؛ چه آل به معنی اهل است لیکن در 
حالی استعمال می‌شود که بزرگی داشته باشند در دنیا یا آحرت مثل آلپیغمبر و آل 
فرعون به حلاف اهل که از برای همه کسی می‌گویند. جم. 

(۱۸۴) پوشیده نماناد که در صحت تشبیه همین کافی است که حضرت ابراهیم پیشتر به 
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عالم جسمانی آمده و به پیغمبری مبعوث شده و مرتبة او در ميان مردم ظاهر شده 
هرچند روح مقس پیغمبر ما صلی‌اللّه علیه و آله پیش از او خلق شده باشد و به 
حطاب پیغمبری سرافراز گشته باشد. جم. 

(۱۸۵) مراد و الله یعلم -اين است که روح مقدس من خلق شده بود در آن وقت 
و خطاب پیغمبری به من رسیده بود. جم. 

(۱۸۶) این مشهور است ميان علمای ما لیکن حدیثی که دلالت بر استحباب سجده کند 
به‌نظر این فقیر نرسیده بلی استحباب نشستن در چندین حدیث واقع شده و در 
حدیث واقع شده که هرکه بنشیند میان اذان و اقامت نماز شام خواهد بود مثل 
کسی که بغلطد در خون خود که در راه خدا ریخته باشد و در بعضی واقع شده که 
در میان اذان و اقامت سنت است يا نشستن یا دو رکعت نماز. جم. 

(۱۸۷) یعنی دائم باشد و منقطع نشود و به‌سبب کدورت و اندوهی از قرار نیفتد یا اینکه 
برسد در حال قرار من در بلد خود که محتاج نشوم در تحصیل آن به نقل کردن از 
شهری به شهری چنانکه در حدیث واقع شده که از سعادت مرد آن است که 
معیشت او در بلد خودش باشد یا معنی این است که بگردان عیش مرا سبب 
قزه‌چشم من و قرّه‌چشم کنایه از روشنی‌چشم است از شادی و خوشحالی یا به 
اعتبار آنکه» در وقت شادی چشم قرار می‌گیرد و نگاه نمی‌کند به حال دیگران 
وطمع آن ندارد. و یا به اعتبار اينکه قره به معنی سردی است و در وقت شادی 
اشک سرد از چشم می‌آید چنانکه در وقت اندوه اشک گرم می‌آید و شیخ 
رحمه‌الله اشاره به هریک از این سه مطلب فرموده. جم. 

(۱۸۸) در به معنی شیر است ومراد آن است که چنان کن که روزی من از قبیل شیر که از 
پستان می‌آید فزاینده باشد و هرچه رسد باز از عقب آن‌قدری دیگر تازه به‌هم 
رسد و بیاید. جم. 

(۸۹) یانیکوکار یعنی چنان کن دل من اطاعت کند پروردگار خود را و نیکوکار باشد در 
آنچه قصد کند و تخصیص این معنی به دل جهت آن است که همه اعضا تابع آنند 
چنانکه روایت شده که پیغمبر صلی‌اللّه عليه و آله فر موده‌اند: «به‌درستی که در بدن 
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پارچۀ خونی است که اگر آن صالح باشد همة بدن صالح است و اگر فاسد باشد 
همه بدن فاسد می‌شود.» جم. 

(۱۹۰) یعنی نزد قبر رسول تو مکان داشته باشم که در آن قرار گیرم و ممکن است که 
مستقر و قرار هر دو به معنی مکان قرار گرفتن باشد یا هر دو به معنی قرار گرفتن 
باشد و از شيخ شهید رحمه‌اللّه نقل کرده‌اند که مستقر در دنیاست چنانکه خدای 
تعالی فرموده که: وو لکم فی الارض مستقر) یعنی از برای شماست در زمین 
محل قراری یا قراری -واللّه یعلم -و قرار در آخرت است چنانکه فرموده: وان 
الاخرة هی دار القرار4 یعنی به‌درستی که آخرت خانة قرار است و اعتراض 
کرده‌اند بر او که این مناسب نیست با قول نزد قبر رسول صلی اللّه عليه و آله؛ چه 
در آخحرت قبر رسول نخواهد بود بلکه رسول خواهد بود؟ جواب گفته‌اند که: مراد 
به آخرت مابعد روز قیامت نخواهد بود بلکه قبل از آن» بعد از موت و مراد این 
است که: بگردان مسکن مرا در حیات و مدفن مرا بعد از ممات در مدینه مقدسه 
علی ساکنها افضل التحیات و الصلوات. چنانکه شيخ رحمه‌الله فرموده. جم. 

و پوشیده نماند که اطلاق این معنی بر آخرت هرچند چندان بُعدی ندارد اما 
ظاهر آن است که مراد به آحرت در ايه شریفه که به آن استشهاد کر ده بود مابعد 
روز قیامت است نه ماقبل آن از ایام موت پس کلام شیخ خالی از خللی نیست. بلی 
در بعضی از روایات لفظ قبر نیست و بنابرآن این معنی بد نیست. جم. 

)۱٩۱(‏ در باب اقامت تاکید بسیار واقع شده و سیّد مرتضی و ابن‌ابی‌عقیل آن را واجب 
می‌دانند در هر نماز پنجگانه. جم. 

(۹۲) یعنی به‌تحقیق که قائم شد نماز و نزدیک شد شروع در آن. جم. 

)۱٩۳(‏ و همچنین سنّت است که در اقامت پر تأنی نکند بلکه جلد بگو ید لیکن باید که در 
هر فصلی وقف به‌عمل آید و اما گذاشتن انگشتان در گوشهاء پس آن همین در اذان 
واقع شده و در اقامت هیچ یک از فعل و ترک آن را ستّت نشمرده‌اند. جم. 

(۱۹۴) طهارت داشتن در حال اذان سنّت است وشیخ آن را در جملۀ سئتی‌های اذان 
نشمرده به اعتبار آنکه ال گفته بود که: هرگاه فارغ شوی از وضو برو 
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به‌مسجدوبعد از آن اذان بگو. و همچنین در فصل سابق گفته بود که اگر نزد طلوع 
صبح باوضو نباشی پس بشتاب به سوی وضو تااینکه در وقت اذان صبح با 
طهارت باشی. جم. 

(۱۹۵) و همچنین استقبال قبله را واجب دانسته‌اند در اقامت. جم. 

(۱۹۶) یعنی بر دين تو که فرموده‌ای. جم. 

(۱۹۷) یا رساندی مرا یعنی بعد از آنکه راه نمودی مرا به حق یا رساندی مرا به آن‌چنان 
مکن که دل من میل کند از آن و برگردد. جم. 

(۱۹۸) یعنی از قدر سه انگشت گشاده تا یک شبر هر قدر که باشد سنت بعمل می‌آید باید 
که کم از آن و زیاده از این نباشد. جم. 

)۱۹٩(‏ یعنی باید به‌حاطر آوری که شاید این نماز آخر من باشد و دیگر مرا نماز میسر 
نشود و به حضوع و خشوع بجا آوری مثل کسی که داند که نماز آخر اوست 
و وداع می‌کند از نماز به آن نحو نماز کند چنانکه از حضرت صادق علیه‌السلام 
نقل شده که: هرگاه خواهی که بجا آوری نماز فریضه را پس بکن آن را در وقت آن. 
نماز کسی که وداع کند و بترسد که عود نکند به آن. جم. 

(۲۰۰) مشهور این است که برداشتن دستها در تکبیرها سنت است و بعضی در 
تکبیرةالاحرام واجب می‌دانند و بعضی در همه تکبیرهای نماز واجب 

می‌دانند. جم. 

۰ تا برابر روی خود چنانکه در چند حدیث واقع شده و اگر تا برابر گوشها برساند 


چنانکه در بعضی احادیث واقع شده احوط خواهد بود. جم. 


) 


ہے 


(۲۰۷) این مشهورتر است میان علما و بعضی گفته‌اند که شست‌ها نیز باید ضم گردد با 
انگشتان دیگر و حدیثی در این باب به‌نظر نرسیده و حدیث حمّاد که بعضی 
استدلال به آن کرده‌اند دلالتی ندارد و بر تقدیری که دلالت کند ظاهر آن هم ضم 
انگشتان است چنانکه قول دوم است. واللّه تعالی یعلم. جم. 

(۲۰۳) یعنی تمام شدن برداشتن دست پس تمام تکبیر در وقت برداشتن دست باید 
گفته شود و بعضی گفته‌اند که دست‌هارا که بالابرد بايد که نگاه دارد و در آن حال 
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تکبیر بگوید و بعضی گفته‌اند که: دست‌ها را که پایین می‌آورد بگوید و از کلام 
مولانا احمد اردبیلی معلوم می‌شود که وقت تکبیر وقت بالابردن دستها و پایین 
آوردن آنهاست یعنی نزد ابتدای بالابردن باید شروع شود و بعد از انتهای پایین 
آوردن باید تمام شده باشد در آن مابین هر وقت تمام شود مجزی است و آنچه 
شیخ فرموده مشهورتر است بلکه در معتبر گفته که خلافی در این نمی‌دانم پس 
اولی متابعت است هرچند حدیثی که به آن استدلال کرده‌اند دلالتش بر آن ظاهر 
نیست و از حمل بر قول مولانا احمد چندان ابائی ندارد و ظاهر بعضی احادیث 
این است که تکبیر بعد از بالابردن دستها باید گفته شود و آن سند یکی از آن دو 
قول مذکور می‌تواند باشد لیکن دلالت بر خصوص هیچ یک از آنها ندارد. واللّه 
تعالی یعلم. جم. 

(۲۰۴) چه بدیهی است که هر عاقلی که فعلی را از روی اختیار بکند قصد آن می‌کند و آن 
را بجای می‌آورد و نیت نیست مگر همان قصد بلی اگر به عنوان اختیار نباشد مثل 
اینکه در خواب صادر شود یا در مستی بی‌نیت صادر شود. جم. 

(۲۰۵) علت غائی فعل آن است که آن فعل را از برای او بکند مثل نماز نسبت به 
وضو. جم. 

(۲۰۶) مثلاً در نیت نمازظهر قصد کردن نمازظهر واجب است جهت فرمان‌بر داری امر 
خدای تعالی. پس نیّت که آن قصد باشد بسیط است و جزوی ندارد. بلی قصد به 
آنچه تعلق گرفته است مرکّب است از اجزاء. 

(۲۰۷) و پوشیده نماند که مرکب بودن نیت و بسیط بودن آن و مرکب بودن منوی دخل به 
وسواس و برطرف شدن آن ندارد اصلا و قابل نزاع نیز نیست بلکه هر دو روش 
اعتبار می‌توان کرد؛ چه توان گفت که نیّت همان قصد است و منوی متعدد است که 
آن فعل مخصوص باشد و وجوب یا ندب و فرمان‌برداری خدا و توان گفت که 
نیت مركب است از چند قصد. قصد فعل مخصوص و قصد وجوب و قصد 
فرمان‌برداری و بر هیچیک از این دو قول اعتراض معقول نیست و ممکن است 
مراد شیخ این باشد که کلام ایشان موهم این است که نیت مرکب است از اجزای 
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بسیار به اعتبار اجزای منوی» یعنی باید که اجزای منوی رامثلا اجزای نماز ظهر از 
تکبیر و قراءعت و رکوع و سجود و غیر آن در وقت نیّت آن به تفصیل به‌خاطر آورد. 
چنانکه نقل کرده در ذکری تصریح بعضی اصحاب به این و بنابراین کلام شیخ 
وارد است که این معنی در کار نیست و سبب وسواس می‌شود بلکه نیست نیّت 
مگر قصد بسیطی به واقع‌ساختن فعل منوی مجملاً و قصد تفاصیل اجزاء آن در 
کار نیست. جم. 

(۲۰۸ یعنی نیت نیست مگر اينکه حاضر کنیم فعلی را که نیّت آن می‌کنيم در دل به 
عنوانی که از غیر آن ممتاز شود و قصد کنیم بجا آوردن آن را جهت فرمان‌برداری 
و این همه در نهایت آسانی است. جم. 

(۲۰۹) یعنی به اینکه نمازظهر امروز است. جم. 

(۲۱۰) یعنی هرگاه قصد نماز امروز مثلاً کردیم پس امتیازی که در نیّت ضرور است 
به‌عمل آمده؛ چه نماز ظهر امروز بر هیچ فعلی غیر از خودش صادق نیست چیزی 
دیگر که در نیّت باید. این است که قصد کنم که این را جهت فرمان‌برداری می‌کنم 
و این اصلاً دشواری ندارد. پس در نیّت اصلاً دشواری نیست و گنجایش آن ندارد 
که کسی در آن وسواس کند. جم. 

یعنی وجدان و دریافت او صحیح نیست و آفتی دارد. جم. 

() کافی: ۱۰/۲ ۲. 

(۲۱۳) یعنی متحقق و ثابتی که در وجود تو و بودن تو شکی و شبهه‌ای نیست. جم. 

(۱۴ یعنی پاکیزه‌ای از نقصها و عیب‌ها یا معنی این است که بزرگی تو يا اینکه بسیار 
است برکت در تو یا دائمی تو. جم. 

(۲۱۵) یعنی به سبب ارتکاب گناهان. جم. 

(۲۱۶) هدایت کردن به معنی نمودن راهی است که برساند به مطلوب يا رساندن به 
مطلوب. جم. 

۲۱۷ تعالیت یعنی مرتبه تو از هر چیز بلندتر است و یا بلندی و برتری از اینکه 
موصوف به نقصی یا عیبی باشی یا از اینکه عقل‌ها ادراک تو توانند کرد. جم. 
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(۲۱۸) یعنی ایستادگی می‌کنم به خدمت تو ایستادنی بعد از ایستادنی و سعدیک یعنی 
یاری می‌کنم تو را یاری کردنی بعد از یاری کردنی یعنی مکرّر و بسیار و یاری 
کردن خدای تعالی را عبارت است از یاری کردن دین خدای تعالی و پیغمبران او 
و سعی در اقامه واجبات و اماطة منکرات و مانند آن و دور نیست که سعدیک به 
معنی اطاعت باشد و معنی این باشد که اطاعت و فرمان‌برداری تو می‌کنم مکوّر 
و ممکن است که مراد از لبیک این باشد که طلب می‌کنم از تو ایستادگی در خدمت 
تو مکرر یعنی چنان کنی که ایستادگی کنم در خدمت تو مکرّر و سعدیک یعنی 
طلب می‌کنم یاری کردن مکرر یعنی که مکرر مرا پاری کنی برجای آوردن اوامر 
تو و ترک نواهی تو و مانند آن از خیرات و یا در هر باب و آنچه شیخ رحمه‌الله 
فرموده مجمل است و ممکن است که مراد او معنی آخر باشد و از برای لبیک 
معنی‌های دیگر نیز می‌توان گفت که مقام گنجایش ذکر آنها ندارد. جم. 

() یعنی در نزد تو است و از جانب تو است. جم. 

(۲۲۰) یعنی منسوب به تو نیست و از تو صادر نمی‌شود. جم. 

(۲۲۱) مراد خانة کعبه است و آن را حرام می‌گویند به اعتبار آنکه حرام است در آنجا 
جنگ یا اینکه نگاه داشته شده از اینکه ظلمه متعرض آن شوند و آن را خراب 

(۲۲۲) و علامةٌ حلی رحمه اللّه گفته که این دعا باید که بعد از تکبیرةالاحرام گفته شود 
و آنچه از احادیث مستفاد می‌شود این است که اگر هفت تکبیر بگوید باید این 
دعا را بعد ازتکبیر هفتم بخواند چنانکه شیخ فرموده‌واگر یکی‌بگوید بعد از 
آن‌نخواند. جم. 

(۲۲۳) یعنی آنچه پنهان است از مردم و علم به آن ندارند با آنچه حاضر است در علم 
ایشان یا آنچه معدوم است و هنوز موجود نشده و آنچه موجود شده یا مراد به 
غيب سر است و به شهادت آشکار. و ممکن است که مراد به غیب عالم مجردات 
باشد و به شهادت عالم اجسام. جم. 

(۲۲۴) یعنی گردانیده‌ام رو را در حالی. جم. 
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(۲۲۵) یعنی از آنان که شرک به خدا آورده‌اند و شریک از برای او قرار داده‌اند. جم. 

(۲۲۶) از قبیل ذ کر عام بعد از حاص است و ممکن است که مراد از نسک خحصوص افعال 
حج باشد چنانکه شيخ فرموده. جم. 

(۲۲۷) یعنی خیراتی که در زندگی‌ام از من به مردم می‌رسد و خیراتی که بعد از مرگ 
من به ایشان می‌رسد به‌سبب وصیّت من و مانند آن همه از برای خحداست چنانکه 
شیخ فرموده. و ممکن است که مراد این باشد که آنچه صادر می‌شود از من در 
حیات من و می‌میرم بر آن از ایمان و عمل صالح از برای خداست با انکه 
زندگی را در مدتی که خدای تعالی مقزّر کرده و مرگ را در وقتی که تقدیر کرده 
از برای رضای خدای تعالی و از روی خشنودی به قضای او پا آنکه زندگی دل 
من و روح من و مردن نفس من و هوأی من از برای خدای تعالی و تقب به 
اوست. جم. 

(۲۲۸) مراد در تفسیر سوره فاتحه آن شاء الله مذکور خواهد شد. جم. 

(۲۲۹) یعنی اقرار به خدای تعالی و پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و آنچه معلوم شده بديهة 
از دین آن حضرت دارم چنانکه معنی اصطلاحی مسلم است يا اینکه مطیع 
و منقادم چنانکه معنی لغوی آن است. جم. 

(۲۳۰) ملّت به معنی دین و شریعت است و بودن بر ملّت ابراهیم علیه‌السلام یا به اعتبار 
آن است که شریعت مطهره پیغمبر ما صلی‌اللّه عليه و آله موافقت دارد در بسیاری 
از احکام با مت آن حضرت و يا آنکه مراد به مت ابراهیم در این مقام اقرار به 
به ملت حضرت ابراهیم با آنکه ملت همه انبیاء چنین بوده به اعتبار این است که 
این معنی در قرآن مجید از او صریحاً نقل شده و «وجهت وجهی للذی فطر 
السموات والارض حنيفاً مسلما و ما انا من المشرکین» کلام آن حضرت است 
که در قرآن نقل شده. جم. 
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(۲۳۷) المصباح: ۲۲. 

(۲۳۲) فقبه: ۱۵/۱ . 

(۲۳۴) روایت کرده رئیس محدئین در فقیه از حضرت ابی‌جعفر [علیه‌السلام] که امام 
حسین علیه‌السلام دیر به حرف آمدند حتی اینکه مردم خوف این داشتند که مبادا 
به حرف نیاید تا اینکه پیغمبر صلی‌اللّه علیه و آله بیرون آمد به نماز و آن حضرت 
را بر دوش مبارک گرفته بود و مردم صف کشیدند در عقب پیغمبر صلّی‌الله عليه 
و آله و آن حضرت امام حسین [علیه‌السلام] را بردست راست خود واداشت 
و افتتاح نماز کرد پس حضرت امام حسین علیه‌السلام نیز تکبیر گفت پس چون 
پیغمبر صلی‌اللّه علیه و آله شنید اعاده کرد تکبیر راو حضرت امام باز تکبیر گفتند 
تا اینکه تکبیر گفت پیغمبر صلّی‌الله علیه و آله هفت مر تبه و حضرت امام حسین 
علیه‌السلام نیز گفتند پس جاری شد به این سنت و شیخ طایفه این حکایت را از 
حضرت ابی عبداللّه علیه‌السلام به عنوان دیگر نقل کرده که بنابرآن دلالت به 
مطلوب شيخ ندارد. واللّه تعالی یعلم. جم. 

(۲۳۵) مراد از ترتیل چنانکه از حضرت امیرالمژمنین علیه‌السلام نقل شده رعایت کردن 
وقف‌ها و ظاهرکردن حرف‌ها است و بنابراین قول شیخ رحمه‌اللّه «رعایت‌کننده 
وقف‌های آن را» تأکید خواهد بود. 

و بعضی گفته‌اند ترتیل ظاهر کردن حرف‌ها است بی‌مدی که شبیه باشد به غنا. 
و بنابراین رعایت کردن وقف‌ها سنت علیحده است و تا کید نمی‌شود. جم. 

(۲۳۶) بعضی خواندن سوره را سنّت می‌دانند و احتیاط آن است که البته خوانده 
شود. جم. 

(۷) یعنی ترتیل‌کننده و بلند و رعایت‌کننده و حاضرکننده و تفکر کننده. جم. 

(۲۳۸) تهذیب: ۹۵/۲. 

(۲۳۹) پعنی فروگیری زانوها را به سرانگشتان مانند لقمه‌ای که برداری. جم. 

(۲۴۰) که از پیش بر آمده نباشد. جم. 

(۲۴۱) به‌عنوانی که اگر قطرة آبی بر آن بچکد از جای خود نغلطد. جم. 


اقا جمال خوانساری 


۴۷ و سنت است که به خاطر بگذرانی که ایمان آورده‌ام به تو هرچند بزنی گردن 
مرا. جم. 

(۲۴۳) جنانکه در حدیث صحیح حماد واقع شده که حضرت صادی علیه‌السلام در 
نمازی که جهت بیان کیفیت نماز گزاردند بر هم گذاشتند چشمهارا در حال رکوع 
و در بعضی روایات واقع شده که پیغمبر صلی‌الله علیه و آله نهی کرده از برهم 
گذاشتن چشمها در وقت نماز و طریق جمع این است که تخصیص داده شود به 
غير حال رکوع. جم. 

(۲۴۴) چنانکه در حدیث صحیح زراره امر به آن واقع شده و پوشیده نماند که تخییر ميان 
این و آن در حدیث واقع نشده بلکه شیخ رحمه‌الله و جمعی از علمای پیش از او 
برای جمع ميان این دو حدیث مذکور حکم به تخییر کرده‌اند. جم. 

(۲۴۵) یعنی کرده‌ام رکوع را و آنچه بعد از آن مذکور شد در حالی که ننگ ندارم از آن 

(۲۴۶) که تمام بدن باشد پس از قبیل ذکر عام است بعد از خاص. ش. 

(۲۴۷) تسبیح به‌معنی پاکیزه گردانیدن است و مراد اظهار کردن است و اعتقاد به 
این داشتن که خدای تعالی در ذات و صفت و افعال پاکیزه است از عیب‌ها 
چنانکه سابقاً مذکور شد و شیخ رحمه‌اللّه فرموده که چون مصلی نسبت تسبیح 
کردن را به خود داد خوف آن هست که مبادا که در این نسبت نوع فرحی 
و شادی‌ای باشد به اینکه مصدر این فعل عظیم شده بنابر آن تدارک آن کرده به 
قول خود و من متلبّسم به حمد او. یعنی لباس خود گردانیده‌ام حمد و سپاس 
او را بر اینکه گردانید مرا اهل تسبیح کردن خود و قابل عبادت خود و توفیق آن 
به من داد. جم. 

(۲۴۸ اینها همه سنّت است و واجب یک مرتبه است این ذ کر یا سه مرتبه سبحان اللّه 
مرتبه سبحان‌اللّه مثلاً مجزی خواهد بود و این قول خالی از قوتی نیست لیکن 
احتباط در متابعت قول اول است. جم. 


af‏ ترجمه مفتاج الفلاج 

(۲۴۹) یعنی بعد از آنکه ایستادی چنانکه در روایت حماد واقع شده نه در وقت 
برخواستن چنانکه بعضی گفته‌اند هرچند روایت زراره که اکثر به آن استدلال 
کرده‌اند بر مذهب اوّل بر مذهب دویم نیز محمول توان شد. جم. 

(۲۵۰) یعنی می‌شنود خدای تعالی و اجابت می‌کند با جزا می‌دهد کسی را که ستایش کند 
او را یعنی می‌شنود ستایش او راو اجابت می‌کند یا جزا می‌دهد او راو شیخ 
رحمه‌اللّه فرموده که باید که قصد مصلی از این محض ثنا بر خدای تعالی نباشد به 
و اجابت بکند چنانکه از بعضی روایات ظاهر می‌شود و در حبل‌المتین اشاره به 
این شده. جم. 

(۲۵۱) و سنت است که در سجده اوّل به‌حاطر بگذرانی: که خداوندا به‌درستی که تو از 
این خاک آفریده‌ای ما راو در وقت سربرداشتن از آن: و از این بیرون آورده‌ای ما 
راء و در سجدۀ دویم: و به سوی آن عود می‌فرمایی مارا و در سربرداشتن از آن: 
و از این بیرون می‌آوری مارا یک مرتبۀ دگر. چنانکه روایت شده از حضرت 

(۲۵۲) به‌این نحو که مرفق‌ها بلند باشند از زمین و پهن نشوند بر زمین مانند پهن کردن 

(۲۵۳) یعنی دست‌ها را باید که گره نکنی پهن کنی و انگشتان گشاده نباشند بلکه در 
پهلوی یکدیگر باشند و دست‌ها را به این عنوان بگذاری که مقابل دوش‌ها و رو 

(۲۵۴) حصوص زمین سنت است و واجب سجود بر زمین است یا آنچه از زمین 
می‌روید که نخورند و نپوشند عادة. جم. 

(۲۵۵) یعنی هفت عضو واجب است که در وقت سجود بر زمین باشد. پیشانی و کف‌ها 
و زانوها و شست‌های پاها و سنت است که بینی هشتمین آنها شود و بر زمین رسد 


آقا جمال خوانساری ۳۵۵ 


عمل می‌آید هرچند بر روی چیزی باشد که سجود بر آن جایز نباشد مانند قالی 
و آنچه از ظاهر کلام‌علماء مستفاد می‌شود آن‌است‌که در گذاردن سنت باید البته 
بر چیزی باشد که سجود بر آن جایز باشد لیکن بعضی مطلق آن را کافی می‌دانند 
و خصوص خاک را افضل می‌دانند و بعضی خحصوص گذاشتن بر خاک را سنت 
می‌دانند و غیر آن را اصلاً سنّت نمی‌دانند و شیخ رحمه‌الله نیز در بعضی 
رسائل میل به این کرده است و کلامش در اینجا ممکن است که حمل بر این شود 
که مجموع گذاشتن با خاک مالیدن یک سنت باشد نه دو سنت و مذهب اوّل 
قوی‌تر است. 

و پوشیده نماناد که سنت به مسمّای گذاشتن بینی گزارده می‌شود هر جزء از 
اجزاء آن که باشد و سید مرتضی رحمه‌اللّه اعتبار کرده است طرفی را که پهلوی 
اپرو است و سند آن ظاهر نیست. جم. 

(۲۵۶) کافی: ۳۲۱/۳. 

(۲۵۷) یعنی تسبیح می‌کنم پروردگار خود راکه بلند و برتر است از همه چیزها یا از اينکه 
وهم و انديشه به آن رسد و متلبّسم به حمد او. جم. 

(۲۵۸) یعنی هفت بار یا پنج بار یا سه بار و واجب در اینجا نیز مثل آن است. جم. 

(۲۵۹) تور ک آن است که بنشیند بر روی ران چپ و بیرون کند هر دو پاها را از زیر خود 
و بگذارد پشت پای چپ را بر زمین و پشت پای راست را بر کف پای چپ 
و برساند نشیمن خود را بر زمین. جم. 

(۶۰) بلاها و کوفت‌ها یا گناهان را یا درویشی را یا همه را. جم. 

(۲۶۱) این کلام حضرت موسی علیه‌السلام است که در قرآن مجید نقل شده و مراد 
و الله یعلم - آن است که هرچه را بفرستی برای من از چیزها خواه کم و خواه 
بسیار خوب است من محتاجم به آن و سؤال می‌کنم آن را. جم. 

(۲۶۲) حول به معنی قدرت و قوت آمده و بنابراین و قوته تاکید است و به معنی حرکت 
کردن و انتقال کردن از حالی به حالی نیز آمده و بنابراین به معنی این است که 


پرخواستن و نشستن و رکوع و سجود من به حرکت و انتقالی است که از جانب 


خداست که او مرا قدرت بر آن داده وبه قوت اوست. جم. 

(۲۶۳) سّت مؤکد است حتی اینکه اگر کسی پیش از رکوع فراموش کند سنت است که 
بعد از رکوع بخواند و اگر بعد از رکوع نیز فراموش کند بعد از نماز بنشیند 
و بخواند و ابن‌بابویه و ابن‌ابی‌عقیل واجب دانسته‌اند قنوت را. جم. 

(۲۶۴) اینها را کلمات فرج به اعتبار آن می‌گویند که باعث خلاصی از آتش دوزخ 
می‌شود چنانکه روایت شده که پیغمبر صلی‌اللّه علیه و آله داخحل شد بر مردی از 
بنی‌هاشم و او در حال نزع بود پس امر فرمود او را به گفتن این کلمات پس گفت 
او پس فرمود آن حضرت صلی‌الله عليه وآله: حمد مر خدای را که خلاص کرد او 
رااز آتش. جم. 

(۲۶۵) یا بسیار گذرنده از گناه. جم. 

(۲۶۶) مراد از هفت آسمان هفت‌ستاره سیاره می‌تواند بود و مراد به هفت زمین» هفت 
اقلیم است چنانکه بعضی گفته‌اند يا آنکه زمین نیز هفت‌طبقه داشته باشد مانند 
آسمان چنانکه در بعضی روایات واقع شده و ظاهر بعض آیات ناظر بر آن است 
و در بعضی روایات واقع شده که محدب هر اسمانی زمینی است برای هر اسمانی 
که در بالای آن است که مقعر فلک آسمان زمین است و بعضی احادیث ظاهر 
می‌شود که زمین هفت است و این یکی از آنها است. بعضی گفته‌اند که مراد به 
زمین غیر آسمان‌هاست و به اعتبار کرة آتش و هوای مجاور آن و زمهریر و هوای 
مجاور زمین و آب وگل و خاک هفت است. جم. 

(۲۶۷) از ستارگان و فلک‌های جزئی (کذا) که در آسمان‌ها است و معدن‌هاو چشمه‌ها 
و درختها و آنچه مانند آنها باشد که در زمین است. جم. 

(۲۶۸) عرش چنانکه از بعضی روایات ظاهر می‌شود اسم فلکی است که محیط است به 
همه چیز که همان فلک اطلس باشد چنانکه مشهور است یا بالاتر از آن باشد 
چنانکه بعضی گفته‌اند و همچنین اسم علم خدای تعالی و قدرت او نیز هست 
و در این مقام معنی اوّل ظاهرتر است. جم. 

.۴۲۶/۳ کافی:‎ ۲۶٩( 


(۲۷۰) شخوص دیده‌ها استمرار گشاده بودن آنها است بی‌آنکه برهم گذاشته شود 
چنانکه می‌کند سائلی مسکین که امید احسان داشته باشد از کریمی نزد عرض 
حاجت خود بر او و اظهار فقر خود بر او. جم. 

(۲۷۱) یعنی مردم که به قرینه مقام فهمیده می‌شود یا سر آنها و راز آنها یسعنی زبانها 
که استعمال لفظ هم بنابراین مجاز خواهد بود؛ چه در حقيقت بايد که به 
صاحبان عقل راجع شود و مراد این است که قصد و نیت مردم در عمل‌ها به سوی 
تو است و از برای تو است عمل‌های ایشان, یا مراد این است که مردم با زبانها 
در اعمال مثل نماز و مانند آن با تو راز می‌گویند و سر خود به سوی تو اظهار 
می‌کنند. جم. 

(۲۷۲) تظاهر به معنی یاری کردن است بر یکدیگر بعنی دشمنان یکدیگر را یاری 
می‌کنند در ظلم به ما و ضرر رسانیدن به ما. جم. 

(۲۷۳) یعنی امام عادل. جم. 

(۲۷۴) یعنی به حقیقت دانیم امامت او را. جم. 

(۲۷۵) یعنی اعتماد داشته شده و اميد داشته شده منی یا آنکه عین اعتماد منی و غرض 
مبالغه‌است یعنی چندان اعتماد بر تو دارم که گویا تو عین امید و اعتماد منی. جم. 
یعنی کسی که بر او اعتماد داشته باشد واز او اميد يا غرض اصل اعتماد 
وامید است از باب مبالغه یعنی هرکه اعتماد داشته شده و اميد داشته شده او 
یا اعتماد او و امید او غیر از تو باشد گو باش من چنین نیستم تو اميد و اعتماد 

(۲۷۶) یا نعمت ده مرا به بهشت» یعنی بهشت که نعمت است به من ده. جم. 

(۲۷۷) رهانیدن گردن کنایه است از رهانیدن تمام بدن. جم. 

(۲۷۸) و سنت است که در این وقت که پای راست بالای پای چپ می‌گذارد به‌خاطر 
گذراند که .خداوندا ثابت گردان حق را و زائل گردان باطل را چنانکه روایت شده 
از حضرت امیرالممنین علیه‌السلام. جم. 

(۲۷۹) علماء این را سنت می‌دانند و حدیث که دلالت کند بر این به نظر نرسیده. جم. 


(۲۸۰) یعنی نشستم متلبّس به نام خداو به یاری خداو شروع می‌کنم در تشهد متلبس به 
نام خدا و به یاری خدا یا یاری می‌جویم به نام خدا و به خدا. جم. 

(۲۸۱) یعنی بشارت دهنده است نیکوان راو ترساننده است زیان‌کاران را یا همه کس را 
بشارت می دهد به ثواب بر طاعت و می‌ترساند از عقاب بر معصیت. جم. 

(۲۸۲) مراد از ساعت قیامت است و مراد این است که فرستاده است او را در پیش روی 
قیامت» یعنی نزدیک حضور قیامت؛ چه آن حضرت صلی اللّه عليه و آله پیغمبر 
آخرالزمان است. جم. 

(۲۸۳) و می‌گویی الحمدلله رب العالمین چنانکه بعضی گفته‌اند. جم. 

(۲۸۴) و مجزی است بدل اين» السلام علینا و على عباداللّه الصالحین, چنانکه مشهور 
است و روایات بسیار بر آن دلالت می‌کند. جم. 
در بعضی احادیث واقم شده که معنی سلام در آخر هر نمازی امان است یعنی 
هرکه ادا کند امر خدای تعالی و سنّت پیغمبر او را صلی الله علیه وآله از روی 
خضوع و خشوع پس از برای اوست امان از بلای دنیا و براءت از عذاب 
آخرت. جم. 

(۲۸۵) و بعضی این قصد را واجب می‌دانند و دلیلی که بر آن گفته‌اند ضعیف است. جم. 

(۲۸۶) مراد به حفظه ملائکه‌اند که اعمال را می‌نویسند و حفظ می‌کنند و اکثر علما 
تخصیص به‌حفظه نداده‌اند بلکه‌همۀ ملائکه را گفته‌اند و جمیع مسلمانان‌را نیز از 
انس و جن اضافه کرده‌اند و ظاهراً قصوری نداشته باشد و بدانکه بعضی گفته‌اند 
که اگر اصلاً قصدی نکند سلام او لغو خواهد بود اما از عهده آن به‌در آمده. جم. 

(۲۸۷) یعنی هرچه را امر کردیم و گفتیم بکن و بگو واجب است و هرچه را امر نکردیم 
بلکه گفتیم می‌کنی و می‌گویی و کننده باید که فلان باشد سنت است. جم. 
اما ظاهراً در ترجمه فارسی این مطلب رعایت نشده است. مصحح. 

(۲۸۸) پس به تحقیق که تعقیب دعا خواندن بعد از نماز است؛ خواه نسسته باشد يا نه 
روبه قبله باشد یا نه بلی سبب فضیلت و کمال آن می‌شود و بعضی از اهل لغت 
نشستن را در معنی تعقیب ذکر کرده‌اند و بعضی از فقهاء رو به قبله بودن را. جم. 


آقا جمال خوانساری ۳۵۹ 


(۲۸۹) یعنی تعب بکش در راهی که می‌رساند به سوی پروردگار خود يا از برای نزدیکی 
به سوی پروردگار خود در اینکه دعا بکنی و مشغول راحت نشوی و ممکن است 
که معنی این باشد که جد و جهد کن به سوی پروردگار خود در دعا یا اينکه برپای 
دار نفس خود را به سوی پروردگار خود در دعا واللّه یعلم و مفسرین آیه را 
تفسیرهای دیگر نیز کرده‌اند و چون این تفسیر از حضرت باقر و صادق 
علیهماالسلام منقول است متعرض ذکر آنها نشد. جم. ۱ 

(۲۹۰) مبالغه سعی کردن و بذل جهد کردن است. جم. 

۱۰۴/۲ تهذیب:‎ )۲٩۱( 

۳ ظاهرا کلام یکی از راویان این حدیث است و این موافق است با آنچه ما در معنی 
تعقیب ذ کر کرده‌ایم. جم. 

۳ یعنی یکی از امام محمدباقر و امام جعفر صادق علیهماالسلام و از اين قبیل 
حدیث بسیار است و این به اعتبار آن است که نمی‌دانسته‌اند که از کدام یک 
شنیده‌اند یا از راه تقيّه نمی خواسته‌اند که نام ایشان ببرند که مبادا یکی از مخالفین 
بشنود و بداند که از اصحاب ایشان است» پس این را میان خود قرار داده بودند که 
به‌یکدیگر بگویند بفهمند که مراد یکی از ایشان‌اند و دیگران نفهمند که از که 
روایت می‌کنند. جم. 

(۲۹۴) تهذیت: ۱۰۴/۲. 

(۲۹۵) تهذیب: ۱۰۴/۲. کافی: 

(۲۹۶) یعنی از اينکه نماز سنت بعد از نماز واجب بکند نه اینکه افضل از دعا در عقب 
نماز سنت؛ چنانکه مضمون حدیث سابق بود. جم. 

(۷ یعنی پیش از اينکه بگردد از هیئتی که در وقت تشهد نشسته بود و بگرداند پاها را 
از آن وضعی که داشتند در حال تور ک و ممکن است که معنی حدیث این باشد که 
پیش از اينکه دوته کند پاها را یعنی از حال تور ک بگردد و دو زانو بنشیند چنانکه 
متعارف است چه در دو زانو نشستن پاها دوته می‌شود و معنی اول ظاهرتر است 
و بعضی که گفته‌اند: مراد آن است که پیش از اينکه فرش کند پاها را زیر خود 


ظاهراً بر معنی آخر حمل کرده‌اند و شيخ رحمه‌الله در حبل‌المتین فرموده که: گویا 
مراد این است که پیش از اینکه بگرداند روی خود را از قبله و دوری این معنی از 


عبارت ظاهر است. جم. 

یعنی از هیئتی که در نماز واجب بر این هیئت نشسته بود و مراد این است که 
گفتن این تسبیح در عقب نماز واجب پیش از اینکه بگرداند پاها را از هیئت خود 
سبب آمرزش می‌شود. جم. 

(۲۹۸) تهد یب: ۰۱۰۵/۲ 

(۲۹۹) تهذیب: ۱۰۱۵/۲. 

(۳۰۰) نهد یب: ۱۰۵/۲ . 

(۳۰۱) تمجید بزرگ گردانیدن خدای تعالی است یعنی اظهار مجد و بزرگواری او و ذکر 
چیزی که دلالت کند بر آن. جم. 

(۳۰۲) تهد یب: ۱۰۵/۲. 

(۳۰۳) مثل خنده و چیزی خوردن و غیر آن از آنچه در نماز نباید کرد. جم. 

(۳۰۴) وسائل: ۴۵۸/۶. 

(۳۰۵) یعنی عبادت ما منحصر در اوست و آميخته نکرده‌ايم با عبادت او عبادت غير 
او را و مراد این است که عبادت نمي‌کنيم غير او را نه به‌تنهایی ونه برسبیل 
اشتراک. جم. ا 

(۳۰۶) روایت شده که این کلمات را پیغمبر صلْی‌اللّه عليه و آله فرمودند بعد از فتح مکه 
و داخل‌شدن مسجدالحرام و مراد به‌جا آوردن وعده‌ای است که خدای تعالی 
فرموده بود آن حضرت را به داخل شدن مسجدالحرام چنانکه در قرآن مجید واقع 
شده و به بنده یاری کرده شده آن حضرت. خو د را اراده کرده‌اند و مراد به گروه‌ها؛ 
گروه‌های کفارند که جمعیت کرده بودند از برای جنگ آن حضرت صلی‌اللّه عليه 
و آله وقول آن حضرت «پس برای اوست...» شکر بر این نعمت‌ها است بنابر آن 
متفرع برسابق شده. جم. 

(۳۰۷) يا مراد آن است که شيخ فرموده که قيّوم است یعنی قیام هستی همه مو جودات به 
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اوست يا قیّم و متولی است بر همه که رعایت می‌کند حال آنها راو می‌رساند 
هرچیزی را به مرتبة کمال آن. جم. 

(۳۰۸) یعنی بنمابه من راه حق يا بهشت را یا برسان مرا به حق یا بهشت. جم. 

(۳۰۹) یعنی کسی طلب آن مر تبۀ عرّت نمی‌کند؛ چه آن ممکن نیست از برای غير توء یا 
طلب ادراک آن و تعقل آن نمی‌کند؛ چه انديشه به آن نمی‌رسد. یا کسی طلب 
معارضه با آن نمی‌کند؛ چه برهمه چیز غالب است. جم. 

(۳۱۰) یعنی چیزی نیست که ابا کند و مانع شود از اینکه تو قدرت بر آن نداشته 
باشی. جم. 

(۳۱۱) یعنی کسی را دوست خود فرانمی‌گیرد از خواری یعنی به سبب اینکه عیاذا 
باللّه خواری داشته باشد و خواهد که او را دوست خود فرا گیرد از برای اینکه 
دفع کند از او آن خواری راء یا مراد این است که نیست او را یاری کننده‌ای از 
خواری یعنی به سبب خواری یاری‌کننده ندارد چه خواری ندارد یا اینکه . 
نیست او را دوستی از اهل خواری؛ چه هرکه دوست اوست عزیز است. والله 
تعالی یعلم. جم. 

(۳۱۲) تتمۀ آیه است و به اعتبار آن در دعا خوانده می‌شود و آیه این است که «قل الحمد 
لله الذی لمیتخذ ولداً ولم‌یکن له شریک فی الملک ولم‌یکن له ولیْ من الذل 
و کیره تکبیراً یعنی بگو ای محمّد فلان را و تعظیم کن تعظیم کردنی که مساوی 
آن و نزدیک به آن نباشد هیچ تعظیمی چنانکه مفسّرین گفته‌اند. جم. 

(۳۱۳) ممکن است که مراد به زنده کردن اول آفریدن باشد و زنده کردن دویٌم زنده 
کردن در قبر باشد یا در زمان صاحب‌الامر علیه‌السلام چنانکه در احادیث واقع 
شده یا در روز قیامت و مراد از میراندن اول ظاهر است و دویم نیز ممکن است که 
تأکید آن باشد یا مراد به آن میراندن در قبر باشد پا در زمان صاحب‌الامر 
علیه‌السلام. جم. 

(۳۱۴) روایت شده از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم که خدای تعالی عافیت می‌دهد 


به این دعاأ از کوری و فقر و جنون و جذام و پیری. جم. 


۳۶۲ ترجمه مفتاج لے 

(۳۱۵) مراد ظهور کردن صاحب‌الامر علیه‌السلام است. جم. 

(۳۱۶) بعضی گفته‌اند که واحد و آحَد هر دو به یک معنی است یعنی کسی که مثل نداشته 
و جزو نداشته باشد و بعضی فرق کرده‌اند ميان اينها به روشی چند که ذکر انها 
مناسب این مقام نیست. جم. 

(۳۱۷) روایت شده از پیغمبر صلی الله علیه و آله که این تسبیحها دفع می‌کند فرود آمدن 
چیزی را بر روی این کس و غرق شدن و سوختن و افتادن در چاه و خحوردن سبع 
او را و مردن بد و بلیه‌ای که نازل شود بر بنده در آن روز. جم. 

(۳۱۸) سبحه چیزی است که به آن عدد تسبیح را بشمارند که در عرف حال آن را تسبیح 
می‌گویند. جم. 

(۹) وسائل: ۴۵۶/۶. 

(۳۲۰ یعنی آن تسبیح که قصد داشت و فراموش کرد نوشته می‌شود از برای او. یا مراد 
این است که نوشته می‌شود از برای او گرادنیدن» تسبیح, ییعنی آن گردانیدن را 
تسبیح می‌نویسند و ثواب تسبیح به سبب آن می‌دهند. والله تعالی یعلم. جم. 

(۳۲۱) تغییر دادن دلها و گردانیدن آن از حالی به حالی ظاهر است؛ چه آدمی عزم بسیار 
بر چیزها دارد و جد تمام در آن دارد بعد از آن فسخ عزیمت می‌کند بلکه تنفر 
می‌کند از آن و ناخوش دارد آن را بی‌سبب ظاهری, پس آن تغیر از جانب خدای 
تعالی است چنانکه از حضرت امیرالمژمنین علیه‌السلام نقل شده که عرفت اللّه 
بفسخ العزائم یعنی شناختم خدای تعالی را به فسخ عزیمت‌ها. و اما تغییر دیده‌ها 
ممکن است که به اعتبار بیداری و خواب باشد یا به اعتبار اینکه گاه هست که 
چیز در نظر خوب می‌نماید و گاه دیگر آن چیز بد می‌نماید. یا اینکه گاه چیزی 
بسیار است کم می‌نماید چنانکه در قرآن مجید واقع شده که کفار را در نظر 
مسلمانان کم نمودیم و ایشان را نیز درنظر کفار کم نمودیم یعنی پیش از جنگ. 
تا جرأت بهم رسانند و تهیه نکنند و معمکن است که مراد قلب فرمودن دلها 
و دیده‌ها از حق باشد چنانکه دربارة کفار فرمود و نقلب افئدتهم و ابصارهم 
یعنی می‌گردانیم دلهای ایشان را و دیده‌های ایشان راء یعنی از حق» و گردانیدن 


آقا جمال خوانساری سب 


دلها از حق به اینکه ادراک آن نکنند. و دیده‌ها به آنکه آن را نبینند. یا مراد قلب 
فرمودن در روز قیامت باشد چنانکه فرموده یوم تتقلب فيه القلوب و الابصار؛ 
یعنی روزی که تغییر داده می‌شود در آن روز دل‌ها و دیده‌ها یعنی اضطراب 
می‌کنند از هول و خوف یا اینکه معلوم می‌شود دل‌ها را چیزی چند که نمی‌دیدند 
یا اینکه دلها یک لحظه توقع نجات دارند و لحظه دیگر خوف هلاک می‌کنند 
و همچنین دیده‌ها هر لحظه نظر به طرفی دیگر می‌کنند که نامۀ اعمال ایشان از 
کدام طرف بیاید. واللّه تعالی یعلم. جم. 

۲ شیخ فرموده: درک اطلاق می‌شود بر مکان و طبق‌های آن را درکات می‌گویند. 
چنانکه می‌گویند درکات جهنم و درجات بهشت و اطلاق می‌شود نیز بر انتهای ته 
چیزی و این دعا در جملۀ دعاهای صبح مذکور شد و معنی کلام بنا بر گفتۀ شیخ 
و همچنین بنا بر انچه ما ترجمه کرده‌ايم به تفصیل مذکور شد. پس حاجت اعاده 
نیست. جم. 

(۳۲۳) يا رساندی مرابه حق. مراد این است که از من برطرف مکن توفیق را بر باقی بودن 
بر راه حق. جم. 

(۳۲۴) یعنی حاجتی که داشته باشد بگوید. جم. 

(۳۲۵) این معنی را شیخ رحمه‌الله فرموده و سابقاً مذکور شد ممکن است که یعنینی به 
تشدید خوانده شود و بنابرآن معنی دیگر دارد. چنانکه مذکور شد. جم. 

(۳۲۶) شيخ فرموده که صمد کسی است که در حاجت‌ها رجوع به او کنند و او را قصد 
کنند. و پوشیده نماند که بی‌نیاز که ما در ترجمه نوشته‌ايم و بعضی در تفسیر ذکر 
کرده‌اند لازم این معنی افتاده است؛ چه کسی که در همه حاجت‌ها رجوع به او کنند 
باید که بی‌نیاز باشد و حاجتی نداشته باشد که اگر نه او نیز در حاجت خود بايد که 
رجوع به دیگری کند. پس صمد علی الاطلاق نخواهد بود و صمد را معنی‌های 
دیگر نیز گفته‌اند که مقام گنجایش آنها ندارد. جم. 

(۳۲۷) شیخ فرموده: فلق چیزی است که شکافته شود و بیرون آورده شود از آن چیزی 
دیگر و این شامل همه ممکنات است؛ چه خدای تعالی شکافته است از آنها 


و بیرون کرده از تاریکی عدم آنها را به‌سبب نور وجود. 
و پوشیده نماند که بنابراین رب الفلق به معنی پروردگار هر ممکنی خواهد بود" 
لیکن چون در عرف فلق را به معنی صبح استعمال می‌کنند و بسیاری از مفسّرین 
نیز به آن تفسیر کرده‌اند و مناسب ما بعد آن نیز بود ما در ترجمة پروردگار صبح 
نوشتیم.جم. 

(۳۲۸) یعنی داخل می‌شود تاریکی آن در هر چیز چنانکه شیخ گفته یا مراد این است 
که هرگاه در رسد یعنی شب شود و تخصیص شب به اعتبار آن است که ضرر از 


حشرات و دشمنان و غیر آن در آن بیشتر است و فسق نیز در آن بیشتر واقع 
می‌شود. جم. 

(۹ يا نفوس باددمنده خواه مرد باشد و خواه زن. جم. یعنی نفوس یازنان سحرکننده 
که گره می‌زده‌اند در خیاط‌ها گره‌ها و نفس می‌دمیده‌اند بر آنهاء و بدانکه ما 
گروه امامیّه برانیم که سحر اثر نمی‌کند در پیغمبر صلی‌اللّه عليه و آله و امر 
کردن آن حضرت را صلی‌اللّه علیه و آله در این سوره به پناه جستن از سحر 
ایشان دلالت نمی‌کند بر تأثیر سحر در آن حضرت صلی‌اللّه علیه و آله مانند دعا 
در ربنا لا تؤآخذنا ان نسینا و اخطأنا» یعنی ای پروردگار ما مگیر مارا اگر 
فراموش کنیم یا خطا کنیم با آنکه فراموشی و خطا دربارة آن حضرت جایز نبود 

پس امثال این امرها جهت ارشاد دیگران و تعلیم ایشان است؛ چه هرگاه دیدند . 
کیره انح دعامی‌کنندایشان نز اقندابه آن حضرت صلی الل لآ 
می‌کنند. جم. 

و اما آنچه نقل کرده‌اند مخالفین از اینکه سحر اثر کرد در پیغمبر صلی الله عليه 
و آله چنانکه روایت کرده بخاری و مسلم که سحر کرده شد آن حضرت حتی 
اينکه خیال می‌کرده‌اند که کرده‌اند چیزی را و نکرده بودند پس آن از جملۀ 
دروغ‌هاست واگر صحیح باشد آنچه ایشان نقل کر ده‌اند هرآینه راست خواهد بو د 
قول کقار وان تتّبعون الا رجلا مسحوراً4 یعنی تابع نشده‌اید شما مگر مردی 
سحر کرده شده‌ای را و عذری که ایشان گفته‌اند که مراد کفار این است که سحر در 


آن حضرت به جنون اثر کرده پس آن عذر سست است؛ چرا که اثری که ایشان نقل 
کرده‌اند کم از جنونی نیست. جم. 

(۳۳۰) حسد آن است که کسی آرزو کند که نعمتی که شخصی دارد از او زایل شود خواه 

(۳۳۱) یعنی از شر صاحب وسوسه که آن شیطان است پس لفظ صاحب در کلام مقدّر 
است يا اينکه او را مبالغه وسوسه فرموده‌اند و مراد به تأخیر کردن شیطان 
نیامدن اوست در وقتی که نام خدای تعالی برده شود یعنی وقتی که نام خدای 
تعالی برده می‌شود نمی‌آید پیش این کس که وسوسه کند و تأخیر کند آمدن را 
و ممکن است که خناس به معنی پنهان شونده باشد یعنی وقتی که نام خدای 
تعالی مذکور شد پنهان می‌شود یا هميشه پنهان است از دیده‌ها «و آنکه وسوسه 
می‌کند در سینه‌ها» صفت آن صاحب وسوسه است و «از جنبان و ادمیان است# 
از جن است چنانکه مشهور است و ظاهر قرآن مجید دلیل بر آن است و از انس 
نیز می‌باشد و مراد به شیطان انس کسی است از آدمیان که وسوسه کند مردم را 
و تحریص کند مردم را بر معاصی. و خناس ممکن است که همین وصف شیطان 
جن باشد چنانکه از مالک دینار نقل کرده‌اند که گفته شیطان انس سخت‌تر است 
بر من از شیطان جن؛ چه به استعاذه به خدای تعالی او می‌رود و شیطان انس 
سبب این شود که هیچ کس از جن و انس وسوسه نتواند کرد. والله تعالی 

(۳۳۷۲) یعنی می‌داند آنچه را بوده پیش از آنچه در آسمانها و زمین است و آنچه را خواهد 
و خواهد رسید و آنچه در پیش بود در پشت سرشده یا مراد به آنچه پیش روی 
است که از عقب می‌آید و الله تعالی یعلم. جم. 


۲۶۶ ترجمه مفتاح الفلاج 


(۳۳۳)«سنه» سستی است که پیش از خواب بهم می‌رسد و تقدیم نفی آن بر نفی خواب با 
آنکه قاعده در ترقی از بالا به پایین است به‌عکس اثبات که قاعده در آن ترقی از 
پایین به بالاست به اعتبار آن است که در واقع آن سستی که بهم می‌رسد پیش از 
خواب بهم می‌رسد. پس در کلام نیز آن تقدم ملاحظه شده یا مراد نفی این حالت 
مرکبی است که عارض حیوانات می‌شود اول آن سستی است و آخر آن خواب 
است پس دو چیز نفی نشده که ترقی شده باشد. لیکن پوشیده نیست که لفظ «و نه 
سستی» مناسب این نیست بلکه بنابراین مناسب این بود که فرانمی‌گیرد او را 
سستی و خوابی. بعضی گفته‌اند که مراد به فرانگرفتن سستی و خواب غلبه نکردن 
آنها است و بنابراین ترقی از پایین مناسب است یعنی غلبه نمی‌کند بر او سستی 
ونه خوابی. که قوی‌تر از آن است. جم. 

(۳۳۴) غرض اظهار کبریا و بزرگی است و اينکه او به مرتبه‌ای است که نیست کسی که 
مساوی او باشد یا نزدیک باشد در مر تبه با او تا اينکه تواند شفاعت کسی کند مگر 
کسی را او از راه تفصل» رخصت شفاعت بدهد. جم. 

(۳۳۵) مراد به ایشان جیزهایی است که در اسمان‌ها و زمین است و ضمیر (هم) که 
مخصوص عقلا است مانند لفظ «ایشان» در زبان فرس به اعتبار آن است که در 
میانه ایشان عقلا هست پس ایشان را غالب گردانیده بر دیگران و به ضمیر «هسم» 
تعبیر کرده‌اند یا مراد به «ایشان» انبیاء و ملائکه و صالحان است که از «من ذالذي» . 
فهمیده می‌شود چه مراد از آن این است که ایشان شفاعت نمی توانند کرد مگر به 
اذن او. واللّه تعالی یعلم. جم. 

(۳۳۶) بعضی گفته‌اند که کرسی نیست در حقیقت بلکه این کنایه از عظمت و بزرگی 
است و مجرد تشبیه به حال پادشاهان که تختی و کرسی دارند. و بعضی گفته‌اند که 
کرسی کنایه است از علم خدا یا پادشاهی او. و بعضی گفته‌اند که جسمی است زیر 
عرش محیط به هفت آسمان و شاید همان فلک هشتم باشد که فلک‌البروج 
می‌گویند و ظاهر بعضی احادیث این است که کرسی بالای عرش است و آسمانها 
و زمین و هرچیزی که هست در زير او است. والله تعالی یعلم. جم. 


آقا جمال خوانساری رح رز a‏ 


(۳۳۷) چه اکراه در حقیقت جبر کردن کسی است بر امری که در آن خیری ظاهر نباشد 
و به تحقیق که ظاهر شده است و جدا شده است ایمان از کفر به دلیل‌های روشن 
و معلوم شده که ایمان سبب سعادت می‌شود و کفر باعث شقاوت پس نفس هر 
عاقل اختیار می‌کند ایمان را و نیست حاجتی به اکراه و جبر. و این معنی منافات 
ندارد با جنگ کردن پیغمبر صلی‌الله علیه و آله با کفار برای ایمان آوردن ایشان. 
و بعضی گفته‌اند که مراد این است که اکراه مکنید ایشان را در دین و این مخصوص 
اهل کتاب است و يا اینکه اول حکم در همه کفار چنین بود و آخر نسخ شده. والله 
تعالی یعلم. جم. 

(۳۳۸) رشد مقابل گمراهی است. جم. 

(۲۳۹) یا هرچه عبادت کرده می‌شود به غير خدای تعالی یا هرچه منع کند و باز دارد از 
عبادت خدای تعالی. ش. 

(۳۴۰ غروه دسته دلو و کوزه و مانند آن را گویند و مجازاً در هرچه به آن دست زنند 
و متوسْل شوند استعمال می‌شود و مراد این است که دست‌زده است به پیمان 
محکم که نیست بریدنی و شکستی مر آن را. جم. 

(۲۴۱) ممکن است که غرض تهدید بر نفاق باشد یعنی خدا شنونده است هرچه را 
می‌گویند و دانا است به آنچه در خاطره‌ها است پس اگر به زبان اظهار ایمان بکنید 
و در دل اعتقاد نداشته باشید خدا می‌داند و فایده ندارد. جم. 

(۳۳۷) یعنی تاریکی‌های جهل و وسوسه‌ها و شبهه‌ها و تابح شدن خحواهش‌هایااز 
تاریکی‌های کفر و بنابراین مراد از بیرون آوردن از آن منع از آن و نگذاشتن دخول 
در آن است. جم. 

(۳۴۲) یعنی روشنی علم و ثبات بر ایمان و اطاعت خحدای تعالی یا روشنی ایمان. 
۳ ۳ 

(۳۴۴) یعنی بیرون می‌اورند ایشان را از نور ایمان که در اصل خلقت خدای تعالی به 
ایشان داده جنانکه در بعضی احادیث واقم شده يا از نور قابلیت ایمان که خدای 
تعالی به ایشان داده یا مراد از بیرون آوردن از نور منع ایمان و نگذاشتن دخول در 


۳۶۸ ترجمه مفتاح الفلاج 


آن است. به سوی تاریکی‌های کفر و فساد و قابلیت فرورفتن در خواهش‌هایا 
مراد این است که بیرون می‌آورند ایشان را از نور دلایل و امارات به سوی 
تاریکی‌ها و شک‌ها و شبهه‌ها. و بعضی گفته‌اند که این آیه در شأن جمعی نازل 
شده که مسلمان بودند و مرتد شدند. واللّه تعالی یعلم. جم. ۰ 

(۲۴۵) گواهی دادن خدای تعالی کنایه است از نصب کردن دلایلی که دلالت می‌کند بر 
یگانگی او و فرستادن آیاتی که ناطق به آن است يا «شهد» به معنی علم است یعنی 
می‌داند خدا که نیست خدایی مگر او. جم. 

(۳۴۶) یعنی فرشتگان و صاحبان علم نیز گواهی داده‌اند. یعنی اقرار کرده‌اند و تصدیق 
نموده‌اند. جم. 

(۳۴۷) یعنی قسمت‌ها و حکم‌ها که کرده از روی عدل است و جوری و ستمی در آن 
نشده. جم. 

(۳۴۸) معنی این در شرح دعای صباح ومساء از حضرت سیدالعابدین علیه السلام 
مذکور خواهد شد. جم. 

(۳۴۹) یعنی می‌خواهی که پادشاه کنی او را. جم. 

(۳۵۰) یعنی می‌خواهی که بگیری از او. جم. 

(۳۵۱) مثل آفریدن آدمی از نطفه و نطفه از آدمی و مرغ از تخم و تخم از مرغ یا مومن از 
کافر و کافر از مومن چنانکه در بعضی احادیث واقع شد. جم. ۱ 
(۳۵۲) یعنی در شش وقت یا در مقدار شش روز چه روز متعارف از طلوع صبح است 
یا طلوع آفتاب تا غروب آفتاب پس پیش از خلق آسمان و زمین شب و روزی 

نبوده. جم. 

(۳۵۳) یعنی تسلّط و غلبه یافت بر عرش و مراد این است که بعد از خلق آسمان‌ها 
وزمین استیلا و غلبه خدا ظاهر شد و اگر نه قدرت و قوّت خدای تعالی ازلی 
است. یا معنی این است که قرار گرفت حکم و فرمان او بر عرش و مراد به عرش یا 
جسمی است که محیط به همه اجسام است يا به معنی سلطنت و پادشاهی است. 


والله تعالی یعلم. جم. 


اقا جمال خوانساری ۶۹ 


(۳۵۴) یا می‌پوشاند به شب روز را و مراد به پوشاندن زائل کردن و برطرف کردن 
است. جم. 

(۳۵۵) یعنی طلب می‌کند روز شب راو یا شب روز راشتابان یعنی از عقب آن درمی‌آید 
به سرعت که گویا طلب می‌کند از روی شتاب. جم. 

(۳۵۶) بنا بر قراءعت نصب الشمس و القمر و النجوم و مسخرات ترجمه اين است و بنابر 
قراءت رفع آن‌ها را ترجمه این است که و آفتاب و ماه و ستاره‌ها رام کر ده شده‌اند 
به فرمان او. جم. 

(۳۵۷) یعنی آفریدن چیزها و تصرف کردن در آنها و حکم کردن بر آنها. با مراد از خلق 
عالم اجسام است و از امر عالم مجردات است. جم. 

(۳۵۸) چه ذکر پنهان یقین از روی اخلاص است و ریا و مانند آن در آن منظور 
نیست. جم. 

(۳۵۹) از حد درگذرندگان تفسیر شده است به جمعی که طلب کنند آنچه را لائق نباشد به 
ایشان مثل مر تبه پیغمبران یا آن که فریاد کنند در دعا. ش. 

(۳۶۰) یعنی فساد مکنید در زمین به کفر و گناهان بعد از آن‌که ما اصلاح کردیم آن را به 
فرستادن پیغمبران و شرایم و احکام. جم. 

(۳۶۱) یعنی خوف دارنده از رد دعا به‌سبب قصور اعمال شما و طمع دارنده در اجابت به 
سبب و سعت و رحمت و جود و کرم او. جم. 

(۳۶۲) مداد چیزی است که به آن چیزی نویسند مثل مرکب. 

(۳۶۳) یعنی برای نوشتن کلمات علم و حکمت او. ش. 
مراد به کلمات مقدرات خدای تعالی است يا وعده و وعیدها که به اهل ثواب 
و عقاب کرده یا مراد معانی کلمات پروردگار است که قرآن باشد با همه کتابهای 
آسمانی. والله تعالی بعلم. جم. 

(۳۶۴) یعنی مثل آن دریایی که هست. جم. 

(۳۶۵) بعنی امتیازی که از شمادارم این است که فرستاده‌شده است به‌سوی من وحی. جم. 


(۳۶۶) یعنی خوبی بازگشت به سوی او در روز قیامت. جم. 


(۳۶۷) بعضی گفته‌اند که مراد قسم به پروردگار این‌ها است و ذکر خصوص آنها از برای 
تعظیم آنها است و بعضی گفته‌اند که جایز است که خدای تعالی قسم بغیر خود 
بخورد و دیگری را جایز نیست که قسم به غير خدای تعالی بخورد. جم. 

(۳۶۸) یعنی فرشتگانی که صف زده‌اند در مقام عبودیت به حسب مراتب خود 
و می‌رانند به فرمان خدای تعالی اجرام علوی و سفلی را به سوی آنچه اراده 
شده است از آنها و می‌خوانند آیات خدای تعالی را بر پیغمبران او. پا نفوس 
علما که صف زده‌اند در عبادات و می‌خوانند مردم را از کفر و فسق به دلایل 
و نصایح و می‌خوانند آیات خدا و شرایع را. یا نفوس جهادکنندگان که صف 
می‌زنند در حال جنگ و می‌رانند اسبان را یا دشمنان را و می‌خوانند ذکر 
خدای تعالی را و مشغول نمی‌سازد ایشان را از ذکر انچه درانند از محاربه 
و قتال. 

چون مراد از حواندن همان ذکر کردن است پس معنی کلام (فالتالیات ذ کراً) موافق 
فقره‌های سابق این می‌شود که خواننده‌اند خواندنی و ممکن است که معنی این 
باشد که خواننده‌اند ذکر خدا را. والله تعالی یعلم. جم. 

(۳۶۹) یعنی مشرق‌های آفتاب یا مشرقهای ستاره‌ها که آن سیصد و شصت مشرق است 
چنانکه گفته‌اند؛ چه آفتاب هر روز از نقطه‌ای از افق برمی‌آید غير نقطه‌ای که روز 
پیش از آنجا برآمده بود تا آخر سال یا صد و هشتاد چنانکه بعضی دیگر گفته‌اند؛ 
چه اول سرطان تا ال جدی که شش ماه باشد هر روز آفتاب مشرقی دارد و در اوّل 
جدی مشرقش موافق است با مشرقی که در آخر قوس داشت و همچنین در دویّم 
در روز پیش از آخر قوس و همچنین باز از ال سرطان» پس همین شش ماه 
مشرق تغییر می‌یابد و تفصیل آن مناسب مقام نیست. جم. 

(۷۰) چون آسمان نزدیک‌تر به ما فلک قمر است و خدای تعالی فرموده که ما زینت 
داده‌ايم آن را به ستاره‌ها و مشهور این است که در آن به غير قمر ستاره نیست پس 
غرض شیخ رحمه‌اللّه (در تعلیقه ش ۳۷۱) این است که آنچه مشهور است دلیلی 
بر آن نیست پس مخالفت آیه با آن قصوری ندارد. جم. 


آقا جمال خوانساری 


(۳۷۱) آنچه مشهور است که ثوابت بالتمام جا گرفته‌اند در فلک هشتم و هریک 
از هفت فلک دیگر منفردند به یکی از ستاره‌ها سیار پس قائم نیست دلیلی بر 
ثبوت آن. 

و مشتمل بودن فلک قمر که نزدیک‌تر است به مابر ستاره‌ها که واقع 
باشد در غیر محل گذار سیاره‌ها و محل گذار ثوابتی که به رصد درآمده‌اند 
برهانی نیست بر امتناع آن. و بر هر تقدیری که ثابت شد قدح نمی‌کند در زینت 
دادن فلک قمر به این اجرام روشن چه در آن دیده می‌شوند هرچه بالاتر از آن 
باشد. ش. 

شرط کردیم که در غیر محل گذار سیاره‌ها و وابت مرصوده باشد چه اگر در 
محل گذار آنها باشد باید که آنها به آنجا که رسد منخسف شوند و حال آنکه رصد 
شاهد برخلاف آن است و چرا ثوابت را قید کرده‌ایم به اینکه به رصد درآمده 
باشند چه اگر در محل گذار سیاره‌ها ثابتی باشد که به رصد درنیامده باشد 
مفسده‌ای ندارد چه آن سیاره شاید منخسف شود و به رصد درنیامده تا مشخص 
شده باشد که منخسف نمی‌شود هر گز. ش. 

(۳۷۲) یعنی حفظ کرده‌ايم آسمان‌ها را حفظی از هر شیطان. و بعضی عطف گرفته‌اند بر 
علْتی که از کلام سابق معلوم می‌شود یعنی خلق کرده‌ايم ستاره‌ها را از برای زینت 
و از برای حفظ از هر شیطان. ش. 

چه شیطان به ستاره؛ زده می‌شود و رانده می‌شود چنانکه بعد از آن مذکور 
شد. جم. 

(۳۷۳) کلامی است سر خو د از برای حال شیاطین بعد از حفظ یعنی چون حفظ کردیم 
آسمان‌ها را از شیاطین نمی‌شنوند و گوش نمی‌دارند نه اینکه صفت شیاطین باشد 
که از هر شیطان فهمیده می‌شود که معنی این شود که حفظ کردیم از شیاطین که 
نمی‌شنوند؛ زیرا که حفظی نمی‌باید از کسی که نمی‌شنود. 

یعنی نمی‌شنوند ایشان مگر کسی از ایشان که تند برساند خود را نزدیک 
آسمان و برباید ربودنی از کلام ملائکه پس چون برگردد از پی او آید شهاب 


روشن که گویا سوراخ می‌کند هوا را به‌روشنی خود پس بخورد به او و بسوزاند 
او را و شهاب آن است که دیده می‌شود که گویا ستاره‌ای است که افتاد و پاشید 
و آنچه حکماء طبیعیین از روی گمان و تخمین گفته‌اند که شهاب بخاری است 
که در آن چربی‌ای هست و بالا می‌رود تا نزدیک کره آتش که می‌رسد آتش 
می‌افتد در آن و مشتعل می‌شود ثابت نشده است و بر تقدیری که صحیح باشد 
منافات ندارد با آنچه این آیه کریمه دلالت بر آن دارد ونه با آنچه دلالت بر آن 
دارد قول‌خدای تعالی: انا زیتّا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوماً للشیاطین. 


یعنی به‌درستی که زینت دادیم آسمان نزدیک‌تر به شما را به چراغ‌ها و گردانیدیم 
آنها را رجوم از برای شیاطین -واللّه تعالی یعلم -زیرا که شهاب و مصباح را 
اطلاق می‌کنند بر هرچه مشتعل باشد. و هرچه مشتعل باشد در طبقه بالای آسمان 
زینت است و استبعادی نیست در اینکه خدای تعالی بالابرد بخار را در وقتی که 
شیطان خواهد که دزدیده چیزی بشنود از ملائکه پس افروخته شود در آن اتش 
و بسوزاند آن شیطان را و خلق شیطان از محض آتش صرف نیست چنانکه خلق 
انسان از محض خاک نیست پس سوختن آن به چیزی که آتش آن قوی‌تر باشد 
ممکن است. ش. 
جواب آن است که شیطان از آتش خلق شده چنانکه قرآن مجید ناطق به آن 

است پس چگونه آتش او را می‌سوزاند. جم. 

# چون اقب به معنی سوراخ‌کننده است و در اینجا به معنی روشن استعمال شده پس 
غرض بیان مناسبت معنی است. جم. 

# پس جایز است که آنچه می‌افتد از ستاره‌ها کو چک باشد که دیده نمی‌شود و همین 
که بیفتد خلق کند خدای تعالی فی‌الحال عوض آن را در همانجابه نحوی که 
معلوم نشود که عوض آن چیزی از آنجا افتاد. جم. 

(۳۷۴) ملاء اعلی ملائکه‌اند که سا کنند در بالا چنانکه ملاء اسفل انس و جنند که سا کنند 
در زمین. ش. 

# یا ربوده شد یعنی چیزی را که بعد از ربودن شیاطین ربوده می‌شود. جم. 


(۳۷۵) یعنی صاحب عزت و غلبه که خود عرّت دارد و هرکه را عرّتی هست از جانب 
اوست. جم. 

(۳۷۶) یعنی پاک است از آنچه وصف می‌کنند کفار و آن اشاره است به آنچه در 
آیه‌های سابق مذکور شده که کفار خدای تعالی رابه آن وصف می‌کنند مثل 
اثبات ولد از برای او و قراردادن نسبت میان آن و ميان جنٌ و غير آن لعنهم‌اللّه. 
چم 

(۳۷۷) کلامی است سر خود یعنی قدرت ندارید که بیرون روید از اطراف آنها مگر به 
قوت تامّی و تسلطی و از کجا است برای شما. ش. 

(۳۷۸) که از آن جمله این است که آگاه می‌کند شما را و می‌ترساند از عذاب خود 
و مساهله می‌کند با شما و عفو می‌کند از شما با کمال قدرت. جم. 

(۳۷) یعنی و فرستاده می‌شود دودی و بنابر قراء‌تی که نحاس مجرور خوانده می‌شود 
معنی این است که زبانه‌ای از دود. جم. 
يا مس گداخته شده که ریخته شود بر سرهای شما. ش. 

(۳۸۰) یعنی نمی توانید خود را نگاه داشت و حفظ کرد از آن. جم. 

(۷ عرض سرزنش کردن قاری است بر خشوع نکردن نزد قرائت قران به سبب 
قساوت قلب و تفکر نکردن در معانی آن. جم. 

(۷ یعنی آنچه غایب است و آنچه حاضر است. یا پنهان و اشکار. ش. 

(۳۸۳) رحمن و رحیم هر دو به معنی بسیار رحمت کننده‌اند لکن مبالغه در رحمن بیشتر 
است چنانچه به تفصیل در سور فاتحه مذکور خواهد شد. ان شاء للّه. جم. 
(۳۸۴) به معنی سلامتی است و وصف خدای تعالی به آن از روی مبالغه است و مراد 
آن است که سالم است از همه نقص‌ها و بهشت را دارالسلام می‌گویند به 
اعتبار آنکه سکان آن سالمند از هر آفتی یا به اعتبار آنکه خانه خدای تعالی 

است. جم. 

(۳۸۵) از حضرت صادق علیه‌السلام منقول است که خدای تعالی را مومن می‌گویند به 

اعتبار آنکه ایمن گرداند از عذاب خود کسی را که اطاعت او کند. ش. 


(۳۸۶) عزیز کسی است که برابری نکند با او چیزی و مانند آن نباشد پا غالبی است که 
کسی بر او غلبه نکند. جم. 

(۳۸۷) جبّار یعنی جب رکننده که جبر می‌کند خلق را بر بعضی چیزها که نیست ایشان را در 
آن اختیار و نه بر تغییر آن قدرتی يا اینکه جبر می‌کند حال ایشان راو اصلاح 
می‌کند. ش. 

(۳۸۸) یعنی صاحب کبریا که تکبّر کرده از حاجت و نقص. جم. 

(۳۸۹) یعنی آنچه ایشان شریک خدای تعالی می‌گردانند از بت و غیر آن شریک خدا 
نیستند و خدا پاک است از شرکت آنها. جم. 

(۳۹۰) بعضی گمان کر ده‌اند که «الخالق الباریء المصور» سه اسم مترادفند یعنی یک 
معنی دارند چه هر سه اسم به معنی ایجاد کردن و آفریدن آمده‌اند پس ذکر آنها 
برای تأکید است و چنین نیست بلکه به چند معنی مختلف‌اند آیا نمی‌بینی که 
بایان مثلاً محتاجند به تقدیر اندازة آن در طول و عرض و به ساختن آن به گذاشتن 
سنگ‌ها و چوب‌ها بر نهج خاصّی و به زینت دادن و نقش کردن و تصویر نمودن 
آن پس این سه چیز است که‌به ترتیب صادر می‌شود ازخدای تعالی در آفریدن 
خلائق و بیرون آوردن ایشان از پنهانی عدم پس از برای او است به اعتبار هریک از 
آنها نامی بر آن ترتیب. ش. 

(۳۷ این تسبیح يابه زبان حال است چه هر ذره‌ای از موجودات ندا می‌کند به زبان حال ۱ 
بر وجود صانع حکیم که واجب باشد وجوداو به ذات خود بی‌علّتی. و یا به زبان 
مقال. و این نیز در صاحبان عقل ظاهر است و اما غیر ایشان از حیوانات» پس 
رفته‌اند جماعتی بسیار به اينکه هر طایفه از آنها تسبیح می‌کنند پروردگار خود را 
به لغت خود و صدای خود مانند آدمیان و بر این حمل کرده‌اند قول خدای تعالی 
را: و مامن دابّة فی الارض و لا طاثر بطیر بجناحیه (یعنی همه پرنده‌ها هر پرنده که 
هست می‌پرد به بال‌های خود. جم) مگر آنکه جماعتی‌اند مانند شما آدمیان. والله 
تعالی یعلم. و اما غیر حیوانات از جمادات پس رفته‌اند جمعی بسیار به اينکه آنها 
را نیز تسبیحی هست به زبان و یاری جسته‌اند به قول خدای تعالی وان من شىء 


آقا جمال خوانساری 


الا سبح بحمده و لکن لاتفقهون تسبیحهم یعنی هیچ چیز نیست مگر اینکه 
تسبیح می‌کند به حمد خدای تعالی و لیکن شما نمی‌فهمید تسبیح ایشان را والله 
تعالی یعلم. و گفته‌اند که اگر مراد تسبیح به زبان حال باشد هرآینه محتاج می‌شود 
قول خدای تعالی و لکن لاتفقهون تسبیحهم به تاویلی و ذکر کرده‌اند که اعجاز در 
تسبیح کردن ریگ‌ها در دست پیغمبر صلی‌الله عليه و آله نبود بلکه اعجاز بود 
شنیدن صحابه آن راء و اگر نه در تسبیحند همیشه. ش. 

# زیرا که تسبیح ایشان به زبان حال که آن دلالت کردن آنها باشد بر وجود خدای 
تعالی فهمیده‌اند آن را آدمیان و استدلال کرده‌اند به وجود ممکنات بر خحدای 
تعالی پس باید که تأویلی کرد مثل اینکه بعضی از شما نمی‌فهمید که آن کمّار 
باشند. جم. 

(۳۹۲) حکیم به معنی دانا است يا اینکه محکم کرده است خلق چیزها را و تصرّف در 
آنها را یا اینکه قبیحی نمی‌کند و واجبی را ترک نمی‌کند. جم. 
# یا به‌معنی گواه است یعنی گواه می‌شود از خلق از اقوال و افعال یا به معنی امین 
است که ضایع نمی‌شود نزد او حق کسی. جم. 

۱ روایت کرده است صدوق در فقیه و شیخ در تهذیب از حضرت امیرالممنین 
علیه‌السلام که فر مودند که ه رکه خواهد که بیرون رود از دنیا و پاک باشد از گناهان 
مانند طلای خالصی که غشی در آن نباشد و طلب مظلمه نکند از او احدی پس 
بخواند در عقب هر نمازی از نمازهای پنجگانه سوره قل هو الله احد دوازده 
مرتبه بعد از آن بگشاید دستها را و بگوید: اللّهم ای اسألک باسمک المکنون 
المخزون الطاهر المطهّر -تا آخر -و بعد از آن فرمودند که: این از چیزهای پنهانی 
است که تعلیم کرده است مرا رسول الله صلّی اللّه علیه و آله و امر کرده است مرا 
که تعلیم کنم آن را به حسن و حسین علیهماالسلام. جم. 

(۳۴ یعنی نام‌هایی که پنهان است و در نزد خزینه‌داران تو است از ملایکه و انبیاء 
و اولیاء علیهم السلام و دیگری را اطلاع بر آن نیست و مراد به آن اسم اعظم 
است. جم. 


(۳۹۵) ممکن است که مراد همان نامی باشد که اول مذکور شد و تأکید باشد یا نام‌های 
دیگر خدا باشد که مردم می‌دانند آن‌ها را. جم. 

(۳۹۶) یعنی در حالی که ایمن باشم از گناهان که ميان من و ميان تو است به اینکه 
توفیق دهی مرا برای توبه از آنها پیش از مرگ و از گناهان که ميان من و میان 
خلق تست به اینکه توفیق دهی مرا برای تخلص از آنها به راضی کردن 
ایشان. جم. 

(۳۷) یعنی سالم از عقاب پیش از دخول بهشت به اینکه عفو کنی از گناهان من و داخل 
کنی مرا در آن و این فقره به‌منزله تأکید فقرۀ سابق است. جم. 

(۳۹۸) یعنی چنان کنی که اثر اؤل دعای من این باشد که نجات یابم در آخرت از هول‌ها 
و مهلکه‌ها و عذاب. و اثر دویم آن این باشد که ظفر و فیروزی بیابم در آخرت به 
آنچه آرزو دارم از مراتب عالیه و اثر سیم آن این باشد که باعث صلاح حال من 
گردد که هرچه واقع شود بر من مصلحت در آن باشد در دنیا یا در دنیا و آخرت 
و وجه حسن ترتیب میان آنها پوشیده نیست. جم. 

(۳۹) بردارندة عرش جمعی‌اند از ملانکه چنانکه از دعای صحیفه کامله ظاهر می شود 
یا پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و ائمّه علیهم‌السلام چنانکه از بعضی احادیث ظاهر 
می‌شود و مراد به عرش يا علم خدای تعالی است چنانکه در بعضی احادیث 
تصریح به آن شده و مراد به برداشتن فراگرفتن و قبول کردن آن است. یا جسم 
محیط است. جم. 

(۴۰۰) یعنی مدح او که سبب فخر است بلکه عین آن است بالاتر است مر تبه آن از اینکه 
مدح کنندگان به آن برسند یا آنکه مراد این است که فخری که مناسب مدح او باشد 
و سزاوار باشد که در مدح او مذکور شود بالاتر است از آنچه مدح‌کنندگان در مدح 
او ذکر می‌کنند یا مراد این است که شرف و فخر او بالاتر است از اینکه 
مدح‌کنندگان توانند مدح او کرد. جم. 

(۴۰۱) یعنی حمد او که سبب مکرمت‌ها است و مکرمت صفت نیکو را می‌گویند یا مراد 
این است که مکرمت‌هایی که در حمد او باید مذکور شود تجاوز کرده است از 


وصف وصف‌کنندگان یا مراد این است که مکرمت‌ها و فضایل حمد او تجاوز 
کرده است از اينکه وصف‌کنندگان توانند وصف کنند آنها را. جم. 

(۴۰۲) یعنی تعظیم‌شان او را به زبان نتوان گفت. جم. 

(۴۰۳) یعنی سزاوار اینکه مردم از او بپرهیزند و خوف داشته باشند و آمرزش کند 
مردم را جم. 

(۴۰۴) یعنی حمد می‌کنم خدا را. جم. 

(۴۰۵) تهلیل لاله الا اللّه گفتن است. جم. 

(۴۰۶) یعنی می‌گویم الله اکبر. جم. 

(۴۰۷) تکبیر ذکر چیزی است که دلالت بر کبریا و بزرگی خدا کند مانند الله اکبر. 
جم 

(۴۰۸) یعنی تسبیح خدا و حمد خدا و تهلیل خداو تکبیر خدا می‌کنم به عوض هر 
نعمتی که به من داده یا به غير من. جم. 

(۴۰۹) یعنی متلبس به نام خدا و یاری جوینده از آن داخل صباح شدم و آن سه بسماللّه 
دیگر تأکید است یا هریک کلام جدا است و مراد در سه‌تای اول این است که 
ملتبسم به نام خدا و پاری می‌جویم از آن و در آخر مراد این است که متلتبّس به نام 
خدا داخل صبح شدم. جم. 

(۴۱۰) تقدیری در کلام باید مثل اينکه به نام خدا حفیظ و نگاهبانم بر دل خود و نفس 
خود یا مراد این است که می‌خوانم بسم‌اللْه بر دل من و نفس من و همچنین در سه 
فقره دیگر. جم. 

(۴۱۱) یعنی با متلبس شدن به نام او و یاری جستن از آن و مصاحبت با آن. جم. 

(۴۱۲) یعنی اینکه گفتم حق است حق یا خدای تعالی حق است. جم. 

(۴۱۳) یا کسی که پناه داده باشی تو او را یا پناه جسته باشد از تو. جم. 

(۴۱۴) یعنی کسی که جبر و اکراه کند و مخالف حق باشد یا مراد به جبار متکبر است یا از 
حد درگذرنده یا بی‌رحم یا کشنده در غیر حق. جم. 

(۴۱۵) عنید کسی است که داند حق را و مخالفت آن کند. جم. 


۳۷۸ ترجمه مفتاج افلج 

(۴۱۶) یعنی از شر اینکه درباره من قضاء بدی شده باشد. جم. 

(۷ ناصیه پیش سر است و گرفتن ناصیه کسی کنایه است از تسلط و غلبه بر او 
وغرض ازاین وصف بیان عموم است یعنی از شر همه رونده‌ها؛ چه خدای تعالی 
گرفته است ناصیه هر رونده را. جم. 

(۴۱۸) یعنی بر راه حق و عدلی. ضايع نمی‌ماند کسی که دست به تو زند و از پیش تو در 
نمی‌رود ستم کننده. جم. 

(۱) این آیه در سوره اعراف است و از جمله کلامی است که امر فرموده است خدای 
تعالی پیغمبر ما صلی الله علیه و آله رابه گفتن آن. جم. 
یعنی متولی کارهای صالحان است و تصرّف در امور ایشان یا صالحان را دوست 
خود می‌گیرد. جم. 

(۴۲۰) آیه فسیکفیکهم در سوره بقره واقع شده و خطاب به پیغمبر ما صلی‌الله عليه 
و آله که زود باشد که خدا کفایت کند از برای تو امر کار را و یاری کند تو را بر 
ایشان. جم. 

(۴۲۱) یا یاری کننده. جم. 

۲ این از جمله کلام مومن آل‌فرعون یا حضرت موسی علیه‌السلام است 
بنابراختلاف مفسرین فوقیه اللّه کلام خدا است که می‌فرماید که چون او این 
کلمات گفت. پس نگاه داشت خدا او را از بدیهای مکر فرعون و اتباع او. جم. 

(۴۲۳) کلام ذاالنون است یعنی یونس. جم. 

(۴۲۴) این کلام خدای تعالی است که می‌فرماید که پس برگشتند ایشان یعنی اصحاب 
بدر از بدر در حالی که متلټس بودند به نعمتی از جانب خداکه آن فتح و فیروزی 
و عافیت و ثبات بر ایمان و زیادنی در ان باشد و به زیادتی که ان ثشواب اخروی 
وسود در تجارت باشد چنانکه نقل کرده‌اند و نرسید به ایشان مکروهی از 
جراحتی و زحمتی و مانند آن. جم. 

(۴۲۵) یا از سختی‌هایی مکر ایشان. جم. 

(۴۲۶) به اعتبار اینکه از قوم خود هجرت کرده بود پیش از آنکه خدای تعالی امر کند به 


آن و مراد از ستم خلاف اولی است؛ چه عصیان از انبیاء علیهم‌السلام صادر 


نمی‌شود. جم. 

(۴۲۷) یعنی از غم بودن در شکم ماهی به اينکه بیرون انداعت ماهی او رابه ساحل با از 
عم خطایی که کرده بود به اینکه توبه‌اش قبول شد. جم. 

(۴۲۸) کلام جمعی است که با پیغمبر صلی الله عليه و آله رفته بودند به‌بدر در وقتی که 
کسی به ایشان گفت که کفار جمعیت کرده‌اند پس بترسید شما از ایشان پس ثبات 
ورزیدند و گفتند: حسبنا الله و نعم الوکیل. جم. 

(۴۲۹) مراد به حول یا قدرت است یعنی نیست قدرتی بر چیزی و نه قوّتی مگر به یاری 
کردن خدای تعالی. یا آن حالی به حالی گشتن و نقل کردن است و معنی این است 
که نیست گشتنی ما را از گناهان مگر به یاری کردن خدای تعالی و نه قوّتی از برای 
ما بر طاعات مگر به توفیق او و این معنی دوم را روایت کرده است رئیس محدئین 
در کتاب توحید از حضرت باقر علیه‌السلام پس سزاوار آن است که این معنی 
قصد شود نه غير آن. ش. 

(۴۳۰) یعنی در حال که پناه جوینده است. جم. 

(۴۳۱) یا گردیده است ظلم من پناه جوینده و همچنین در فقرهای. جم. 

(۴۳۲) گاهی فرق می‌کنند میان هم و غم به اينکه هم اندوهی است که قادر باشد بر زایل 
کردن آن مانند افلاس مثلا و غم اندوهی است که قادر بر زایل کردن آن نباشد مثل 
مردن فرزند و گاهی فرق می‌کنند به اينکه هم پیش از فرود آمدن مکروه است 
وغم بعد از آن. جم. 

(۴۳۳) یعنی در حالی که دست زده‌ام. جم. 

(۴۳۴) یعنی کسی قصد آن نمی تواند کرد به خلاف ادب یا به معارضه و نزاع. جم. 

(۴۳۵) مطاوله نزاع کردن است دو کس رابا هم در بلندی قدر (قد) يا در احسان و نعمت 
و مراد این است که کسی نمی‌تواند با حق و حرمت تو نزاع کند و دعوی بلندی 
و غلبه بر آن کند یا زیادتی نفع و احسان. جم. 


(۴۳۶) طارق یعنی وارد شونده در شب جهت شر. ش. 


تخصیص به وارد شونده در شب به اعتبار آن است که صاحب شر اکثر در شب 


وارد می‌شود و آزار می‌رساند مانند دزدان و دشمنان و حشرات. جم. 

طارق به حسب لغت مخصوص نیست به واردشونده جهت شر بلکه هر 
واردشونده در شب را طارق می‌گویند بلی مراد در اینجا آن است که وارد شود 
جهت شری و ظاهرا غرض شیخ نیز این باشد. جم. 

یعنی آن وارد شونده یا ستم‌کننده و واردشونده از هر نوع آفریده از آفریدگان 
و اطلاق سایر به معنی جمیم را بعضی از اهل لغت. وهم و غلط شمرده‌اند 
و گفته‌اند که سایر به معنی باقی است و بعضی حکم به صخت آن نیز کرده‌اند 
و ظاهر این عبارت چنانکه ترجمه شده هرگاه از معصوم باشد حجت ایشان 
می‌شود و در بعضی از نسخه‌های ادعیه «و من سائر ماخلقت» است و بنابراین 
سایر به معنی باقی مناسب است یعنی از شر باقی آنچه آفریده‌ای تو. جم. 

(۴۳۷) یعنی همه آفریدگان تو که بعضی خاموش‌اند و بعضی گویا و شيخ فرموده که 
بسیاری اطلاق می‌کنند صامت را بر جماد و ناطق را بر حیوان هرچند از حیوانات 
زبان‌بسته باشد چنانکه می‌گویند فلان مالک نیست صامتی را و نه ناطقی را یعنی 
مالک هیچ چیز نیست و از اینجا است قول فقها که زکاة در صامت و ناطق هر دو 
می‌باشد و ممکن است که مراد به ناطق در اینجا معنی متعارف باشد یعنی آدمی 
و بنابراین ظاهر آن که مراد به صامت هرچه غیر آن باشد نه خحصوص حیوان 
زبان‌بسته. 

و پوشیده نماند که استدلال شيخ رحمه‌اللّه به قول ایشان فلان مالک 
نیست ناطقی راونه صامتی را بر اینکه مراد به ناطق مطلق حیوان است 
و صامت جماد بنابر آنکه مراد آن است که مالک هیچ چیز نیست چنانکه ظاهر 
کلام شیخ است ضعیف است؛ چه ممکن است که مراد به ناطق همان آدمی باشد 
و صامت هرچه غیر آن باشد بلی بعضی از اهل لغت صریح گفته‌اند که مراد 
به صامت از این عبارت طلا و نقره و مانند آن است و به ناطق شتر و گوسفند 
و مانند آن. جم. 


آقا جمال خوانساری 


(۴۳۸) یعنی در حالی که فرورفته‌ام و پنهان شده‌ام در سلاحی که بپوشاند مرااز هر چیزی 
که محل ترس باشد. جم. 
یعنی در حالی که متلبسم به زره فراخی که فروگیرد تمام بدن مرا یعنی آن را لباس 
خود کرده‌ام و این بیان آن سلاح پوشاننده است و پوشیده نماند که لباس به حسب 
لغت مخصوص زره نیست بلکه هرچه را بپوشند لباس می‌گویند لیکن ظاهراً در 
اینجا مراد زره است به‌قرینه‌ای که ذکر آن مناسب مقام نیست. جم. 

۹ یعنی در حالی که پوشیده شده‌ام و در حجاب رفته‌ام. چم. 

(۴۰ یعنی هرکه را حقی و حرمتی است به سبب ایشان و به دوستی ایشان است. جم. 

(۳۴۱) یعنی مرا به پناه ایشان بر یعنی چنان کن که در پناه ایشان باشم يا مرا به پناه خود بر 
به سبب دوستی ایشان یا به حق حرمت ایشان از شر هرچه. جم. 

(۴۴۷) مراد این است که منع می‌کنم و از برای تفأل «منع کردم» واقع شده. و این ميان 
عرب شایم است. جم. 

(۳۴۳) از قبیل زید حسن الغلام است یعنی آسمان‌ها و زمین او بدیعند یعنی بی‌نظیر 
و بعضی گفته‌اند که مراد به بدیع مبدع است یعنی ایجادکننده چیزی بی‌آنکه 
مثال آن پیشتر باشد و بنابراین بدیم صفت خدای تعالی است نه آسمان‌ها 
و زمین. جم. 

(۳۴۴) سد به معنی کوه است و به هرچه مانع شود از چیزی نیز سد می‌گویند. جم. 

(۴۴۵) از ابن عباس نقل کرده‌اند که کفار قریش اجتماع کردند و گفتند که اگر محمّد 
صلی اللّه علیه و آله آید همه برمی‌خیزیم به طرف او یک مرتبه و آزار می‌کنيم 
او را پس آمد آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و گردانید خدای تعالی از پیش 
روی ایشان سدی واز پشت سر ایشان سدی. پس ندیدند آن حضرت راء پس 
نماز کرد آن حضرت صلی‌الله علیه و آله و بعد از آن آمد پیش ایشان و باشید بر 
سرهای ایشان خاک و ايشان نمی‌دیدند آن حضرت را پس چون رفت از پیش 
ایشان دیدند خاک را و نسبت دادند آن را نعوذ باللّه به سحر آن حضرت صلی‌الله 
عليه و آله. جم. 


(۴۴۶) مرحبا کلمه‌ای است که در وقت تلطف به کسی که وارد شود می‌گویند یسعنی 
ملاقات کردی وسعت و فراخی رانه ضیق و تنگی را. جم. 

(۴۴۷) که اعمال را می‌نویسند و حفظ می‌کنند. جم. 

(۴۴۸) یعنی ای آن دو نویسنده. و غرض بیان مخاطب است. جم. 

(۴۴۹) یا باقی دارد خدا شمارا. جم. 

(۴۵۰) یعنی به رفتن تاریکی شب مابین و واضح شود به برآمدن آفتاب. جم. 

(۴۵۱) یعنی آفتاب یا روز را یا همه آنچه را می‌پوشاند به تاریکی خود. جم. 

(۴۵۲) یعنی شب و روز. چه روز هر روزه تازه می‌شود و شب هر شب. جم. 

(۴۵۳) خافق به معنی غابب شونده و حرکت‌کننده است و مشرق و مغرب را خافقان 
می‌گویند به اعتبار آنکه روز و شب در آن غایب می‌شوند و تردد می‌کند 
و دور نیست که مراد از خافقان همان روز و شب باشد هرچند در کلام اهل 
لغت مذکور نیست بلکه آنها سزاوارترند به این» بنابر معنی مذکور و بتابراین 
معنی این است که مادامی‌که‌باقی باشند روزوشب یااز پی یکدیگر آیند روز 
و شب؛ چه اطراد به‌این معنی آمده و این سه فقره بنابراین به یک معنی می‌شوند 
و غرض تأکید است. جم. 

(۴۵۴) عسعس به معنی آمدن و رفتن هر دو آمده چنانکه شيخ فرموده لیکن چون 
آمدن در این مقام مناسب‌تر بود چنانکه به اندک تأملی ظاهر می‌شود چنان . 
ترجمه شد. جم. 

(۴۵۵) یعنی ظاهر شود و تعبیر شده است از آن به نفس کشیدن به اعتبار آنکه نسیمی 
می‌وزد در صبح که گویا نفس کشیده است. 

(۴۵۶) مراد به فجر همان صبح است و مراد از روشن شدن آن» آن است که خوب روشن 
شود که نزدیک به طلوع آفتاب باشد چنانکه نفس کشیدن صبح اشاره به اوّل صبح 
است. جم. 

(۳۵۷) یا دی بخوانند آن دو دی خواننده و دی خوانندگی است که عرّبان 
می‌کنند از برای شتر که جلد برود و مراد از آن دو راننده یا دی خواننده 


اقا جمال خوانساری ۲۸۳ 


روز و شب است چنانکه شيخ فرموده که گویا می‌رانند مردم را و حدی می‌خوانند 
از برای ایشان تا ببرند ایشان را به قبرهای ایشان مانند کسی که براند و حدی 
بخواند برای شتر و ممکن است که معنی عبارت این باشد که مادام که تابع 
یکدیگر شوند یعنی از پی یکدیگر درآیند آن دو تابع شونده و مراد همان روز 
و شب است. جم. 

(۴۵۸) خطیب قوم در لغت بزرگ ایشان است که گفتگو کند با پادشاه در حاجت‌های 
ایشان جم. 

(۴۵۹) تشبیه شده است قبول شفاعت آن حضرت صلی‌الله علیه و آله و رحصت امان 
دادن هریک از امّت را از آتش به جامه‌ها و حلعت‌ها که داده شود به آن حضرت 
صلی‌اللّه عليه و آله. جم. 

(۴۶۰) مراد امان دادن امت آن حضرت صلی الله علیه و آله از آتش است. پس 
بدرستی که خدای تعالی فرموده برای او و لسوف یعطیک ربک فترضی. یعنی 
و هراینه پس از این عطا می‌کند تو را پروردگار تو پس راضی می‌شوی تو. مراد 
عطاهایی است که در قيامت واقع خواهد شد والله تعالی یعلم وان حضرت 
راضی نمی‌شود به داخل شدن احدی از امت خود در اتش چنانکه در حدیث 
واقع شده. جم. 

(۴۶۱) یعنی گواه به ستایش بر تو. جم. 

(۴۶۲) ظاهراً مراد صاحب‌الامر علیه‌السلام باشد که حجٌت و برهان اوست بر خلق یا 
هریک از ائمّه علیهم‌السلام در زمان خود و مراد به ظاهر کردن ایشان اطاعت کردن 
مردم باشد ایشان را و تسلیم خلافت به ایشان و ممکن است که مراد این باشد که 
چنان کن که هميشه برهان ملت او و دلیل شریعت او ظاهر و واضح باشد که 
مردمان همه به آن گروند یا آنکه ظاهر گردان حجّت و عذری را که آن حضرت 
صلی‌اللّه علیه و آله در قیامت برای گناهان امت خود و طلب شفاعت برای ایشان 
بگوید ومراد به ظاهر کردن آن قبول کردن آن و ظاهرکردن اثر آن باشد. واللّه تعالی 


یعلم. جم. 


(۴۶۳) یعنی به سبب حرمت او به جهت شفاعت او يا از برای خشنودی او یا آنکه چون 
آن حضرت‌صلی‌الله علیه‌و آله طلب آمرزش آنها می‌کند و مبالغه در آن می‌کند که 
گویا خود کرده نعوذ بالله آنها را بنابر آن فرموده‌اند که بیامرز از برای او واه 
تعالی. جم. 

(۴۶۴) یعنی سوال می‌کنم که چنان کنی که کاری چند بسازم که واجب سازد رحمت تو را 
وحتم و فرض گرداند آمرزش تو را 

و پوشیده نماند که این بنابراین است که عزائم به معنی حتم‌کننده‌ها باشد. 
چنانکه شیخ فرمودهء و ظاهر این است که چنین نیست بلکه به معنی حتم کرده 
شده است و بنابراین معنی این است که و سژال می‌کنم از تو آمرزش‌های تو را که 
فرض و حتم شده باشد و احتمال تغییر در آن نرود و بنابراین دور نیست که 
موجبات به کسر جیم نباشد چنانکه نسخه‌ها اعراب شده که به‌معنی واجب 
سازنده‌ها باشد چنانکه ترجمه شده بلکه به فتح جيم باشد که به معنی واجب کرده 
شده‌ها باشد و معنی این باشد که سؤال می‌کنم از تو واجب کرده شده‌های رحمت 
تو راو حتم‌شده‌های آمرزش تو را. جم. 

(۴۶۵) غنیمت بردن نفعی أست بی‌عوض. جم. 

(۴۶۶) یعنی خوف من مبدل شود به سبب آن به امن و امان. جم. 

(۴۶۷) یعنی ترس من به‌سبب آن مبدل شود به ایمنی. جم. 

(۴۶۸) یعنی اراده کر ده بودی آن را درباره من. جم. 

(۳۶۹) بیان آن چیز است. جم. 

(۴۷۰) این نیز بیان آن چیز است که در دل انداخته. جم. 

(۴۷۱) یا مالک یا یاری کننده من یا نعمت‌دهنده یا متولی امور من. جم. 

(۳۷۲) این دعا را اعتقاد گویند و مروی است از حضرت کاظم و رضا علیهماالسلام 
و نسخه‌های ان مختلف است به زیادتی و نقصان و این دعائی است جلیل‌القدر 
و عظیم‌الشآن و خوانده می‌شود در صبح و شام. جم. 

(۳۷۳) این فقره از قبیل اعجبنی زید علمه است یعنی خوش آمد مرا زید و علم او و مراد 
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این است که خوش آمد مرا علم زید اینجا هم مراد این است که بسیاری گناهان من 
چنین کرده است. جم. 

(۴۷۴) کنایه است از شرمساری و خحجالت و ممکن است که بر حقیقت محمول شود 
یعنی بسیاری گناهان باعث این شده که بر خاک مالیده‌ام روی خود را و غبارآلود 
شده است. جم. 

(۴۷۵) یعنی جمعی که ستم بسیار بر خود کرده‌اند. جم. 

(۴۷۶) یعنی بسیار ستم‌کرده‌اند بر خود به‌سبب اسراف در معاصی وتجاوز از حد 
در آن. جم. 

(۴۷۷) مراد از عبادت در این جا دعاست چنانکه در بعضی احادیث واقع شده. جم. 

(۴۷۸) جواب لولا تعلّقی است و حاصل معنی ایین است که اگر نه دست زدن من 
بودی به نعمت‌های تو و امیدواری به آنچه فرموده‌ای از وعده‌های آمرزش 
گناهان و اینکه امر به دعا کردن فرموده‌ای و نوید اجابت داده‌ای هراینه خواری 
و نومیدی مرا فرو گرفته بود به سبب گناهانی که دارم و مذلت یأس به من رسیده 
بود. حم. 

(۴۷۹) و ممکن است که مراد این باشد که دعا و گریه کردن من به‌اعتبار حسن ظن 
نیست در آمرزش و درگذشتن از گناهان و اگر نه بایستی که مأیوس باشم از دعا 
و زاری. یا اینکه گریه از خجالت باشد که با وجود این گناهان حسن ظن به‌رحمت 
و مغفرت او حاصل است و هریک از این سه وجه خالی از خدشه نیست و در 
بعضی نسخه‌های این دعا مثل مصباح کفعمی بجای «وقد اسبل دمعی» «و قد 
امسک رمقی...» است یعنی نگاه داشته است زندگی مرا حسن ظن به‌تو در آمرزش 
واگرنه از حوف عقاب هلاک می‌شدم و این نسخه به حسب معنی ظاهرتر است. 
والله یعلم. جم. 

(۴۸۰) مراد از این روز چنانچه مفسّرین گفته‌اند روز قیامت است و خواندن هر طائفه به 
امامشان عبارت از آن است که پیرو هرکس را به نام او می‌خوانند مثلاً ندا می‌کنند 
ای پیروان حضرت ابراهیم بيایید و ای پیروان حضرت محمد صلی الله عليه و آله 


بیایید و همچنین. جم. 

(۴۸۱) یعنی از علم پیغمبران به او میراث رسیده. جم. 

(۴۸۲) مراد از جنگ با نا کئین جنگ جمل است که حضرت امیرالمژ منین علیه‌السلام با 
طلحه و زبیر و اصحاب ایشان کرد چه ایشان بیعت با حضرت کرده بودند و آن 
بیعت شکستند و جهاد با قاسطین جنگ صفین است که کرد با معاویه علیه‌اللعنة 


و اصحاب او که جور کردند از حق و قسوط به معنی جور و عدول از حق است. 
جهاد با مارقین جنگ با خوارج است که بیرون رفتند از دين چنانکه بیرون می‌رود 
تیر از کمان چنانکه وارد شده است در حدیث. ش. 

(۴۸۳) یعنی بر وجود خدای تعالی و قدرت او. جم. 

(۴۸۴) اعلام جمع علم است و علم کوهی را گویند که به آن نشان کنند راه را در 
"متحراها. جم. 

(۴۸۵) پوشیده نماند که منار چنانکه شیخ رحمه‌الله فرموده مفرد است و در این مقام 
جمع مناسب است که منابیر يا منابر باشد لیکن در نسخه‌هایی که به‌نظر رسیده منار 
واقع شده. جم. 

(۴۸۶) ارتیاب نیز به معنی شک است و غرض تأکید است. جم. 

(۴۸۷) چون قبل از این فر مودند که خحدای تعالی فرموده است که روز قیامت هر طایفه را 
به امام آن طایفه می‌خوانیم و بعد از آن مذکور ساختند که امام و پیشوای ما 
حضرت علی‌ابن ابی‌طالب علیه‌السلام و فرزندان اویند. بنابراین حالا می‌فرمایند 
پس بخوان خداوندا ما را در آن روز به امامت ایشان. جم. 

(۴۸۸) یعنی به خیر و رستگاری. جم. 

(۴۸۹) هر گاه درشام خوانده‌شود بدل می‌شود لفظ اصبحت به امسیت یعنی‌شام‌کر دم. ش. 

(۴۹۰) یعنی کسی که اعتماد بر او داشته باشم. جم. 

(۴۹۱) یعنی ایشان را وسیله خود کرده‌ام به جانب مقدس تو. جم. 

(۴۹۲) یعنی پیش سر او را و این کنایه است از اينکه در قبضه تملک و تصرف خحدای 
تعالی‌اند و مقهور و مسخر اویند چنانکه گذشت. جم. 
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(۴۹۳) یعنی به حضرت محمّدصلیاللّه علیه‌و آله و ائمه هدی علیهم‌السلام. جم. 

(۴۹۴) یعنی مردم را دوست من گردان. جم. 

(۴۹۵) یعنی این روز و این سال و این ماه را مبارک گردانی بر من چنانکه ظاهر شود بر من 
برکت آن. جم. 

(۴۹۶) در بعضی نسخ که دیده شده بکسر سین است به این معنی که ترجمه شده 
و می‌تواند بود که به فتح سین باشد یعنی آن کسی که او را وسیله می‌سازند و این 
انسب است به ما بعدش اگرچه به حسب لفظ بُعدی دارد. جم. 

(۴۹۷) تا کید سایق است. جم. 

(۴۹۸) یا برگر دیدن من و اقامت کردن من یا حرکت من و سکون من چنانکه شيخ 
فرموده. جم. 

(۴۹۹) یا آزمایش مکن مرا. جم. 

(۵۰۰) ممکن است که مراد این باشد که شب و روز بگردند بر من به رحمت و عافیت 
یعنی گر دششان متلیّس به رحمت و عافیت باشد نه به زحمت و بلا و ممکن است 
که مراد این باشد که شب و روز بر من بگردند به سبب رحمت تو و عافیت تو یا 
به حق رحمت تو و عافیت تو. و گشتن شب و روز بر این کس کنایه باشد از بقای 
حیات. جم. 

(۵۰۱) یعنی علم به همه چیز داری. جم. 

(۵۰۲) یعنی فریادرس فریادرس‌طلبان این فقره تا کید فقره اول است. جم. 

(۵۰۳) غایت چیزی. نهایت آن است و مراد به غایت سوالک‌نندگان کسی است که 
سوال‌کنندگان به او که برسند بایستند و مطلب ایشان از او حاصل شود و مراد به 
بودن خدای تعالی منتهای مطلب ایشان این است که سوال‌کنندگان از هرکه سوال 
کنند و نزد او بایستند او نیز از دیگری سوال می‌کند نزد او می‌ایستد تا منتهی شود 
به خدای تعالی که او از دیگری سؤال نمی‌کند پس او منتهای غایت سوال ایشان 
است و ممکن است که مراد به غایت سوال‌کنندگان آن مطلب باشد که از برای او 
سژال می‌کنند و بنابراین مراد به بودن خدای تعالی منتهای مطلب ایشان آن است 


که هر مطلبی که نیست بالاتر از آن مطلبی هست تا اينکه به خدای تعالی برسد که 
بالاتر از آن مطلبی و حاجتی نیست یا اینکه از همه خلق نومید شده‌اند و آخر 
مطلب خود را از او می‌طلبند یا مراد همان معنی اوّل است که از هرکه طلب 
می‌کنند او نیز طلب می‌کند تا اينکه منتهی شود به خدای تعالی پس او منتهای 
مطلب سوال‌کنندگان است. جم. 

(۵۰۴ یعنی خلق چیزها را چنانچه گذشت. جم. 

(۵۰۵) یا عالم به چیزهای خرد و باریک و آفریننده آنها که فهم‌ها ادراک او نتوانند کرد 
چنانکه در بعضی احادیث تفسیر شده. جم. 

(۵۰۶) یسعنی سرکشان را مغلوب و مقهور خود کرده و مردم رابه قهر و جبر 
می‌میراند. جم. 

(۷ یعنی آفریننده چیزها در ابتدا بی‌انکه پیش از ان مثال و مانندی باشد. جم. 

(۵۰۸) یعنی عود فرماینده مردمان بعد از حیات به موت و بعد از آن باز به حیات. جم. 

(۵۰4 یعنی برانگیزاننده مردمان و زنده کننده ایشان در قیامت. 

(۵۱۰) مراد به حق» قرآن است یا جمیم احکام و شرایع حق که خدای تعالی فرو فرستاده 
بر پیغمبران. جم. 

(۵۱۱ یا تکلیف نیکو یا عطای نیکو. 

(۵۱۲) يا قدرت عظیم. جم. 

(۵۱۳) مراد این است که هیچ چیز مشغول نمی‌سازد او را از چیز دیگر نه کوچک از 
بزرگ و نه بزرگ از کوچک و اکتفا کردن به ال با آنکه ظاهر اکتفا به عکس مناسب 
می‌نماید؛ چه مشغول ساختن بزرگ از کو چک لازم دارد مشغول ساختن کوچک 
از بزرگ را بهعلاف عکس ممکن است که از برای اشاره به این باشد که عدل 
و لطف خدای تعالی به مرتبهٌ آن است که اگر عیاذاً بالله او را پرداعتن به احوال 
کسی مانع می‌شد از پرداختن به دیگری هرآینه پرداختن به کو چک و حقیر مانع 
می‌شد از پرداختن به بزرگ و شریف و برعکس؛ چه عدل خدا زیاده از آن است که 


به بزرگان و اشراف بپردازد و زیردستان را فروگذارد» پس هرگاه پرداختن به 


آقا جمال خوانساری.____ ۲۸۹ 


کوچک و حقیر مانم نشود از پرداختن بزرگ و شریف و در همان وقت به احوال 
ایشان نیز پردازده پس به طریق اولی عکس آن نخواهد بود و ممکن است که 
بنابرآن باشد که متعارف است که مردم کارها دارند اول به سهل و آسان‌ها 
می‌پردازند تا از آنجا که فارغ شوند بخاطر جمع مشغول کارهای عمده و دشوار 
شوند. پس مراد این است که خدای تعالی چنین نیست بلکه در همان وقت که به 
احوال خرد و حقیر می‌پردازد متوجه امور بزرگ و شریف نیز هست و نکته‌های 
دیگر نیز می‌توان گفت که ذکر آنها باعث طول کلام می‌شود. جم. 

(۵۱۴) استیجاب نیز به معنی استحفاق است. جم. 

(۵۱۵) یعنی نام خود کرده‌ای یا پنهان کرده‌ای و مردم را بر آن مطلع نکرده‌ای. جم. 

(۵۱۶) یعنی بیان کرده‌ای مطالب خو د را به بیانی که اشتباهی در آن نباشد و مراد به محکم 
گردانیدن نیز این است یا اینکه مشخص شده که از جانب خداست و در آن شکی 
نیست. جم. 

(۵۱۷) یعنی بلند کرده‌ای به جانب خود و قبول کرده‌ای آن را یا اینکه مرتبه آن 
را بلند قرار داده‌ای و تفضیل داده‌ای آن را بر اعمال دیگر مانند نماز و روزه 
و حج. جم. 

(۵۱۸) بو دن توحید اول واجب‌ها ظاهر است و اما نهایت طاعت بودن پس ممکن است 
به اعتبار آن باشد که نهایت مر تبه طاعت آن است که خالص باشد از برای خدا و در 
آن شایبه ریا نباشد و همچنین جهت رغبت بهشت یا ترس از جهنم و مانند آن 
نباشد که اگر آميخته به یکی از آنها باشد. پس گویا آن را شریک گردانیده با خدای 
تعالی در این عبادت و اعتراف به یگانگی او نکرده چنانکه در بعضی احادیث 
واقع شده که ریا شرکی است خفی. پس یگانه دانستن خدا به این معنی. نهایت 
مرتبه طاعت است. یا مراد این است که بالاترین مراتب طاعت است و عمده‌ترین 
آنها که بالاتر از آن مرتبه‌ای نیست در شرف هرجند اول مراتب طاعت است. واللّه 
یعلم. جم. 


)۵۱٩(‏ چه عقلهای صحیح حکم به آن می‌کنند و اثبات آن می‌کنند یا مراد این است که 


همه عقلها در اوّل خلقت اعتراف به آن دارند چنانکه از بعضی احادیث ظاهر 


می‌شود هرچند بعضی بعد از آن برگردند یا اشاره است به آنچه در بعضی احادیث 
واقع شده که خدای تعالی همة بنی آدم را اوّل خلق کرده مانند مورچه‌ها و از ایشان 
پرسیده که آیا نیستم من پروردگار شما همه گفتند بلی و اقرار به یگانگی و خدایی 
او کردند و فراگرفتن عهدها و پیمان‌ها نیز ظاهراً اشاره است به همان عهد و پیمان 
که از ایشان در آن وقت گرفته شده و اللّه تعالی یعلم. جم. 

(۵۲۰) یعنی در همه کاری و حاجتی. یعنی در همه حاجت‌ها و کارها و در خصوص هر 
کاری و حاجتی. جم. 

(۵۲۱) چون آن حضرت صلی الله علیه‌و آله خواند مردم را به اسلام و عبادات که سبب 
آمرزشند. پس گویا به آمرزش خوانده. جم. 

۵۲۲ ممکن است که مراد جهادهای آن حضرت باشد که مسلمانان در آنجا حاضر 
بودند یا هر مقامی که در آن عبادت کرده و ملائکه حاضر بودند و نوشته‌اند. جم. 

(۵۲۳) یعنی ساعت‌هائی که آن حضرت صلی‌اللّه علیه‌و آله در آنها مشغول عبادت بو ده 
و ملائکه شمرده‌اند و نوشته‌اند. جم. 

(۵۲۴) یسعنی چنان رحمتی که وعده کرده‌ای آن را از جانب خود برای آن 
حضرت صلی الله علیه‌و آله یا چنانکه وعده کرده‌ای آن حضرت را که رحمت کنی 
از جانب خود او را. جم. 

(۵۲۵) ممکن است که مراد حوض کوثر باشد یا آنکه کرم وجود تشبیه شده باشد به 
حوض که مردم از آن آپ بردارند و مراد این باشد که چنان کن که آن 
حضرت صلی‌الله علیه‌و آله بهر خود را از وجود و کرم تو فراگیرد. جم. 

(۵۲۶) یعنی رحمت بفرستی بر آل او. جم. 
است که پیر شده‌ام و وقت سوال و حاجت‌های من گذشته یعنی آنجه متعلق به 
امور دنیا باشد و ممکن است که معنی این باشد که رفته است لذّت‌ها و خواهش‌ها 
که سوال می‌کردم و این ممکن است که برحقیقت محمول باشد یا کنایه باشد از 


اینکه از ایشان کاری بر نمی‌آید و سوال از ايشان فایده ندارد. والله تعالی 
یعلم. جم. 

(۵۲۸) شیخ رحمه‌اللّه گفته که اعیا به معنی اتعب است یعنی عاجز و مانده کرده است 
و بنابر آنچه ترجمه شده به معنی تعب است و این ظاهر تر است. جم 

(۵۲۹) مناهل جمع منهل است و منهل چشمۀ آب را گویند و هر کوه‌ای را که آب داشته 
باشد مانند حوض و غیر آن و مراد این است که چشمه‌ها و حوض‌های رحمت 
است و پر آب است يا اینکه چشمه‌ها و حوض‌هاکه واقع شده بر سر راه امیدهای 
فضل تو که به‌جانب تو متوجه‌اند مملو و پر آب است و غرض این است که قوافل 
امیدها به آسانی متوجه می توانند شد به‌درگاه تو و زحمتی نمی‌کشند و ممکن 
است تشبیه شده باشد اميد به فضل خدای تعالی به آب؛ چه آدمی از آن سیراب 
می‌شود وکام خود را می‌یابد چنانکه از آب و به این اعتبار اثبات شده باشد از برای 
آن چشمه‌ها و حوض‌ها و بنابراین» معنی این است که چشمه‌ها و حوضهای اميد 
فضل تو مملو است یعنی امید فضل تو بسیار است و تو مانند دیگران نیستی که 
بر یده سده باشد از تو امید. جم. 

(۵۳۰) بعنی هرکه خواهد می تواند تو را بخواند وراه دعااز برای هیچ‌کس مسدود 
نیست و در آن بر روی هیچکس بسته نشده و ممکن است که معنی این باشد که 
درهایی که داخل شوند گشوده است و بسته نیست لیکن معنی اول به فقره‌های 
بعد از آن مناسب است. واللّه بعلم. جم. 

۵۳۱ یعنی استغائه به تو موجود است و هرکه را خواهد هست که استغائه کند به تو 
و می‌رسد او را که استغاثه کند و مانعی نیست از آن و مانند دیگران نیستی که 
استغاثه ایشان نفعی ندارد ونباید کرد. واللّه یعلم. جم. 

(۲ یعنی راه تو نزدیک است به او و دور نیستی از او. جم. 

(۵۳۳) یعنی اراده کردن تو و خواستن نزدیکی تو به عنوان عزم و جزم. جم. 

(۵۳۴) طویت نیز به معنی نیت است. جم. 


۳۹ ترجمه مفتاح الفلاح 


(۵۳۵) یعنی منع کند و دور کند از تو. جم. 

(۵۳۶) اسیر کسی است که گرفته باشند او را یا زندان کرده باشند. جم. 

(۵۳۷) اناخه به معنی خوابانیدن شتر نیز آمده و ممکن است منیخ در اینجا از این معنی 
باشد یعنی خوابانیده‌ام شتر خود را به درگاه تو و این کنایه است از اینکه فرود 
آمده‌ام به درگاه تو و پناه آورده‌ام به آن. جم. 

(۵۳۸) فنا در لغت فضایی است که دور خانه باشد و درگاه که ترجمه شده نزدیک به آن 
است. جم. 

(۵۳۹) ملهوف به معنی مظلومی است که مضطر باشد و حسرت خوردو طلب 
فریادرسی کند. جم. 

(۵۴۰) یعنی سختی‌ها و دشواری‌ها. 

(۵۴۱) یعنی هجوم کنند بر من به سختی‌ها که در ميان یکدیگر رفته باشند و این کنایه 
است از بسیاری آنها. جم. 

(۵۴۷) یعنی کجا می‌روم از درگاه تو و از راه مبالغه فرموده‌اند که کجا برده می‌شوم اشاره 
به اینکه دیگری به جبر نمی تواند مرا از درگاه تو ببردبه جای دیگر چه جای اینکه 
خود بروم. جم. 

(۵۴۳) یعنی وقت فقر و بدی حال و احتیاج. جم. 

(۵۴۴) جایز است که فامصح به صاد خوانده شود و معنی همان است. جم. 

(۵۴۵) یعنی اجابت کردن دعا در آن وقت. جم. 

(۵۴۶) یعنی دوستان خود را گرامی می‌گرداند و ممکن است معنی ذوالجلال و الا کرام 
این باشد که سزاوار این است که منزه دانند آن را و بزرگ و گرامی دارند از اینکه 
موصوف گردانند به آنچه لایق آن جناب نباشد. جم. 

(۵۴۷) یعنی در دل من انداز که شکر تو کنم. جم. 

(۵۴۸) مبالغه است یعنی عافیتی کامل یا معنی این است که در نیکوترین عافیتی یا در 
بیشترین عافیتی. جم. 

(۵۴۹) یعنی چنان مکن که مرا بخود وا گذاری و سایه دست شفقت و مرحمت بر سر من 
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نیندازی واین بنابر آن است که تخلنی به فتح خاو تشدید لام خوانده شود 
و ممکن است به سکون خاء و تخفیف لام خوانده شود و بنابراین معنی این است 
که خالی مکن مرا از نعمت خود. جم. 

(۵۵۰) یعنی نظر شفقت از من بر مدار و مرا از درگاه خود دور مینداز از برای دشمن تو که 
شیطان باشد تابر من مسلط شود و دست یابد و نه برای دشمن من که همان شیطان 
است که با من عداوت داشته باشد. جم. 

(۵۵۱ یعنی خالی مکن مرا از آنها و تنها مگذار بی‌آنها و انس ده به آنها. جم. 

(۵۵۲) یعنی این مقام که من ایستاده‌ام و این کنایه است از اینکه من همچون کسی‌ام. 
سم 

(۵۵۳) یعنی تصرّف کن در امور من و برس به احوال من. جم. 

(۵۵۴) یعنی چنان عطیه‌ای که محتاج نباشم با آن به غیر آن چنانکه شیخ گفته یا هریک از 
عطیه و ولایت که مذکور شد. جم. 

(۵۵۵) اقاله در اصل به معنی فسخ کردن بیع و مانند آن است و در این مقام تشبیه شده 
است حال کسی را که لغزیده باشد و گناهی کرده باشد و به سبب آن مستحق عذاب 
شده باشد به بیع و مراد به فسخ کردن لغزیدن آن است که خدای تعالی از سر آن 
بگذرد و آن را عفو کند و واگذارد به صاحب آن و عذاپی که در عوض آن مقرّر 
کرده محو کند و به او نرساند. جم. 

(۵6۶) دحض مکان لغزنده است و مزلت نیز به معنی لغزیدن است یا محل آن و غرض 
تأکید است یعنی بگیر دست مرا از مکان لغزیدن خطاها و گناهان. جم. 

(۵۵۷) یعنی افتادن در بلارا و مراد این است که افتاده در بلا را که من باشم یا هر که باشد 
بیرون آر از آن و بلند کن. جم. 

(۵۵۸) یعنی برخیزان و بلند کن مرا که لغزیده‌ام و افتاده‌ام در بلا و خواری یا هرکه را 

(۵۵۹) یعنی بگذر از لغزش و رحم کن بر لغزنده. جم. 

(۵۶۰ يا از هر امری که دشوار باشد خلاصی از آن. جم. 


(۵۶۱ رکن چیز جانب قوی‌تر آن است و هرچه باعث قوت این کس باشد مثل لشگر 
و مانند آن را رکن می‌گویند و به معنی عرّت و مناعت نیز آمده و در این مقام معنی 
دویم منأسب‌تر است. جم. 

(۵۶۷) یعنی سزاوار اینکه از تو بپرهیزند مردم چنانکه گذشت. جم. 

(۵۶۳) یعنی جمعی که نظر توجه و مرحمت دارند و به احوال بیچارگان می‌پردازند. جم. 

(۵۶۴) بعضی از اهل لغت گفته‌اند که جهد بلاحالتی است که آدمی اختیار کند مرگ را بر 
آن. جم. 

(۵۶۵) یعنی درباره من تقدیر و قضائی ناخحوش مکن. جم. 

(۵۶۶) يا برسان به من از آخرت اميد مرا و خشنودی مرا. جم. 

(۵۶۷) یعنی هریک را از دیگری جدا کرد به صفت‌ها و علامت‌ها. جم. 

(۵۶۸) یعنی در دیگری و مراد به داخل کردن هریک از روز و شب در دیگری آوردن 
هریک از آنها است عقب دیگری بی‌فاصله که گویا هریک را داخل دیگری می‌کند 
چنانکه صاحب کشاف گفته یاکاستن یکی و فزودن در دیگری است به اعتبار دراز 
و کوتاه شدن شب و روز. چه در اوقاتی که روز بلند می‌شود قدری از شب داخحل 
روز می‌شود و در اوقاتی که شب بلند می‌شود قدری از روز داخل شب می‌شود. 
چنانکه شیخ رحمه‌الله فرموده و قاضی بیضاوی هر دو احتمال را ذکر کرده. اگر 
کسی گوید که این معنی مستفاد می‌شود از قول آن حضرت علیه‌السلام: داخل 
می‌کند همریک از آنها را در دیگری, پس چه فایده دارد قول آن حضرت 
علیه‌السلام و داخل می‌کند آن دیگری را در آن. جواب می‌گویيم که ممکن است 
مراد محض تاکید باشد و تصریح به اینکه هر یک چنانچه داخل می‌شود در 
دیگری داخل می‌شود دیگری نیز در آن و این هرچند ضمناً فهمیده می‌شود از 
فقره اوّل لیک جهت تأکید تصریح به آن شده چنانکه شایع است میان عرب و مراد 
ممکن است چنانکه شیخ فرموده این باشد که داخل می‌کند هریک از روز و شب 
را در دیگری و حال آنکه داخل می‌کند آن دیگری را نیز در همان وقت در آن و این 
بنا بر تفسیری که شيخ فرموده نسبت به دو موضع می‌شود که در یکی روز بلند 


می‌شود و در دیگری شب. پس در یک وقت روز داخل شب می‌شود و شب نیز در 
وقتی داخل روز می‌شود و اگر تصریح نمی‌شد به قول آن حضرت و داخل می‌کند 
آن دیگری را در آن حاصل نمی‌شد تنبیه بر این معنی بلکه ظاهر آن وقوع زیادتی 
روز بود در وقتی و نقصان آن در وقت دیگر و همچنین در شب چنانکه محسوس 
و معروف است نزد مردم و بنابر احتمال اول که ما ذکر کردیم نسبت به دو موضع 
می‌شود که در یکی صبح باشد و در دیگری شام. پس در یک وقت روز را از عقب 
شب درآورده و شب را از عقب روز و اگر دو موضع چنین نباشد بر روی زمین» 
پس نسبت به روی زمین يا زیر آن خود بر آن نحو است. البته و همان کافی است 
در مطلب و ممکن است غرض اشاره باشد به تکرار وقوع این معنی یعنی داخل 
می‌کند هریک از شب و روز را در دیگری و باز داخل می‌کند آن دیگری را نیز در 
آن و اگر این مذکور نمی‌شد از عبارت فهمیده نمی‌شد مگر وقوع ادخال هریک در 
دیگری. واللّه تعالی یعلم. جم. 

(۵۶۹) یعنی این داخل ساختن یک در دیگری به سبب تقدیر او است. جم. 

(۵۷۰) غرض اشاره است به معنی اختلاف روز و شب و آن این است که باعث تحصیل 
انواع غذا می‌شود و دخل در ترتیب ونشو ونمای آدمی دارد؛ چه حصول اقسام 
حیوانات و انمار و نباتات و اشجار بی‌اختلاف فصول اهویه صورت نه نبندد 
و همچنین اختلاف تغییر هوا و گرمی تابستان و سردی زمستان اثری عظیم در 
استفامت مزاج و صخت بدن دارد. جم. 

(۵۷۷) غایت نیز به معنی نهایت است و بنابراین امداً موقوتاً تاکید حداً محدوداً 
است‌ودر صحیفه امداً ممد وا واقع شده یعنی و زمانی کشیده شده و بنابراین تاکید 
نیست. جم. 

(۵۷۲) یعنی بر خواستن‌ها جهت حرکت‌ها و ترددها و در بعضی نسخه‌ها بهظات 
به بای یک نقطه و ظاء نقطه‌دار واقم شده و بنابراین معنی این است که 
از سنگینی‌ها که باعث رنجند یعنی کارهای سنگین و دشوار که رنج و تعب 


دارد. جم 


۳۹۶ ترجمه مفتاح الفلاج 

(۵۷۳) چون بعضی از فواید که مشترک است میان شب و روز ذکر فرمودند اشاره کر دند 
به بعضی از فواید مختص به هریک. و در ابتدا به فواید شب. نکته‌ای چند هست 
که ذکر آنها مناسب مقام نیست. جم. 

(۵۷۴) تشبیه شده است آسایش و خوابی که در شب می‌باشد به جامه به اعتبار آنکه 
فرومی‌گیرد آدمی را مانند جامه و نیز تشبیه شده است شب به جامه به‌همین اعتبار 
یا به اعتبار اینکه می‌پوشاند مردم را. جم. 

(۵۷۵) یا بینا و اطلاق بینا بر روز به‌اعتبار آن است که مردم در روز می‌بینند چیزها را با 
اینکه سبب بینایی ایشان می‌شود چنانکه مفسرین گفته‌اند. جم. 

(۵۷۶) یا اینکه بگردند سبب تحصیل روزی او بعنی روزی که او قرار داده برای 
ایشان. جم. 

(۵۷۷) مراد از این سفر است يا مطلق گردیدن در روز. جم. 

(۵۷۸) مانند طلب‌روزی. جم. 

(۵۷۹) مانند طلب علم. جم. 

(۵۸۰) مراد به خبرهای ایشان اعمال و افعال ایشان است به اعتبار آنکه به انها خر 
می‌دهند از ایشان یا خبرهایی است که مردم از ایشان می‌دهند که فلان نیکوکار 
است و فلان بدکردار یا خبرهایی است که ایشان خود از خود می‌دهند از خلوص 
ایمان و صدق ایشان. جم. 
یا به عقاب آنچه کرده‌اند یا مانند آنچه کرده‌اند یعنی به بدی. جم. 

(۵۸۷) یعنی نظر می‌کند و می‌بیند که برچه حالند بندگان و چه می‌کنند در وقت‌های 
طاعت او و منازل فروض او یعنی چیزهایی که واجب گردانیده آنها را و مواقم 
احکام او یعنی اموری که حکم و فرمان خدای تعالی تعلق به آن گرفته است خواه 
واجب باشند یا سنت یا حرام یا مکروه یا مباح پس ذ کر مواقع احکام بعد از منازل 
فروض از قبیل ذکر عام بعد از خاص است و حاصل کلام این است که غرض از 
آنچه مذکور شد از خلق شب و روز و منافع آن این است که اصلاح کند و نیکو 
گرداند حال بندگان را و آزمایش کند ایشان را که نیکوکار است و که بدکردار یا 
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اینکه خبرهایی که می‌دهند کدام راست است و کدام دروغ یا اينکه آنانکه دعوای 
ایمان می‌کنند که از ایشان صادق است و که کاذب و که موّمن است و که منافق تا 
اینکه جزا دهد هرکسی را به مقتضای عمل او. 

و پوشیده نماند که غرض آزمایش خدای عر و جل و نظر او آن است که حجت 
تمام کند بر ایشان و بر همه کس ظاهر و هویدا گرداند که با همه نعمت که به ایشان 
داده کفر ورزیده‌اند و اطاعت خدای تعالی بجای نیاورده‌اند و مستحق عقاب 
گردیده‌اند تا دیگر ایشان را مجال عذری نماند و نتوانند گفت چون اصلاح حال ما 
نکردی و ما را از نعمت‌های خود بهره‌مند نگردانیدی ما نیز اطاعت تو نکردیم 
و عصیان ورزیدیم وگر نه خدای عز و جل دانا است به جمیع سراثر و خفیات 
و روشن است نزد او همه ضمائر و نیّات قبل از خلق عالم عالم بوده به جمیع آن 
و هرگز غایب نشده از علم او ذره‌ای نه در زمین ونه در آسمان و نیست او را 
حاجتی به آزمایش و اختبار و استعلام و استخبار. جم. 

(۵۸۷ يا به جزائی که بهتر از اعمال ایشان باشد یا به سبب عمل‌های نیکو که ایشان 
کر ده‌اند. جم. 

(۵۸۳ بیان آن چیزی است که شکافته شده و معنی شکافتن صبح را در شرح دعایی که در 
صبح کاذب خوانده می‌شود ذ کر کردیم. جم. 

(۵۸۴) ثری چنانکه اهل لغت گفته‌اند خاک تر است و ممکن است مراد در این جا مطلق 
خاک باشد مجازاً یا اصل کره خاک باشد به اعتبار آنکه اکثر اجزای آن تری 
و رطوبت دارد یا طبقه طینیه باشد که طبقه دویم خاک است و به مخالطت اجزای 
آب گل شده و در بعضی احادیث معنی دیگر برای ثری ظاهر می‌شود که نقل آن 
باعث طول کلام است. جم. 

(۵۸۵) تشبیه شده است مردمان به مواشی که شبان هرگاه خواهد ایشان را جمع کند 
و هرگاه خواهد پراکنده می‌سازد. جم. 

(۵۸۶) یعنی هیچ حالی و کاری نیست از برای ما مگر آنچه تو تقدیر کرده‌ای و فرمان تو 
به آن رفته است و آنچه شيخ رحمهاللّه فرموده که مراد به امر نفع است و فقره بعد 


این مقام ضرور نیست و پوشیده نماند که غرض این نیست که ما را اصلاً قدرتی 
و احسان او در همه چیز دخل دارد و بی‌آن محال است که چیزی یافت شود گو در 
بعضی چیزها قدرت و اختیار ما دخلی داشته باشد. جم. 

(۵۸۷) در بعضی احادیث واقع شده که نیست روزی که بگذرد بر بنی آدم مگر اینکه گوید 
آن روز به آدمی که ای فرزند آدم من روزی تازه‌ام و من بر تو گواهم پس بگو در 
من سخن خير که گواهی می‌دهم از برای تو در روز قیامت» پس بدرستی که 
نخواهی دید مرا بعد از این هرگز تا روز قیامت. جم. 

(۵۸۸) یعنی در حالی که ستایش می‌کند ما را یا ما ستایش کرد اوئیم. جم. 

(۵۸۹) یعنی در حالی که مذمت می‌کند ما را یا ما مذمت کر دۂ اویيم. جم. 

)۵٩۰(‏ یعنی گناه و یوشیده نماند که تفسیر جریره به جنایت و گناه هر دو در کتب لغت 
مذکور است نه اینکه جریره مخصوص جنایت باشد و در اینجا مجازاً در مطلق 
گناه استعمال سده جنانکه ظاهر کلام شیخ است. جم. 

(۵۹1) یعنی چنین کن که تمام روز ما حمد و شکر تو بکنیم و در تمام روز تو اجر و واب 
و آنچه ذخیره آخرت است و فضل و احسان به ما ارزانی فرمایی. جم. 

)۵٩۲(‏ یعنی چنان کن که زحمت و مشقت از ما نکشند و مراد از رحمت نکشیدن 
فرشتگان از ما این است که کار خوب بکنیم و کار بد نکنیم؛ چه ایشان از نوشتن 
کار خوب خوشحال می‌شوند و از نوشتن کار بد آزرده. جم. 

)۵٩۳(‏ در اصل نسخه صحیفه «عبادک» واقع شده به معنی بندگان خودت و این یا همان 
«عبادتک» بود که تا از او حذف شده چنانکه در امثال این بعضی جاها واقع شده یا 
بمعنی بندگان خودت و در کلام چیزی مقدر است که چنین باشد حظاً من حظو ظ 
عبادک یعنی بهره‌ای از بهره‌های بندگان خودت يا مراد این است که چنان کن که 
هرساعت بهره و فیضی از بندگان خاص مقرّب تو به ما برسد و بنابراین احتیاج به 
تقدیر نیست. جم. 


(۵۹۴) مراد از کار فرمودن حفظ برای دوست داری خدای تعالی آن است که آدمی خود 
را کار فرماید در آنچه سبب محبّت خدا است. چه کار فرمودن محفوظ گوییا کار 
فرمودن حفظ است يا مراد این است که کار فرموده شده باشد آن حفظ یعنی واقع 
شده باشد برای دوستی تو مارا و به‌سبب آن نه از راه وا گذاشتن مادر ضلالت 
و طغیان یا واقع شده باشد از برای اینکه ما دوست داریم تو راو اطاعت کنیم تو را 
یا اينکه دوست گردانیم تو را با خود نه از برای استدراج تا به آن سغرور شویم 
و اصرار کنیم بر معاصی و اصلاً متنبه نشویم و در بعضی نسخه‌ها مستعملاً به کسر 
میم دویم است یعنی کار فرماینده و بنابراین معنی ظاهر است و حاصلش موافق 
معنی اوّل است. جم. 

(۵۹۵) ارضی افعل التفضیل است و قیاس در آن این است که مبنی از برای فاعل باشد 
و بنا بر این به معنی خشنودترین است چنانکه ترجمه شده و بنابراین مراد این 
است که بگردان مرااز خشنودترین مردم و راضی‌ترین ایشان به قضاء تو چه رضا 
به قضا مرتبه عزیزی است و جایز است که مبنی از برای مفعول باشد مانند الوم 
و اشهر و بنابراین معنی این است که بگردان مرا از جملة آنها که تو از ایشان 
راضی‌تر و خشنودتری از دیگران و اين معنی ظاهرتر است هرچند استعمال افعل 
تفضیل به روش اوّل اکثر و اشهر است. جم. 

(۵۹۶) هرگاه آشکرَهُم و اقومَهّم و اوفقهم به نصب خوانده شود معنی این است که 
بگردان ما را شکرکننده‌ترین و چابکترین و بازایستاده‌ترین و اگر به جر خوانده 
شود معنی این است که بگردان ما را از شکر کننده‌ترین و از چابکترین و از باز 
ایستاده‌ترین. جم. 

(۵۹۷) هر گاه سائر به جر خوانده شود معنی این است که ه رکه ساکن گردانیده‌ای در آنها 
از فرشتگان و مابقی آفریدگان که هر دو بیان ساکنان در آنها خواهد بود و اگر به 
نصب خوانده شود معنی این است که و گواه می‌گیریم باقی آفریدگان تو راو همین 
فرشتگان بیان ساکنان خواهد بود. جم. 

(۵۹۸) یعنی در آنچه قسمت کرده‌ای میان خلایق از ارزاق و آجال و ثواب و عقاب غير 


آن جور و ستمی نشده. جم. 

)۵۹٩(‏ و پادشاهی در دست تست به هرکه می‌خواهی می‌دهی و از هر که خحواهی 
می‌ستانی. جم. ۱ 

(۶۰۰) خیره بکسر خای نقطه‌دار و یای دو نقطه در زیر و رای بی‌نقطه هر دو مفتوح یعنی 
مختار و برگزیده و به‌سکون یا نیز آمده. ش. 

(۶۰۱) در نسخه‌های معتبر صحیفه چنین واقع شده «فصل علی محمّد و آله اکثر ما 
صلّیت» یعنی پس رحمت بفرست بر محمّد و آل او بیش از آن رحمتی که 
فرستاده‌ای با بیشترین آن رحمتی که فرستاده‌ای. جم. 

(۶۰۲) در نسخه‌های معتبر صحیفه چنین واقع شدهو آته علا افضل ما اتیت احدآ», یعنی 
و عطاکن او را از جانب ما کاملترین آنچه عطا کرده‌ای کسی را. جم. 
عطاکن او را افضل آنچه عطا کرده‌ای احدی را. جم. 

(۶۰۳)در نسخه‌های معتبر صحیفه فصل على محمّد و آله الطیبین و الطاهرین یعنی پس 
رحمت بفرست بر محمّد و آل او که پاکیزگان و پا کانند تا آخر. جم. 

(۶۰۴) یعنی سپری که نگاه دارد او را از آتش و ممکن است که ترجمهٌ حدیث این باشد 
که: خواهد بود از برای او چیزی که بپوشاند او را از آتش و نگاه دارد. جم. ۱ 
(۶۰۵) مراد جمع چیزهایی است که شب بپوشاند آنها را و تاریکی آن فرومی‌گیرد 
آنها را چون همه آنها را پوشانده و فروگرفته گویا آنهارا جمع کرده یا مراد 
حیواناتی است که در روز پراکنده می‌شوند و در شب به منزل‌های خود جمع 

می‌شوند. جم. 

(۶۰۶) یعنی تمام آن روشن شود و بنماید و آن وقتی است که بدر شود. جم. 

(۶۰۷) چون مراد به انسان همه آدمیان است. بنابر آن فرموده‌اند از پارچه‌های خون و اگر 
نه هر آدمی از پارچه خون آفریده شده. جم. 

(۶۰۸) یعنی به کارها و عمل‌های تازۀ نو که از روی چیزها برنداشته و پیش از آن نمونه‌ای 
بېو ده. جم. 

(۶۰۹) و دور نیست که معنی این باشد که دوست خود گردانیده خلق خود را. جم. 
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(۶۱۰) دور نیست که معنی این باشد که شناسانده‌ای خود رابه آفریدگان خود به نعمت 
دادن. جم. 

(۶۱۷ یعنی همیشه تصرف در امور می‌کند و غافل نمی‌شود از آفریدگان خود در هیچ 
وقت. ایجاد می‌کند چیزی چند را و تغییر می‌دهد حالی چند راء می‌آمرزد گناهان 
را و برطرف می‌کند اندوه را و بلند می‌کند قومی را و پست می‌کند جمعی را 
و مفسرین گفته‌اند غرض از این آیه شریفه رد قول بهودان است که گفته‌اند حدای 
تعالی در روز شنبه هیچ تقدیری و قضایی نمی‌کند. جم. 

(۶۱۲) یعنی فر و آمده است جبرئیل به قرآن به زبان عربی که واضح است معنی آن تا 
اینکه بوده باشد آن حضرت از جمله پیغمبران که ترساننده‌اند به زبان عربی 
واضح؛ چه غیر آن حضرت نیز پیغمبران عرب بوده‌اند مانند هود و صالح 
و اسماعیل و شعیب علیهم‌السلام. جم. 

۶۱۳ یعنی فرودآورده است جبرئیل قرآن رابر آن حضرت صلی‌الله علیه‌و آله 
و تخصیص دل به فرودآوردن بر آن به اعتبار آن است که معانی آن در دل قرار 
می‌گیرد و حفظ می‌شود پس گویا در دل فرود آورده یا مراد از قلب روح آن 
حضرت و نفس اوست. جم. 

(۶۱۴) یعنی تا اینکه بترساند آن حضرت مردمان را از آنچه باعث عقاب می‌شود از 
گناهان. جم. 

(۶۱۵) بتول به معنی بریده شده و امتیاز داده شده است و حضرت فاطمه علیهاالسلام را 
بتول می‌گویند به اعتبار امتیاز آن حضرت از باقی زنان در فضیلت و منزلت 
و بریدن از دنیا و توجه به جانب حق تعالی و نزدیکی به او. جم. 

(۶۱۶) یعنی فرض کرده‌ای بر خلق دوستی او را یا پاری کردن او را یا معنی این است که 
فرض کرده‌ای پادشاهی و سلطنت او را بر خلق. جم. 

(۶۱۷) با می‌گشت او هرجاکه می‌گشت حق و اول مناسب‌تر است به آنچه روایت شده 
که پیغمبر صلی‌اللّه علیه‌و آله دعا کرد او راو فرمود خداوندا بگردان حق رابا او هر 
روش که او بگردد چنانکه شيخ فرموده. جم. 


(۶۱۸) یعنی برسانی مرا به آن‌قدری که آرزو دارم که بجا آورم آن را از طاعت تو و عبادت 
تو یا معنی آن است که برسانی مرا به سبب طاعت تو و عبادت تو به آنچه آرزو 
دارم از مراتب عالیه در آن نشأه. جم. 

(۶۱۹) مبالغه است در تأکید استحباب. جم. 

(۶۲۰) ظاهرا مراد از عهد اسلام است که خدای تعالی عهد کرده و پیمان گرفته از آدمیان 
بر آن» پیش از آنکه ایجاد کند ایشان را چنانکه سابقاً اشاره به آن شد و چون نماز 
باعث تمامت اسلام و کمال آن است فرمودند که تمام کرد عهد را. جم. 

(۶۲۱) یعنی مستحق چه واب است و چه اجر می‌دهم به او. جم. 

(۶۲۲) شکر ثنای کسی است که نعمتی داده باشد و شکر کردن خدای تعالی بنده را کنایه 
است از بزرگ گردانیدن او و جاری کردن ثنای او بر زبان مردمان و ملائکه 
و نزدیک گردانیدن او به درگاه خود و مانند آن. جم. 

(۶۲۳) یعنی متوجّه احوال او می‌شوم و از روی تفضل نظر به سوی او می‌کنم و او را به 
خود وانمی‌گذارم. جم. 

(۶۲۴) یعنی رحمت خاص خود را و مرتبه اعلای آن را. جم. 

(۶۲۵) سجدۀ شکر را گاه دو تا می‌گیر ند به اعتبار آنکه فاصله میان آنها می‌شود به گذاشتن 
گونه‌ها بر زمین و گاهی یکی حساب می‌کنند به اعتبار آنکه سربرداشته نمی‌شود 
میان آنهاء پس گویا یکی است و در این حدیث که واقع شده که سر برنمی‌داشتند تا 
بلند می‌شد روز ظاهراً بنابر اعتبار دویم است یعنی گذاشتن سر بر زمین در هر دو 
سجده اینقدر می‌کشید چنانکه شیخ رحمه‌اللّه فرموده. جم. 

(۶۲۶) یعنی حضرت کاظم علیه‌السلام. جم. 

(۶۲۷) بیان آن چیزی است که در روایت واقع شده. جم. 

(۶۷۸) رسول پیغمبری را گویند که دین تازه پا کتابی داشته باشد چنانکه گذشت. جم. 

)۶۲٩(‏ یعنی گواه می‌گیرم بر اینکه. جم. 

(۶۳۰) سوال کرده شده آن است که بعد از این مذکور می‌شود یعنی أن تصلی یعنی 
سوال می‌کنم تو رابه حق خون مظلوم که حضرت امام حسین علیه‌السلام باشد 
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وبه حق فلان عهد اینکه رحمت بفرستی بر محمّد و آل محمّد و شیخ رحمه‌اللّه 
فرموده که مراد این است که خداوندا سوال می‌کنم تو رابه حق تو اینکه 
بگیری خون مظلوم را یعنی حضرت امام حسین علیه‌السلام و انتقام بکشی 
از کشندگان او واز جمعی که پیش از ایشان گذاشتند بنای ظلم را بر آن 
حضرت و پدر او و برادر او صلوات‌الله علیهم و حمل این عبارت بنابر آنچه از 
کلام اهل لغت فهمیده می‌شود بر این معنی اشکالی دارد و ظاهر آن است که ما 
وشم جم 7 هر 

(۶۳۱) اشاره است به آنجا که فرموده‌اند: (وآن عبادی لیس لک عليهم سلطان الا من 
اتبعک من الغاوین». یعنی بدرستی که بندگان من نیست تو را ای شیطان بر ایشان 
تسلّطی و غلبه‌ای مگر کسی که تابع تو شود از گمراهان. واللّه تعالی یعلم. و مراد به 
دشمن بنابر این شیطان است يا اشاره است به وعده به ظفر دادن موّمنان بر دشمنان 
در زمان حضرت صاحب‌الامر صلوات‌الله عليه و لفظ ظفر مناسب این احتمال 
است چنانکه مفرد آوردن دشمن موید احتمال اوّل است. جم. 

(۶۳۷) یعنی ائمه اثناعشر صلوات‌الله علیهم که حفظ کردند امامت را و نگاه داشتند 
شرایط و آداب آن را چنانکه شیخ فرموده يا حفظ کرده‌اند دين و علوم و اسرار رايا 
حفظ کرده‌اند خود را از معاصی و گناهان و مستحفظین بنابراین به کسر فاء است 
و به فتح فاء نیز ممکن است خوانده شود و بنابراین به معنی حفظ کرده شدگان 
خواهد بود یا امر کرده شدگان به حفظ چنانکه اهل لغت گفته‌اند و شيخ اشاره به آن 
کرده و مراد همان ائمه است علیهم‌السلام که خدای تعالی حفظ کرده ایشان را 
و نگاه داشته برای امامت یا حفظ کرده ایشان را از گناهان و معاصی یا اینکه امر 
کرده ایشان را به حفظ امامت و آداب آن یا دین و علوم و اسرار یا نفوس خود از 
معاصی و گناهان یا همه اینها. جم. 

(۶۳۳) به دو یای دو نقطه زیر و يا تعنینی به دو نون اولی مشددو در ميان انها یای دو نقطه 
زیر هر دو می‌توان خواند و به یک معنی است. ش. 

(۶۳۴) یعنی راه‌های من به سوی مردم و ترددات من به سوی ایشان» چنانکه شيخ 


فرموده» یا راه‌های تحصیل روزی و معاش و این ظاهر تر است. جم. 
(۶۳۵) یعنی آفریننده من که مخلوقم و از جمله خلق اویم. جم. 
(۶۳۶) یا حفظ کرده شده‌گان یا امررشدگان به حفظ. جم. 


(۶۳۷) یعنی قسم به عزت تو که به تحقیق رسیده أست... جم. 
یعنی رسیده است به هر مرتبه و به اعلا مراتب یا معنی این است که رسانده 
است مرا مشقت من یعنی به مرتبه‌ای که دیگر طاقت آن ندارم یا اینکه رسیده 

است به من مشقت من یا اینکه مشقتی که تاب آن داشتم و دیگر تاب ندارم یا 
اینکه سخت شده است در من مشقت من یعنی مشقت سختی دارم با اینکه به 
نهایت رسیده است در من طاقت من یا به نهایت رسانده است مرا طاقت من. و الله 
تعالی یعلم. جم. 

(۶۳۸) یعنی شکرا صد مرتبه باید گفت نه شکراً شکرا. 
شکراً یعنی شکر می‌کنم خدا را شکر کردنی. جم. 

(۶۳) کافی: ۲۶/۲ ۲. 

(۶۴۰) به تشدید نون است نه به تخفیف چنانکه ظاهر کلام شيخ است و به معنی 
شل‌شدن چنانکه ترجمه شده مناسب‌تر است از آنچه شیخ گفته یعنی درهم 
می‌کشیدی انگشتان مرا و ضم می‌کردی با یکدیگر چنانکه از هم جدا نشود. جم. 

(۶۴۱) یعنی به جزای آن چنان می‌کردی که فرزندی از من حاصل نشو د یا معنی این است 
که خشک می‌کردی مرا یعنی مفاصل مرا یا فرج مرا واه یعلم. جم. 

(6۴۲) اگر کسی گوید که چگو نه صادر می‌شود از معصوم مثل این دعاها؟ می‌گوییم که 
انبیاء و ائمه علیهم السلام چون می‌بود اوقات ایشان مستغرق در ذکر خدای تعالی 
و دل‌های ایشان مشغول به او جل شأنه پس هرگاه مشغول می‌شدند به لوازم 
بشریت از اکل و شرب و نکاح و باقی مباحات می‌شمردند آن راگناهی و تقصیری 
چنانکه جمعی که مجالس پادشاهند اگر مشغول شوند وقت مجالست بااو 
و ملاحظه کردن او ایشان را به التفات به غیر او هرآینه می‌شمارند این را تقصیری 


و عذر می‌خواهند از ان. 


وبر همین معنی محمول می‌شود آنچه روایت کرده است ثقةالاسلام در 
کافی (۴۳۸/۲) از حضرت صادق علیه‌السلام که پیغمبر صلی‌الله عليه و آله توبه 
می‌کرد به سوی خدای تعالی هر روز هسفتاد مرتبه. و همچنین آنچه روایت 
کرده‌اند اهل سنت در صحاح خود که پیغمبر صلی‌الله عليه و آله فرمود به‌درستی 
که پوشیده می‌شود بر دل من و به درستی که من در روز استغفار می‌کنم هفتاد 
مر تبه. ش. ۱ 

(۶۴۳) یعنی سزاوار نبود که من در برابر نعمت‌های تو و به عوض آنهاعصیان تو 

(۶۴۳) یعنی رفیق باش با من در سفر من و بر این قیاس فقره‌های بعد از اين. جم. 

(۶۴۵) یعنی چنان کن که من در نفس خود خواری و فروتنی کنم برای تو و به درگاه تو 
و در نظر مردم بزرگ باشم. جم. 

(۶۴۶) یعنی جمعی که مردم ایشان را ضعیف می‌شمارند. جم. 

(۶۳۷) اگر کسی گوید که مقابل انداختن دشمن به او مناسب نیست بلکه بايد که 
دشمن با دوست مقابل شود یا دور با نزدیک جواب می‌گوييم که مراد آن 
حضرت از دشمن که مالک امر اوست هارون‌الرشید است علیه‌اللعنة که خلیفه 
و مالک امور همه مردم بود و آن ملعون خویش و نزدیک بود به آن حضرت 
به نزدیکی او نشده تا ظاهر نشود که مراد اوست از راه تقیه پا از برای اشاره به 
اینکه چون صله رحم بجا نمی‌آرد و شرایط نزدیکی را رعایت نمی‌کند پس گویا 
نزدیک نیست یا از راه تنفر از نزدیکی او و کراهت از آن یا غرض اظهار آن است که 
دوستی و نزدیکی ندارم پس اگر حواله کنی مرا به دشمن حواله خواهی کرد يا به 
دوری. حم. 

(۶۴۸) تعب و آزاری که من دارم اگر به‌سبب غضبت تو نیست بر من پس من پروا ندارم 
از آن اما باز عافیت تو فراختر است برای من یعنی فراخی حال من و رفاهیت من 


در ان بیشتر است و ان دوست‌تر است نزد من از تعب و مشقت. جم. 


(۶۴۹) کنایه | ست از نور عظمت و بزرگواری خدای تعالی یا معنی این است که به نور 
ذات تو. جم. 

(۶۵۰) یعنی پناه می‌آورم از اينکه. جم. 

(۶۵۱) سخط نیز به معنی غضب است و این فقره تا کید سابق است. جم. 

(۶۵۲) یعنی به دست اوست فراخ گردانیدن روزی و تنگ گردانیدن یا خوشحالی 
وگرفتگی آن. ش ره. 

(۶۵۳) ابرام در اصل بافتن ریسمان است و نقض نقیض آن و بنای کلام بر تشبیه است 
و مراد تدبیر کردن امور عالم است بر نهجی که اقتضا می‌کند آن را حکمت کامله از 
باقی‌گذاشتن و فانی کردن و عزیز کردن و خوار کردن و قوت دادن و ضعیف کردن 
و غیر آن. ش. 
ابرام به معنی محکم کردن بنا و عهد بلکه هر امری که باشد نیز آمده و نقض 
خلاف آن. و بنای ترجمه براین است و بر هر تقدیر مراد همان است که شيخ 
گفته. جم. 

(۶۵۴) یعنی امساک نمی‌کند از هر که امساک می‌کند به سبب ترس از نفقه دادن که 
بترسد که اگر انفاق کند آخر محتاج شود بلکه از برای رعایت م صلحت است؛ 
پس بنابر این فقره دویم تأکید خواهند بود و ممکن است مراد این باشد که 
امساک نمی‌کند از ترس انفاق بعنی از ترس اینکه مبادا وقت دیگر خواهد انفاق 
کند بر خود یابر غیر خود و نداشته باشد و حاصل هر دو معنی یکی است. واللّه 
تعالی یعلم. جم. 

(۶۵۵) یعنی تنگ نمی‌گیرد روزی را بر کسی از ترس اينکه مبادا خود محتاج شود بلکه از 
برای مصلحتی که او دانا است به آن چنانکه وارد شده است در حدیث قدسی: 
بدرستی که از بندگان بعضی را به‌صلاح نمی آورد مگر درویشی واگر توانگر 
گردانم او را هرآینه فاسد می‌گرداند او را توانگری. ش ره. 

(۶۵۶) مراد از روح در این مقام وحی است يا جبرئیل که حامل وحی است یاقران 
و هرکتاب آسمانی یا نبوت. و از امر او یعنی به امر او یعنی می‌فرستد روح را به 


اقا جمال خوانساری ۱ ۳۷ 


آنچه امر و فرمان او است يا می‌فرستد به امر و فرمان خود یا از عالم امر او یعنی 
عالم مجرّدات یا می‌فرستد روح را که از امر او است چنانکه فرمود و یسئلونک 
عن الروح قل الروح من امر ربی یعنی سوال می‌کنند تو را ای محمد از روح بگو 
که روح از امر پروردگار من است و روح را در این آیه چند تفسیر کرده‌اند و آنچه 
مناسب مطلب ما است آن است که جبرئیل باشد چنانکه بعضی گفته‌اند و مراد به 
بودن او از امر پروردگار این است که موجود شده است به مجرد امر و فرمان 
پروردگار بی آنکه ماده و اصلی داشته باشد که از آن متولد شده باشد یا آنکه 
منفرد است خدای تعالی به علم او و دیگری را اطلاع بر حقیقت او نیست یا آنکه 
یافت شده است به امر پروردگار و حادث شده است به ایجاد او بنابراین که سوال 
ایشان از قدم و حدوث آن بوده باشد چنانکه بعضی نقل کرده‌اند یا مراد قرآن 
باشد چنانکه جمعی گفته‌اند و مراد به بودن آن از امر پروردگار این است که از 
وحی او است و از جانب او است و دیگری را قدرت بر مثل آن نیست. والله تعالی 
یعلم. جم. ۱ ۱ 

(۷ روز تلاق از نام‌های روز قیامت است به اعتبار انکه ملاقات می‌کنند در ان 
اهل آسمان و زمین یا پیشینیان و پسینیان یا ظالم و مظلوم یا خالق و مخلوق 
یا آدمی و عمل او و یا روح‌ها وبدن‌ها یا هریک از این شش با مقابل خود از 
آنها. جم. 

(۶۵۸) یعنی آن کس که روح بر او نازل می‌شود یا روح یا خدای تعالی. جم. 

)۶۵٩(‏ مراد حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام است چنانکه روایت شده از حضرت 
پیغمبر صلی‌اللّه علیه‌و آله که فرمودند: ای علی به‌درستی که خدای عز وجل 
آمرزیده است تو را و اهل تو راو شيعه تو را و دوستان شيعه تو راو دوستان 
دوستان شیعه تو راء پس خوشحال باش بدرستی که تو انزع بطینی انزع است یعنی 
دور شده است و جدا شده است از آن حضرت شرک و صفات بد و افعال 
ناشایست و بازایستاده از آنها و بطین است یعنی شکم بزرگ است و این کنایه 
است از بسیاری علم و معرفت چنانکه در این دعا واقع شده است که بطین است از 


علم واللّه یعلم. جم. 

(۶۶۰) یعنی به پیغمبر و آل او علیهم‌السلام یا به حضرت امیرالمومنین و امام حسن 
عليهماالسلام و بنابراین ضمیر جمع‌آوردن برای تعظیم است یا اینکه جمم 
حقیقت در مافوق واحد است چنانکه مذهب بعضی است. جم. 


(۶۱ یعنی توسل می‌جویم و شفاعت می‌جویم برای اینکه زیاد کنی. جم. 

(۶۶۷) معنی حکم در شرح دعایی که در وقت رفتن به مسجد خوانده می‌شود مذکور 

(۶۶۳) یعنی چنان کن که تقوی و پرهیزکاری داخل شود در سینه من یا مراد این است که 
وسیع کن به تقوی سینه مرا یعنی چنان کن که وسعت و گنجایش آن داشته باشد که 
تقوی در آن قرارگیرد یا اینکه به سبب تقوی وسعت علم و معارف به هم رساند. 
واللّه یعلم. جم. 

(۶۶۴) یعنی رحمت بفرستی بر اهل پیت او. جم. 

(۶۶۵) یعنی کارهای خير بسیار می‌کنند. جم. 

(۶۶۶) یعنی او را وسیله خود می‌کنم به سوی تو. جم. 

(۶۶۷) یعنی ابر را مطیع و فرمان‌بردار خود کرده هر وقت که خواهد می‌آورد و هرجاکه 
خواهد می‌برد و هروقت که خواهد زایل می‌کند. جم. 

(۶۶۸) کنایه است از اينکه مانعی نیست از نزدیک شدن به او و عرض مطالب بر 
او. جم. 

(۶۶4) چیزی است که به او چیزی پوشیده شود مانند پرده و مثل آن. جم. 

(۶۷۰) یعنی روزی می‌دهد او راو در روز قیامت حسابی از او نمی‌خواهد یا مراد این 
است که روزی بسیار می‌دهد. جم. 

(۶۷۱) و ممکن است که مراد این باشد که حریده است نفس خود را؛ چه جان دادن در راه 
خدای تعالی و شهید شدن چون باعث حیات ابد و سعادت جاوید شدن است پس 
گویا خریده است نفس خود را جهت رضای خدای تعالی و استعمال اشتری در 
این مقام شایعتر است لیکن معنی اول در این مقام مناسب‌تر است و موافق است با 


آنچه مفسرین گفته‌اند در تفسیر آیه کریمهٌ و من الناس من یشری نفسه ابتفاء 
مرضات الله) یعنی از جمله مردم کسی هست که می‌فروشد نفس خود را جهت 
طلب رضای خدای تعالی. جم. 

(۶۷۷) یعنی فرود آوردند سر مبارک آن حضرت را در منزل اهل عناد و عداوت که 
ابن‌زیاد لعین و یزید پلید پسر معاویه باشند یا مراد این است که فرود آوردند آن 
حضرت را در محل اهل عناد و عداوت یعنی سلوکی که با اهل عناد و حلاف باید 
کرد با آن حضرت کردند و آن حضرت را به منزله ایشان گرفتند. جم. 

(۶۷۳) یعنی یقین لعن کرده‌ای بر ایشان و انتقام کشیده‌ای از ایشان الحال دیگر تازه کن 
آن را. جم. 

(۶۷۴) یعنی لعن‌ها و انتقام‌های خو د راکه رسوا کننده‌اند. و غضب‌ها و عقوبت‌های خود 
را که هلا ک‌کننده‌اند. جم. 

(۶۷۵) یعتی گناهان من و عيوب من. جم. 

(۶۷۶) یعنی توانگری خود یا توسعه خود. 

(۶۷۷) یعنی دفع کن. 

(۶۷۸) مراد همه ستاره‌هاست چه همه حرکتی دارند بنا به اعتقاد اهل هیشت. جم. 

(۶۷۹) یعنی ابرهایی که ریزاننده بارانند او به بارش آورده. جم. 

(۶۸۰) یعنی گاهی که دزدیده می‌شود به سوی آنچه حلال نباشد یا معنی این است که 
می‌داند خیانت چشم‌ها را و مراد از خیانت چشم‌ها نیز همان نگاه نامشروع 
است. جم. 

(۶۸۱) ضالع کسی را گویند که خم شده باشد نه به حسب خلقت چنان که در قاموس گفته 
پس مراد این است که فرو تنی می‌کنم فروتنی کسی که خم شده باشد پشت او از 
تعب و مشفت یا از برای تواضع کردن و فروننی نمودن یا مراد به ضالع کسی است 
که بارگردان برداشته باشد و مراد در اینجا از بار گران گناه است و شیخ رحمه‌اله 
ضالع را به معنی میل‌کننده و ستم‌کننده تفسیر کرده و پوشیده نیست که آنچه این 
جا ذکر کردیم مناسب‌تر است. جم. 


(۶۸۲) یعنی او را وسیله خود می‌کنم. جم. 

(۶۸۳) بر معصیت از عقاب و به ثواب بر طاعت. جم. 

(۶۸۴) بیان بشارت‌دهنده ترساننده است و پسر عم او بیان چراغ روشن است و يا مراد از 
چراغ روشن, نیز پیغمبر است صلی الله علیه‌و آله و قول او: و پسر عم او بعنی و به 
پسر عم او. جم. ۱ 

(۶۸۵) نقل کر ده‌اند اهل تاریخ که حضرت زین‌العایدین علیه‌السلام عیال خود گر دانیده 
بود چهارصد خانه را و می‌رساند قوت ایشان را به ایشان و ایشان نمی‌دانستند که 
از کجا می‌آید از برای ایشان پس چون وفات نمود آن حضرت بریده شد آن از 
ایشان پس دانستند که آن از آن حضرت بوده علیه‌السلام. ش. 

(۶۸۶) مراد از مجاهده‌ها عبادات شاقه است پس به تحفیق که روایت شده که از حضرت 
علیه‌السلام هر روز هزار رکعت نماز می‌کردند. ش. 

(۶۸۷) ثفنات به ثاء و فاء و نون همه مفتوح جمع ثفنه است و ثفنه آن چه در زانوی شتر 
و سینه آن است از برای رسیدن به زمین و به تحقیق که حاصل شده بوده است در 
پیشانی مبارک آن حضرت مانند آن از درازی سجود و بسیاری آن. ش. 
فاء چنان که از لغت ظاهر می‌شود مکسور است نه مفتوح و ثفنه آن چیزی است که 
می رسد از اعضای شتر به زمین و کنده و درشت است نه آن درشتی و پینه آن چنان 
که ظاهر کلام شیخ است و بناء ترجمه بر آن است پس مراد این است که اعضای 
مبارک آن حضرت که در وقت سجده به زمین می‌رسید درشت و کنده شده مانند 
آن عضوها از شتر. جم. 

(۶۸۸) یعنی در وقتی که معاصی تو و خواهش آن‌ها با من جنگ کنند و خواهند بر من 
غلبه کنند برای آن که من ارتکاب کنم آن‌ها را نگاه داری مرا از آن‌ها و بگردانی مرا 
غالب بر آن‌ها که ارتکاب آن‌ها نکنم یا مراد اینست که نگاه داری مرا از مخالطت 
معاصی تو و آمیختگی به آن‌ها. جم. 

(۶۸۹) مراد ایمان کامل است چنان که شیخ(ره) گفته يا غرض طلب بات بر ایمان و بقای 
آن است. جم. 


(۶۹۰) یعنی انتظار رحمت تو وکرم تو دارد. جم. 

(۶4۱) یعنی نمی‌گذرد از آن که به صاحب آن برسد یعنی بلایی که بیاید صدقه مانم 
می‌شود آن را و نمی‌گذارد که به صاحب آن برسد. جم. 

(۶4۲) کافی: ج ۴ص . 

(۶۹۳) یعنی رغبت کنید در صدقه‌دادن و دوست دارید آن راء یا این که رغبت کنید در آن 
صدفه که می‌دهید به سوی اجر و ثواب از جانب خدای تعالی چنان که در عبارت 
بعد اشاره به آن شده. جم. 

(۶۹۴) یعنی از برای طلب اجر و ثواب بدهد نه برای ریا و مانند آن. جم. 

(۶۹۵) یعنی تصدی کند برای طلب اجر و ثواب و جهت این که دفع کند خدا از او 
شر را طلب این معنی منافات با طلب اجر ندارد بلکه هر تصدّقی لله باشد و از 
برای ریا و شهرت نباشد سبب اجر و دفع بلا می‌شود پس قصد هر دو قصوری 
ندارد. جم. 

(۶۹۶) کافی ج ۳ص ۵. 

(۶۹۷) یعنی ظاهر گردان علامت ایمان را در اقوال من و افعال من و به تحقیق که بیان 
کرده است حضرت امیرالممنین علیه‌السلام علامت‌های مؤمنان را در خطبه‌ای 
که مشهور است از آن حضرت که وصف کرده است در آن مؤمنان را نزد سژال 
همام رضی‌اللّه عنه آن را از آن حضرت علیه‌السلام. ش. 
پوشیده نماند که خطبه که اشاره به آن شده به عنوانی در نهج‌البلاغه مذ ر شده 
وصف مومنان در آن مذکور نیست بلکه وصف متقین و پرهیزکاران در آن شده 
بلی در کافی نقل شده که همام از مزمنان سؤال کرد و ظاهر نظر شیخ بر آن است 
و علامت‌های مژمنان در آیات و احادیث بسیار واقع شده و مقام گنجایش ذکر آنها 
ندارد. جم. 

(۶۹۸) تشبیه شده است گرامی بودن به تاج چه هر دو سبب فخر و شرف می‌شود. جم. 

(۶۹0) تشبیه شده است اسلام به ریسمان و مراد این است که ریسمان اسلام را استوار 
و ثابت گردان بر گردن من و مرا از سلک مسلمانان بیرون مکن. جم. 


(۷۰۰ ربق ریسمانی است که چندین حلقه دارد و گوسفندها را به آن می‌بندند و هر 
حلقه را ربقه گویند و این نیز تشبیه است. جم. 

(۷۰۱) تحنک گردانیدن مندیلی است زیر حنک یعنی زنخ. جم. 

(۷۰۲ یعنی هميشه مادام که عمامه بر سر دارد یا بعد از آن که پیچیده هرچند آخر بر آن 
هیئت نماند. جم. 

(۷۰۳ تهذیب: ۲۱۶/۲. 

(۷۰۴ فقیه: ج ۲۶۶/۱. 

(۷۰۵) لحیین دو طرف چانه را گویند. جم. 

(۷۰۶) هرگاه حدیثی که دلالت کند بر استحباب آن از برای نماز نبوده پس کم به این که 
نماز در آن افضل است و آن باعث زیادتی ثواب نماز است وجهی ندارد. جم. 

(۷۰۷) یعنی بسر خود نه از برای نماز. جم. 

(۷۰۸) ترجمه آیه شریف آن است که جامٌ خود را پاک کن و حمل آن بر کوتاه کردن 
چنان که زوایت شده به اعتبار آن است که کو تاه که باشد به زمین نمی‌کشد و کثیف 
نمی‌شود و پاک می‌ماند. جم. 

(۷۰۹) جامه بذله جامه‌ای است که آدمی در خانه پوشد و نگاهداری نکند آن را و جامه 
صون جامه تجملی است یعنی جامه‌ای که آدمی از برای زینت دارد که وقتی که از 
خانه بیرون رود بپوشد و مراد این است که جامه تجمل را در خانه نباید پوشید 
بلکه در خانه باید جامه از آن زبون‌تر و پست‌تر پوشید چنان که روایت کرده 
اسحق‌بن عمار که گفتم به حضرت صادق علیه‌السلام که گفتم می‌باشد از برای 
مومن ده پیراهن فرمود بلی گفتم بیست تا فرمود بلی و نیست این از اسراف مگر 
این که بگردانی جامة صون خود را جامۀ بذل خود. جم. 

(۷۱۰) مراد از جامه شهرت جامه‌ای است که آدمی از برای شهرت بپوشد خواه از 
برای نفاست آن باشد و خواه از برای زبونی و کندکی چنان که از احادیث ظاهر 
می‌شود. جم. 

(۱۱) کافی: ج F/T‏ 


آقا جمال خوانساری ۳۳ 


(۷۱۲) یعنی سنت است که گفته شود. جم. 

(۷۱۳) کافی: ج ۶ 

(۷۱۴) یعنی بدل کن ترس مرا به ایمنی. ش ره. 

(۷۱۵) یعنی چنان مکن که برسد شیطان به فرج من و دست یابد بر آن پس قرار 
دهد... جم. 

(۷۱۶) یعنی در فرج من یعنی چنان مکن. که حرامی از آن به عمل آید که شیطان به آن 
بهره‌مند و محفوظ گردد. جم. 

(۷ کافی: ج P۶۶‏ 

(۷۱۸ کافی: ج ۶۶۶ 

() تفسیر عیاشی: ج ۷۷/۱ 

(۲۰) کافی: ج FPF‏ 

(۷۲۷) در روایت مذکور چنین واقع شده هرگاه بنشیند کسی از شما بر طعام پس 
نگذارد یکی از پای خود را بر دیگری که مربع بنشیند پس به‌درستی که آن - 
تا آخر -و پوشیده نماند که مراد از مربع در این مقام چنان که از حدیث مذکور 
ظاهر می‌شود چهار زانو است به عنوانی که بوده باشد یک پابر روی پای 
دیگر. جم. 

۷ کافی: ج ۳/۶۴۶ 

(۷۲۳) کافی: ج 0/۶ ". 

(۷۲۴ مائده طعام را گویند و خوانی که در آن طعام باشد و مراد در این مقام خحوان 
است. جم. 

(۷۲۵) کافی: ج ۰/۴ 

(۷۲۶) یعنی فرامو شکار باشد و داند که فراموش می‌کند تسمیّه رابر هر رنگ پس در اول 
طعام بگوید یا مراد این است که هرگاه فراموش کند بر هر رنگ و بر بعضی رنگ‌ها 
نگوید پس بعد از آن که به یادش آید بگوید والله اعلم. جم. 

(۷۲۷) فقیه: ج TOF‏ 


(۷۲۸) یعنی خلاص می‌کند کسی را که بگریزد به سوی او و خلاص نمی‌کند هیچ کس را 
که بگریزد از او. جم. 

(۷۲۹ کد الحاح در طلب و مبالغه در آن است. جم. 

( یا یاری کن مرا. جم. 

(۳۱) موافق است با عدد زبیب که در عربی مویز را گویند. جم 

( کافی: ج ۵/۶ 

(۷۳۳ یا عاقبت داده شود از هر بلایی در بدن او یعنی بدن او در عافیت باشد از هر 
بلایی. جم. 

(۳۴) یعنی شستن دست‌ها پیش از طعام و بعد از ان. جم. 

(۷۳۵ فقیه: ج ۳۵۸/۱. 

(۳۶ کافی: ج ۲۹۰/۶. 

(۷ روایت شده که این سبب امان از درد چشم است. 

(۷۳۸) روایت شده که ملائکه صلاة می‌فرستند بر کسی که بلیسد انگشت خود را آخر 
طعام. چم. 

)۷۳٩(‏ مندیل پارچه را گویند که به‌آن دست و رو خشک کنند. جم. 

(۷۴۰ بلکه سنت است جیزی خوردن به سه انگشت. چنانکه روایت شده از حضرت 
امام حسین علیه‌السلام. جم. 

( بلکه زیر هیچ ظرفی. جم. 

۷۴۲ یعنی در استخوان یا گوشتی که در آن می‌ماند. جم. 

(۷۴۳ یعنی نقصان او شود چیزی که بهتر باشد از آن‌جه او از آن استخوان کنده 
و خورده. جم. 

(۷۴۴ کافی: ج ۹ 

(۷۴۵) یعنی اهل احسان یعنی کسی که مستحق احسان باشد با مراد این است که به سوی 
اهل خود یعنی خویشان و قبیله خود و شيخ رحمه‌الله فرموده که معنی اول 
ظاهرتر است. جم. 


آقا جمال خوانساری ۳۵ 

(۷۴۶) یعنی نشاند مارا در خانه‌ها میانه جماعتی که نیست میانه ایشان و میانه بلندشدن 
آفتاب حجابی که حفظ کند ایشان را از گرمی آن. ش. 

(۴۷) یعنی در میان جماعتی که ایشان تعب و مشقت می‌کشند و خود حدمت حود 
می‌کنند و ممکن است که مراد به عانین اسیران باشند و مراد به آن غلامان 
و خدمتکاران باشند. جم. 

(۷۴۸) در بعضی احادیث واقع شده که فراگیر هرچه را خواهی از قرآن برای هر 
مطلبی که خواهی پس خواندن سورهٌ فاتحه بعد از طعام جهت زیادتی آن 
قصوری نخواهد داشت خحصوصاً آن که مشتمل است بر حمد و ثنای خدای 
تعالی. جم. 

(۷۴۹) روایت شده از حضرت رضا علیه‌السلام که خلال نکنید به چوب انار ونه به 
شاخ ریحان پس به درستی که این‌ها به حرکت می‌آورند رگ جذام را و فرمودند 
که پیغمبر صلی‌اللّه علیه‌و آله خلال می‌کردند به هرچه می‌رسید مگر به برگ 

(۷۵۰ کافی: ج ۱/۴ 
دو مرتبه ذکر شده جهت تأکید. جم. 

(۷۵۲) یا کفایت امور من کرده است. جم. 

(۷۵۳) عب آن است که یکبار آب را بکشد و مص خلاف آن است یعنی آهسته آهسته 
بخورد. جم. 

(۷۵۴ کافی: ج ۳۶ 

(۷۵۵ نهی کرده پیغمبر صلی‌اللّه علیه‌و آله از آشامیدن آب چنان که می‌آشامد چهاربا 
و فرموده که بياشامید به دست‌های خود به درستی که آن بهترین ظروف 

(۷۵۶) کافی: ۳۸۴/۶. 


(۷۵۸) کافی: ج ۳۹1/۶ 

(۷۵۹ ففیه: ج ۳/۱ 

(۷۶۰ گو يا که مراد به حلقه دایره نصف‌النهار است و تعبیر شده است از آن به حلقه 
جهت نزدیک گردانیدن به فهم‌ها. جم 

۵ يمن ساعتی که از سوق کلام مستفاد شاد یعنی ساعتی که اول آن زوال آفتاب 
است. ش. 

(۷۶۷۲) دلوک بمعنی مالیدن است و دلوک آفتاب زوال آن است و گویا زوال را دلوک 
می‌گویند به اعتبار اينکه مردم هرگاه نگاه می‌کنند به آفتاب از برای دانستن پیشین 
چشمهای خود را می‌مالند به‌دست‌های خود ر پس اضافه دلوک به آفتاب به اندک 
ملابسه و ربطی است. ش. 
غسق اللیل نصف شب است نه تاریکی اول آن چنانکه بعضی از اهل لغت گفته‌اند 
روایت کرده است ثفه‌الاسلام در کافی بسند صحیحی از حضرت امام محمدباقر 
علیه‌السلام که فرمود که در میانه دلوک آفتاب تا غسق لیل چهار نماز است در آخر 
این حدیث فرمود که غسق لیل انتصاف آن است. جم. 

(۷۶۳) پس معنی دلوک آفتاب دلوکی است که جهت شناختن زوال آفتاب باشد و مراد 
همان زوال است و بعضی گفته‌اند که دلوک در اصل به معنی حرکت کر دن و انتقال 
نمودن است و از اینجاست دالک به اعتبار اینکه دالک قرار نمی‌گیرد دستش 
و حرکت می‌کند و بنابراین مناسبت آن با زوال ظاهر است. جم. 

(۷۶۴) از احادیث ظاهر می‌شود که آفتاب را در روز قیامت حرکتی نخواهد بود پس 
شاید مراد در این حدیث این باشد که می‌آورند جهنم را هرگاه بگذرد نصف 
روز قیامت که به قدر بیست و پنج هزار سال دنیا باشد چه تمام آن بقدر پنجاه هزار 
سال است چنان که قرآن مجید ناطق به آن است یا هرگاه که بگذرد نصف آن 
روز. جم. 

(۷۶۵) ظاهر مراد ایستادن در نماز است. جم. 

/(۷۶۶) فقیه: ج ۱ 


(۷ مثل کسی که روزه‌دار باشد و دیگری انتظار افطار او را بکشد پس تأخیر 
نماز از افطار افضل است و همچنین کسی که در حج از عرفات به مشعر رود 
سنّت است که نماز شام و خفتن را تأخیر کند تا در مشعر بگذارد و همچنین 
کسی که اول وقت عذری داشته باشد مثل اينکه جامه نداشته باشد يا نتواند ایستاد 
در نماز و امید زوال آن باشد در آخر وقت پس افضل آن است که تاخیر کند 
و صورت‌های دیگر نیز هست که در کتب فقه مذکور است و مقام گنجایش 
تفصیل آنها ندارد. جم. 

(۷۶۸) یعنی آنچه سبب رضاو خوشنودی خدای تعالی می‌شودنماز در اول وقت است 
و اما نماز در آخر وقت پس همین سبب عفو از تقصیری که تاخیر کرده می‌شود 

(۷۶۹) که بنابراین باید که مقدمات را پیش از وقت بجا آورد. جم. 

(۷۰ کافی: ج ۲ مضمون این حدیث به چند سند نقل شده و در محاسن برقی به 
سند صحیحی مذکور است. جم. 

(۷۱)بسیار است که فقها رضوان‌اللّه علیهم عمل می‌کنند در سنت‌ها به احادیث ضعیفه 
بنابرآنچه در این حدیث واقع شده و غرض شیخ رحمةالله عليه این است که بر 
تقدیری که در این مقام نیز متمسک به آن توان شد ضرر نمی‌کند مرا جهت فلان 
و این کلام اشاره است به این که تمسک به این حدیث در این مقام اشکالی دارد چه 
تمسک به آن در جایی معقول است که واقع شده باشد که فلان فعل فلان شواب 
بنا بر حدیث مذکور ثواب آن به ما می‌رسد هرچند آن روایت را دروغ بسته باشند 
واما در این مقام پس مضمون روایت این است که در میان درآمدن طهارت منافی 
تعظیم نماز است و ظاهر است که حدیث مذکور را ربطی به این معنا نیست 
و غایت آنچه توان گفت این است که از روایت مذکور مستفاد می‌شود که نماز در 
اول وقت وابش بیشتر است از نمازی که کرده شود بعد از درآمدن طهارت در 
میان پس اگر کسی در اول وقت بکند بنابر حدیث مذکور آن زیادتی را بباید 


هرچند از روایت غلط رسیده باشد و به این می‌رسد فضیلت اول وقت به سعنی 
مذکور واین نیز محل تامل است چه توان گفت که قبول نداریم دلالت روایت 
مذکوره را مگر بر این که فضیلت و کمال ثوابی که در واقع دارد نماز در اول وقت 
است بی‌درآمدن طهارت در میان پس اگر کسی چنین کند باید که بنابر حدیث 
مذکور آن واب را بیابد هرچند روایت غلط رسیده باشد و اما اگر چنین نکند بلکه 


در اول وقت مشغول به طهارت بشود بعد از آن نماز کند از کجا ظاهر می‌شود از 
حدیث مذکور که فضیلت نماز را ندارد بر فرضی که روایت مذکور صحیح نباشد 
و مقام لایق تامل تام است. جم. 
اشاره است به این که کلام محل تامل و تدبر است چه ظاهر آن است که منافات آن 
با توقیر نماز از راه آن است که نماز از وقت فضیلت بیرون می‌افتد که اگر بعد از آن 
نیز وقت فضیلت نماز به حال خود باقی است پس ضرری به توقیر نماز باید نرسد 

(۷۷۲) مراد از مشرف شدن به سوی وقت آن همان انتظار کشیدن آن و شوق دریافتن آن 
داشتن و مهيا بودن جهت آن است. جم. 

(۷۳ بلال مؤذن پیغمبر صلی‌الله علیه و آله بود. جم. 

(۷۷۴) یعنی روشنی چشم من و فرح و سرور من چنانکه گذشت در دعا ميان اذان 

(۷۵ قید به آن روز به اعتبار آن است که هر روز حال آفتاب در بلندی و پستی مختلف 
می‌شود و مثلاً در تابستان بسیار بلند می‌شود بخلاف زمستان. جم. 
کشیده می‌شود و در جایی که به طرف شمال است سایه به طرف جنوب 
می‌افتد. جم. 

(۷۷) پس در جایی که سایه بالكلية برطرف می‌شود سایه که به‌هم می رسد بايد ملاحظه 
شود و در جایی که قدری می‌ماند آنچه را زیاد می‌شود باید ملاحظه کرد. جم. 


آقا جمال خوانساری ۳۹۹ 

(۷۸۰) چون سزاوار گذاردن نافله است و محافظت بر آن. مخاطب را نافله گذار فرض 
کرده و فرموده که سنت است برای تو فلان. اشاره به این که کسی که نافله گذار 

(VA1)‏ اواب به معتی بسیار رجوع‌کننده است و مراد به اوژابین جماعتی‌اند که بسیار 
صلاة اوّابین بر نافلة ظهر در بعضی احاديث واقع شده و ميانه علمانيز مشهور 
است. جم. 

(۷۸۲) پس هرگاه به مقدار دو شبع شاخحص برسد به مقدار دو قدم رسیده خواهد بود 
و چون در احادیث قدم واقع شده و سبع شاخص مذکور نیست بنابراین شیخ 
اثبات اعتبار آن را از راه موافقت با قدم نموده. جم. 
گویند چنان که شیخ رحمه‌اللّه فرموده و لیکن به نظر فقیر نرسیده. جم. 

(۸۴) که آخر وقت فضیلت ظهر است. جم. 

(۷۸۵ که آخر وقت فضیلت عصر است. جم. 

(۷۸۶ يا مقدم دار هرقدر که خواهی و موخردار هر قدر که خواهی. جم. 

FV تهذيب: ج‎ (YAY) 

(۷۸۸) پس مراد این است که می‌توانی که مقدم داری و در وقت خود بکنی که ادا باشد یا 
تاخیر کنی و در وقت دیگر به نیت قضا بکنی نه این که هرچند تاخیر کند باز به 
نیّت ادا تواند کرد تا مخالف گفته علما باشد. جم. 

)۷۸٩(‏ این محل تأمّل است بلکه در خصوص بعضی جاها مثل شهادت بر دین واقع شده 
که عمل به قول دو عادل باید کردن و اما اينکه این مناط علم شرعی است در همه 
جا دلیلی ندارد حصوصاً آن که در بعضی جاها مثل شهادت به زنا عمل به آن جایز 
نداشته‌اند پس ما نحن فيه شاید از آن قبیل باشد. واللّه اعلم. جم. 


1 ترجمه مفتاح الفلاح 

۷٩۰(‏ اما دو رکعت اول پس اداست البته چه یک رکعت آن در وقت واقع شده و هرگاه 
هرنمازی که یک رکعت آن در وقت واقع شود اداست. جم. 

)۷٩۱(‏ پس هرگاه یک رکعت از اینها در وقت واقع شده باشد تمام اداست. جم. 

(۷۹۲ یعنی حوالی ظهر که نزدیک به سمت راس می‌رسد. جم. . . 

)¥4( فقيه: ج ۱ 1. 

(۷۹۳) معنی این فقره در اوائل فصل تعقیب صبح مذکور شد. جم. 

(۷۹۵) کافی: ج ۱۶/۳ ۲. 

(۷۹۶) مراد ضعف در طاعت و عبادت است نه ضعف بدن چه خواندن اين دعا 
مخصوص نیست به کسی که ضعف بدنی داشته باشد و بنابراین مناسبت آن چه 
تفریع شده براین ظاهر است. جم. 

(۷۹۷) یعنی بگردان دل مرا به سوی کردن خیرات و متوجه ساز مرا به سوی ایستادگی 
به‌وظائف عبادت مانند کسی که بگیرند موی پیش سر او رابه سوی عمل پس در 
کلام تشبیه شده است. ش ره. 

(۷۹۸ ناصیه پیش سر است و گرفتن ناصیه کنایه است از مغلوب ساختن و فرمانبر دار 
گردانیدن چنان که گذشت پس مراد این است که فرمانبردار گردان مرا به 
سوی خیرات و به‌جا آوردن آنها و چنان کن که سر از فرمان تو در آنها نتوانم 

)۷۹٩(‏ یعنی چنان کن که نهایت خشنودی به ایمان داشته باشم يا این که ایمان سبب 
نهایت خشنودی می‌شود در آخرت. جم. 

(۸۰۰) یعنی بدل کن ضعف مرا به قوت در آنچه رضای تو در آن است. جم. 

(۸۰۱) یعنی چنان کن که سؤمنان مرا دوست دارند و به سبب دیدن من مسرور 
و خوشحال گردند چنان که خدای تعالی فرموده ان الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات سیجعل الله لهم الرحمن وذا» یعنی به‌درستی که آنان که ایمان 
آورده‌اند و عملهای نیکو کرده‌اند می‌گرداند خدای تعالی از برای ایشان دوستی 
یعنی در دل مردم محبت ایشان می‌اندازد چنانکه مفسّرین گفته‌اند و عبارت دعا 


احتمال عکس این معنی نیز دارد یعنی چنان کن که من دوست دارم مومنان را 
و مسرور شوم بدیدن ایشان. جم. 
(۸۰۲) یعنی بگردان از برای من پیمانی نزد تو که رحمت کنی مرا و عذاب نکنی. 


م 

(۸۰۳) دعوت بمعنی خواندن است و مراد به این دعوت تمام نماز است چه خدای 
تعالی مردم رابه آن خوانده و تام است یعنی کامل است و سبب ثواب و اجر عظیم 
مراد بپای ایستادن نماز ثابت و محکم بودن آن است و راه نیافتن خلل و تغییر در 
آن. جم. 

(۸۰۴) یعنی به درجه بلند و منزلت رفیع و زیادتی فضیلت بر باقی پیغمبران. جم. 

(۸۰۵) و ممکن است که مراد به‌ وسیله کسی باشد که به او متوسل شوند و معنی این باشد 
که برسان او را به این مرتبه که وسیله شفاعت امّت خود گردد و در بعضی احادیث 
واقم شده که وسیله منزلی است در بهشت. جم. 

(۸۰۶) یعنی روی می‌آورم به‌جانب خدای تعالی یا به نماز در حالی که متوسل می‌شوم به 
محمّد صلی‌اللّه علیه‌و آله و او را وسیله خود می‌گردانم. جم. 

(۸۰۷ يا مراد این است که به خدا طلب یاری می‌کنم. جم. 

(۸۰۸) یعنی از خدا طلب فیروزی می‌کنم بر تمام کردن نماز یا معنی این است که به یاری 
خدا برمی آرم یعنی مطلب و حاجت خود را. جم. 

(۸۰۹) اکثر علما گفته‌اند سنت است بلند گفتن بسماللّه الرحمن الرحیم در جایی که 
قرائت آهسته می‌کنند در دو رکعت اول و آخر هر دو. خواه امام باشد و خواه تنها 
نماز کند و بعضی گفته‌اند در دو رکعت اوّل ستّت است اما در دو رکعت آخر جایز 
نیست بلکه واجب است آهسته خواندن و بعضی گفته‌اند که این بلندخواندن 
مخصوص امام است کسی که تنها نماز کند باید که آهسته بخواند و بعضی گفته‌اند 
واجب است بلندخواندن در جایی که آهسته قرائت می‌کنند و دیگر تفصیلی 
نداده‌اند و بعضی گفته‌اند واجب است بلندخواندن آن در دو رکعت اول ظهر 


+ ترجمه مفتاحالفلاح 
وعصر و دور نیست قول اول که مطلقاً بلندخواندن سّت باشد قوی تر باشد واللّه 
اعلم. جم. 

1۵/۲ تهذيب: ج‎ (A1۰) 

(۸۱۱) که آن این است (بحول الله و قوّته اقوم و اقعد و ارکم و اسجد) جم. 

(۸۱۲) سبحان اللّه والحمد لله و لااله الا الله و اللّه اکبر. جم. 

(۸۱۳) خواندن تسبیحات اربع را سه مرتبه که مجموع دوازده تسبیح می‌شود بعضی 
واجب دانسته‌اند و بعضی گفته‌اند که گفتن الله اکبر در دو مرتبة اّل واجب 
نیست که مجموع ده تسبیح شود و بعضی در مرتبۀ سيم واجب ندانسته‌اند که 
مجموع نه تسبیح شود و بعضی گفته‌اند که واجب خواندن تسبیحات اربع 
است یکمرتبه و احتیاط در اوّل است هرچند اقوی این است که همه این 
طریقها مجزی است و امّا اضافه استغفار پس قول بوجوب آن نشده لیکن چون 
در حدیث واقع شده اولی این است که اضافه شود و کافی است در آن استغفر اللّه 
۳ ۶ 

(۳ روایت شده در تأویل این از حضرت صادق علیه‌السلام که فرموده که نیست 
هیچ مومنی مگر اینکه او را هست مثالی در عرش پس هرگاه مشغول شود به 
سجود و رکوع و مانند آن می‌کند مثال او نیز مشل کار او پس نزد این می‌بینند 
ملانکه او را پس صلوات می‌فرستند بر او و استغفار می‌کنند از برای او و هرگاه 
مشغول شود بنده به معصیّتی می‌پوشاند خدای تعالی بر مثال او پرده تااینکه 
مطلع نشوند ملائکه بر این معصیت. پس اين است تأویل يا من اظهر الجمیل 
و ستر القبیح. ش. 

این را تأویل شمرده‌اند اشاره به اینکه ظاهر آن نیز مراد می‌تواند بود و آن این 
است که آنچه نیکو و جمیل بوده ظاهر کرده است و ایجاد کرده است و امر به آن 
کرده است و آنچه زشت و قبیح بوده. ترک کرده و وا گذاشته و نهی از آن فرموده با 
آنکه مراد ظاهر کردن نیکویی‌های بنده باشد بر مردم و پوشاندن گناهان و عیبهای 
او از ایشان. جم. 


آقا جمال خوانساری r‏ 


(۸۱۵) تعجیل نمی‌کند عقوبت معصیت را در دنیا از روی حلم وکرم که بسا بناشد که 
گنهکار توبه کند از آن و سالم بماند از عقاب آن. ش. 

(۸۱۶) یعنی ای کسی که گذشتن او از خطاها گرامی است و نعمت او بزرگ است 
و تجاوز کردن او از گناهان و بخشیدن او آنها را نیکوست و آمرزش او واسع 
و فراخ است. جم. 

(۸۱۷) یعنی بسوی هر که شکایت کنند او نیز شکایت پیش دیگری می‌برد تا اينکه منتهی 
شود به خدای تعالی. جم. 

(۸۱۸) کنایه است از دخول آتش نگردانیدن چه دخول آتش لازم دارد زشت شدن اندام 
را؛ جم. 

(۸۱۹) ای اعاده فرماینده آنها بعد از مرگ و این بمنزله تفسیر فقرة ال است چنانکه شيخ 
فرموده و ممکن است که مراد به موت عدم اصلی باشد یعنی آفریننده نفسها بعد از 
آنکه نبوده‌اند. جم. 

(۸۲۰) بطش گرفتن به عنف و تعذی است و سطوه و قهر را نیز بطشه می‌گویند و ممکن 
است حمل بطاش بر این معنی و ذالبطش بر معنی اول. ش ره. یا عکس آن یا هر دو 
به یک معنی باشد وتأکید باشد. جم. 

(۸۲۱) یعنی چیزی چند که مردم آنها را عبادت کرده‌اند و خدا دانسته‌اند مثل بت و غير 
آن. جم. 

(۸۲۲) یعنی برگزیدگان که به‌قرینه مقام فهمیده می‌شود. جم. 

(۸4۲۳) مراد حضرت صاحب‌الامر علیه‌السلام است. 

(۸۲۴) یعنی به جای آوری وعده‌ای که از برای او کرده‌ای به نصرت دادن و ظاهر 
گردانیدن. جم. ۱ 

(۸۲۵) یا جاسوس تو است یا برگزیده تو است و از بعضی احادیث ظاهر می‌شود 
که عین خداکه بر ائمه اطلاق می‌شود بمعنی چشم است و بنابراین مجاز خواهد 

(۸۲۶) یعنی قوّتی و جرأتی که یاری بجویند به او بر دشمنان, یا مراد این است که بگردان 


برای ایشان حجت و برهانی که یاری بجویند به آن و غالب شوند به سبب آن بر 


(۸۲۷ یعنی غالب ساز بر ایشان و قادر گردان بر هرچه خواهد بکند نسبت به 
ایشان. جم. 

(۸۲۸) سورة فاتحه را سبع‌المثانی گفتن وجه‌ها دارد که ذکر کرده‌ايم آنها را در تفسیر 
خود که نامیده می‌شود به عروةالوثقی پس از آن جمله است که دوبار خوانده 
می‌شود در هر نماز واجبی و امّا نماز جنازه پس آن را نماز مجازاً می‌گویند نزد ما 
زیرا که [نیست] نماز[ی] مگر به طهارة و نیست نمازی مگر به فاتحة الکتاب 
چنانکه در احادیث واقع شده پس باید که نماز جنازه حقیقت نماز نباشد. و از آن 
جمله این است که مشتمل است هر از هفت یه آن بر ثنای خدای تعالی واز آن 
جمله این است که مثتّی شد نزول آن پس یک مرتبه نازل شده به مکه وقتی که نماز 
واجب شد و یک مرتبۀ دیگر وقتی که تحویل قبله شد و کسی بحث نکند که 
نامیدن آن سوره به سبع المثانی در مکه بود پیش از آنکه مثّی شود نزول آن به 
مدینه زیرا که قول خدای تعالی و لقد اتیناک سبعاً من المثانی و القرآن العظيم از 
سوره حجر است و آن در مکه نازل شده زیرا که جواب می‌گوییم که جایز است که 
خدای تعالی نامیده باشد آنرابه این به اعتبار علم او به اينکه مثتّی خواهد شد نزول 
آن بعد از این. ش ره. 

سبع بمعنی هفت است و اطلاق آن بر فاتحة‌الکتاب به اعتبار آن است که هفت 
آیه دارد و مثانی از تثنية بمعنی دو چندان گردانیدن است جمع مثنی یسعنی دو 
چندان گردیده شده بنابر وجه اول و سوم واز ثنا بمعنی ستایش است یعنی مثنی 
بمعنی ستایش‌کننده بنابر وجه دوم و از برای اطلاق سبع‌المثانی بر فاتحه وجه‌های 
دیگر نیز گفته‌اند و سبع المثانی را تفسیرهای دیگر نیز کرده‌اند و مقام گنجایش 
تفصیل آنها ندارد. جم. 
ظاهر کلام شیخ این است که همه امامیه نماز جنازه را مجازاً نماز می‌گویند اما 
چنین نیست بلکه میانه علمای ما خلاف شده و بعضی آن را داخل نماز شمرده‌اند 


(۸۲۹) یا دانسته‌ای یا حفظ کرده‌ای. جم. 

(۸۳۰) یعنی موصوف است به آنچه ذکر کردیم. جم. 

(۸۳۱) یعنی آنچه حاجتش باشد ذکر کند و قول شیخ بعد از آن سوال می‌کنی مناسب 

(۸۳۲) تخصیص تکبیرات به این چهار موضع چنانکه شيخ فرموده در کلام هیچیک 
از علما به نظر نرسیده بلکه بعضی تخصیص داده‌اند به شش نافله. به اضافه 
اوّل نافله شب و افله احرام به این چهار موضع و بعضی تخصیص داده‌اند به 
پنج نافله که وتیره را نشمرده‌اند و بعضی گفته‌اند که در همه نمازهای واجبی 
رحمه‌الله خود بعد از این در اول نافله شب تکبیرات را ذکر کرده و در اینجا 
غافل شده. جم. 

(۸۳۳) ترجمۀ کلام شیخ این است که اختیار می‌کنی از آنها یعنی بهتر آن است که اختیار 

(۸۳۵) البدیء یعنی ابتدا کننده به ایجاد ماسوای خود از کتم عدم. جم. 

(۸۳۶) البدیع یعنی آفریننده خلاثق بی‌آنکه پیش از آن مثالی از آن باشد چنانکه 
می‌گویند کسی را که بکند امری را که پیش از آن نکرده باشد مثل آن را: ابداع کرده 

(۸۳۷) چنانکه در تعقیب نماز ظهر مذکور شد. جم. 

(۸۳۸) مراد این است که رفت غضبناک بر قوم خود به سبب اينکه خواند مدتی ایشان را 
پس ایمان نیاوردند ایشان و ظّ در اینجا بمعنی علم است و قدر بمعنی تنگی 
است و به تحقیق که ذکر کرده‌اند در وجه تسمیة شب قدر که ملائکه فرود می‌آیند 


۳۳۶ ترجمه مفتاج الفلاج 
قول خدای تعالی که فرموده«فامّا اذا ماابتلیه ربّه فقدر عليه رزقه» یعنی و اما 
هرگاه آزمایش کند خدای تعالی آدمی را پس تنگ کند بر او روزی او را تا آخر - 
و مراد واللّه یعلم آن است که يونس علی‌نبیّنا و علیه‌السلام دانست که ما تنگ 
نمی‌کنيم روزی او را هرگاه بیرون رود از وطن خود و قوم خودش. ش ره. 

)۸۳٩(‏ در این مقام تقدر بتا خوانده شود چنانکه ترجمه شده مناسب‌تر است از نقدر به 
نون چنانکه در آیه است و ترجمه‌اش این است که تنگ نمی‌کنیم. جم. 

(۸۴۰) ظلمات به‌معنی تاریکی‌ها است و در این مقام کنایه است از تاریکی سخت شدید 
یا مراد تاریکی‌های شکم ماهی و دریا و شب است. جم. 

(۸۴۱) بسبب اینکه بیرون رفتم از ميان قوم خود بی‌فرمان تو مراد از ستم حلاف اولی 

(۸۴۲) نقل کرده‌اند که حضرت ايوب اولاد بسیار داشت و مال بسیار پس فرود آمد خانه 
بر سر اولاد او و همه هلاک شدند و خودش بیمار شد هیجده سال با سیزده سال یا 
هفت سال و هفت ماه و هفت ساعت بنابر اختلاف مفسرین پس مراد به ضر بدی 
حال اینهاست. جم 

(۸۴۳ به اینکه شفا دادی او راو پرمال گردانیدی. جم. 

(۸۴۴) یعنی فرزندانی که داشت زنده شدند و مثل ایشان تازه به‌هم رسانید چنانکه 
روایت شده است از حضرت ابی‌عبداللّه علیه‌السلام یا آنکه دو برابر فرزندان که 
داشت به‌هم رسانید چنانکه بعضی گفته‌اند. جم. 

(۸۴۵ تفسیر آیه [مربوط به یونس] بر این نحو روایت شده از حضرت امام رضا 
علیه‌السلام بنابرآن اکتفا بر آن شد و احتمالاتی که مفسرین گفته‌اند ذکر نشد. جم. 

(۸۴۶ يا توفیق توبه دهد مرا. جم. 

(۸۳۷) یعنی قدرت بر این ندارد که خود بعد از مردن برانگيخته شود بلکه خدای تعالی 
او را برمی‌انگیزاند. جم. 

(۸۴۸) یعنی سیر نشود از اموال دنیا و متاع آن و طمع و آرزوی بسیار داشته باشد. جم. 

(۸۴۹) مانند علومی که دخل در دین نداشته باشد یا مراد علم بی‌عمل است. جم. 
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(۸۵۰) یعنی گفتن استغفرالله یعنی طلب آمرزش می‌کنم از خدای تعالی. جم. 

(۸۵۱ یعنی امام محمد تقی علیه‌السلام. جم. 

(۸۵۲) یعنی بگذرد آن عمل برای او در حالی که مشتمل باشد بر مثل ثواب اعمال خلائق 
در آن روز یعنی جدا شود از او و نوشته شود و ثبت کرده شود بر او در حالی که 
ثواب آن مثل ثواب همه اعمال خلائق باشد در آن روز و بايد که استثناء کرد از 
اعمال خلایق ثواب سورة قدر را که اگر بوده باشد آن در اعمال حلایق نیز پس 
چگونه شامل باشد این بر ثواب آن با باقی اعمال ایشان و ممکن است که مراد این 
باشد که ثوابی که خدای تعالی از راه تفضل می‌دهد بر این خواندن مثل ثواب 
استحقاق همه اعمال خلایق است هرچند ثواب تفضلی آنها بیشتر از این باشد 
و بنابراین اگر خواندن سوره قدر از جملة اعمال خلایق باشد قصوری ندارد 
و آنچه در این حاشیه مذکور شد اگر حفظ کنی نفع دهد تورا در بسیاری از 
مواضم. جم. 

(۸۵۲) منظور آن عهد و وعده اجابتی است که در این آیه فرموده. جم. 

(۸۵۴) کنایه است از شفقت و پرداختن به احوال و لطف فرمودن. جم. 

(۸۵۵) یعنی آرام و انس بگیرند به آن جمعی که تعب کشنده باشند در روز به سبب 
استراحت در آن یا مراد این است که ساکن شوند در آن و حرکت نکنند. جم. 
(۸۵۶) یعنی گردانید آفتاب و ماه را به روشی که حساب کنند به گردش آنها وقتها را 

و ضبط کنند به آنها مدت هرچه را خواهند از معاملات. جم. 

(۸۵۷) یعنی گردانیدن آنها را بر این نحو تقدیر خدایی است که غالب است بر همه چیز 
وبه هر نحو که خواهد می‌گرداند آنها را او دانا است به تدبیر هاپس هرچه را 
صلاح داند تقدیر می‌کند. جم. 

(۸۵۸) یعنی پیش از همه چیز بوده و بعد از همه چیز خواهد بود. جم. 

(۸۵۹) یعنی ظاهر است وجود او و یگانگی او به حجت‌های ظاهره و برهان‌های باهره 
چه هر موجودی دلیلی است روشن بر وجود او و حجتی است ظاهر بر توحید 
و یگانگی او چنانکه گفته‌اند. 


یکی است. 

يا ظاهر به معنی بلندمرتبه است يا به معنی غالب. 

وباطن است یعنی پوشیده و پنهان شده از ادراک دیده‌ها و رسیدن فهم‌ها 
یعلم. جم. 

(۶۰ یعنی احابت‌کننده بیچارگان و فریادرس مظلو مان. جم. 

(۸۶۱) یعنی جمعی که رغبت در هر چیزی داشته باشند و خواهند آن را در طلب آن 

(۸۶۲) به اينکه طلب کنند چیزی را که لایق ایشان نباشد يا فریاد کنند در دعا جنانکه 

(۸۶۳) یعنی ایشان را وسیله خود می‌سازم. جم. 

(۸۶۴) یعنی ظاهر است است رسالت او به سبب آنچه اظها رکر ده از معجزات يا مراد این 
است که ظاهرکننده است یعنی ظاهر کرده است یگانگی خدای تعالی به آیات 
و معجزات. جم. 

(۸۶۵) یعنی امیر از جانب تو بر مژمنان و متصرف در امور ایشان یا دوست تو یا پاری 
کننده تو. جم. 

(۸۶۶) یعنی کتابی که ظاهر و واضح است حقیقت آن یا معانی آن یا مراد این است که 
ظاهرکننده است یعنی حق را پا مطلب را. در هر تقدیر مطلب آن است که مراد 
قرآن باشد و حمل بر تورات به‌قرینه اینکه کتاب مستبین که در قرآن واقع شده 
است [تورات است] دور است. والله اعلم. جم. 

در أيه شریفه «و آتیناهما الکتاب المستبین» یعنی دادیم به موسی و هارون 
کتاب مستبین که آن تورات است. جم. 
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(۸۶۷) یا آمده است در حالی که متلبس است به صدق و راستی و آیه شریفه نیز این 
احتمال را دارد. جم. 

اشاره است به آیه شریفه والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون یعنی 
و آنکه آورده است صدق را و تصدیق کرده است به آن ایشانند پرهیزکاران والله 
تعالی یعلم. پس مراد چنانکه از این دعا معلوم می‌شود و بعضی مفسّرین نیز 
گفته‌اند پیغمبر ما است صلی‌الله علیه و آله که از جانب خدای تعالی پیغام‌های 
راست و حق آورده و تصدیق کرده است به صدق یعنی به آنچه پیغمبران دیگر 
آورده‌اند و قول خدای تعالی: ایشانند پرهیزکاران از باب تعظیم است چنانکه 
متعارف است که بر یک کس لفظ جمع اطلاق می‌کنند جهت تعظیم او و ممکن 
است مراد در آیه همه پیغمبران باشد و لفظ جمع به آن اعتبار باشد و این آیه را 
تفسیرهای بسیار کرده‌اند که مقام گنجایش ذکر آنها را ندارد. جم. 

(۸۶۸) يا گشاینده آنها یعنی همه علوم را شکافته و گشوده و به حقیقت همه رسیده با 
مراد این است که توسعه و گنجایش همه را داشته یعنی همه را جمع کرده. جم. 
(۸۶۹) ممکن است اشاره باشد به اينکه مشیّت و اراد خدای تعالی عین علم است 
چنانکه بعضی از علما گفته‌اند پس صادق است که دانسته غيب را به مشیّت خود 
یعنی به علم خود و ممکن است که علمت به تشدید لام خوانده شود و بنابراین 
معنی این است که تعلیم کرده‌ای غیب را به اراد خود یعنی تعلیم کرده‌ای غیب را 
به‌هر نحو که خواسته‌ای و این به حسب معنی ظاهرتر است امّا در اکثر نسخه‌ها 
بی‌تشدید واقع شده. جم 

(۸۷۰) یعنی فهم‌ها را چنان آفریده‌ای که ناچار و بالبدیهه اقرار به یگانگی تو و حکم به 
آن می‌کنند و احتیاج به دلیل و برهانی ندارند و پوشیده نماند که این در اوّل فطرت 
است چنانکه از بعضی احادیث ظاهر می‌شود هرچند که آخر به سبب تعصب 
پدران و امثال آن از آن برگردند یا مراد آن است که آنها را ناچار ساخته‌ای به اقرار به 
آن به‌واسطهٌ نصب امارات و دلایلی که بعد از ملاحظه آنها به جز اقرار چاره‌ای 
نیست. جم. 


(۸۷۱) عبرة به فتح عین مهمله و سکون بای یک نقطه اشک است يا حرکت گریه در سینه. 
ش. در قاموس گفته عبره اشک است پیش از اینکه بریزد یا حرکت کردن گریه در 
سینه یا اندوه بی‌گریه و در صحاح گفته عبرت دوشیدن اشک است. جم. 

(۸۷۲ امّی کسی راگویند که چیزی نخوانده باشد و خط نداشته باشد و پیغمبر صلی‌اللّه 
علیه‌و آله چنین بود و این از معجزات آن حضرت صلی الله علیه‌و آله است که با 
وجود این معنی چنین کتابی آورده که همه فصحا و بلغا در آن حیران بودند و از 
معارضه آن اعتراف به عجز نمودند و بعضی گفته‌اند که آن حضرت را امّی به اعتبار 
آن می‌گویند که مکی بود و مکه را امالقری می‌گویند چنانکه در قرآن‌مجید واقع 
شده و امٌالقری یعنی مادر ده‌ها و ظاهراً مراد به ده در این مقام اعم از شهر است 
و مکه معظمه را امالقری گفتن به اعتبار این است که قبلۀ همه شهرها و ده‌ها است 
و از همه جا مردم آنجا جمع می‌شوند و شریفتر از همه است یا به اعتبار اینکه 
زمین بهن شده است از زیر ان یا به اعتبار انکه مکان اول خانه است که از برای 
مردم ساخته شده یا از برای عبادت ایشان مقرّر شده یعنی خانۀ کعبه چنانکه قرآن 
مجید ناطق به آن است. جم. 

(۸۷۲) هاشم از اجداد آن حضرت است صلّی‌اللّه علیه‌و آله و هرکه نسبش به او منتهی 
می‌شود سیّد است. جم. 

(۸۷۴) یعنی علوم و اسرار پوشید؛ الهی نزد او بود و او امینی بود بر نگاهداشتن آنها. جم. 

(۸۷۵) یا سخت گرم و بر هر تقدیر مراد روز قیامت است. جم. 

(۸۷۶) یعنی گناهان را که هلا ک‌کننده‌اند. جم. 

(۸۷۷ یعنی عیبها که رسوا کننده‌اند. جم. 

(۸۷۸) اشاره است به آیه كريمة بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه» یعنی بلکه 
می‌اندازيم حق را بر باطل پس می‌شکند او را تشبیه شده است باطل به شخصی 
و حق به سنگ سختی که بزنند بر سر او به عنوانی که بشکافد مغز او را چنانکه 
معنی دمغ است و این کنایه است از غالب گردانیدن حق بر باطل و محو گردانیدن 
آن به سبب این و ممکن است مراد در این مقام این باشد که تویی آنکه می‌اندازی 
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حق را در دل‌ها و راه می‌نمایی مردم را به آن. جم. 

(۸۷۹) حا کم قاضی را گویند و کسی که حکم او نافذ و جاری باشد و مراد این است که تو 
قاضی ترین قاضیانی باعتبار اینکه داناتر و عادل‌تری از همه یا اینکه حکم تو 
نافذتر است از هم حکمها چه کسی را قدرت آن نیست که سر از حکم تو پیچد یا 
مراد این است که ای حکیم‌تر حکیمان و حکیم بعنی راست‌گفتار و درست‌کردار 
است. جم. 

(۸۸۰) یعنی چهاررکعت از نافله عصر که پیش از عصر گذارده می‌شود. جم. 

(۸۸۱) «خلق الارض» تا «اسئلک» از کلام خداست. از سور؛ طه. جم. 
نیکوتر بودن نام‌های خدای تعالی از نام‌های دیگران به اعتبار دلالت آنها است بر 
معانی که اشرف معانی و افضل آنها است چنانکه بعضی گفته‌اند و به اعتبار 
حواص و آثار نیز می‌تواند بود. جم. 

(۸۸۲) يا رحمن بر عرش مستولی شده. جم. 

(۸۸۳) یعنی اگر بلند می‌کنی ذکر خدا را و دعای او را پس بدان که او بی‌نیاز است از 
بلندخواندن تو پس بدرستی که او می‌داند سر را و پنهان‌تر از آن را و مراد به سر 
چیزی است که پنهان داشته باشد آدمی آن را در خاطر خود و پنهان‌تر از آن آنچه 
گذشته باشد در خاطر او و بعد از آن فراموش کرده باشد آن را چنانکه روایت شده 
است از حضرت باقر و صادق علیهمالسلام یا مراد به سرٌ رازی است که آدمی با 
غیر خحود بگوید در پنهان و پنهان‌تر از آن آنچه در حاطر بگذارند بی‌آنکه به 
دیگری بگوید چنانکه از ابن‌عباس نقل شده و مفسرین احتمالات دیگر نیز نقل 
کرده‌اند که ذکر آنها باعث طول کلام می‌شود. جم. 

(۸۸۴ یا خدایی‌ای نیست مگر خدایی او. جم. 

(۸۸۵) کاظم به معنی فروبرندهٌ خشم است و از غایت صبر و بردباری» آن حضرت به 
کاظم ملقب شده. جم. 

(۸۸۶) به اینکه هارون‌الرشید ملعون محبوس گردانید آن حضرت راو هميشه در حبس 
مشغول عبادت بود تا رحلت فرمود صلوات‌الله علیه. جم. 


(۸۷ یعنی حق‌های ایشان که فرض کرده‌ای و واجب است بر من یعنی آنچنان 
رحمتی که راضی باشی تو به‌طلب کردن من آن را در جا آوردن فرضهای ایشان 
و بنابراین تأکید فقره سابق است و ممکن است که مراد این باشد که راضی 
باشی تو به آن در جاآوردن تو فرضهای ایشان را یعنی حقوق ایشان را که 
واجب شده است بر تو و مستحق شده‌اند آن را به‌سبب طاعات و عبادات واللّه 
تعالی یعلم. جم. 

(۸۸۸) تجرینی به جیم و راء بی‌نقطه یعنی بگردانی مرا جاری بر آنچه عادت فرموده‌ای 
مرا بر آن از احسان خود. ش ره. 
یعنی هميشه برسد بر من آنچه نیکو باشد از احسانهای تو و دائم حال من بر این 
نحو جاری باشد و در مصباح کفعمی تجزینی به زاء نقطه‌دار واقع شده است 
و بنابراین معنی این است که جزا دهی مرا به نیکویی احسانهای خود یعنی چنان 
کنی که در مصرفی چند صرف کنم که جزا دهی مرا بر آنها. جم. 

(۸۸ عطف بر تعیننی است یعنی و نزدیک گردانی مرا به سبب آن به اسباب خشنودی 
تو و در بعضی نسخه‌ها تقریّنی به فتح با اعراب شده و بنابراین عطف بر تجزینی 
است یعنی اينکه نزدیک گردانی مرا به اسباب خشنودی تو. جم. 

(۸۹۰) توجب و تستدیم هر دو به فتح عطف بر تجزینی است چنانکه ترجمه شده و در 
بعضی نسخه‌ها به ضم اعراب شده و بنابراین عطف بر تعیننی است یعنی فرا گیری . 
فلان و فلان را بسوی آنچه یاری کنی مرا به آن بر فلان و نزدیک گردانی مرا به 
سبب آن به فلان و واجب گردانی برای من به‌سبب آن زیادی‌های فضل خود را 
و همیشه داری برای من به سبب اطاعت آن عطای احسان خود راو در بعضی 
نسخه‌ها یقرّبنی و بوجب و یستدیم همه به یای دو نقطهٌ از زیر و ضم آخر واقع 
شده است و بنابراین همه عطف بر تعیننی است و معنی این است که به سوی آنچه 
یاری کنی مرا به آن بر خواهش تو و نزدیک گرداند آن مرا به فلان و واجب گرداند 
برای من فلان را. جم. 

(۸۹۱) یعنی بیرون آورنده؛ُ مردم از تاریکی‌های جهالت به سوی نور ایمان چنانکه در 


آقا جمال خوانساری 


تفسیر آیة‌الکرسی گذشت یا از تاریکی عدم و صلب پدر و رحم مادر يا از 
تاریکی‌های بیابانها و دریاها چنانکه در دعای سابق فرموده بودند یا بیرون آورندة 
حضرت يونس از تاریکی‌ها چنانکه گذشت. جم. 

(۸۹۲) یعنی بسیار غالب و مسلط بر آنها و آنچه در آنها است و وصف نمی‌کنند به جیّار 
غیر خدای تعالی را مگر بر سبیل مذْمّت چنانکه شیخ فرموده‌اند. جم. 

)۸٩۳(‏ یعنی روزی می‌دهد و روزی داده نمی‌شود و تخصیص به طعام جهت شدت 
احتیاج به آن است چنانکه مفشرین گفته‌اند. جم. 

(۸۹۴) یعنی عهد و پیمانی که گرفته‌ای از بنی آدم از برای اقرار به خدایی تو و یگانگی تو 
چنانکه گذشت از حدیث مورچه یا هر عهد و پیمانی که با آن حضرت کرده بودی 
در امامت و قیام به وظایف آن. جم. 

(۸۹۵) یعنی به آنچه وعده کرده‌ای خصوص آن حضرت را علیه‌السلام يا همه نیک وکاران 
را از واب و مراتب عالیه يا آنچه وعده کرده بودی آن حضرت را و اعلام کرده 
بودی از شهادت و کیفیت آن. جم. 

(۸8۶) یعنی زینت دنیا یا دنیا در آن حضرت علیه‌السلام. جم. 

(۸۹۷) حیّی اینکه مأمون تکلیف خلافت به آن حضرت علیه‌السلام کرد و مبالغه بسیار 
نمودو آن حضرت علیه‌السلام قبول ننمود. جم. 

(۸۹۸) یعنی نزدیکی به سوی تو. جم. 

(۸۹۹) حظوه به هاء بی‌نقطه مضموم و مکسور نیز آمده و طاء نقطه‌دار ساکن. جم. 

(۰۰) یعنی و برای دریافتن منزلت و مرتبت نزد تو به‌واسطةه دشمنی با دشمنان تو 
و در مصباح کفعمی به جای الحظوة الخطوة (؟) واقع شده است و آن نیز به 
همین معنی است و حظوه به معنی بهره از رزق نیز آمده است و در این مسقام 
مناسب نیست بلی ممکن است مجازاً در بهرة مطلق استعمال شده باشد و مراد 
دریافتن از ثواب باشد یا معنی این باشد که و برای دریافتن بهره از دشمنی کردن با 
دشمنان تو و شيخ فرموده که حظوه به معنی رسیدن به مطلب است و بر تقدیر 
ثبوت این معنی حمل کلام بر آن ممکن است لیکن معنی اول چنانکه ترجمه شده 


)٩۰۱(‏ ظاهر این است که یعلم به پا خوانده شود موافق آية شریفه له علم ما 
تحمل کل انثی و ما تغیض الارحام و ما تزداد و کل شیء عنده بمقدار و بنابراین 
ترجمه این است که می‌داند آنچه را و اگر به تای دونقطه بالا بودی چنانکه در 


نسخه‌هایی که به‌نظر رسیده واقع شده و بنابر آن ترجمه شده مناسب تر این بود که 
عنده نیز مبذل شود بعندک تا اينکه معنی این باشد که هرچه نزد تو به اندازه 
است و در بعضی نسخه‌ها عندک به‌نظر رسید بنابراین تعلم به تای دو نقطه بالا 

)٩۰۳(‏ یعنی آنچه کم می‌کند از نه ماه که متعارف است و آنچه زیاد می‌کند از آن, یا آنچه 
کم و زیاد می‌کند از جثه طفل و عدد آن و مدت آن حمل, يا آنچه کم و زیاد می‌کند 
از خون حیض در مدت حمل بنابراینکه حیض حامل ممکن باشد یا آنچه کم 
می‌کند و قطع می‌کند از حیض در مذت حمل و آنچه زیاده می‌کند در خون بعد از 
و بنابراین نیز مراد یکی از آن احتمالات است یعنی کمی و زیادتی مدت حمل آنها 
را یا جثه و عدد آنچه در آنها است. جم. 

)٩۰۳(‏ یعنی می‌دانی که نر است با ماده تمام است با ناقص. و همچنين جمیع احوال 
و صفات آن را. جم. ۱ 

۴ یا تفضل تو یا قدرت تو یا توسعه تو. جم. 

# اشاره است به آنچه روایت کرده‌اند شيعه و اهل سنت که سؤال کرد از آن حضرت 
علیه‌السلام سائلی در حالی که به رکوع رفته بودند در نماز پس انداخت آن 
حضرت علیه‌السلام انگشتر خود را به جانب او پس نازل شد این آیه: انما 
ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ويؤتون الزکاة و هم 
راکعون. یعنی به‌درستی که نیست ولی شمایعنی کسی که تصرف در امور شما 
کند و او اولی و احق باشد به اطاعت کردن شما او را مگر خداوند و رسول او 
و آنان که برپا می‌دارند نماز را و می‌دهند زكاة را و حال آنکه ایشان رکوع‌کننده‌اند 
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پس مراد به آنان که ایمان آورده‌اند -تا آخر - آن حضرت علیه‌السلام است و لفظ 
جمع از برای تعظیم است و از بعضی احادیث ظاهر می‌شود که این واقع شده 
است از همه ائمه علیهم‌السلام و بنابراین لفظ جمع به اعتبار ان است والله 
تعالی یعلم. جم. 

(۰۵) ااب یعنی بسیار بازگشت کننده و وصف کردن آن حضرت صلی‌الله علیه 
و اله یا به این اعتبار است که بسیار بازگشت می‌کرد به تسبیح و تقدیس یا 
به سوی او وقتی که گنجایش نداشته آن را با او فرشته مقربی ونه پیغمبر 
مرسلی. ش ره. 

یعنی به سوی خدای تعالی. و بعضی گفته‌اند اواب بمعنی اطاعت کننده است 
و بعضی گفته‌اند رحم‌کننده و بعضی گفته‌اند تسبیح کننده. جم. 

یعنی نمی‌گنجد در آن وقت با آن حضرت صلی الله علیه‌و آله فرشته مقرّبی و نه 
نبی مرسلی و این اشاره است به آنچه روایت شده از آن حضرت صلی الله 
علیه‌و آله که فرموده‌اند که به‌درستی که مرا با خدا وقتی هست که نمی‌گنجد با من 
در آن وقت فرشته مقرّبی و نه پیغمبر مرسلی. جم. 

(۰۶) یعنی قوّت داده و غالب گردانیده‌ای او رابر گروههای کار که درصدد جنگ با آن 
حضرت بودید. جم. 

(۰۷) در این اشاره است به آنچه نقل کرده‌اند همگی شیعه و اهل‌سنّت که مأمون سوار 
شد روزی از برای شکار پس گذشت در بعضی از بازارهای بغداد بر جماعتی از 
اطفال. پس ترسیدند ایشان و گریختند و پراکنده شدند و باقی ماند از ایشان 
یکی در جای خود. پس پیش او رفت مأمون. و گفت: چگونه نگریختی چنانکه 
گریختند رفقای تو؟ پس گفت: از برای اینکه راه تنگ نیست پس فراخ شود به 
رفتن من و نیست مرا نزد تو گناهی پس بترسم از تو به سیب آن پس از برای 
چه بگریزم. 

پس خوش آمد کلام او مأمون را پس چون رفت به بیرون بغداد سر داد چرغ 
خود را پس بلند شد در هواو نیامد به زمین تا اینکه برگشت و در منقار او 


ماهی کو چکی بود پس تعجب کرد مأمون از اين. پس چون برگشت. پراکنده 
شدند اطفال و گریختند مگر همان طفل. پس به‌درستی که او باقی ماند در جای 
خود چنانکه در مرتبه اول. پس پیش او رفت مأمون و حال آنکه فراهم آورده 


بود کف خود را بر ماهی و گفت به او: که بگو که چه چیز است در دست من؟ پس 
فرمود او علیه‌السلام: که ابر در وقتی که فرامی‌گیرد آب دریا را داخل آن می‌شود 
ماهی‌های کو چک پس می‌افتند از آن پس شکار می‌کند آنها را چرغ‌های پادشاهان 
پس آزمایش می‌کنند به آن سلاله نبوت را (یعنی سلاله نبی را و سلاله به معنی 
فرزند است) پس متحیّر گردانید این مأمون را و گفت به او که کیستی تو؟ پس 
علیه‌السلام و بود عمر آن حضرت علیه‌السلام در آن وقت یازده سال» و بعضی 
گفته‌اند: ده سال. پس فرود آمد مأمون از اسب خود و بوسید سر مبارک آن حضرت 
راو فروتنی کرد از برای آن حضرت علیه‌السلام بعد از آن به زنی آن حضرت داد 
دختر خود را. 

قوّت دادی او را. 

و در این فقره اشاره است به آنچه مشهور است که مأمون چون اراده کرد به زنی 
بدهد به آن حضرت علیه‌السلام دختر خود ام الفضل را گفتند به او علمای عصر او 
که به‌درستی که او خردسال است. تعمّق نکرده است در علم پس واگذار او را تا 
اینکه کسب کند آنچه را محتاج است بسوی آن از علم» بعد از آن بکن آنچه به 
خاطر تو رسد. پس مأمون گفت به‌درستی که علم این جماعت لدی است نه کسبی 
پس اگر خواهید بدانید راستی سخن مرا پس سؤال کنید او را از هرچه خواهید. 
بعد از آن منعقد ساخت مأمون مجلس عظیمی را از برای واقع ساختن عقد 
علیه‌السلام در صدر مجلس و نشست خود در پیش آن حضرت علیه‌السلام بعد 
از آن گفت: سوال کنید از وی هرچه خواهید پس پیشی گرفت یحیی‌بن اکثم قاضی 
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در حالی که محل باشد یا محرم» دانا باشد یا نادان» از روی خطا باشد یا عمد. آزاد 
باشد یا بنده» ابتدا کرده باشد به آن یا عود کرده باشد. (یعنی مر تبه اول باشد یا مکرر 
کرده باشد) و صید صحرایی باشد با دریایی. از مرغان باشد بااز غیر اینهاء از 
کوچک‌های صید باشد یا از بزرگ‌های آن, 

پس حیران شد یحیی‌بن اکثم و متردد شد در سخن و ندانست که چه گوید. 

بعد از آن, آن حضرت علیه‌السلام بیان فرمود جواب را در همه این شق‌ها. 

پس مأمون گفت: حالا دانستید شما راستی سخن مرا. 

بعد از آن برخاست و خطبه خواند پس از آن گفت: گواه باشید که به‌در ستی که 
من به تحقیق که به زنی دادم دختر خود ام الفضل رابه محمدبن علی‌بن موسی‌بن 
جعفربن محمدین علی‌بن الحسین‌بن علی‌بن ابی طالب. والله ا گر خوانده شود این 
نام‌های شریف بر سنگی از برای اینکه شکافد هرآینه می‌شکافد. تمام شد روایت 
فراگیر آن را. 

و بوشیده نیست بر تو که ممکن است که حمل کر ده شود هریک از این دو فقره 
بر هریک از این دو روایت ش ره. 

# پوشیده نماناد که هرچند یحیی از محرم سژال کرد و لیکن کلام آن حضرت را باید 
است آن رادر حل يا در حرم تا آخر و بنابراین تردید آن حضرت که محل باشد یا 
محرم به موقع است پس حکم آنچه را یحیی سوال کرد بنابرهر احتمالی و زیاده بر 
آن را نیز که صورت محل بودن باشد بیان فرمودند و این قصوری ندارد بلکه انفع 
است و احسن خحصوصاً در مقام امتحان و در کتابهای دیگر که این قصّه نقل شده 
محلا و محرماً نیست و بنابر این جواب موافق سوال است. جم. 
# صواب مقابل خطا است یعنی یاری کردی او را یا اینکه توفیق دادی او را چنان که 

هرچه فرمود همه حق بود و صواب و خطائی از او صادر نشد. جم 


۳ ترجمه مفتاح الفلاح 

# یعنی نگاه دارنده و غرض مبالغه است یعنی چنان نگاه دارنده باشد که گویا عین 
نگاه‌داری است. جم 

(۰۸) هادی یعنی راه نماینده است و لقب امام علی نقی علیه‌السلام بوده. جم. 

( دوست می‌دارد بندگان نیکوکار را و خوشنود است از ایشان و سلوک می‌کند با 
ایشان سلوکی که کسی با دوست خود نکند یا معنی و دود این است که دوست 
می‌گرداند یعنی مردم را به نیکوکاران یا اينکه دوست می‌دارند اولیاء و مژمنان او 
را جم. 

(4۱۰) ابتدا کرده به ایجاد آفریدگان و عود می‌فرماید ایشان را بعد از آنکه معدوم 
شوند. جم. 

)٩۱۱(‏ چنانکه فرموده در کلام مجید و نحن اقرب اليه من حبل الورید یعنی ما 
نزدیکتریم به انسان از حبل ورید. حبل بمعنی رگ است و وريد آن دو رگند در 
گردن که فروگرفته‌اند صفحه گردن را در طرف پیش آن و پیوسته‌اند به وتین و آن 
رگی است که هرگاه بریده شود می‌میرد صاحب آن و هریک از این دو رگ را ورید 
می‌گویند و اضافه حبل به آن بیانی است یعنی رگی که آن رگ گردن است و این مثل 
شده در نزدیکی و در این مقام تشبیه شده است نزدیکی خدای تعالی به آدمی به 
اعتبار علم بر و احوال او اطلاع بر کما هی حالات او به نزدیکی جسمانی و مکانی 
و بنابر آن نسبت داده آن را به نزدیکی حبل وريد و حکم فرموده‌اند به اینکه ما 
نردیک‌تریم به او از حبل ورید و حاصل مراد این است که ما داناتريم به او از کسی 
که نردیک باشد به او مثل رگ گردن او. جم. 

)٩۱۲(‏ مراد به عیبها نیز گناهان است. جم. 

)٩۱۳(‏ یعنی همه امور ایشان رابه آن تقدیر کرده‌ای و قرار داده‌ای و در بعضی از نسخه‌ها 
قدرت بی‌تشدید و بنابراین معنی این است که قادری به آن بر خلق. جم. 

)٩۱۴(‏ اشاره است به آیه شریفه و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین یعنی نفرستادیم ما تو را 
ای محمّد مگر از برای رحمت بر عالمیان. جم. 

(4۱۵) از اقرار به یگانگی تو چنانکه گذشت از حدیث مورچه یابه جمیع آنچه عهد کر ده 


آقا جمال خوانساری ۳۳۹ 
باپیغمبر صلی‌الله عليهو آله که به آن نحو سلوک کند در حیات آن 
حضرت صلّی‌اللّه علیهو آله و بعد از رحلت او صلی الله عليه و آله. جم. 

)٩۱۶(‏ در این اشاره است به آنچه روایت کرده‌اند آن را اصحاب سیر از شيعه و ستّی که 
متوکل امر کرد بعضی از ساحران را که بکند کاری که سبب خحجالت حضرت 
هادی علیه‌السلام شود چون اراده کرد ساحر که بکند آن را اشاره کرد آن حضرت 
علیه‌السلام به صورت شیری که نقش شده بود بر بعضی بالش‌های متوکل و امر 
کرد او رابه فرو بردن ساحر پس گردید آن به اذن خداشیری و فرو برد آن ساحر را 
پس از آن عود کرد به سوی حالی که بود بر آن. ش ره. 

)٩۱۷(‏ ذکر کرده‌اند بعضی از مشایخ که این فقره اشاره است به آنچه روایت شده که 
متوکل اراده کرد نقصی رساند به شأن آن حضرت علیه‌السلام پس سوار شد که 
برود به مکانی که معین کرده بود آن را و امر کرد جمیع امرا و بزرگان را از بنی‌هاشم ‏ 
و غير ایشان که پیاده بروند پیشاپیش او و از دو جانب او و سوار نشود هیچ کس از 
ایشان اصلا و بود قصد او به این حقیر گردانیدن شأن آن حضرت علیه‌السلام 
و به‌درستی که امر نکرده بود همه را مگر از برای اينکه گمان برده نشود که مقصود 
او همین آن حضرت علیه‌السلام بود و بود آن روز روزی بسیار گرم و آن حضرت 
علیه‌السلام تکیه می‌فرمودند بر غلامان خود گاهی بر این و گاهی بر آن به‌سبب 
آنچه رسیده بود به آن حضرت علیه‌السلام از تعب و عرق» پس دید آن حضرت 
علیه‌السلام را بعضی از اصحاب خلیفه بر آن حال, پس گفت به آن حضرت 
علیه‌السلام که این حال مخصوص نیست مگر به تو و خلیفه قصد کرده است تو را 
نه غیر تو را پس فرمود به او آن حضرت علیه‌السلام که والله که نبود نناقه صالح 
عزیزتر از من نزد خدا تمتعوا فی دارکم ثلائة ایام ذلک وعد غير مکذوب یعنی 
فراگیرید بهره در خانه‌های خود سه روز این وعده‌ای است که دروغ گفته نشده 
است پس نگذشت مگر سه روز تا اینکه کشته شد خلیفه در شب چهارم و شيعه 
شد آن مرد. 


تمام شد کلام او. و تو دانی که آنچه متضمن است این فقره از متوسل شدن 


دشمنان به آن حضرت علیه‌السلام در دعا مناسب آن نیست این قصه. 


و آنچه مناسب آن است این است که متوسل شده باشند ایشان به آن حضرت 
علیه‌السلام در دعا از برای بعضی امور مانند آمدن باران مثلاً پس واقع شده باشد 
آنچه دعا کرده باشد برای آن در حال. چنانکه واقع شده از حضرت رضا 
علیه‌السلام چنانکه روایت کرده است آن را رئیس محدّئین در کتاب عیون 
اخبارالر ضا. والله اعلم بحقائق الامور. ش. 

#این کلام حضرت صالح است(ع) که به قوم خود فرمو د بعد از آنکه پی کر دند ناقه او 
را پس نازل شد عذاب بر ایشان بعد از سه روز به اينکه امد صدایی از اسمان که 
همه از حوف آن هلاک شدند. جم. 

)٩۱۸(‏ یعنی بگردانی مرا از دشمنان و آفات و بلاها در پناه محکمی از کفایت خود یعنی 
کفایت کنی آنها را و دفع کنی از من و در پناه کفایت تو باشم. جم. 

)۱٩(‏ یعنی بگردانی مرا در زیر عزت عزیزی که حاصل شده باشد از حفظ و نگاهبانی 
تو مراو عزت عزیز مبالغه است یعنی عزت عظیم. جم. 

)٩۲۰(‏ عسکر بمعنی لشگر است و چون حضرت امام حسن‌بن علی‌نقی علیهماالسلام 
در سامره می‌بودند و آن شهری بود که خلیفه از برای لشگر ساخته بود و خود با 
لشگر در آنجا می‌بودند به سبب آن که بغداد تنگی می‌کرد از برای ایشان پس به آن 
اعتبار آن حضرت را علیه‌السلام عسکری می‌گویند. جم. 

(4۲۱) جان پدر جنیان است و بعضی گفته‌اند شیطان است و ممکن است مراد در این 
مقام همه جنیان باشد. جم. 

( یعنی تقدیرکنندة حرکت هریک از انها در بروج و منازل به‌حساب معیّن که 
تجاوز نمی‌کند از آن. جم. 

(۲۳) چه هر که حمد کرده شود یا مدح کرده شود جهت فضیلتی یا نعمتی خواهد بود 
که خدای تعالی به او داده پس همه حمدها و مدح‌ها راجع به او می‌شود و از برای 
او است. جم. 

)٩۲۴(‏ اشاره است به آية شريفة «اليه یصعد الکلم الطيّب و العمل الصالح برفعه» یعنی 


به‌سوی خدای تعالی بالا می‌رود سخنان نیکو و عمل صالح بالا می‌برد آن رل 
و مراد با بالارفتن به سوی خدای تعالی قبول کردن آنها است یا بالارفتن 
نویسندگان با صحیفة آنها به‌سوی آسمان و به جایی که حاکمی نیست در آنجا به 
غیر از خدای تعالی پس آن را مجازاً بالابردن به سوی خدای تعالی فرموده‌اند 
و مراد به سخنان نیکو شهادتین است يا تسبیحات اربع یاهر ذکری و دعایی 
و قرائت قرآن و بالا می‌برد آنرا یعنی بالا می‌برد خدای تعالی عمل صالح را یعنی 
قبول می‌کند یا بالا می‌برد سخنان نیکو عمل صالح را چه عمل قبول کرده نمی شود 
مگر به اقرار به یگانگی خدای تعالی که از جمله سخنان نیکو است يا مراد قلب 
این است یعنی بالا می‌برد عمل. سخنان نیکو را چه قول بی‌عمل مقبول نیست 
واللّه تعالی یعلم. جم. 

)٩۲۵(‏ امتنان یعنی منت گذاشتن یا نعمت دادن که تا کید نعمت باشد. جم. 

(۹۲۶) یعنی فرستاده شده به سبب رحمت و مهربانی خدای تعالی بر عالمیان يا معنی این 
است که فرستاده شده متلبس به رحمت و مهربانی یعنی در حالی که رحیم 
ومهربان است و این اشاره است به أيه شريفة و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین» 
یعنی و نفرستادیم ما تو را مگر از برای رحمت ما بر عالمیان یا از برای اینکه تو 
رحمت باشی بر عالمیان. جم. 

# مراد به مرابض سباع جاهای قرار آنها است و به تحقیق که نقل کرده‌اند اصحاب سیر 
از شیعه و سنی که به‌درستی که بود از برای خلیفه در سامراء برکه عظیمی که مملو 
بود از سباع درنده که می‌گفتند آن را برکه سباع و می‌انداخت هرکه راکه 
می‌خواست بکشد در آن برکه پس می‌کشتند او را در یک لمحه پس امر کرد اتباع 
خود را به انداختن امام حسن عسکری علیه‌السلام در آن در شب. پس چون صبح 
شد دیدند آن حضرت را که نماز می‌کرد سالم از سباع و آنها همه فروتنی کننده 
بودند دور او و تواضم کننده نزد او علیه‌السلام. ش ره. 

و در این فقره اشاره است به آنچه شایع و مشهور است که بود از برای خحلیفه 


استری سرکش و چموش که قادر نبود هیچ کس بر لجام کردن آن ونه بر زیین 


FY‏ سیگ الفا 
کردن آن و نه بر سواری آن پس آمد حضرت عسکری علیه‌السلام روزی به دیدن 
خلیفه, پس خلیفه گفت به آن حضرت علیه‌السلام که التماس می‌کنم از تو یا 
ابامحمد (ابامحمد کنیت آن حضرت است علیه‌السلام. جم) لجام کردن این استر 
را و زین کردن آن راء پس برخحاست آن حضرت علیه‌السلام و گذاشت دست 
مبارک را بر کفل آن استر پس ریخت عرق از آن و گردید در نهایت رامی پس 
زین کرد آن را آن حضرت و لجام کرد بعد از آن سوار شد آن را و تاخت آن را در 
همان هپس مت کار اتمه تفه تا ان ر آن سرخ 
علیه‌السلام. ش ره. 

(4۲۷) یعنی از عقوبات آتش که بالای طاقت بشر است. یا مراد این است که تکلیف مکن 
مرا چیزی چند که طاقت آن نداشته باشم. یعنی بسیار دشوار و صعب باشد. یا 
اینکه طاقت آن نداشته باشم و بنابراین غرض از سژال محض طول دادن کلام 
است با دوست و سوال کردن از درگاه او و لذت بردن از آن» پس منافات ندارد با 
علم به اینکه این قسم تکلیف واقع نخواهد شد از خدای تعالی چنانکه حکم 
می‌کند به ان عقل و خبر داده است به ان خدای تعالی چنانکه فرموده است 
«لایکلف الله نفساً الا وسعها» یعنی تکلیف نمی‌کند خدای تعالی هیچ احدی را 
مگر آنچه در وسع او باشد و شیخ رحمه‌اللّه به هریک از این احتمالات اشاره 
فرموده. جم. 

(۹۲۸) آچرنی بفتح همزه و کسر جیم و سکون را چنانکه در نسخه‌ها واقع شده یعنی 
زینهار ده مرا و مراد این است که زینهار ده مراکه به سبب نیکویی و احسانهای تو 
که نزد من است معاقب نشوم که چرا از فلان ممر تحصیل کرده و به فلان ممر 
صرف کرده‌ای. و تخصیص به نیکویی احسانها با اینکه این معنی را باید نسبت به 
همه احسان‌ها سوال کرد به اعتبار آن است که عدم ملاحظه از شبهه‌ها در تحصیل 
آنها و همچنین بخل در آنها و انفاق نکردن بر مستحق بیشتر رو می‌دهد پس 
اهتمام به سوال معاقب نشدن در آنها بیشتر است. یا اینکه کنایه است از همه 
احسانها و اشاره است به نیکویی همۀ احسانهای او یا مراد این است که بر 


احسانهای تو که نیکوست و در بعضی نسخه‌ها «علی جمیم» واقع شده یعنی بر 
جمیع احسانهای توء و بنابراین اشکالی نیست. و در کفعمی اجزنی به زای 
نقطه‌دار واقع شده یعنی جزا ده مرا به نیکویی احسانهای تو یا جمیع آنها یا چنان 
کن که در مصرفی چند صرف کنم آنها را که جزا و اجر دهی مرا بر آنهاء و این 
ظاهر تر است. و بنابراین که راء بی‌نقطه باشد و َجُرنی به سکون همزه و ضم جيم 
می‌توان خواند یعنی اجر ده مرا و بنابراین موافق است با آنچه در کفعمی است. 
و ظاهرتر آن است که بفتح همزه و سکون جیم و کسر راء خوانده شود. یعنی روان 
گردان مرا به نیکویی احسانهای توء چنانکه گذشت در دعای ساعت هفتم «أن 
تجرینی علی جمیع عوائد» و توضیح این معنی در حواشی آنجا نموديی و نسخة 
کفعمی نیز در آنجا موافق است با آنچه در اینجا نقل کردیم. جم. 

)٩۲۹(‏ در بعضی نسخه‌ها «لیس له من دونه ولی» و بنابراین معنی این است که نیست از 
برای او غير خودش ولی یعنی کسی که برسد به او امور. جم. 

)۳۰( يا کسی که متولی امور کسی شود. جم. 

)٩۳۱(‏ بو دن خدای تعالی شفیع چنانکه از این عبارت مفهوم می‌شود مجاز است از 
تجاوز کردن از گناه و عفو کردن آن» و مراد این است که نیست غير از او 
شفاعت‌کننده‌ای که شفاعت کند بی‌اذن او. پس منافات ندارد با شفاعت انبیاء 
شده و ممکن است که معنی این عبارت این باشد که نیست بی‌اذن او پادشاهی 
و نه شفاعت‌کننده‌ای وبتابراین احتیاج به ارتکاب مجازی که مدکور شد 
بیست. جم. 

)٩۳۲(‏ یعنی هرگاه نام برده شوند بر دشواری‌ها که حادث شوند مبدّل شوند آن 


دشواری‌ها به آسانی. جم. 
)٩۳۳(‏ ممکن است که مراد به مغالق چیزهایی باشد که در را به آن بندند چون قفل 


)٩۳۵(‏ یعنی فرستاده شده است با آیه‌های محکم. و مراد به آیه‌های محکم آن است که 
معنی او ظاهر باشد و در آن اجمالی نباشد. و مقابل آن متشابهات است چنانکه 
شیخ رحمه‌الله گفته و ممکن است که مراد به آیه‌های محکم علامات و معجزات 
قوی باشد. جم. 

)٩۳۶(‏ اشاره است به آنچه مشهور است ميان شيعه و سنّی که پیغمبر صلی‌اللّه علیه‌و آله 
برادر گردانید هریک از اصحاب را با دیگری و خود بنرادر شد با حضرت 
امیرالمژ منین علیه‌السلام. جم. 

)٩۳۷(‏ یعنی فراخ می‌گردانی فضل و امتنان راء یا فراخ می‌گردانی بر ایشان و فراخحی 
می‌دهی ایشان را جهت فضل و امتنان بر ایشان, و امتنان به معنی نعمت دادن است 
یا منت گذاشتن. جم. 

)٩۳۸(‏ جدید نیز به معنی تازه است و تاکید است. جم. 

|)٩۳۹(‏ گر هدایت بکسر تا خوانده شود چنانکه در بعضی نسخه‌ها اعراب شده معنی این 
است که. و شکر نعمت تو در هدایت به سوی طاعت او یعنی چنان کن که شکر 
کنم این معنی را که شناخته‌ام او را و هدایت یافته‌ام به‌سوی او یا معنی این است 
که و توفیق از برای هدایت به‌سوی طاعت او» و اگر به فتح خوانده شود معنی این 
است که. در دل من انداز هدایت را و راه‌یافتن بسوی طاعت او. جم. 

)٩۴۰(‏ یا منع او یعنی نگهداری آن حضرت از ضلالت و معاصی و حفظ کردن از عذاب 
در آن نشثه یا منع کردن او آنها را. جم. 

(۴۱ فقیه: ج ۵/1 

(۴۷ کافی: ج ۵۰۶/۲ 

۴۳ یعنی فروگرفته‌ام آنها را و نگاهداری می‌کنم آنها را باری جوینده به خدایی که 
نیست خدایی مگر او و ممکن است که مراد این باشد که گردانیدم خدایی را که 
نیست خدایی مگر او و محیط به آنها که فروگیرد آنها را و داخل گرداند آنها را در 
زیر حفظ و حمایت خود و غرض سؤال این معنی و طلب آن است از خدای تعالی 
چنانکه متعارف است که می‌گویند سپردم فلان را به خدا. جم. 
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۱ .۲۸۰/۳ کافی:‎ )٩۴۴( 

(۹۴۵) یکی وقت فضیلت و یکی وقت اجزاء. جم. 

(۹۴۶) پس وقت اجزای آن همان وقت فضیلت است و زیاده بر این نیست. جم. 

(۴۷) یعنی وقت فرورفتن آفتاب. جم. 

(۹۴۸) امالی: ۲۲۰. 

(۴۹) ستاره بسیار ظاهر شود به عنوانی که در ميان هم درآیند و مخلوط به یکدیگر 
شوند مانند شبکه. جم. 

(۵۰) تهذیب: ج ۳۳/۲. 

(4۵۱) اب والخطاب محمدبن مقلاص کوفی است از اصحاب حضرت صادق علیه‌السلام 
بود و آخر بدمذهب و غالی شد. 

غالی کسی را گویند که حضرت امیرالمژمنین علیه‌السلام را خدا داند. جم. 

۲ یعنی تأخیر می‌کنند آن را و داخل شام می‌شوند با شغل ذمّه به آن تا اينکه ظاهر 
می‌شود ستاره‌ها. جم. 

(۹۵۳) تهذیپ: ج ۲۶۰/۲ 

(۹۵۴) مراد به شفق سرخی مغرب است. جم. 

(۹۵۵) چنانکه مذهب ابی الخطاب و اصحاب او بود پس غرض آن حضرت علیه‌السلام 
رد بر ایشان است و بیزاری از ایشان, و اما روایاتی که دلالت می‌کند بر بیرون رفتن 
مغرب به زایل شدن شفق» پس محمول می‌شود بر وقت فضیلت لیکن احادیثی که 
دلالت می‌کند بر اينکه مغرب دو وقت ندارد منافی این مذهب است و شیخ 
رحمه‌اللّه متوجه توجیه آنها نشده پس شاید که طرح کند آنها را به سبب آنکه 
اخبار دیگر واقم شده که معارض است با آنها و دلالت می‌کند بر مذهب مشهور یا 
آنکه حمل کند آنها را بر مبالغه در فضیلت گزاردن مغرب در وقت فضیلت زیاده 
بر نمازهای دیگر که گویا وقتش همان است و مسأله خالی از اشکال نیست 
و احتیاط آن است که تأخیر نشود مغرب از برطرف شدن شفق هرچند مذهب 
متأخرین خالی از قوّتی نیست. جم. 


(۹۵۶) یعنی ر جوع‌کننده از گناهان بندگان و درگذرنده از آنها و قبول کنندة توبۂ آنها. جم. 

.۹۵/۲ تهذیب: ج‎ )٩۵۷( 

(4۵۸) فقیه: ۲۴/۱ ۲. 

(4۵۹) یعنی خدا می‌کند هرچه را که می‌خواهد و نمی‌کند هرچه را غیر او می‌خواهد. یا 
مراد این است که خدا می‌کند هرچه را می‌خواهد و غير او نمی‌تواند هرچه را 
می‌خواهد بکند. چه غیر او هیچکس قادر نیست بر هرچه خواهد. جم. 

(۶۰) تهذیب: ۱۱۳/۲ . ۱ 

(۹۶۱) یعنی سواران دشمن که از عقب تو آیند و تو از ایشان گریزی و غرض مبالغة در 
فضیلت این نماز است که در چنین خوفی باید که نیز ترک نشود. جم. 

(4۶۲) فقیه: ۲۱/۱ ۲. 

(4۶۳) یعنی آن چهاررکعت نوشته می‌شود از برای او حجی مقبول» یعنی واب حجی 
مقبول یعنی واب آنها برابر ثواب حجی مقبول خواهد بود و ممکن است عبارت 
ترجمه این حدیث این باشد که نوشته می‌شود از برای او حجی مقبول یعنی 
به‌سبب این چهار رکعت حج مقبولی از برای او نوشته می‌شود و مراد همان است 
که ثواب آنها برابر ثواب حج مقبول خواهد بود. جم. 

(۹۶۴) تهذیب: ج ۰۱۱۳/۲ 

(۶۵) یعنی چنین نیست که نماز عشارا تأخیر کنند از برطرف شدن شفق جهت گذاردن 
این چهاررکعت بلکه‌همین که شفق برطرف شد اگر شروع نکرده‌است به‌اینها باید 
که شروع نکند پیش از نماز عشا و اگر کرده است باید که قطع کند و بعد از گزاردن 
عشا قضا کند آنها راو این مشهور است میانه علما؛ و لیکن دلیلی که اعتمادی بر آن 
باشد نداردو شيخ شهید گفته که هرگاه شروع کرده باشد در دو رکعت آنها پیش از 
زوال شفق باید که آن دو رکعت را تمام کند هرچند در اثنای آن شفق برطرف شود 
خواه دو رکعت اول باشد و خواه دو رکعت دویم و بعضی گفته‌اند همین که شروع 
کرد به چیزی از این چهار رکعت در وقت باید که تمام کند آنها را هرچند در اثناء 
شفق برطرف شود و این دو قول خالی از قوّتی نیستند خصوصاً قول شیخ شهید 
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رحمه‌اللّه بلکه قول به امتداد وقت آنها به امتداد مغرب چنانکه شیخ شهید میل به 
آن فرموده اگر مخالف اجماع نبود خالی از قو تی نیست. جم. 

(4۶۶) فقیه: ج ۸/۱ . 

(۷ یا معنی حدیث این است که مباهات می‌کند به بنده در حالی که قضا می‌کند 
و شیخ رحمه‌اللّه در حاشیه فرموده که حمل بر معنی اول اول است چه اطلاق 
مباهات اولی است از تقیید آن به وقت قضا چنانکه پوشیده نیست. و پوشیده 
نماند که اولویّت حمل کلام بر معنی اوّل ظاهر نیست. بلی اگر در واقع مراد 
آن باشد دلالت می‌کند بر شرفی زیاده از آنچه دلالت می‌کند این بنا بر معنی 
دوم. جم. 

(۶۸) منظر جای بلندی را گویند که کسی به آنجا بالا رود و به پایین نگاه کند 
و بودن خدای تعالی بر منظر بلند کنایه است از علم او به همه موجودات 
و مشاهد؛ آنها به منزلة کسی که بر منظر بلندی باشد و آنچه در پایین آن است 
مشاهده می‌کند. جم. 

(۶4) معنی بودن مردن و حیات از برای خدای تعالی مذکور شد در شرح دعایی که بعد 
از تکبیر هفتم از تکبیرهای اول نماز خوانده می‌شود. جم. 

(۰ یعنی پناه می‌آورم به تو که خلاص کنی مرا از آتش به قدرت خود و ممکن است 
«بقدرتک» بدل «بک» باشد یعنی پناه می‌آورم به قدرت تو از آتش. جم. 

(۱ یعنی سؤال می‌کنم تو را به عزت تو اینکه بدهی به من از حور عین. جم. 

(۷۷) حور جمع حورا است و حورا زنی را گویند که بسیار سفید باشد یا آنکه 
سیاهی چشمش بسیار سیاه باشد و همچنین سفیدیش به غایت سفید باشد یا 
آنکه تمام چشمش سیاه باشد مانند آهو و گاو کوهی» و در اینکه ایشان از زنان 
بنی‌آدم خواهند بود یا از غیر ایشان خلافی هست. و عین جمع عینا است و عینا 
زنی را گویند که چشمهایش فراخ باشد یا اینکه هریک از سفیدی و سیاهی 
چشمش به غایت باشد و بنا بر این هرگاه حورا نیز همین باشد تأکید خواهد 
بود. جم. 


)٩۷۳(‏ یعنی چنان کن که در همه احوال و امور من نیکو باشد معرفت من به تو و در 
همه حال متوجه باشم و هرکاری که کنم از برای تو بکنم» یا مراد این است که 
نیکو گردان در آنها معرفت مرا که دانم که هرحالی که تو به من داده‌ای و به هر 
امری که مرا داشته‌ای مصلحت من در آن است. یا اینکه نیکو گردان در آنها 
معرفت مرا که در هر باب دانم که به چه حال بايد بود و به چه امری مشغول 
باید شد. جم. 

(۹۷۴) یعنی هرچه سوال کردم اول به ایشان بده و بعد از آن به من. جم. 

)٩۷۵(‏ مانند تخم‌ها. جم. 

)٩۷۶(‏ مانند سبزی‌ها. جم. 

(۷۷) مانند باران. جم. 

)٩۷۸(‏ مانند بخارها. جم. 

)٩۷۹(‏ یعنی آگاه است بر احوال شما و قدرت دارد بر شما هرجا که بوده باشید. جم. 

(4۸۰) این آیه شریفه در تعقیب صبح توضیح یافت. جم. 

)٩۸۱(‏ اطلاق پا کیزگی بر آن جضرت صلی‌اللّه علیه‌و آله بر سبیل مبالغه است که چندان 
پاک است که گویا عین پاکیزگی است. جم. 

۳ مَنهل چشمۀ آب را گویند و هر کوه‌ای که آب داشته باشد مثل حوض و مانند آن 
و مشهود بمعنی حاضر گردانیده شده نزد آن است یعنی صاحب منهلی که مردم 
حاضر می‌شوند آنجا جهت آب‌خوردن و حوض مورود یعنی حوضی که مردم 
وارد می‌شوند به آنجا و مراد حوض کوثر است. و این به منزله تفسیر منهل مشهود 
و تأکید آن است. جم. 

)٩۸۳(‏ مراد به یقین در این مقام چنانکه شیخ فرموده موت است که وقوع آن یقین است 
و به این تفسیر شده در قول خدای تعالی و اعبد ربک حتی یتیک البقین» یعنی 
عبادت کن پروردگار خود را تا اينکه بیاید تو رایقین. جم. 

)٩۸۴(‏ عَلْمْ در این مقام بمعنی مشهور است يا به معنی علامت و نشان است و کوهی را 
نیز که به آن راهی را نشان کنند در صحرا عم می‌گویند و آن نیز در این مقام مناسب 
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است یعنی گردانیدی ایشان را عَلم‌ها از نور خود یا علمهای نور از برای خود که 
مردم از عقب ایشان روند و در زیر ساية ایشان فتح و فیروزی یابند. يا گردانیده‌ای 
ایشان را نشانهای نور بزرگواری خود و علامتهای روشنی ذات خود یا 
گردانیده‌ای ایشان را کوهی چند از نور خود که به ایشان مردم راه یابند و از وادی 
ضلالت بیرون آیند. جم. 

)٩۸۵(‏ رجس به معنی گندیدگی و کثافت و پلیدی است و در این مقام کنایه است 
از عصیان و گناه و کردار ناشایست و این اشاره است به اه شريفة «انما يريد 
له ليذهب عنکم الرجس اهل‌البیت و بطهرکم تطهیرا» یعنی بدرستی که 
نمی‌خواهد خدا مگر اینکه برطرف کند رجس را از شما اهل‌البیت يا از شماکه 
اهل بیتید و پاک گرداند شما را پاک گردانیدنی یعنی نمی‌خواهد این را مگر 
از برای شما ای اهل‌بیت رسالت و مراد خواستنی است که به عمل بیاید البته 
و اگرنه خدای تعالی همه کس را می‌خواهد پاک باشند از گناه لیکن متحمّق 
نشده این در امّت پیغمبر ما صلی‌اللّه علیه‌و آله مگر در اهل‌بیت به اتفاق همه 
مسلمانان. جم. 

)٩۸۶(‏ شیخ رحمه‌اللّه فرموده که مراد به لباس غطا است یعنی چیزی که بپوشاند 
چیزی را زیرا که شب می‌پوشاند و پنهان می‌کند به تاریکی خود چیزها را 
وبه این تفسیر شده قول خدای تعالی «و جعلنا الليل لباساه یعنی. گردانیده‌ام 
شب را لباس. و پوشیده نماند که ظاهر کلام حضرت سیدالعابدین در دعای 
صباح آن است که اطلاق لباس بر شب به اعتبار آن است که فرود می‌گیرد 
راحت آن و خواب آن مردم را مانند جامه که فرو می‌گیرد ایشان را و اللّه 
یعلم. جم. 

(۷) یعنی دو علامت که دلالت می‌کنند بر کمال قدرت او چنانکه شيخ فرموده یا دو 
علامت از برای دانستن عددها و حسایها و رسیدن وعده‌ها. جم. 

(۸۸) یعنی نگاه دارندة حال من و حفظ کننده من از شقاوت مخلّد و بدبختی دائمی 
چنانکه شیخ فرموده. جم. 


(۸۹) یعنی بگردان زندگی را سبب زیاد کردن من هر نوع از انواع خیرات را. جم. 

)٩۰(‏ چون شب و روز عبارت است از یک دور آفتاب هر دو به منزله یک چیز 
گرفته شده‌اند و فرموده که من و شب و روز دو آفریده‌ایم و ممکن است که 
خبر آن محذوف باشد و معنی این باشد که به‌درستی که من آفریدة توام و شب 
و روز آفریدۀ تواند چنانکه شيخ فرموده و در نسخه مصباح «إن هذا الليل و النهار 
خلقان» یعنی بدرستی که این شب و روز دو آفریده‌اند و بنابراین احتیاج توجیه 
نیست. جم. 

)٩٩۱(‏ یعنی بگردان آنها را به روشی که نبینند از من جرأتی بر گناهان و غرض توفیق 
ترک است. جم. 

(۹۲) یعنی حکم و تقدیر کن برای من در آنچه می‌ترسم دشواری آن را از احوال آن 
نشثه يا هر دو نشثه به نیکویی یعنی به اینکه به آسانی و نیکویی بگذرد و بدی به 
من نرسد و تعبی در آن نکشم» یا معنی این است که حکم کن برای من در آن به 
عاقبت نیکو یعنی چنان کن که عاقبت آن نیکو باشد یا به آنچه نیکوتر باشد یعنی 
چنان کن که به روشی که نیکوتر باشد از همة روشها بگذرد. جم. 

)٩٩۳(‏ اگر کسی گوید که این منافات دارد با آنچه در قرآن مجید واقع شده «فلا يأمن 
مکر اللّه الا القوم الخاسرون4 یعنی پس ایمن نیست از مکر خدا مگر گروه 
زیانکاران و همچنین بعد از این مذکور می‌شود در دعا «اللهم لاتومنا مکر ک» 
یعنی خداوندا ایمن مگردان ما را از مکر خود. جواب گوییم مراد از این مقام 
طلب ایمنی است که از طاعت و عبادت بهم رسیده باشد چه با وجود فرمانبرداری 
خدای تعالی در جمیع امور ایمنی از مکر او حاصل می‌شود و مراد به آنچه در 
ی شریفه و دعا واقع شده ایمنی است که نه از راه فرمانبرداری باشد بلکه 
با وجود عصیان و گنهکاری چون بیند نعمت بسیار به او می‌رسد و هرگز المی 
و آزاری نمی‌بیند ایمن گردد از عذاب خدای تعالی و مکر او و نداند که این 
مکری است که خدای تعالی به او می‌کند یعنی شبیه به مکری است که مردم با 
یکدیگر می‌کنند و ال قدری وامی‌گذارد او را و آخبر یکبار خواهد گرفت؛ 


و ممکن است که مراد به ایمن گردانیدن از مکر سالم داشتن از آن و مکر نکردن 
(۳ یعنی بازمدار از من حول و قوّت خود را یعنی حول و قوّتی که از جانب تو 
است و تو می‌دهی و مراد از حول گردانیدن از معصیت است و از قوت. قوت 
دادن بر طاعت یا حول نیز به معنی قدرت و قوّت است چنانکه سابقاً مذکور 
)٩9۵(‏ آنچه ترجمه شده که حفظ کنم آن را موافق کلام اهل لغت است نه آنچه شیخ 
فرموده. جم. اعی به عین بی‌نقطه یعنی تا انکه بفهمم آن را. ش. 
(۹۹۶) یعنی آنچه را تو پیغام کرده‌ای بر پیغمبر صلی الله علیه‌و آله یا کتاب تو راکه قرآن 
باشد و گردیدن گشودن دل از برای ذکر خدا سبب حفظ وحی و پیروی امر 
و اجتناب از نهی ظاهر است؛ چه هرکه در یاد خدا باشد البته نشغول می‌شود به 
این امور که او فرموده و طلب کرده و هرکه غافل شد از خدا و مشغول شد به ذ کر 
(۷ یعنی سیر نشود و راضی نباشد به آنچه خدای تعالی روزی او کرده و خواهش 
ملتذات دیگر داشته باشد و ممکن است که مراد ظاهرش باشد یعنی جوع داشته 
(۹۹۸) یعنی اينکه تقدیر و قضای ناخوشی در بار؛ من کرده باشی بحسب دنیا 
)۹٩(‏ جهد به فتح جیم و ضم آن نیز مشقت است و جهد بلاحالی است که ارز و کند 
(۰۰۰) یعنی از اینکه مردان بسیار شوند و زنان کم چه این باعث فتنه و فساد و ارتکاب 
محرمات می‌شود و ممکن است که مراد غلبه مردان باشد در روز جنگ یعنی پناه 
می‌برم از این که شجاعان بر من غلبه کنند در جهاد و معنی آن ظاهر تر است. جم. 
(۱۰۰۱) یعنی از اینکه هنگام بازگشت بسوی خدا در قيامت نومید و محروم باشم از فضل 


و رحمت او. جم. 


(۰۰۲) مراد از بدی نگریستن در آنها آن است که نفس خود را عاصی و زیانکار بیند 
و همچنین اهل خود راو فرزند خود را بیند که به فرمان او نیستند و اطاعت او 
نمی‌کنند یا آنکه عاصی و گنه کارند و مال خود را بیند که از ممرهای شبهه‌ناک 
حاصل کرده یا آنکه در محلی چند باید صرف شود نشده ودين خود را تباه 
و سست بیند و پوشیده نماند که ممکن است مراد بدی نگریستن در اینها باشد در 
دنیا و آخرت و ممکن است که «واو» در «و عند معاینة» از سهو نشاخ باشد 
و بنابراین معنی این باشد که پناه می‌گیرم از اینکه در آن وقت نفس خود را زیانکار 
بینم و اهل و فرزند خود را بینم که حقوق ایشان را بجا نیاورده‌ام یا اینکه برای 
خاطر ایشان مرتکب چیزی چند شده‌ام که وبال آنها با من است و ایشان در آن 
وقت اصلاً بکار من نمی‌آیند و دین خود را تباه و فاسد بیابم و مال خود را ببینم که 
از ممر حرام تحصیل شده يا به مصارفی که بایست صرف نشده یا اینکه تعب 
کشیده‌ام در تحصیل آن و بهره از آن در آن نشته ندارم. جم. 

(۱۰۰۳) و پناه می‌گیرم به تو نزد مشاهده ملک‌الموت از هول آن وقت و صعوبت آن. جم. 

(۱۰۰۴) یعنی از اینکه بی‌وفایی کنند مردم با من و وعده‌ای که کنند وفا به آن نکنند یا من 
چنین کنم یا مراد بی‌وفایی است به عهد و پیمانی که گرفته شده از این کس در باب 
توحید خدا و اقرار به یگانگی او. جم. 

(۱۰۰۵) عضال به عین بی‌نقطه مضمومه و ضاد نقطه‌دار مرض صعبی است که عاجز شود 
از آن طبیب. ش ره. 

(۱۰۰۶) اشاره است به أيه شريفة «انْ الصلاة كانت على المومنین کتاباً موقوتاً4 یعنی 
بدرستی که هست نماز بر مومنان کتابی یعنی واجب گردانیده شده موقوت یعنی 
قرار داده شده از برای آن وقتهای معیّن. جم. 

(۱۰۰۷) یعنی و اینکه بگردانی شکر مرااز برای تو هميشه یعنی چنان کن که هميشه شکر 
تو کنم. جم. 

(۰۰۸ ذاالنون یعنی صاحب ماهی و مراد حضرت يونس است علیه‌السلام و تفسیر بقیه 

ايه کریمه پیشتر مذکور شد در دعاهای نافله عصر. ش ره. 
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۰٩ز‎ 


۰یا کلیدهای غیب یعنی چیزی که می‌گشاید غیب راو به‌وسیله آنها اطلاع بر امور 


(۱۰۱۰) یعنی نمی‌افتد دانه‌ای در تاریکی‌های طبقه‌های زمین و نه تری و نه خشکی مگر 


اینکه می‌داند آن را واقع شده و مراد به کتاب مبین همان علم خدا است یا لوح 
محفوظ یعنی لوحی که همه چیزها در آن نقش شده. جم. 


(۰۱۱) لمَّا به معنی الا است یعنی «مگر» چنانکه ترجمه شده است و معنی این است که 


سژال می‌کنم از تو مطلب خود را و مبالغه می‌کنم در آن و ترک نمی‌کنم آن را مگر 
اینکه برآوری آن را. 

و شيخ رحمه‌الله فرمود که معنی این است که سوال نمی‌کنم و اين معنی قطع نظر 
از دوری حمل کلام بر آن و تکلف در آن مناسب سوال از بارگاه کریم الهی نیست 
چه با آن همه احتیاج به سوی او چسان توان گفت که سوال نمی‌کنم مگر این 
مطلب را و کجا شاید گفتن این با آنکه هرچند سؤال از درگاه او بیشتر شود و در 
همه امور توسل به او واقع شود خوشنودتر شود و از فيض و رحمت خود بیشتر 
عطا کند و بهره‌مند گرداند چنان که از احادیث و اخبار لبالب است از آن و ممکن 
است «لما» بی تشدید خوانده شود چنانکه شیخ نیز فرموده و بنابراین «ما» زائده 
است و معنی این است که سوال می‌کنم تو را که برآوری آن را. وبه هر دو وجه 
خوانده شده «ان کل نفس لما علیها حافظ» پس بنابر قرائت تشدید معنی این است: 
که نیست هر نفسی مگر اینکه هست بر او نگهبانی. و بنابر قرائت تخفیف معنی 
این است که به‌درستی که هر نفسی هست بر او نگهبانی. والله تعالی یعلم. جم. 
۰ فقیه: ج ۱ ۵ 

۰ لشگر شام را بدل لشگر خود را می‌باشد. جم. 

۰ تهذیپ: ج ۲۴۳/۲. 

۰ یعنی سبب آن می‌شوند و مراد به خانۀ کرامت بهشت است. جم. 

۰ قضاکردن آن بعد از وقت دلیلی می‌خواهد و به‌نظر فقیر نرسید و ممکن است 
مراد به قضا فوت شدن باشد. جم. 


(۷) مصباح المتهجد: .٩۴‏ 

(۰۱۸) و در روایت مذکور واقع شده است که و هرکه بگزارد این نماز را در هفته یکبار 
بوده باشد از نمازگزارندگان و اگر بگزارد در ماهی یکبار بوده باشد از پرهیزکاران 
واگر بگزارد در هر سالی یکبار بوده باشد از یکوکاران. جم. ‏ 

)۰۱٩(‏ تنگ گرفتن دو کس است بر یکدیگر در جایگاه و مزاحمت کردن با آن 
حضرت صلی‌اللّه علیه‌و آله کنایه است از بسیاری نزدیکی به آن حضرت و بودن 
نزد جوار او چنانکه شیخ فرموده. جم. 

(۱۰۲۰) یعنی وسعت دارد در وقت ادای آن تا وقتی که بماند به نصف شب مقدار گذاردن 
چهار رکعت که همان نماز عشا باشد پس دیگر وقت وسعت ندارد و البته بايد که 
آن گزارده شود. جم. 

(۱۰۲۱) نماز خفتن و قید آخر به اعتبار آن است که نماز شام را نیز گاهی عشا گویند. جم. 

(۱۰۲۲) فقیه: ج ۱ ". 

(۱۰۲۳) و اگر نه بعد از فراغ از نماز شام جایز است شروع در آن هرچند سرخی باقی 
باشد. جم. 

(۱۰۲۴) یعنی افتتاح به هفت تکبیر با دعاهای آن. جم. 

(۱۰۲۵) تفصیل آنهاست که مخصوص به عشا است. جم. 

(۱۰۲۶) مانند استدراج و نحو آن. ش ره. 
مراد از استدراج آن است که در ابتدا به گناه نگیرد بلکه باز مدّتی نعمت دهد 
و احسان کند که شاید این کس پشیمان شود و از عصیان بازایستد پس چون بیند که 
از حد گذشت یکبار بگیرد و به بلاء عظیم مبتلا کند و این همان معنی است که در 
شرح دعایی که در تعقیب نماز شام خوانده می‌شود ذ کر کردیم پس مراد این است 
که با من چنان مکن بلکه هرگاه گناه از من صادر شود در همان وقت مرا به فکر آن 
انداز تا اینکه تلافی آن بکنم و آخر یکبار به بلا و عقوبت عظیم گرفتار نشوم. جم. 

(۱۰۲۷) یعنی چنان مکن که رحمت تو شامل ما نباشد و ما از جمله آن‌ها که تو رحمت 
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مگردان بهره ما را از رحمت خود. جم. 

(۱۰۲۸) یعنی مگذار که فاسد شوند یا چنان کن باعث صلاح حال ما گردند نه فساد 
آن. جم. 

(۱۰۲۹) یعنی بعد از اینکه تو خود گرامی گرانیدی ما را. جم. 

(۱۰۳۰) یعنی ما را به خود وامگذار که گمراه شویم بلکه هميشه ما را بر هدایتی که کردی 
ثابت بدار و اگر نه گمراه گردانیدن خدای تعالی کسی را محال است. جم. 

(۱۰۳۱) یعنی رزق حلال خود را بر من فراخ گردان. جم. 

(۰۳۲) یعنی طلب نمی‌کنم روزی را مگر به محض اندیشه‌ای که در دل من درمی آید که 
فلان جا شاید نفعی و سودی باشد و از فلان ممر ممکن است چیزی حاصل شود 
بی‌اینکه علمی داشته باشم و یقین دانم آن را. جم. 

(۱۰۳۳) یعنی از برای آن سببها قرار می‌دهی. جم. 

(۱۰۳۴) یا بگردان محل طلب آن را همواری و جای آسان که به جای صعب نباید 
رفت. جم. 

(۱۰۳۵) یا محل فراگرفتن آن را. جم. 

(۱۰۳۶) یعنی به تعب مینداز مرا به طلب کردن آنچه مقدر نشده است از برای من و مراد 
این است که الهام کن مرا که اعراض کنم از طلب آن. ش. 

(۱۰۳۷) یعنی مگردان باطل را بر من متشابه به حق و مانند آن که من فرق نکنم ميان آنها 
پس پیروی کنم ندانسته آنچه را خاطر خودم خواهد بی‌آنکه راه یافته باشم از 
جانب تو و دانسته باشم حق کدام است. جم. 

(۱۰۳۸) یعنی چنان که که نفس تو راضی و خشنود باشد از من به اينکه بکنم کاری چند که 
باعث رضا و خشنودی تو باشد و شیخ رحمه‌اللّه فرموده که: یعنی بگردان نفس 
مرا راضی به آنچه وارد شود بر آن از جانب توء و ظاهر معنی اول است. و در 
بعضی نسخه‌های دعا مثل مصباح کفعمی این فقره چنین مذکور است «خحذ 
لنفسک رضاها من نفسی» یعنی فراگیر از برای نفس خود رضای او را از نفس من 
وبتابراین معنی اوّل بسیار ظاهرتر می‌شود. جم. 


۶و ترجمه مفتاح الفلا 

(۱۰۳۹) یعنی در هر حقی که اختلاف شده است در آن» میان مردم از مذهبها و ملتهاو غیر 
آنها هدایت کن مرا در آن به فرمان خود یعنی چنان کن که طرف حق را بگیرم نه 
طرف باطل را. جم. ۱ 

(۱۰۴۰) یعنی در جمله آنها که هدایت کرده‌ای و همچنین در فقره‌های بعد از این. جم. 

(۱۰۴۱) یعنی تو به فریاد می‌رسی و خلاص می‌کنی کسی راکه پناه آورده به تو و هیچکس 
به فریاد نمی‌رسد و خلاص نمی‌کند کسی را از دست تو. جم. 

(۱۰۴۲) یعنی ما ثنای تو نمی‌توانیم کرد آنچنانکه تو ثنا کرده‌ای برنفس خود به کرم 
و جود. جم. 

(۱۰۴۳) یعنی رجوع کننده از گناهان و قبول کننده توبه. جم. 

(۱۰۴۴) حزانه به حای بی‌نقطۀ مضموم و زای نقطه‌دار عیال آن کسی است که اندوهگین 
می‌شود برای امور ایشان چنانکه شیخ رحمه‌اللّه فرموده و بنابراین اضافة 
اهل بر آن بیانی خواهد بود یعنی اهل که عیال من‌اند و این تأکید است جه 
یکبار اهل مذکور شده و ممکن است مراد اهل عیال باشد یعنی هریک از عیال 
من نیز که اهلی داشته باشند اهل او را می‌سپارم به تو و بنابراین تأکید نیست. 
جم. 

(۰۴۵) يا در حرز خود یا در پوشش خود. جم. حرز جایگاه محکم را گویند. جم. 

(۱۰۴۶) یعنی بگردان مرا از جملۀ امانتهاکه پیش تو سپرده شده باشند تا اینکه هیچ آسیبی 
به آنها نرسد. جم. 

(۱۰۴۷) نحور جمع نحر است و نجر جای گردن‌بند است و تضمین شده است در او معنی 
اضرب یا اطعن بنابراین فرموده‌اند در نحور دشمنان خود. ش. 

(۱۰۳۸) یعنی آنجاکه گر دن‌بند بر آن بو د از سینه چنانکه اهل لغت گفته‌اند و چون متعارف 
نیست که گویند که دفع می‌کنم فلان را بنابراین شیخ رحمه‌اللّه تضمین کرده در 
آدرء معنی طعن‌زدن يا زدن راو بنابراین معنی چنین می‌شود که دفع می‌کنم 
ومی‌زنم یا طعن می‌زنم در گردنهای دشمنان خود. جم. 

تضمین آن است که لفظی که معنی داشته باشد یک معنی دیگر که نیز مناسب آن 


باشد و نزدیک به آن باشد در ضمن آن قرار دهند و از آن لفظ هر دو معنی را قصد 
کنند. جم. 

(۰۴۹) بهتر این است که سقم در اینجا به فتح قاف و سین هر دو خوانده شود تا مناسب 
نقم باشد هرچند به فتح قاف و سکون سین نیز آمده. ش ره. 
خواندن نقم به کسر نون و فتح قاف در اینجا مناسب‌تر است هرچند به عکس آن 
نیز آمده. جم. 

(۱۰۵۰) یعنی آنچه را باعث هلاک به آب می‌شود به‌سبب غضب خدای تعالی. ش ره. 
چنانکه شد نسبت به قوم نوح علیه‌السلام. جم. 

(۱۰۵۱) یعنی تلفهایی که از پی یکدیگر درآیند و مراد تلف غم مال و فرزندان و مانند 
آنها است و ممکن است معنی این باشد که بگردان از من عاقبت‌های تلف را 
یعنی تلفها را که عاقبت کارها باشد یعنی چنان کن که عاقبت کارهای من تلف 
نباشد. جم. 

(۰۵۲ یعنی آنچه را از حد گذشته است به سبب آن باد از حد گذشتنی که صادر باشد از 
امر کردن تو آنرا. ش ره. 
یا آنجه را از حد گذشته است و تجاوز کرده است به سبب آن باد از امر تو 
و اندازه‌ای که قرار داده‌ای تو از برای آن یعنی در باقی اوقات غیر وقت غضب و بر 
هر تقدیر مراد این است که بگردان از من آنچه را باعث هلاک به باد می‌شود 
چنانکه شد نسبت به قوم عاد. جم. 

(۱۰۵۳) یعنی دفع کن از من آنچه را تنگ شده است به سبب آن سینه من. جم. 

(۱۰۵۴) یعنی برگردانیده است مرابه سوی تو. جم. 

(۱۰۵۵) یعنی باقی نماند چیزی که کفایت نکرده باشی آن را. جم. 

(۱۰۵۶) يا منت نمی‌گذارد به آن. جم. 

(۱۰۵۷) یعنی سؤال می‌کنم از تو امری راکه قادر نیست بر بخشیدن آن به من و انعام کردن 
آن بر من کسی مگر تو مانند بخشیدن گناهان و هميشه بودن در بهشت. ش ره. 


(۰۵۸) یعنی تویی تو به عنوان دیگر وصف تو نتوان کرد یا تویی تو که اميد داریم از تو 


بریده شده است اميد از غير تو. جم. 

(۱۰۵۹) یعنی بسیاری بخشش باعث بخل یا پریشانی او نمی‌شود مانند دیگران بلکه سبب 
زیادتی کرم و جود او می‌شود چه هرکه بیشتر کرم کند کریم‌تر و جوادتر خواهد 
بود یا به اعتبار آنکه باعث حمد و شکر بندگان خواهد بود و آن باعث زیادتی کرم 


وجود او می‌گردد. جم. 

(۱۰۶۰) از قبیل وصف به حال متعلق است یعنی ای کسی که واسع است نعمت‌های 
او. ش ره. 

(۰۶۱) نسم بفتح نون و سین جمع نسمه و نسمه انسان را گویند و گاه اطلاق می‌شود بر 
بنده خواه مرد باشد و خواه زن و ممکن است مراد به آن در اینجا جمیع آفریدگان 
باشد. ش ره. 

(۷ یعنی می‌پوشاند تاریکی‌ها را و زایل می‌گرداند به روشنی‌ها یا آنکه می‌پوشاند 
تاریکی‌ها را بر چیزها و پنهان می‌کند چیزها را در آنها. جم. 

(۰۶۲) تهذیب: ج ۲ص ۴. 

(۱۰۶۴) دور نیست که گذاردن آن حضرت علیه‌السلام آن را ایستاده جهت افضلیّت 
ایستادن باشد در آن چنانکه در بعضی احادیث تصریح شده به آن و گزاردن 
حضرت باقر علیه‌السلام آن را نشسته ممکن است که به اعتبار آن باشد که آن 
حضرت جسیم بوده و دشوار بوده بر او ایستادن در نوافل چنانکه در بعضی 
روایات وارد شده و بنابراین قول به افضلیّت ایستادن خالی از قو تی نیست. بلی 
شاید افضلیّت ایستادن در آن به مرتبۀ نوافل دیگر نباشد بنابر آنچه وارد شده در 
اخبار در بیان عدد نوافل که آن دو رکعت نشسته است که یک رکعت ایستاده 
حساب شود. جم. 

(۱۰۶۵) فقیه: ج ۴۶۹/۱. یعنی ثواب بودن در مسجد داشته باشد. جم. 

(۱۰۶۶) یعنی طهارت که جهت خوابیدن سنت است به تیمم بعمل می‌آید هرچند قادر 
باشد بر وضو و غسل. جم. 

(۱۰۶۷) فقیه: ج ۴۷۰/1 . 


(۰۶۸) کافی: ج ۵۲۹/۲. 

(۰۶۹) کافی: ج fT‏ 

(۰۷۰) فقیه: ج ۷۹/۱ 

(۱۰۷۱) اشاره است به اینکه سنت است خوابیدن بر پهلوی راست چنانکه در احادیث 
تصریح به آن شده. جم. 

(۱۰۷۷) یعنی می خوابم در حالی که یاری جوینده‌ام یا متلبّسم به نام خداو ثابتم در راه خدا 
و بر شریعت رسول خدا صلی‌اللّه علیه‌و آله. جم. 

(۱۰۷۳) یعنی کرده‌ام این‌ها را از روی ترس. جم. 

(۱۰۷۴) یعنی در باب کیفیّت تسبیح زهرا علیهاالسلام مطلقاً بی‌آنکه خصوص وقت 
خواب یا غیر آن مأخوذ باشد. جم. 

(۱۰۷۵) چه وضع این کتاب بر اختصار است و اشاره به احکام بی تفاصیل دلائل. جم. 

(۱۰۷۶) نهذ یب: ج ۶۶/۳ 

(۱۰۷۷) تهد یب: ج ۱۵/۲( 

(۱۰۷۸) یعنی آن حضرت می‌شمرد تما آنها را به دست یکجا. جم. 

(۱۰۷۹ فقیه: ج ۱ 

(۱۰۸۰) یعنی نشان آن در سینۀ مبارکش ماند. جم. 

(۱۰۸۱) یعنی دستاس. جم. 

(۷) جواب این حذف شده به قرینۀ مقام چنانکه شيخ فر موده یعنی خوب خواهد بود 
و ممکن است که معنی این باشد که کاش بیایی پیش پدرت. جم. 

(۱۰۸۳) یعنی سبب اینکه در لحاف بودیم و پوشیده نماند که ظاهر این است که 
ایشان علیهماالسلام برهنه بودند و نمی‌توانستند که از لحاف برآیند والله تعالی 

(۰۸۴ يا کاش بیایی. جم. 

(۱۰۸۵) بیان آن چیز است که بهتر از خدمتکار است. جم. 

(۱۰۸۶) یعنی در آنجا که واقع شده ثم قال الحمد لله ثم قال سبحان اللّه هرچند لفظ 


ثم که به معنی پس است دلالت می‌کند بر تأحیر سبحان الله از الحمدلله و لیکن 
این کلام حضرت نیست که بر این نحو امر کرده باشد بلکه کلام راوی است 
و دلالت نمی‌کند مگر اینکه حضرت سبحان الله را بعد از الحمدللّه گفته‌اند نه 
اینکه گفته‌اند بعد بگویید و محض همین صریح نیست در اینکه بعد باید گفت 


چه‌گاه باشد که غرض حضرت بیان اصل تسبیح باشد بی‌ملاحظة ترتیب آن 
بلی ظاهر تقدیم لفظی این است که بر ترتیبی که فرموده‌اند بوده باشد. والله 
تعالی یعلم. جم. 

(۱۰۸۷) یعنی فرمو د در بیان کیفیّت تسبیح زهرا علیهالسلام که ابتدامی‌کنی یاف رمودکه در 
تسبیح زهرا ابتدا می‌کنی. جم. ۱ 

(۱۰۸۸) اجماع مرکب آن است که همۀ امت اتفاق کر ده باشند در مسأله‌ای بر دو قول مثلا 
پس در این هنگام اگر کسی احداث قول دیگر کند جایز نخواهد بود زیرا که امام 
داخل یکی از این دو طائفه خواهد بود البتّه پس مخالفت آن جایز نخواهد بود این 
بلکه ایشان قول همه امّت را حجت می دانند نه از این راه که امام داخل ایشان است 
بلکه به اعتبار دلائل دیگر که در کتابهای خود بیان کرده‌اند پس جمعی از محققین 
ایشان گفته‌اند در این مسأله اجماع مرکب که اگر قول سیم لازم دارد مخالفت 
حکمی راکه همه امّت اتفاق بر آن کرده باشند جایز نخواهد بود مثلاً هرگاه کسی 
کنیزی خرید و وطی کرد بعد از آن ظاهر شد که عیبی داشته بعضی گفته‌اند پس 
نمی‌تواند داد و باقی گفته‌اند که پس می‌تواند داد و لیکن ارش بکارت را یعنی 
تفاوت قیمت آنرا بکراً و ثیباً یا عشر قیمت آن را بنابر خلاف باید بدهد پس اگر 
کسی قول دیگر احداث کند و بگوید پس می تواند داد مفت و جیزی در کار نیست 
بدهد جایز نخواهد بود چه همه امت قائل شده‌اند که پس دادن مفت جایز نیست 
قول هم امت را مثل مسأله نکاح که بعضی گفته‌اند به هریک از پنج عیب فسخ 


احداث قول دیگر کند و گوید که بعضی از آنها را فسخ می‌توان کرد قصوری ندارد 
زیراکه مخالفت قول هم امّت نکرده بلکه در هر جا موافق است با جمعی. 
و پوشیده نماند که این مسأله تسبیح از این قبیل است پس هرگاه گوید که بعد از 
نماز باید که الحمدللّه مقدّم باشد موافقت کرده با جمعی که همیشه آن را مقدّم 
می‌دانند پس مخالفت حکم هم امّت از او صادر نشده پس بنابر قول آن جماعت 
باید جایز باشد لیکن این قول بنابرمذهب شیعة امامیّه معقول نیست چنانکه ظاهر 
شد بلکه بنابرمذهب اهل سنت نیز محل تأمل است و مقام گنجایش تفصیل امثال 
این طلب ندارد. جم. 

# که آن جنون است و جب یعنی مقطوع بودن ذکر با لتمام یا بقدری که باقی 
نمانده باشد قدر حشفه و عة و آن مرضی است که عاجز است مرد با آن از 
وطی» و قرن و آن آن است که استخوان در فرج زن برآمده باشد که منم کند از 
وطی. و رتق و آن است که مسدود باشد فرج به عنوانی که ذکر داخل آن نتواند 
شد. و پوشیده نماند که این مثال و همچنین مثال فروختن مال غائب و مثال پس 
دادن کنیز نیز بنا بر فروع اهل سنت است و نقل مذاهب شیعه در آنها مناسب مقام 

(۱۰۸۹) جمعی که به تفصیل مذکور قائل شده‌اند و گفته‌اند که در صورت دوم احداث قول 
دیگر قصور ندارد گفته‌اند که این مثل این است که اجماع مرکب واقع شده باشد در 
دو مسأله مثلاً و کسی مخالفت آن کند مثل اینکه بعضی گفته‌اند که مسلمان را به 
عوض ذمی نمی‌کشند و گفته‌اند فروختن مالی که صاحبش غایب باشد صحیح 
نیست و بعضی گفته‌اند می‌کشند و صحیح است پس اگر کسی بیاید و در مسأله 
اول با قرقه اول موافقت کند و بگوید مسلمان را به عوض ذمی نمی توان کشت 
و در مسأله دوم با فرقه دوم و گوید فروختن مال غایب صحیح است قصوری 
ندارد زیرا که در هیچ مسأله مخالفت کل امت نکرده بلکه در هر جا مخالفت 
بعضی کرده و آنچه جایز نیست مخالفت کل امت است پس در یک مسأله نیز مثل 
این است. 


و یوشیده نماند که این نیز بنابر مذهب اهل سنت معقول می‌شود و اما بنابر مذهب 


امامیه پس در این جا نیز احداث قول دیگر معقول نیست چنانکه شیخ اشاره به آن 
فرموده زیرا که امام داخل یکی از این دو طائفه خواهد بود البته پس احداث قول 
دیگر لازم دارد مخالف او را نعوذبالله. جم. 

(۱۰۹۰) پس بنابرمذهب. اجماع امت فی نفسه حجت نیست بلکه به اعتبار اینکه 
امام داخل است و قول او حجّت است حتی اینکه اگر جمعی مخالفت کرده 
باشند در مسأله‌ای لیکن معلوم باشد که ایشان کیستند و اینکه امام داخل 
ایشان نیست پس قول طائفه دیگر حجت خواهد بود چه امام داخل ایشان 
خواهد بود. جم. 

(۰۹۱ کافی: ج ۵۱۳/۱ 

(۰۹۲ کافی: ج ۵۳۵/۲ 

)۱۰٩۳(‏ یعنی بلند است و تسلط دارد بر همه چیز پس مقهور و مغلوب کرده است انها 
را. جم. 

)۰٩۴(‏ یعنی آزمایش کرده است هرکس را و دانسته است که مومن است و که منافق 
و که اطاعت می‌کند و که مخالفت و بنابرایین خبر به فتح با خوانده می‌شود 
چنانکه در نسخه‌ها اعراب شده و ممکن است به کسر آن يا ضم آن خوانده شود 
و بنابراین معنی این است که پس دانسته است لیکن مناسب قدر و قهر اول 
است. جم. 

(۱۰۹۵) یعنی قادر است بر تصرف در آنها به هر نحو که خواهد» یا معنی این است که 
تقدیر کرده است و حکم کرده است در آنها به هر نحو که خواسته است. يا اينکه 
قسمت کرده است آنها را به هرنحو که خواسته است. جم. 

(۱۰۹۶) رجوع کنید به فقیه: ج ۴۷۰/۱. 

(۱۰۹۷) تفسیر این آیه در تعقیب صبح مذکور شد. جم. 

(۸) کافی: ۵۴۰/۲ 

(۱۰۹۹) رجوع کنید به فقیه: ج 2۸ 


(۱۱۰۰) یعنی درنمی‌گذرد از آنها و نمی‌تواند مخالفت کر د آنهارا نیک وکاری و نه بدکاری 
و مراد به کلمات تام خدا اوامر حتمی است که خواهد البّه واقم شد و همچنین 
نواهی که البثّه خواهد که باز ایستند از آنها و ممکن است که مراد نام‌های خدای 
تعالی باشد و مراد تجاوز نکردن از آن‌ها آن باشد که مخالفت مقتضای آنها 
نمی‌توان کرد یا اينکه کسی که پناه به آنها برد بر او دستی ندارند و ضرر نمی‌توانند 
رسانید. جم. 

(۱۱۰۱) رجوع کنید به فقیه: ج ۱/۱ 

(۱۱۰۲) مراد این است که هرکه بخواند این آیه را وقت خواب فرود نخواهد آمد بر او 
خانه. جم. 

(۱۱۰۳) مراد این است که به سبب تو یعنی به حکم و فرمان تو زنده می‌شوم و به‌سبب تو 
می‌میرم و لفظ اسم زاید است چنانکه متعارف است و ممکن است که غرض از 
یادکرد آن رعایت تعظیم و ادب باشد که چیزی را به خدا نسبت ندهد بلکه بنام او 
چنانکه متعارف است که کارها را به بزرگان نسبت نمی‌دهند بلکه به متعلقان 
ایشان. و ممکن است که اسم به معنی ذات باشد نه نام و بنابراین حاجت به توجیه 
نیست. و ممکن است که در واقع بعضی از نامهای خدا برده شود نزد زنده 
گردانیدن کسی یا میراندن او و به آن اعتبار نسبت داده شده باشد آنها به نام خدا. یا 
مراد این باشد که متلبّس به نام خدا و یاری جویند به آن زنده می‌شوم و می‌میرم. 
واللّه یعلم. جم. 

(۱۱۰۴) مراد بیدار شد بعد از خواب است. جم. 

(۱۱۰۵) لفظ الله مقدر است یعنی خدا بسیار پا کیزه است یا خطاب به خدای تعالی است 
و «انت» مقدر است و معنی چنین است که تو بسیار پاکیزه منزهی پروردگار 
فرشتگان و روحی. جم. 

(۱۱۰۶) مراد به روح جبرئیل علیه‌السلام است يا فرشتة دیگر که هفتاد هزار رو دارد و هر 
رویی هفتاد هزار زبان دارد و به همه آنها تسبیح خدا می‌کند چنانکه در بعضی 
احادیث واقع شده و بر هر تقدیر از قبیل ذکر خاص بعد از عام است و ممکن 


است مراد نفس مجرّد باشد یا روح حیوانی یا قرآن يا عیسی علیه‌السلام. والله 
تعالی یعلم. جم. 

۷۵ کافی: ج 3/۶ 

(۱۱۰۸) و آن سنگی است که به آن سرمه می‌کشند. جم. 

(۱۱۰۹) یعنی بگردانی شکر مرا از برای تو هميشه یعنی چنان کنی که هميشه شکر تو بکنم 
و دیگری را شکر نکنم. جم. 

()کافی: ج ۴۲/۸ 

۱۷ قبل از این خدای تعالی فرموده ای مؤمنان هرگاه راز بگویید با یکدیگر پس راز 
نگویید به گناه و عدوان و معصیت رسول بلکه راز بگویید به خیر و پرهیزکاری. 
بعد از آن این آیه واقع شده و مراد چنانکه مفسرین گفته‌اند این است که نیست 
رازی که به گناه و عدوان باشد مگر از شیطان که آن زینت می‌دهد آن را و می‌دارد 
این کس را بر آن تا اینکه اندوهناک گرداند مؤمنان را به اينکه توهم کنند گفتگو 
دربارة ایشان است و آزاری به ایشان خواهد رسید و نیست شیطان یا کسی که راز 
می‌گوید ضرر رسانندة به مومنان چیزی را مگر به اذن خدا و مشیّت او و بعضی 
گفته‌اند که مراد به نجوی در آیه خوابهایی است که آدمی می‌بیند و به سبب آن 
غمگین می‌شود. و امر کردن آن حضرت به خواندن این آیه بعد از خواب ناخوش 
مشعر به آن است. جم. 

(۳)کافی: ج 1۸/۲ 

(۱۱۱۳) کافی نج RAR‏ 

(۱۱۴) کافی: ج ۴۴۶/۳. این آیه از جمله کلامی است که به اهل جهنم گفته خواهد شد 
و ترجمه آیه این است که بودند ایشان یعنی پرهیزکاران چنین که اندکی از شب 
می‌خوابیدند یعنی برنمی خواستند در اندکی از شب. یا می‌خوابیدند خوابیدن 
اندکی در شب يا بودند ایشان اندکی از شب خوابیدن ایشان یا بودند ایشان اندکی 
از شب آنچه می‌خوابیدند و بنابراین دو تقدیر از قبیل وصف به حال متعلق است 
و بر هر تقدیر مراد بنابر آنچه اکثر مفسرین گفته‌اند این است که اکثر شب بیدار 
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بودند و اندکی می‌خوابیدند و از حدیث مذکور معلوم می‌شود که مراد این است 
که اکثر شب‌ها به نماز برمی‌خواستند و گاهی فوت می‌شد از ایشان. والله تعالی 
یعلم. جم. 

(۱۱۱۵) کافی: ج ۳ 

(۱۱۱۶) تهذیپ: ج ۱۲۰/۲. 

(۱۱۱۷) تر جمه آیه این است که به‌درستی که ناشثة شب یعنی نفسی که بر خیزد از خوایگاه 
خود جهت عبادت. یا برخواستن در شب. با عبادتی که حادث شود در شب با 
ساعتهای شب. یا برخواستن تن در آخر شب جبهت نماز شب ال وطأً يعلى 
سخت‌تر است از روی تعب و مشفت يا از روی ثبات قدم یعنی دشوارتر است 
ثبات قدم در آن. یا اینکه بیشتر باعث ثبات قدم بر ایمان می‌شود. و بعضی از قراء 
سبعه وطاّء به مد الف خوانده‌اند و بنابراین معنی این است که سخت‌تر و دشوارتر 
است از روی موافقت زبان با دل یا همه اعضاء با دل چه اخلاص در نماز شب 
بیشتر است و فارغ است این کس در آن وقت از امور دنیا که باعث پریشانی 
حواس می‌شود. و اقوم قیلاً یعنی سخت‌تر است از روی قول چه از روی خحضوع 
و اخلاص است و جمعیّت خاطر و فراع بال از امور دنیوی یا درست‌تر است از 
روی قرائت به‌سبب همان جمعیّت خاطر که مذکور شد. وقول حضرت صادق 
علیه‌السلام بر خواستن تن او است تفسیر ناشثة است نه اقوم قیلاً چنانکه ظاهر کلام 
مجمع‌البیان است و مراد این است که مراد به ناشثه شب برخواستن تن آدمی است از 
رختخواب که منظور از آن محض تقرّب به خدا باشد نه ریا و مانند آن و این تفسیر 
موافق است با بعضی تفسیرها که مذکور شد. جم. 

(۱۱۱۸) تهل یب: ج ۲ عبارت حدیث این است: «والا فحج الشیطان» و شيخ فرموده: 
به حاء پی‌نقطه و جیم. نوع بدی است از راه رفتن و آن آن است که نزدیک به هم 
گذارند سر قدم‌ها را و دور گذارند از یکدیگر پاشنه‌ها را و این کنایه است از بدی 
رفتن و زبونی آن چنانکه بول کردن در گوش کنایه است از بازی کردن شیطان با او 
و بنابراین معنی: «والا فح الشیطان» این است که اگر نه, خواهد آمد شیطان پیش 


او بر این هیأت و بول خواهد کرد در گوش او و پوشیده نماند که این معنی دور 
است بلکه ظاهر آن است که ما در ترجمه نوشته‌ايم: که اگر نه می‌گشاید شیطان 


میان پاهای خود را و بول می‌کند در گوش او چه آدمی هرگاه خواهد که بول کند 
می‌گشاید میان پاهای خود را و دور می‌گذارد پاها را از یکدیگر و بول می‌کند پس 
تشبیه شده است حال شیطان به آن. 

و ممکن است نیز که بر حقیقت محمول شود و در واقع شیطان چنین گذارد 
پاها را و بول کند لیکن قدری باشد که محسوس نشود والله تعالی یعلم. و بعد از 
آنکه این معنی به خاطر رسید از ملاحظه بعضی کلمات اهل لغت جزم به آن 
حاصل شد. جم. 

(۱۱۱۹) تهذایب: ج ۱۱۷/۲ 

(۱۱۳۰) یعنی اتفاق نمی‌افتد که بنده مسلمان در آن ساعت نماز کند و طلب کند از خدا 
چیزی مگر اینکه مستجاب کند خدای تعالی. جم. 

(۱۱۲۱) یعنی این ساعت در هر شبی هست و مخصوص شبی دون شبی نیست. جم. 

(۱۱۲۲) یعنی به صلاح دارد خدای تعالی تو را و فاسد و تباه نکند احوال تو را و این دعا 
عامیان عربان متعارف است. جم. ۱ 

(۱۲۳) فقیه: ج ۴۷۳/۱. 

(۱۱۲۴) این آیه در باب اصحاب پیغمبر است صلی‌اللّه علیه‌و آله و ترجمه‌اش این 
است که نشان ایشان در رویهای ایشان است از اثر سجود و ظاهر حدیث مذکور 
این است که مراد آن باشد که اثر بیداری در نماز شب در روی ایشان ظاهر 
می‌شود یعنی روی ایشان به سبب نمازشب صفا و نوری دارد که به آن می‌توان 
شناخت ایشان را چنانکه در بعضی احادیث واقع شده که هرکه بسیار باشد 
نماز او در شب نیکو باشد روی او در روز. یا اینکه به سبب بیداری شب روی 
ایشان زردی دارد که به آن می‌توان شناخت ایشان را چنانکه بعضی از مفسرین 
گفته‌اند که هرگاه می‌بینی ایشان را گمان می‌کنی که بیمارند و در واقع بیمار 
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(۱۱۲۵) یعنی شبی که ساکن شده باشد و قرار گرفته باشد تاریکی آن» و مراداین است که 
به‌نهایت رسیده باشد تاریکی آن که از آن تاریکتر نشود چنانکه شیخ رحمهاللّه 
فرموده. یا اینکه ساکن شده باشند اهل آن و از حرکت افتاده باشند و آن نیز وقتی 
است که خوب تاریک شود يا معنی این است که شب پوشاننده یعنی شبی که 
می‌پوشاند به تاریکی خود همۀ چیزها را. واللّه یعلم. جم. 

(۱۱۳۶) مهاد به کسر میم جمع مهود است یعنی صاحب مکان‌های هموار گسترانیده 
شده. ش. 
بودن مهاد جمع مهود مخالف قیاس است و در کلام لغویین اصلاً به‌نظر نرسیده 
بلکه آنچه از کتب لغت و کتب تفاسیر ظاهر می‌شود آن است که مهاد مفرد است 
بمعنی فراش و بساط یعنی چیزی که گسترده شده باشد وپهن کرده شده باشده 
و زمین را مهاد گویند به اعتبار اینکه گسترانیده شده و پهن کرده شده و مهیّا شده از 
برای سلوک و سیر در آن و بنابراین معنی کلام این است: که و نه زمين که صاحب 
مهاد است یعنی صاحب مکان گسترانیده شده. جم. 

(۷ لجی بضم لام و به کسر آن نیز آمده و تشدید جیم مکسور منسوب است به لج 
ولج معظم آب را گویند. جم. 

(۱۱۲۸) ادلاج سیر در شب و بسا باشد که تخصیص داده شود به سیر در ال شب. و گاه 
اطلاق می‌شود ادلاج بر عبادت در شب مجازاً زیرا که عبادت سیر به سوی خدای 
تعالی است. و بدین تفسیر شده قول پیغمبر صلی‌اللّه علیه‌و آله «من خاف ادلج 
و من ادلج بلغ المنزل» یعنی هرکه ترسد ادلاج کند و هرکه ادلاج کند برسد به 
منزل, و معنی تدلج بین یدی المدلج این است که رحمت تو و توفیق تو و اعانت 
تو کسی راکه متوجه شود به سوی تو و عبادت کند تو را صادر است از تو پیش از 
آنکه متوجّه شود او به‌سوی تو و عبادت کند تو راء اگر نمی‌بود رحمت تو و توفیق 
تو و انداختن تو این معنی را در دل آن نمی‌رسید به خاطر او پس گویا تو رفته‌ای 
شب پیش او قبل از آنکه در شب بايد نزد تو.ش. 

مشهور این است که ادلاج سیر و حرکت در اوّل شب و ادلاج به تشدید دال 


سیر در آخر شب و بنابراین اگر تدلج به تخفیف خوانده شود و مدلج به تشدید 
خوانده شود مناسب‌تر است چه ظاهر این است که مراد به مدلْج در این مقام کسی 
است که به نماز شب برخواسته و سیر او به آخر شب نزدیکتر است» پس معنی 
چنین می‌شود که تو می‌روی اوّل شب پیش کسی که بیاید نزد تو آخر شب و مراد 
همان است که شيخ فر موده که توفیق تو و اعانت تو او را واقع می‌شود پیش از آنکه 
او بیاید بجانب تو. و ممکن است معنی «تدلج بین‌یدی المدلج» این باشد که 
می‌روی تو در شب پیشاپیش کسی که در شب بباید بجانب توء یعنی پیشاپیش او 
می‌روی وراه می‌نمایی او را به آنچه مطلب و مقصود او است. بلکه ظاهر معنی 
این است و آنچه شیخ فرموده استفاده آن از کلام اشکالی دارد. مگر اينکه اول به 
تخفیف خوانده شود و دوم به تشدید چنانکه ذکر کردیم. و پوشیده نماند که بنابر 
معنی آخر که ما ذ کر کردیم مناسب این است که هر دو یک نحو خوانده شود یاهر 
دو به تخفیف خوانده شود و مراد سیر در شب باشد نه خصوص اول آن 
و ترجمه‌اش همان باشد که مذکور شد. یا هر دو به تشدید و مراد سیر در آخر شب 
باشد چنانکه معنی آن است. و ترجمه‌اش این باشد. که می‌روی تو در آخر شب 
پیشاپیش کسی که بیاید در آخر شب پیش تو. جم. 

(۱۲۹) یعنی نمی پوشاند و پنهان نمی‌کند خبرها را از تو. جم. 

(۱۱۳۰)یعنی پست شده‌اند و شروع کرده‌اند در پایین آمدن و پست شدن, بعد از آن که بالا 
می‌رفتند و بلند می‌شدند و لام از برای عهد است و ممکن است که معنی این باشد 
که غایب شده‌اند و غروب کرده‌اند. ش ره. 

و معهود ستاره‌ها است که در اول شب طلوع باشند تانصف شب که وقت 
خواندن این دعا است شروع کرده باشند در پایین آمدن و هرگاه مراد این باشد که 
غروب کرده‌اند بهتر آن است که لام استغراق باشد یعنی همه ستاره‌ها غایب 
می‌شوند و همه چشم‌ها خواب می‌روند و تو هميشه زنده به خود برپایی که هرگز 
غایب نمی‌شود و فرا نمی‌گیرد تو را پینکی و نه خوابی و بنابر معنی اول نیز حمل 
بر استغراق ممکن است لیکن حمل بر عهد چنانکه شيخ ره فرموده مناسب تر 
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است. جم. 
(۱۱۳۱) او لوالالباب یعنی صاحبان عقو ل کامله.و الباب جمع لب.بمعنی مغز است و عقل 
را لب می‌گویند به اعتبار آنکه نفیس‌ترین چیزهایی است که در آدمی است پس 
گویا مغز است و آنچه غیر آن هست پوستند. جم. 
# بعضی از مفسرین گفته‌اند که اشعاری است به اینکه عذاب روحانی سخت‌تر 
است از عذاب جسمانی. چه خحزی فضیحت و حقارت نفسانی است. ش ره. 

( یعنی علامتهای عظیم یا بسیار که دلالت می‌کند بر کمال قدرت خدای 
تعالی. جم. 

(۱۱۳۳) مفسرین گفته‌اند که در این دلالت است بر شرف علم و هیأت و دلالتش بر شرف 

علم هیئت بنابرآن است که مراد تفکر در آنها باشد که به چه وضع است و چه 
هیشت. ش ره. 
و ظاهر چنانکه بعضی از مفسّرین نیز گفته‌اند این است که تفکر در آنها است 
و استدلال بر آنها بر وجود صانع و وحدت او و کمال علم و قدرت او و بنابراین 
دلالت می‌کند بر شرف علم کلام نه هیثت مگر آنکه گویند چون علم هیثت باعث 
اطلاع بر اوضاع غریب افلاک و عناصر و دقایق احوال آنها و کیفیّات حرکات 
کواکب و اجرام و اتساق و انتظام آن با کثرت اختلافات و تغییر حالات می‌شود 
و بعد از آن حکم عقل به احتیاج آنها به وجود صانع حکیم ظاهرتر و قوی‌تر 
می‌گردد پس همین کافی است از برای شرف آن. جم. 

# یعنی تفکر می‌کنند در حالی که می‌گویند در وقت تفکر در این مخلوقات عجیب 
این کلام را. جم. 
«فقنأ» چون خلق این چیزها برای حکمت‌ها و مصلحت‌ها است که از آن جمله 
این است که بوده باشد سبب معاش ایشان و دلیلی که دلالت کند او را بر طاعت او 
و قیام به وظائف عبادات او تا برسد به فیروزی ابدی. و آدمی اخلال می‌کند در 
اغلب اوقات به آن. بنابراین نیکو است تفریع سوال نگاه داشتن از آتش بر کلام 


سابق. ش ره. 


.۳۷ ترجمه مفتاح الفلاح 

# مراد به آن پیغمبر است صل الله علیه و آله و بعضی گفته‌اند قرآن. ش ره. 

# یعنی در حالی که شمرده شویم در گروه نیک وکاران چنانکه شيخ ره فرموده. جم. 

# يا به زبان ایشان و مراد به آنچه وعده کرده شده ثواب است يا فیروزی بر دشمنان 
چنانکه شیخ فرموده. جم. 

# بعضی گفته‌اند که مراد به ذسوب و سیّات هر دو یکی است و تکرار از برای 
تاکید است و الحاح در دعاء چه خحدای تعالی دوست می‌دارد الحاح کنندگان 
در دعا راء و بعضی گفته‌اند مراد به اول گناهانی است که پیش واقع شده باشد 
وبه دوم گناهانی که بعد صادر شود. و بعضی گفته‌اند مراد به اؤل گناهانی است 
که صادر شده باشد با علم به گناه بودن آنها و به دوم آنچه صادر شده باشد با 
جهل به آن. و بعضی گفته‌اند که مراد به اؤل کباثر است و دوم صغائر و معنی این 
است که بگردانی گناهان صغیره ما را کفاره داده شده از جانب ما به اينکه توفیق 
دهی ما را از برای اجتناب کبائر» چه اجتناب کباثر کفاره صغاثر است و کسی که 
اجتناب کند آن‌ها را بخشیده می‌شود صغاثر او. و شیخ ره همین معنی آخر راذکر 
کرده. جم. 

(۱۱۳۴) یعنی حدیث تتمه دارد و در اینجا همین موضع حاجت ذ کر شده. جم. 

(۱۱۳۵) یعنی‌نصف شب را نیز زوال گویند یااینکه نصف شب را زوال نیز می‌گویند. جم. 

(۱۱۳۶) فقیه: ج ۲۲۷/۱. 

(۱۱۳۷) یعنی در روز زوال آن را می‌دانم به ملاحظه آفتاب و سایه پس چگونه بدانم زوال 
شب را. جم. 

(۱۳۸) تهذیب 

(۱۱۳۹) یعنی بر تو است نماز شب ملازم باش آنرا ترک مکن آنرا. جم. 

(۱۱۴۰) و ممکن است مراد به نماز زوال همان نمازشب باشد و تأکید باشد. جم. 

(۱۱۴۱) مراد به تخلّی قضای حاجت کردن است. جم. 

(۱۱۳۲) استحباب پیش‌گذاشتن پای چپ در وقت داخل شدن در خلا و پای راست در 
وقت بیرون آمدن مشهور است میانه علما و حدیثی که دلالت بر آن کند در ميان 


آقا جمال خوانساری د۷ 
نیست. و بعضی گفته‌اند که آن جهت فرق ميان دخول مسجد و دخول خلا است 
چه در مسجد عکس این سّت است و پوشیده نماند ضعف این کلام اگر مستند 

(۱۱۴۳) در بعضی احادیث واقع شده که ه رکه سهو بسیار کند بگوید این را وقتی که داخل 
بیت‌الخلا می‌شو د. جم. 

(۱۱۴۴) بیان کسی است که او صافش مذکور شد. جم. 

(۱۱۴۵) یعنی سنگینی خود را بر پای چپ بینداز و پای راست را دورتر بگذار تا پایین پاها 
گشادگی باشد. جم. 

(۱۱۴۶) در بعضی روایات وارد شده که بسیار نشستن بر خلا مورث بواسیر است. جم. 

(۱۱۳۷) ه رگاه کسی بشنود اذان راستّت است که او نیز حکایت کند آن را و بگوید هرچند 
در بیت الخلا باشد. جم. 

(۱۱۴۸) یعنی در وقتی که از قضاء حاجت و استنجاء فارغ شوی و بیرون آمدی از خلا 
چنانکه در حدیث واقع شده. جم 

(۱۱۴۹) مشهور است که استبراء سنت است و شیخ طائفه در استبصار حکم به وجوب 
کر ده. جم. 

(۱۱۵۰) ظاهر این است که ان فشردن سه مرتبه باشد و بنابراین مجموع انچه در استبراء 
اعتبار کرده هفت چیز است و استبراء بر این کیفیّت در کلام هیچیک از علما به نظر 
نرسیده و ممکن است که مراد این باشد که هریک از ایین کشیدن و فشردن سه 
مرتبه باشد که مجموع له تا شود چنانکه بعضی گفته‌اند و احادیث و کلام علما در 
بیان کیفیّت استبراء اختلاف تمام دارد, و ظاهر آن است که غرض طلب برائت 
محل است از بول به هر طریق از این طریقها که گفته‌اند بکند کافی است. و نهایت 
آنچه اعتبار کرده‌اند نه مرتبه است پس اگر کسی آن رابجا آورد احوط است 
هرچند حدیثی که دلالت بر آن کند به‌نظر نرسید. .جم. 

وت ددر ا یرای ازفا بسح یه و مک قنور کن پار 
که چه می‌گویی در نگینی که فرا گرفته باشد از سنگهای زمزم گفت قصوری نیست 


فرموده که کسی که شهاب از او روایت کرده هرچند معلوم نیست لیکن ظاهر این 
است که امام علیه‌السلام باشد چه علما فتوی به آن داده‌اند. و پوشیده نماند که 


بعضی اشکال کرده‌اند بر این حدیث به اینکه بیرون آوردن ریگ از مسجد جایز 
نیست پس چگونه نگین توان کرد ریگ زمزم راء و جواب می‌گویند به اينکه شاید 
بوده باشد از آنچه بیرون می‌آورند به قصد اصلاح چاه و یا اينکه مطلقاً سنگریزء 
زمزم مستثنی باشد از حکم مذکور و در بعضی نسخه‌های کافی بدل زمزم زمرد 
است و شيخ شهید رحمه‌اللّه گفته که من چنین شنیدم از استادان خود و بنابراین 
اشکالی ندارد واللّه یعلم. جم. 

(۱۱۵۲ هرگاه متعدی باشد آب باید البته و کلوخ مجزی نیست و اگر غیر متعدی باشد 
کلوخ مجزی است و اختیار آب افضل است و جمع ميان هر دو در همه جا بهتر 
است چنانکه شيخ فرموده. جم. 

(۱۱۵۳) هرگاه استنجا به کل وخ کند سه تا باید البته هر چند به یک مر تبه از آن پاک شود پس 
اگر به سه تا پاک نشود باید زیاده کند بر آن تا پاک شود و غرض شیخ این است که 
در این هنگام سنت است طاق گردانیدن عدد سنگ‌ها مثلاً اگر به چهارتا پاک شد 
سنت است که یکی دیگر بمالد تا پنج شود. جم. 

(۱۱۵۴) یعنی هنوز تری وضو در دست مبارک آن حضرت صلی‌الله علیه و آله باقی 
بود. جم. 

(۱۱۵۵) یعنی طلب احسان کند لیکن چون در اینجا فایده بعد از آن مذکور شده گویا 
تجرید شده از معنی احسان و به معنی طلب کننده استعمال شده چنانکه شيخ 
فرموده و در ترجمه نوشته شده. جم. 

(۱۱۵۶) یعنی در همه وقت به همه چیز می‌رسی و به حال همه می‌پردازی و مشغول شدن 
به یکی باعث وا گذاشتن دیگری نمی‌شود چنانکه در دیگران است. جم. ۱ 

(۷) یعنی حاجتی نیست در آنها که منع کند مردم را. جم. 

(۱۱۵۸) یا منع کرده نمی‌شوی و حاصل هر دو یکی است. جم. 


آقا جمال خوانساری 


(۱۱۵۹) یا بریده نمی‌شود حاجتهای ایشان نزد تو یعنی هميشه از تو حاجتها طلبند 
و هرگز تمام نمی‌شود حاجتهای ایشان, یا اينکه بر آن نحو که مطلب و مراد 
است برمی‌آید و چنین نیست که بریده شوند و برنیاید. با معنی این است که 
بریده نمی‌شود حاجتهای ایشان پایین‌تر از تو سعنی چنین نمی‌شود هرگز 
که حاجتی به تو نرسیده برآید و به تو نرسد بلکه هرحاجتی بايد که به تو 
رسد. جم. 

(۱۶۰) مطلع به تشدید طاء بی‌نقطه و فتح لام مکانی را گویند که کسی رود به آنجا 
و وارد شود در آن, و همچنین مکان کوّی را که آدمی در بلندی مشرف بر آن 
باشد المطلع در این مقام و امثال آن چنانکه از کتب لغت ظاهر می‌شود موقف 
روز قیامت است به اعتبار آنکه خواهد رفت آدمی به آن و وارد خواهد شد یا 
اینکه مشرف باشد بر مکان کوّی یا هرچه آدمی مشرف بر آن است از امور آحرت 
و آنچه بعد از مرگ خواهد بود به اعتبار تشبیه مذکور. و از کلام شیخ (ره) ظاهر 
می‌شود که امر آخرت را مطّلع می‌گویند به اعتبار آنکه اطلاع از آن حاصل می‌شود 
بعد از موت. جم. 

(۱۱۶۱) کنایه است از کمال حوف و اضطراب یعنی گردانیده است مرا چنانکه قادر نیستم 
بر اینکه فروبرم آب دهن خود را و ایستاده است در گلوی من. ش ره. 

(۱۱۶۲) یعنی منم کرده است مرا از خواب و نمی‌گذارد که بخواب روم. جم. 

(۱۱۶۳) یعنی نمی‌گذارند که سر به بالش گذارم تا لحظه‌ای آرام گیرم و بخوابم. جم. 

(۱۱۶۴) یعنی بترسد از بودن او در واردشوندگان در شب و واردشوندگان در روز یعنی هر 
شب و هر روز احتمال بدهد آمدن او را و اینکه او از جملة واردشوندگان در آن 
روز یا در آن شب باشد. یا معنی این است که بترسد از ملک‌الموت در جمله 
حوادث شب و حوادث روز بعنی یکی از حادثه‌ها و مصیبت‌ها که بترسد از آنها 
آمدن او باشد والله تعالی یعلم. جم. 

(۱۱۶۵) یعنی ملاحظهٌ شب و هیچ ساعتی نمی‌کند» بلکه در شب و هر ساعتی که باشد 
قبض روح می‌کند. جم. 


۳۷۴ ترجمه مفتاح الفلاج 


(۱۱۶۶) یعنی بر تکبیر قنوت. جم. 

(۶۷) یعنی کرم ورزیدی به کرم خود. جم. 

(۱۱۶۸) غرض این است که این خحصلت تلافی و جبران عصیان و گناه می‌کند. يا مراد این 
است که با وجود آنها باز نیستم من امیدوار غیر آمرزش تو را و طمع دارنده غير 
خشنودی تو را. جم. 

(۱۱۶4) آه کلمه‌ای است که نزد شکایت يا اظهار اندوه و مصیبت می‌گویند. جم. 

(۱۱۷۰) شوی به فتح شین چنانکه در قرآن واقع شود جمع شوی است به فتح شین نیز 
یعنی پوست سر و آنچه در کلام شيخ واقع شده که هر دو بضم شین است از سهو 
ناخ خواهد بود و ممکن است که مراد به شوی اعضا باشد چنانکه شيخ فرموده 
یعنی اتشی که می‌کند اعضا را و جدا می‌کند از بدن. جم. 

(۱۱۷۱) یعنی زبانه که فرو گیرد کل بدن را و بپوشاند آن را چنانکه شیخ فرموده. یا معنی 
این است که آه از شت و سختی زبانه‌های جهنّم. یعنی از شذت و سختی که از 
آنها برسد به این کس» یا آه از هجوم و کثرتی از آنها. واللّه تعالی یعلم. جم. 

(۱۱۷۲)و اگر نگذارده باشد چهاررکعت تأخیر کند آن راو ابتداکند به نافلۀ صبح اگر وقت 
آن باقی باشد و بعد از آن نماز صبح و اگر کسی قائل شود به جواز تمام کردن آن 
مادام که تنگ نشده است وقت نماز صبح خالی از و تی نیشت. جم. 

(۱۱۷۲) یا به سبب ایشان و به‌واسطة اینکه من ایشان را وسیله خود گردانیده‌ام و دوستی 
ایشان را دارم و همچنین در فقره‌های بعد از اين. جم. 

(۱۱۷۴) یعنی خواه حفظ داشته باشد سورۀ دیگر را یا نه. جم. 

(۱۱۷۵) کافی: ج از رورا 

)١ ۱۷۶(‏ کافی: ج ۳۰/۳ 

(۱۱۷۷) یعنی سه مر تبه سبحان‌الله. جم. 

(۱۱۷۸) مثل اينکه کسی بخواند و تو همراه او بخوانی. جم. 

(۱۱۷۹) یعنی اگرچه گنه کار بوده‌ام لیکن بلند کرده‌ام به سوی تو دست خود را و چشم 
خود را شاید که این تلافی آن بکند و ممکن است و ان کنت عاصیاً متعلّق به کلام 


سابق باشد یعنی شناخته‌ام دوستی تو را در دل خوداگرچه بوده‌ام من عصیان‌کننده 
و مددت الیک یدأًکلامی باشد سر خود. جم. 

(۱۱۸۰) اسر گرفته شده را گویند. و بنده کرده شده راو حبس کرده شده را. جم. 

(۱۱۸۱) یعنی یافته‌ام دوستی تو را در دل خود و این سبب امیدواری من است و باعث 
این‌که بخوانم تو را یا مراد این است که یافته‌ام دوستی تو را در دل خود به عنوانی 
که نمی‌توانم ترک کرد خواندن تو را. جم. 

(۱۱۸۲) یعنی به آرزوی فیض تو و رحمت تو بلند کرده‌ام چشم خود رابه جانب تو و بلند 
شدن چشم به طرفی نگاه کردن به آن طرف است و مراد در این مقام چشم داشت 
داشتن فیض و رحمت خدای تعالی و منتظر بودن و توقع داشتن آن است. جم. 

(۱۱۸۳) یعنی از تو می پرسم که کرم تو چه شد که مرا باز خحواست می‌کنی و همچنین در 
فقره بعد. جم. 

(۱۱۸۴) غرض اظهار امیدواری و آرزومندی است به درگاه خدای تعالی در ضمن 
اظهار تفضل و کرم او و مراد این است که تفضل وکرم تو به مرتبه‌ای است که 
راضی نمی‌شوی به اینکه کسی بشنود که گويندة لاله الا الله و محمّد رسول‌اللّه 
داخل آتش شده است؛ پس یقین مرا دخل آتش نخواهی کرد چه اگر من بروم به 
جهنم هرگاه پرسند اهل آن از حال من یقین اظهار کفر به تو نعوذباللّه نخواهم 
کرد بلکه خبر خواهم داد ایشان را که گویندۀ شهادتین بودم و تو خود از روی 
کرم و فضل راضی نمی‌شوی به این معنی» پس یقین مرا به جهنم نخواهی فرستاد. 
و ممکن است مراد آن باشد که اگر امر کنی به بردن من به آتش هرآینه خبر می‌دهم 
اهل آن را یعنی خازنان آن را و ملانکه را که موکل‌اند بر آن و امر کرده می‌شوند به 
بردن مردم به جهنم به اينکه من گویندة شهادتین بودم و ایشان هرگاه این را 
بشنوند به جهت تعظیم آن مرا نخواهند برد به جهنّم و شفاعت من خواهند کرد از 
درگاه تو. جم. 

(۱۱۸۵) یعنی متوسط در درازی و کو تاهی. جم. 

(۱۱۸۶) روایت کرده است ابن‌طاووس در کتاب مهج‌الدعوات که چون مأمون عبّاسی 


دختر خود را به زنی داد به امام محمّد تقی علیه‌السلام آن حضرت نوشت به 


او که به‌درستی که هر زنی را مهری هست از مال شوهر و به تحقیق که گردانیده 
است خدای تعالی اموال ما را ذخیرۀ در آخرت چنانکه اموال شمارا تعجیل 
کرده است در دنیا و به تحقیق که من مهر گردانیدم از برای دختر تو «و سائل به 
سوی مسائل» را و این مناجاتی چند است که داده است به من پدر من و داده 
به او پدر او و همچنین تا پیغمبر صلی‌الله علیه‌و آله که داده به آن حضرت 
جبرئیل علیه‌السلام و فرموده ای محمّد پروردگار عرّت سلام می‌رساند تو را 
و می‌فرماید اینها کلیدهای گنجهای دنیا و آخرت است پس بگردان اینها را 
وسیله‌های خود بسوی مطلب‌های خود که می‌رسی به مقصد خود و ظفر می‌یابی 
به مطلب خود و اختیار مکن اینها را در حاجت دنیا پس کم شود به‌سبب اینها بهره 
از آخرت تو. جم. 

(۱۱۸۷) یعنی آرزویی که حاصل شده است به سبب فراخی رحمت تو و ملاحظ آن 
گویا کرده است مرا و امیدی که حاصل شده است به سبب درنگ تو و مدارای 
تو با گناهکاران و ملاحظه آن جرأت داده است مراء و ممکن است مراد این باشد 
که آرزوی فراحی رحمت تو یعنی فراخی آن به عنوانی که شامل من نیز شود. یا 
آرزوی رحمت تو که فراخ است گویا کرده است مرا و امید درنگ و مدارای تو 
یعنی درنگ تو از عذاب من و مدارای تو بامن جرأت داده است مرا. واللّه 
یعلم. جم. 

(۱۸۸)کنایه است از بزرگ ی گناهان و بو دن آنها سبب سرعت انتقام و نزدیکی آن چنانکه 
شیخ فرموده. یعنی چنان گناهان دارم که به سبب آنها سزاوار آنم که فی‌الحال 
روبه‌روی همان گناهان از من انتقام کشیده شود. جم. 

این نیز از قبیل فقرة اوّل است چنانکه شیخ رحمه‌الله فرموده و مراد این است که 
چنان خطاها کرده‌ام که سبب سرعت اصطلام و نزدیکی آنند که گویا نگریسته 
است به آنها دیده‌های آن و متوجه است به جانب آنهاء و اصطلام به معنی استیصال 
است چنانکه شیخ فرموده و استیصال به معنی از بیخ برکندن و برانداختن اصل 
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چیزی است. و ممکن است مراد به اصطلام مثله کردن و گوش و بینی بریدن باشد 
و حاصل کلام این است که چنان خطاها کرده‌ام که به سبب آنها مستحق آن شده‌ام 

(۱۱۹۰) یعنی عذاب الم رساننده. جم. 

(۱) یعنی عقاب هلاک‌کننده. جم. 

(۱۱۹۲) یا بصدا آورده است پشت مرا یعنی بصدا آورده است استخوانهای آن را به سبب 
گرانی که دارد مانند صدای کجاوه و مانند آن نزد سنگینی بار آن چنانکه شیخ 
فرموده و پوشیده نماند که استعمال انقض به معنی سنگینی کرده است چنانکه 
مشهور است و ترجمه شده مأخوذ از همین معنی است. با از نقض بمعنی لاغری 
است یعنی سنگینی کرده است آن را تا اينکه لاغر شده است به سبب آن چنانکه 

(۱۱۹۳) بیان آن چیزی است که سنگینی کرده است یعنی گرانی آنها است که سنگین کر ده 
است پشت مرا و در بعضی نسخه‌ها من نقلها به نون واقع شده است و بنابرایین 
معنی این است که حرکت دادن و نقل کردن آنها همراه خود سنگین کرده است 

(۱۱۹۴)بیان آن چیزی است که گرانی کر ده است. یعنی استقلال من به برداشتن آن گناهان 
و خطاها و تنها برداشتن من همه آنها راگران کرده است مرا. جم. 

(۱۱۹۵) یعنی ملاحظه کردم این را. جم. 

(۱۱۹۶) یعنی شکوه کنند به سوی تو پرا کندگی حال خود راو ممکن است که مراد به بت 
اندوه سخت باشد که آدمی صبر نکند بر پنهان داشتن آن و اظهار کند آن را چنانکه ۱ 
شيخ فرموده. جم. 

(۷) یعنی از اندوه و غمی که دارم و از وبال گناهان و خطاها که کر ده‌ام. جم. 

(۱۹۸) یا بلغزان مرا و مراد همان دور کردن است. جم. 

)۱۱۹٩(‏ اسر به معنی بستن است. و ظاهرا در این مقام مجازاً استعمال شده به معنی افسار 


یعنی آنچه به آن کس را بندند. جم. 
(۱۲۰۰) یا تفضل کن بر من» چنانکه شیخ فرموده. جم. 
(۱۲۰۱) عبره اشک است پیش از آنکه بریزد از چشم یا تردد گریه در سینه یا اندوه بی‌گریه. 


هم 

(۱۲۰۲) يا قوت دادن مرا یا پشت مرا. جم. 

(۱۲۰۳) یعنی سژال می‌کنم تو را به نامهای نیکو یعنی به حق حرمت آنها. جم. 

(۱۲۰۴) یعنی که سوال می‌کنم تو را سوالی که تمامترین سوالها باشد و برآمده‌ترین 
آنهاء یا سژال می‌کنم تو را به حق سژالی که تمامترین سژالها باشد. جم سلمه 
الله تعالی. 

(۱۲۰۵) یا برآورده‌ترین آنها مطلب مرا یا فیروزی یابنده‌ترین آنها به مطلب. مراد به 
برآمدن سوال برآمدن مطلبی است که سوال کرده می‌شود. جم. 

(۱۲۰۶) یا نامهای نیکوتر و مثلهای بلندتر تو. جم. 

(۱۳۰۷) مراد به مثلهای خدای تعالی صفات او است چنانکه از تفاسیر ظاهر می‌شود. 
و یا ائمّه علیهم‌السلام چنانکه از عبارات بعضی دعاها ظاهر می‌شد. واللّه تعالی 
یعلم. جم. 

(۱۲۰۸) یعنی جلدترین آنها در اجابت کردن امرها و مطلب‌ها و برآوردن آنها. جم. 

(۱۲۰۹) فر قان به معنی فرق کر دن و جداکردن است و قران مجید نامیده شده است به آن به 
اعتبار آنکه فرق می‌کند میانه حق و باطل و بیان می‌کند هریک راء یا فرق می‌کند 
میانه محق و مبطل یعنی به آن مشخص می‌شود که آورند؛ آن محق است نه مبطل به 
سبب آنکه در اعلی مراتب اعجاز است يا به اعتبار اينکه جدا شده است و امتیاز 
دارد از کتابهای دیگر به همان اعجاز که مذکور شد. يا به اعتبار اینکه جداجدا نازل 
شد نه یکجا والله تعالی یعلم. جم. 

(۱۳۱۰) يا واجب کرده است بر تو. جم. 

(۱۲۱۱) یعنی سوال کننده خود را به آن نام. جم. 

(۱۲۱۲)بیان مطلبی است که سوال می‌کند آنرا از خدای تعالی و می‌خواند آنرا از برای آن 
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و رغبت می‌کند به سوی او در آن» و ممکن است همین سوال می‌کنم آخر مربوط 
به این باشد و آنها سر خود باشند و مراد این باشد که سوال می‌کنم تو راو می‌خوانم 
تو راو رغبت می‌کنم بسوی تو در همه حاجتها و مطلبها. جم. 

۱۲۱۳ يا امیر و خلیفه خود را بر مومنان یا یاری کننده خود راو بر هر تقدیر مراد این 
است که تعجیل کنی راحت کسی رکه خودش چنین است و پسر چنین کسی راکه 
خحودش چنین است و پسر چنین کسی است و مراد حضرت صاحب‌الامر 
صلوات‌الله علیه. جم. 

(۱۲۱۴) یعنی اول زمان وجود من و ممکن است مراد ال زمان مطلق باشد و این نیز بر 
سبیل فرض باشد یعنی اگر من در اوّل زمان موجود می‌شدم واز ال وجود 
عبادت می‌کردم تو را. جم. 

(۱۲۱۵) یعنی هميشه که آخری نمی‌داشت عبادت من مانند پروردگاری تو. جم. 

(۱۲۱۶) یعنی عبادت کرده بودم هميشة روزگان و این تأکید دوام خلود ربوبیَتک واقع 
شده. جم. 

(۱۳۱۷) یعنی عبادت کرده بودم تو را به حمد و شکر همه خلایق. یعنی همه آنها را من 
کرده بودم یا به‌قدر آنها من کرده بودم. جم. 

(۲۱۸) یعنی از برای تحصیل خورش خود یا اینکه هميشه شغلم این بود. جم سلمه الله. 

)۱۲۱٩(‏ یعنی به مژگانها شیار کرده بودم برای زراعت زمین را که آن کوهها را از آنجا 
کنده بودم. و ممکن است که مراد این باشد که زراعت کرده بودم زمین دنیا را به ‏ 
مژگان. جم. 
اشفار جمع شفر است بضم شین نقطه‌دار و سکون فاء کنار پلک است که مژه بر آن 
روید چنانکه شيخ رحمه‌الله فرموده و در ترجمه مژگانها نوشته شده مساممخه 
شده و ممکن است نیز که مراد به اشفار در این مقام مژگانها باشد مجازاً بلکه این 
ظاهرتر است. جم. 

(۱۲۲۰) یعنی گریه کرده بودم خون و خوناب. جم. 

(۱۳۲۱) یعنی در حالی که رغبت کننده‌ام. جم. 


(۱۲۲۲) الحاح بمعنی مبالغه در طلب است و همچنین الحاف چنانکه شيخ فر مو ده. جم. 

(۱۲۲۳) تملّق اطلاق می شود گاهی بر اظهار دوستی کر دن و لطف نمودن و فروتنی کردن 
که موافق باشد در آنها زبان با دل و این است مراد در اینجاء و گاهی بر اظهار این 
امور به زبان با مخالفت دل چنانکه می‌کنند اکثر اهل زمان. جم. 

(۱۲۲۴) تهذیب: ج ۱۲۷/۲ 

(۱۲۲۵) تهذایب: ج ۴/۲. 

(۱۲۲۶) فقیه: ج ۴۹۳/۱ 

(۱۲۲۷) پوشیده نماند که آنچه شيخ فرموده ظاهر نشد مگر اینکه مراد به وتر در عرف 
حدیث مجموع سه رکعت است نه اینکه یک رکعت که آن را مفرده وتر می‌گویند 
نماز علیحده نیست و جزء شفع است. و چگونه نماز علیحده نباشد و حال آنکه 
محتاج است به نیت علیحده و تکبیرةالاحرام و تسلیم پس صادق می‌آید تعریف 
نماز که آن افعالی است که ابتدا کر ده شده به تکبیر و ختم کر ده شده به تسلیم جهت 
قربت. و دیگر اینکه جایز است میان شفع و آن قضای حاجت و اکل و شرب 
و جماع و تكلم و غیر آن از آنچه جایز نیست فعل آن در میانه نماز پس اگر با شفع 
یک نماز بودی بایست که جایز نباشد و از اينکه اطلاق وتر شده باشد بر سه رکعت 
لازم نمی‌آید که مجموع یک نماز باشد واگر نه باید که مجموع یازده رکعت نیز 
یک نماز باشد زیرا که اطلاق می‌کنند بر آنها نمازشب. و بنابراین می‌گوییم کسی 
که اعتراض کرده به انتقاض کلیّه [در هر نماز دوبار سوره فاتحه خوانده می‌شود] 
به نماز وتر اراده کرده به وتر مفرده وتر را و بنابراین اعتراض وارد است. و ممکن 
است جواب به اینکه غرض شیخ این است که از آنچه ما نقل کردیم ظاهر شد که 
اطلاق وتر بر مجموع سه رکعت شایع و متعارف است و بنابر آن جایز است که 
کسی آن را یک نماز حساب کند گو مجازاً باشد بلکه ظاهر عرف حدیث این است 
هرچند دو نماز نیز توان حساب کرد بنابر آنچه مذکور شد پس بنابراین می‌گوییم 
که شیخ طبرسی آن را یک نماز حساب کرده و حکم کرده که فاتحه می می‌شود 
در هر نماز واجب و سنتی و همین‌قدر در صخت وجه تسمیه کافی است واگر 
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دیگری دو نماز حساب کند آن را و بنابر آن کلیّه درست نشود ضرر نمی‌رساند به 
او چنانکه پوشیده نیست و اولی در جواب این است که مراد شيخ طبرسی به هر 
نماز اکثر آنها است یعنی غير مفرده نه تمام آنها و همین‌قدر در وجه تسمیه کافی 
است و لازم نیست کلیّه بودن أن حقيقة. جم. 

(۱۲۲۸) یعنی و غیر شیخ يا غیر آن یعنی و غیر مصباح. جم. 

(۱۲۲۹) یعنی قصد کند در نذر نماز وتر راکه سنت است و در شرع مقزّر شده اما اگر چنین 
قصد نکند در نذر بلکه قصد سه رکعت کند از آن یا یک رکعت پس قصد او معتبر 
است. جم. 

(۱۲۳۰) یعنی متصلّی طلب عفو و احسان تو شده‌اند و خود رادر معرض آن د رآورده‌اند. 
و فقرۀ دوم و سوم به منزلۀ تفسیر این فقره است چنانکه شیخ فرموده. جم. 

(۲۳۱) موهبت نیز بمنزلة بخشش است و تأکید است. جم. 

(۱۲۳۲) یا انعام می‌کنی به آنها. جم. 

(۱۲۳۳) یعنی آن عطاها برای کسی است که بیشتر خدای تعالی نظر عنایت و توجه دربارة 
او داشته باشد تا به سبب آن توفیق کاری چند یابد از طاعات و عبادات که باعث 
استحقاق این عطاها گردد؛ پس کسی که عنایت خدای تعالی درباره او نبوده باشد 
منم کرده خواهد شد از آنها. جم. 

(۱۲۳۴) این از قبیل تعلق حکم است بر امری که واقع باشد البتّه» و مراد این است که تو 
خود چنین هستی البته پس رحمت بفرست و احسان کن. جم. 

(۱۲۳۵) یا احسانی یا شففتی يا منفعتی. جم. 

(۱۲۳۶) معنی رجس در حواشی تعقیب نافلة مغرب مذکور شد. جم. 

(۱۲۳۷) یا بلندمر تبه است یاگرامی فعال است یعنی کارهایش گرامی و شر یف است. جم. 

(۱۲۳۸) آنجا که فرمود ادعونی استجب لکم یعنی بخوانید مرا استجابت می‌کنم شما 
را. جم. 

(۳۹) یعنی قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق. جم. 

(۱۲۴۰) یعنی قنوت می‌خوانی به آنچه. جم. 


(۱۲۴۱) یعنی نورانی‌کننده و روشن‌کننده آنها یا تدبیر و تصرف کنند؛ در آنها؛ یا آفرینندة 
آنها و ظاهر کننده آنها. واللّه تعالی یعلم. جم. 

(۱۳۴۷) عماد به کسر عین چیزی است که نا بایستد و ثابت بماند به آن چیزی و اگر نبوده 
باشد آن بیفتد و زایل شود آن چیز. و قوام بکسر قاف نیز به معنی عماد است پس 
فقرة دوم به منزله تفسیر فقرة اوّل است و این مضمون قول خدای تعالی است 
«یمسک السموات و الارض أن تزولا» یعنی خدا نگاه می‌دارد آسمانها و زمین 
را که مبادا زایل شوند و این دلیل سمعی است بر اينکه باقی در بقا محتاج است به 
علّتی که باقی دارد آن را. جم. 

(۱۲۴۳) یعنی او را قدرت بر قتل من مده یا اصلاً مسلط مگردان. 

(۱۲۴۴) یا غمناک و بر هر تقدیر مراد این است که هلاک مکن مرا پیش از آنکه بیامرزی مرا 
و رحم کنی و ظاهر کنی بر من که دعای من مستجاب شده و قول او «غمَاً» اشاره به 
این است که اگر پیش از آن هلاک شوم هلاک خواهم شد از غم یا در حالی که 
غمگین باشم. جم. 

(۱۲۴۵) یعنی متصدی گفتگو با تو شود در باب امری از امور من. جم. 

(۱۲۴۶) یعنی کسی که از فوت مطلبی بترسد تعجیل می‌کند در آن و تو خود برتری از آن 
هرچه را خواهی و در هر وقت که خواهی واقع می‌شود البته و تخلف آن محال 
است. جم. 

(۱۲۳۷) یعنی کسی که احتیاجی و ضعفی داشته باشد ستم می‌کند تا اینکه مطلبی که داشته 
باشد برآورد و به سبب آن رفع احتیاج و ضعف او شود و تو خود برتری از آن. 

(۱۲۴۸) غرض به غین نقطه‌دار و راء هر دو مفتوح هدف را گویند. ش ره. 

(۱۲۴۹) نصباً به نون و صاد بی‌نقطه هر دو مفتوح نزدیک است به معنی غرض. ش. 

(۱۳۵۰) یعنی خداوندا بیامرز فلان را. جم. 

(۳۵۱) یعنی طلب آمرزش می‌کنم از خدای پروردگار من و توبه می‌کنم به سوی او. جم. 

(۲۵۲) یعنی آورده‌ام آنها را یا غل کرده‌ام بر گردن خو د برای جزای آنچه کسب کرده‌اند. 
و پوشیده نماند که مناسب «كَسَبتا؛ بود به ضمیر تثنية یعنی کسب کرده‌اند آن دستها 
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نه کسبت به ضمیر مفرد یعنی کسب کرده است چنانکه ترجمه شده لیکن چون 
دستها هر دو بمنزله یک عضواند یا به اعتبار کمال مشابهت به یکدیگر یا به اعتبار 
اینکه اصل دست گویا یک عضو است از اعضاء ضمیر مفرد آورده‌اند و به همین 
اعتبار نیز اسم اشاره را مفرد آورده‌اند و «هذه» فرموده‌اند که به معنی «این» است با 
اينکه مناسب «هاتان» بود یعنی «اینها» و ممکن است که ضمیر کسبت راجع به هذه 
باشد نه یدای که معنی چنین شود. که آورده‌ام این را جهت جزای آنچه کسب کرده 
است این و بنابراین حاجت به توجیه ضمیر نیست و ممکن است کسبت به تاء 
متکلّم خوانده شود یعنی کسب کرده‌ام من بلکه این مناسب‌تر است به اعتبار 
موافقت با اتیت لیکن اکثر نسخه‌ها به عنوان ضمیر مث اعراب شده و اللّه تعالی 

(۱۲۵۳) یعنی عذاب کن مرا تا اينکه راضی شوی. جم. 

(۱۲۵۴) عتبی چنانکه از کتب لغت ظاهر می‌شود و در قاموس تصریح به آن شده به معنی 
رضااست و مراد این است که رضا از تو است و برای تو است بايد که مردم تو را 
راضی و خشنود کنند از خود و از بعضی عبارات نهایۀ ابن‌اثیر ظاهر می‌شود که 
عتبی به معنی توبه و رجوع از گناهان آمده و بنابراین مراد این است که از برای تو 
است توبه و جهت تقزب به تو توبه می‌کنم و ملائمت این معنی بالا اعود بیشتر 
است چنانکه معنی اول با فخذ لنفسک من نفسی الرضاء و شيخ رحمه‌اللَّه فرموده 
که عتبی به معنی موّاخذه است و معنی این است که تو سزاواری به اينکه مواخذه 
کنی مرا به سبب بدی کردار من» و از کتب لخت سند آن ظاهر نمی‌شود و ظاهراً 
سهواً عتبی را به معنی عتاب کردن گرفته‌اند. واللّه تعالی یعلم. جم. 

(۱۳۵۵) یعنی طلب می‌کنم عفو را بتابراین که به نصب خوانده شود. یا عفو مطلوب من 
است اگر به رفع خوانده شود. جم. 

(۱۲۵۶) یعنی این است چشمهای من. جم. 

(۱۲۵۷) یعنی اظهار کند به درگاه تو پشیمانی خود راء با اينکه بخواند و دعا کند تو را 
متلبّس به پشیمانی. جم. 


(۱۲۵۸) یا فرو تنی‌کننده. جم. 

(۱۲۵۹) مقمعه به کسر میم و سکون قاف چیزی است مانند گرز که می‌زنند به آن فرموده 
است خدای تعالی در صفت اهل آتش «و لهم مقامع فی الحدید» یعنی از برای 
ایشان است مقمعه‌ها از آن. جم. 
در قاموس گفته که مقمعه گرز آهن است مانند کچک که می‌زنند بر سر فیل. جم. 

(۱۲۶۰) حمیم آب بسیار گرم است. و امعاء جمع معابه کسر میم و قصر الف است و معا آن 
است که منتقل می‌شود به آن طعام از معده ظاهر این است که مراد به امعاء در این 
مقام اعم از معده و باقی احشاء است. جم. 

(۱۳۶۱) یعنی نمی‌توانم جایی رفت که تو مرا نیابی و فوت شوم از تو. جم. 

(۱۲۶۷) یعنی ممکن بود او راگریختن و جایز بود به حسب شرع و عقل و اگر نه بعضی را 
گریختن از مولای خود ممکن است و ممکن است مراد به مولا در اینجا پروردگار 
باشد یعنی اگر بنده می‌توانست که از پروردگار خود یعنی از تو بگریزد من اؤل 
گریزندگان بودم. جم. 

(۱۲۶۳) یعنی سؤال نمی‌کردم که برطرف کنی آن را بلکه سوال می‌کردم که صبر دهی. جم. 

(۱۲۶۴) یعنی بپوشان گناهان مرا و رسوامکن مرا. جم. 

(۱۲۶۵) و یا ملامت و سرزنش من. جم. 

(۱۲۶۶) یا روی خود و مجاز است. جم. 

(۱۲۶۷) یعنی قبر و تعبیر به آن جهت تهویل است. جم. 

(۱۲۶۸) ابتهال نیز به معنی تضرع است یعنی مبالغه کردن در دعاو زاری کر دن در آن. جم. 

(۱۳۶۹) طمو ح به طاء بی نقطه مضموم و در آخر حاء بی‌نقطه جمع طامح است مانند قعود 
جمم قاعد است طمح به معنی بلند شد و مراد این است که امیدهای طامحه یعنی 
بلند شوندة عظیم به تحقیق نومید شده‌اند مگر امیدهای عظیم ما نزد تو مانند عفو 
از گناهان که به سبب آنها سزاوار عقاب الیم شده‌ايم. و داخل گردانیدن ما در 
بهشت از روی تفضّل بی‌استحقاق. ش ره. ۱ 
ظاهر کلام شیخ رحمه‌اللّه این است که بلندی را کنایه گرفته‌اند از عظمت و بزرگی 
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و ممکن است مراد به آن تعلّق گرفتن به کسی باشد یعنی امیدها که بلند شده به 
جانب مردان و تعلق گرفته‌اند بر ایشان نومید شده‌اند مگر امیدها نزد توء و ممکن 
است نیز که طموح مصدر باشد چنانکه در مصادر گفته شده طموح بلند نگریستن 
به چیزی و اسناد خابت به ضمیر تأثیث به آن به اعتبار کسب تأنیث آن باشد از 
مضاف‌الیه و بنابراین معنی این است که بلند شدن امیدها نومید شده است مگر نزد 
توء حاصل این با معنی اوّل موافق است. و ممکن است که طموح از طمح به معنی 
ابعد فی الطلب باشد یعنی دور رفته است در طلب و بنابراین معنی این است که 
امیدها که دور رفته‌اند در طلب یعنی مطالب دور و چیزی چند که در معرض آن 
نیستند طلبیده‌اند یا اينکه الحاح و مبالغه کرده‌اند در طلب يا اینکه مطالب بسیار 
طلبیده‌اند نوميد شده‌اند مگر نزد توء یا اینکه امیدها که دور رفته‌اند در طلب یعنی 
از خلق که مځل طلب نیستند طلب کرده‌اند نومید شده‌اند از آنها مگر نزد تو 
و بنابراین استثنای منقطع است. يا مراد این است که نومید شده‌اند از همه جا مگر 
نزد تو یعنی همان مطالب را آخر از تو یافتند و امیدوار شدند و بنابراین استثناء 
متصل است. واللّه یعلم. جم. 

(۱۲۷۰) معا کف جمع معکف است و ان مصدر است به معنی عکوف یعنی اقامت و مراد 
این است که اقامتهای همّتها. عکوف به معنی روآوردن بر چیزی یا مواظبت بر آن 
نیز آمده و بنابراین معنی این است که روآوردن‌های عزم‌ها یا رو آورند؛ عزمها 
بنابراینکه مصدر به معنی اسم فاعل باشد به تحقیق که بریده شده‌اند مگر بر تو 
یعنی هر عزم و قصدی که رو آورد به جانب کسی و متوجّه شود بسوی او بریده 
شده و محروم شده مگر آنچه روآورد بر تو و متوجّه شد بسوی تو واین معنی 
ظاهرتر است از آنچه شيخ رحمه‌الله فرموده. جم. 

(۱۲۷۱) مذاهب به معنی راهها است و گاهی اطلاق می‌شود بر رآیها نیز «و سمی الى 
الشیء» «بلند شد بسوی او» و مراد این است که راههای عقلها و رای‌ها به تحقیق 
بلند شده‌اند بسوی چیزها اما به سوی تو پس به تحقیق که کوتاهند از بالارفتن 
و گم شده‌اند در بیابان عظمت و کبریا. ش ره. 


4۶ ترجمه مفتاح الفلاح 

(۱۲۷۲) بلندشدن راهها کنایه است از تعذر رفتن به آنها مانند اینکه کوهی بر سر راه 
بیاید و منع کند از سلوک آن و مراد این است که راههای عقلها از برای تحصیل 
مطالب و مأرب همه بلنداند. یعنی هیچ راهی نمی‌تواند رفت مگر به سوی تو 
و این معنی مناسب است با فقره‌های سابق و با آنچه متفرع شده بر این کلام 
که پس بسوی تو است پناه. و اما آنچه شیخ فرموده پس مناسب هیچیک از 
سابق و لاحق نیست. چنانکه ظاهر است و در اکثر نسخه‌های مصباح متهجد به 
جای «قدسمت» «قد سدت» واقع شده یعنی به تحفیق که بسته شده‌اند و بنابراین 
نیز معنی همان است که ما گفتیم و این نیز مویّد آن معنی است. واللّه تعالی 
یعلم. جم. 

وبه معنی رفتن‌ها می‌تواند بود بنابراین معنی که شيخ فرموده. جم 

(۱۳۷۳) یعنی معرفت و شناخت خودرا در آنها داخل کرده و قرار داده, یا معنی این است 
که شکافته است و بیرون آورده است آنها را از کتم عدم متلبّس به معرفت خود 
چنانکه در تعقیبات صبح در دعای بعد از دعای اعتقاد فرموده «! سألک بتوحیدک 
اذى فطرت عليه العقول» و مراد همان است که در آنجا ذکر کردیم و از اینجا 
ظاهر می‌شود که فطرت در آنجا به معنی فتقت می تواند بود که موافق اینجا باشد. 
و ممکن است شکافتن عقلها به معرفت خود کنایه باشد از اینکه معرفت او در 
عقلها نمی‌گنجد و عقلها قاصراند از آن. چه هرگاه چیزی در ميان چیزی درآید که 
گنجایش آن نداشته باشد می‌شکافد آن را از هم. واللّه تعالی یعلم. جم. 

(۱۲۷۴) یعنی گردانیده است تکلیف کردن مارا به عبادت خو د مکافی (یعنی نظیر و مانند 
آن نه مکافات جزای آن چنانکه بعضی توهم کرده‌اند جم) ادای حق نعمت‌های او 
با آنکه در تکلیف ما به عبادت خود و مشرف ساختن مابه خدمت خود 
و گردانیدن مارا سزاوار ایستادگی به آنها لطف جزیلی است به ماو نعمت عظیمی 
بر ما آیا نمی‌بینی که پادشاه عظیم‌الشآن هرگاه مشرف گرداند شخصی را به خدمت 
خود و بگرداند او را از اهل گفتگوی با خود پس به درستی که آن شخص 
می‌شمارد این را از لطف‌های عظیم آن پادشاه و منت‌های بزرگ او بر وی پس 
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خدای سبحانه بسبب وفور کرم خود گردانیده است بعضی از نعمت‌های خود را 
که انعام کرده است بر آنها بر ما و توفیق داده است ما را برای آنهاء شکر و جزائی از 
ما برای بعضی نعمت دیگر او با وجود این وعده کرده است مارا بر آنها ئواب 
جزیل در آخرت فسبحانه سبحانه اعلی شأنه و اعظم امتنانه. ش ره. 

یعنی گردانیده است بعضی نعمتهای خود را بر ما که آن حمد و شکر و طاعت 
و عبادت باشد نظیر و مانند به‌جای آوردن حق نعمتهای او و بمنزله آن یعنی آنها را 
از مابعوض آن نعمتها قبول می‌کند و می‌پذیرد و بودن آنها از نعمت خدای تعالی 
به اعتبار آن است که قدرت و اراده و اعضایی که موقوف‌علیه آنها است و جمیم 
آلات و اسباب آنها همه از نعمتهای او است که بر ما تفضل کرده. یا به اعتبار آنچه 
شیخ رحمه‌اللّه فرموده که گردانیدن ما سزاوار عبادت او و قابل آن. کمال و شرفی 
است از برای ما یا به اعتبار انچه وعده کرده است بر انها از نعمتهای عظیم چنانکه 
شیخ اشاره به آن نیز کرده است و اما آنچه شيخ فرموده: که گردانیده تکلیف ما را به 
عبادت مکافی اداء حق نعمت پس ظاهر آن معقول نیست چه تکلیف به عبادت به 
عوض نعمت حساب نمی‌شود بلکه اصل عبادت حساب می‌شود ظاهراً مراد 
شیخ رحمه‌اللّه نیز آن است هرچند عبارت ناخوش است. و ممکن است که مراد 
این باشد که گردانیده است نعمت خود را برابر بجا آوردن حق او و به اندازه آن 
هرچند کسی بهتر حق او را بجای (آورد) و بیشتر شکر او بکند پس زیاده می‌کند 
نعمت او را چنانکه فرمود. لان شکرتم لازیدنکم. واللّه تعالی یعلم. جم. 

(۱۲۷۵) یعنی چنان مکن که غمها راه یابند بر عقل من و مسلط شوند بر آن و بازدارند 
آن را از تصرف در امور دنیا و آخرت بر نحوی که باید و موافق خير و صلاح 
باشد. جم. 

(۱۲۷۶) یعنی چنان مکن که باطل دلیلی و حجتی باشد بر عمل من که به سبب آن مسلط 
شود بر عمل من و آميخته گردد عمل من به قصدهای باطل و غرض‌های فاسد 
و ممکن است معنی این باشد که مگردان از برای باطل بر عمل من راه نمایی یعنی 
کسی که گماشته شده باشد بر عمل من که راه بنماید او را به باطل و آمیخته گر داند 


به قصدهای بی‌حاصل یاکسی که راه نماید باطل را به سوی عمل من. واللّه تعالی 


(۳۷) یعنی شنیدنی که از روی مرحمت باشد و سبب برآمدن مطالب من گردد. یا مراد 


این است که به تحقیق که می‌شنوی آواز مرا. جم. 

(۱۳۷۸) یعنی کافی است آن از برای اینکه هميشه در یاد آن باشم و فراموش نکنم و ترس 
و خوف داشته باشم از آن» چگونه چنین نباشم و حال آن که آنچه بعد از مرگ است 
از عقبه‌ها و هول‌ها بزرگتر است چنانکه در بعضی احادیث واقع شده که میان دنیا 
و آخرت هفتاد عقبه است که آسان‌ترین آنها مرگ است. جم. 

(۱۳۷۹) یعنی بگویم مرتبه‌ای بعد از مرتبه یعنی مکرّر يا از برای تو است عتبی مر تبه بعد 
از مرتبه یعنی کاری چند که باعث رضای تو باشد بسیار خواهم کرد. و اگر به محنی 
توبه باشد تکرار آن کنایه است از استحکام و قوت آن. جم. 

(۱۲۸۰) هرگاه عتبی به معنی رضاو خشنود شدن بعد از غضب باشد چنانکه بعضی از اهل 
لغت گفته‌اند معنی این است که تا چند بگویم که راضی و خشنود می‌گردانم تو را 
از خود به سب کردن طاعات بعد از آنکه به غضب آورده‌ام تو را به کردن معاصی 
و راست نگفته باشم آن راو وفا نکنم به آن, و اگر به معنی توبه باشد معنی این است 
که تا چند بگویم که از برای تو است توبه یعنی برای رضای تو تقرّب به توبه 
می‌کنم و راست نگفته باشم و وفا نکنم به آن حاصل هر دو یکی است لیکن معنی 
دوم ملایم تر است و اما معنی مژاخذه چنانکه شیخ فرموده پس آن مناسب این 
مقام نیست بر تقدیری که اصلی داشته باشد. جم. 

(۱۲۸۱) استکلب على یعنی برجسته است بر من و در این تشبیه اوست به سگ و بساباشد 
که گفته شود در این نیز اشاره است به اینکه دشمنی او در امور دنیوی است چه دنیا 
مردار است و طالبان او سگان. ش ره. 
چنانکه از حضرت امیرالممنین روایت شده و پوشیده نماند که شيخ رحمهالله 
دشمن را در این مقام بر مطلق دشمن حمل کرده و بهتر است که بر شیطان حمل 
شود. چه دشمنان عمدۀ آدمی چهاراند چنانکه بعضی علما ذکر کرده‌اند» هوی 


و دنیا و شیطان و نفس پس بنابراین هرچهار در این دعا مذکور شده‌اند و استعاده 
از آنها شده. جم. 

(۱۲۸۲) یعنی مگر نفسی که رحم کرده باشد او را پروردگار من و نگاهداشته باشد او را از 
بدی و گناه» یا معنی این است که مگر وقت رحمت پروردگار من و این از جمله 
کلام زلیخا است که در قرآن مجید نقل شده. جم. 

(۱۲۸۳) یعنی ساحرانی که ایمان اورده‌اند بعد از آنکه معجزۀ حضرت موسی را مشاهده 
کرده‌اند چنانکه در قرآن مجید نقل شده. جم. 

(۱۲۸۴) یعنی همیشه احسان و نیکویی او به من رسیده و من می‌دانم او راء يا معنی این 
است که هميشه طلب می‌کنم از او نیکویی. جم. 

(۱۲۸۵) در بعضی نسخه‌ها مقلداً بکسر لام واقع شده یعنی به گردن خو د انداخته عمل 
خود را. جم. 

(۱۲۸۶) یعنی هرگاه خلوت کنم در قبر و کسی پیش من نباشد که گویا می‌کند زبان مرا به 
عمل من که توانم گفت چه کردم و چه نکردم یا مراد این است که هرگاه خلوت 
کنم با عمل خود یعنی در قبر همین من باشم با عمل خود یعنی متلبّس به آنچه 
کرده‌ام يا اینکه آنها نیز در قبر با من باشند چنانکه واقع شده در احادیث از مجسّم 
شدن اعمال و رفیق بودن در قبر: واللّه تعالی یعلم. جم. 

(۱۲۸۷) یعنی هرگاه سژال کنی از من گناهان مرا و بپرسی که تو اینها کرده‌ای پس اگر 
بگویم بلی. جم. 

(۱۳۸۸) اشاره است به قول خدای تعالی: و تری المجرمین مقرنین فى الا صفاد سرابیلهم 
من قطران یعنی می‌بینی گنه کاران را روز قیامت در حالی که جمع کرده شده‌اند در 
بندها یا غل‌ها و پیراهن‌های ایشان از قطران است. 

و قطران به کسر طاء شیره‌ای است بسیار گندیده و تند می‌مالند بر شتری که 
جرب داشته باشد می‌سوزاند جرپ رابه حدذتی که دارد و از خواص آن این 
است که زود درمی‌گیرد آتش در آنچه مالیده باشند آن را به آن و روایت شده که 
می‌مالند آن را به پوست‌های اهل آتش تا اينکه می‌گردد از برای ایشان به منزله 


پیراهن‌ها جمع می‌شود از برای ایشان گزندگی و حدت آن با سوزندان آتش نعوذ 
بالله من ذلک و بسیار سیاه نیز هست و آن نیز باعث زیادی قبح منظر ایشان 
می‌شود. ش. 

(۱۲۸۹) در بعضی نسخه‌ها تغل به فتح تاء و ضم غین واقع شده و بنابراین معنی این است 
که پیش از اينکه غل کنی دست‌ها را به گردن‌ها. جم. 

(۱۲۹۰) یعنی بعضی از ایشان با بعضی دیگر یا هریک با شیطانی که گمراه کرده او را یا با 
اعمال و افعال خود یا جمع شده است دست‌ها و پاهای ایشان با گردن‌های ایشان 
در غل‌ها. والله تعالی یعلم. جم. 

(۱۲۹۱) ميته بکسر میم است و مراد به میت سویّه مردن بعد از حصول استعداد فرود آمدن 
و مهیّا شدن رسیدن آن است به پیش کردن توبه و قضاکردن آنچه فوت شده باشد 
و بیرون رفتن از حقوق مردم مالی و عرضی و غیر آن. ش ره. 

(۱۲۹۲)بعضی گفته‌اند که اوّل وقت نافلۀ صبح طلوع صبح کاذب است و اقوی آن است که 
بعد از فراغ از مفرده وتر جایز است گزاردن آن هرچند صبح کاذب نشده باشد 
چنانکه شیخ فرموده, لیکن افضل تأخیر آن است تا طلوع صبح کاذب حتّی اينکه 
گفته‌اند اگر پیش از آن گزارده باشد سنت است اعادة آن بعد از آن. جم. 

(۱۲۹۳) تهذیب: ج ۱۳۲/۲. 

(۱۲۹۴) یعنی آنها را در میان نمازشب درآور و مراد این است که همراه نمازشب بکن» 
و روایت شده نیز از حضرت صادق علیه‌السلام که فرموده در باب این دو رکعت: 
دسها فی صلوة اللیل دسا یعنی پنهان کن آنرا در نماز شب پنهان‌کردنی و نقل این 
حدیث جهت وجه نامیدن آنها به دساستین اولی بود و مراد به پنهان کردن آنها در 
نمازشب گزاردن آنها است همراه آن چنانکه مراد از پر کردن نمازشب به اینها نیز 
باشد که باید آنها همراه نمازشب کرده شود به عنوانی که کسی نفهمد که این نماز 


سنت است که پیش گزارده شود و اگر کسی آنها را تنها پیش از صبح بکند ایشان 
می‌فهمند که شیعه است بنابران امر شده که همراه نمازشب بکنید و در ميان انها 
بنهان کنید که کسی نفهمد که چه نماز بود. واللّه تعالی یعلم. جم. 

(۱۲۹۵) و بعضی گفته‌اند تا طلوع صبح صادق و بعد از آن باید فریضه را مقلم داشت 
و حدیث صحیح زراره دلالت بر این می‌کند و اخبار دیگر نیز مژید این هست 
و احتیاط در عمل به این است. جم. 

(۱۲۹۶) یعنی می‌رسد به هر آمری که اراده کند آن را و کسی قادر نیست بر منع او از آن. 
معنی این است که نافذکننده امر خود و جاری‌کنند؛ فرمان خود است. جم. 

(۱۲۹۷)یا تقدیری با اجلی و مذتی که تغییر نمی‌یابد آن و غرض از این تحریص بر توکل 
بر او است چنانکه مفسرین گفته‌اند. جم. 

(۱۳۹۸) یعنی بگردان در دل من نوری و روشنی و بینایی و هدایتی که راه يابم به سبب آن 
به حق و همچنین در دید ۀ من که بینم به آن حق راو همچنین در زبان من که بخوانم 
بدان حق را و راه نمایم مردم را و همچنین از جمیع اطراف من که به هرطرف که 
نگاه کنم و به هرجانب که بروم ملاحظه کنم حق را و راه یام به آن و ممکن است 
مراد طلب اینها است در روز قیامت و کلام محمول بر حقیقت باشد چنانکه 
بعضی از مفسرین در تفسیر آية شريفة یوم تری المژمنین و المومنات يسعى 
نورهم بین ایدیهم وبایمانهم» یعنی روزی که می‌بینی ممنین و مزمنات را که 
می‌شتابد نور ایشان پیش روهای ایشان -واللّه تعالی - یعلم گفته‌اند که نور ایشان 
بقدر اعمال ایشان است پس نور بعضی به‌قدر کوه است و بعضی کمتر و کمترین 
اینها کسی است که نور او بر شصت او است یک لحظه می‌درخشد و یک لحظه 
خاموش می‌شود. جم. 

(۱۲۹0) چنانکه فرموده أو من کان میت فاحییناه و جعلنا له نوراً یمشی به فی الناس 
کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها» یعنی آیا کسی که بود مرده پس زنده 
گردانیدیم او را و گردانیدیم از برای او نوری که راه برود به آن در میان مردم - 
و مراد نور هدایت است -مثل کسی است که در ظلمات است نیست بیرون‌آینده از 


آن و مراد از طلمات گمراهی و جهالت است. والله تعالی یعلم. جم. 
(۳۰۰) این دعایی است که خدای تعالی نقل کرده که مومنان در روز قیامت خواهند کرد 
آنجا که فرموده یقولون ریبّنا اتمم لنا نورنا یعنی ای پروردگار ما تمام کن برای ما 


نور ما را. جم. 

(۳۰۱) یعنی از نور خاص خودبه من بده. یا چنان کن که مشاهده انوار بزرگی تو بکنم. 
والله تعالی یعلم. جم. 

(۳۰۷) تفسیراین آیات شریفه در ال این باب مذکور شد. جم. 

(۱۳۰۳) مراد ده شب اول ذی‌الحجه است و بنابراین است که بعضی صبح را تفسیر 
کرده‌اند به صبح عرفه یا عید. یا ده شب آخر ماه رمضان. یا ده شبی که به آن تمام 
شده وعدة موسی علیه‌السلام و آن نیز ده شب اوّل ذی‌الحجة بود چنانکه مفسرین 
گفته‌اند و مبهم آوردن آنها جهت تعظیم است. جم. 

(۱۳۰۴)یعنی همه چیزها جفت آنها و طاق آنها. و تفسیرهای دیگر نیز کرده‌اند که ذکر آنها 
پاعث طول کلام است. جم. 

(۱۳۰۵) یعنی برطرف شود تاریکی آن و صبح شود یا هرگاه بیاید به جانب ماو شام شود 
وبر هر تقدیر تخصیص به این وقت جهت تعظیم است به‌اعتبار دلالت آن بر 
قدرت خدای تعالی و وفور نعمت او و مراد هر شب است يا خصوص شب عید 
قربان که حاج در مشعرالحرام مشغول عبادتند جهت تعظیم آن چنانکه بعضی از 
مفسرین گفته‌اند. جم 

(۱۳۰۶) یعنی اوّلی و آخری ندارد. جم. 

(۳۰۷)یعنی هیچ چیز به او نمی رسد و گر چیزی مثل گمان یا انديشه پرواز کند به جانب 
او هنوز نرسیده به او می‌افتد. جم. 

(۱۳۰۸) یعنی تو برتری از همه صفتها و نعمتها و هیچ صفتی به تو راه نتواند برد و شيخ 
فرموده به‌تو نتواند رسید. هر وصفی در بیدای بی‌منتهای مدح تو گم است و هر 
نعتی در فضای واسم الارجای ستایش تو باطل چه بر آن نحو که هستی تو را 
نتواند ستود. و ممکن است اشاره به این نیز باشد که خدای تعالی را صفات زائد بر 


آقا جمال خوانساری رذ 


ذات نیست. جم 

(۱۳۰۹) یعنی در اوّلیْتی که تو موصوفی به آن و آن مخصوص به تو است و آن اولیّتی که 
دیگر اول نسبت به آن نیست و انی ندارد و مراد این است که توئی اول اینچنین 
اوَلیْتی نه اولیّتی که دیگران موصوف باشند به آن. جم. 

(۱۳۱۰) و صلات بصاد بی‌نقطه جمع وصلة است بضم واو و آن چیزی است که برسند 
به‌وسیله ان به‌مطلوب و مراد این است که به‌تحقیق فوت شده است از من اسبابی 
که به سبب آنها برسم به سعادت اخروی مگر به سببی که آن رحمت تو است پس 
بدرستی که آن فوت نمی‌شود از هیچ کس .جم. 

(۱۳۱۱) یعنی نام توانم برد آن را و از جملة طاعات توانم شمرد. جم. 

(۱۳۱۲) یعنی کردارهای پنهانی. جم. 

(۱۳۱۳) يا رجوع کنم بسوی تو متلبّس به آن. جم. 

(۱۳۱۴) یعنی کارهای باریی و رازهای نهان. جم. 

(۱۳۱۵) مراد شیطان است چنانکه در قرآن مجید واقع شده که مهلت طلبید از خدای تعالی 
تا روز قیامت و خدای تعالی مهلت داد او را پس گفت خدایا گمراه خواهم کرد 
همه را مگر آنان را که خالص گردانیده‌ای تو. جم. 

(۱۳۱۶) یعنی گر داند مرا در بیابان گمراهی متصدی فرودآمدن غضب تو بر من. ش. 

(۳۷) یعنی اوّل گریختم به‌سوی تو از گناهان و آخر چون غلبه کرد بر من و نزدیکی 
کردم معصیت تو را پیچید از من عنان حیله خود راء و ممکن است که حتّی اذا 
فارقت متعلق به فأوقعنی باشد یعنی غالب شد بر من دشمن تو پس انداخت مرا 
در مهلکه تا چون چنین شدم و نزدیکی کردم معصیت تو را پیچید از من عنان 
معصیت خود را وقد هربت الیک تا آخر جملة معترضه باشد جهت اظهار 
پشیمانی یعنی الحال گريخته‌ام بسوی تو از گناهان خورد و بزرگ واللّه تعالی 

(۳۸) یعنی حبس می‌کند فیض لطف تو را از صاحب خود و ممکن است که موبقه به 
معنی هلا ک‌کننده باشد. جم. 


E:‏ ترجمه مفتاج الفلاج 


(۱۳۱۹) با گرداند از من روی حیله خود را و گرداندن عنان حیله یا روی آن جهت اين 
است که رسید به مطلبهای خو د که انداختن من باشد در معصیت یا از برای دوری 
کردن و بیزاری جستن از من. . جم. 

(۱۳۷۰ اشاره است به آنچه حکایت کرده است خدای تعالی از او به قول خود اذ قال 
للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک یعنی مثل منافقان مثل شیطان است گفت 
به انسان که کافر شو پس چون کافر شد گفت به‌درستی که من بیزارم از تو. ش. 
یعنی کافر شد به من و انکار کرد مرا و گفت من بیزارم از تو و ممکن است که مراد 
این باشد که اول پیش آمد مرابه کلم کفر خود یعنی آن را تعلیم کرد به من و بعد از 
آن بیزاری جست از من چنانکه در آیة شریفه واقع شده لیکن بنابراین بايد که 
جمله سرخود باشد و عطف بر فل عّی نباشد که جزای دیگر باشد از برای حتّی 
اذا فارقت. و ظاهراً شیخ رحمه‌الله بر این معنی حمل کرده و احتمال اوّل ظاهر تر 
است» و پوشیده نماند که مراد به کفر بنابر معنی دوم باید کفران نعمتهای خدای 
تعالی و پوشاندن آنها و بجا نیاوردن شکر آنها باشد نه کفر به خدای تعالی چه 
نسبت دادن حضرت علیه‌السلام این را بخود ظاهراً معقول نیست هرچند در مقام 
شکستگی اظهار تقصیر و گناه نماید. جم. 

(۳۷۱) به سبب اینکه ارتکاب کردم آن خطا را. جم. 

(۲ یعنی روزی را گواه نمی‌گیرم بر روزه داشتن؛ یا کسی را گواه نمی‌گیرم بر 
روزه‌داشتن روزی» و همچنین پناه نمی‌برم به شبی به سبب زنده‌داشتن من آن را 
یا پناه نمی‌برم به شب زنده‌داشتن من شبی را. جم. 

(۱۳۷۳) یعنی آن سنت راو مراد این است که سنتی بر پا نداشته‌ام که آن سنّت بر من ٹناگو ید 
و ممکن است که معنی این باشد که ثنا نمی‌گوید به من سنتی به زنده داشتن شبی 
یعنی شبی زنده نداشته‌ام که سنتی در آن به‌جا آورده باشم تا اینکه ثنا گوید بر من آ ن 
سنت به اینکه فلان زنده داشت شبی را یا اینکه در شب زنده‌داری سنتی را به‌جا 
نیاورده‌ام که آن سنت بر من نا گوید باشب زنده‌داری نکرده‌ام که سنتی که همین 
شب زنده‌داری است ثنا گوید بر من. جم. 


اقا جمال خوانساری ۹۵ 


(۱۳۲۴) یعنی از اعمال نیکو چیزی را به‌جا نیاورده‌ام مگر واجب‌ها را که علاجی نبود از 
کردن آنهارا. جم. 

(۱۳۲۵) یا حرام‌هایی که مبالغه کر ده‌ام در آنها چنانکه شیخ فرموده. جم. 

(۱۳۲۶) یا منفعت رحمت خود یعنی به صله یا منفعتی که آن رحمت تو است. يا به صله یا 
منفعتی از رحمت تو. جم. 

(۱۳۲۷ یا پوشانیدی کناهان و عیب‌های مرا. جم. 

(۱۳۲۸) نطفه مأخوذ از نطف به معنی ریختن است. جم. 

(۳۲۹) و آن در ابتدا به‌قدر این است که یک‌بار در دهن اندازند و بجاوند چنانکه شيخ 
فرموده‌وبه آن‌اعتبار مضغه می‌گویند که‌مأخوذ از مضغ به‌معنی جاویدان‌است.جم. 

(۱۳۳۰)به صلب کر دن بعضی از اجزای علقه و صیغه جمع جهت اختلاف استخوان‌هادر 
هیأت‌ها و صلابت است. ش. 

(۳۳۱) که آن صورت بدنی است و دمیدن روح در آن و این کلام اشاره است به آنچه واقع 
شده است در قرآن مجید و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة 
فى قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الم ضغة عظاماً 
فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. ش ره. 
ظاهر آن است که بگوید به صلب کردن بعضی از اجزاء مضغه چه استخوان 
گردانیدن بعد از مضغه است و مضغه بعد از علقه. و پوشیده نماند که جهت صيغهة 
جمع اختلاف استخوانها در کار نیست بلکه کافی است تعذد آنها چه استخوانهای 
آدمی دویست و چهل و هشت تا است به عدد. جم. 

(۱۳۳۲) فضل به معنی فضله است یعنی زیادتی و مراد به آن در اینجا خون حیض اسث چه 
بعضی از آن می‌گردد غذا از برای حمل چندانکه در رحم است و بعضی از آن بالا 
می‌رود به پستانها و مستحیل می‌شود به شیر تا اينکه بگردد غذای او هرگاه برون 
آید. جم. 

(۱۳۲۳) ملکه به سه فتحه یعنی مالک شدن او مرا و بنده گردانیدن او مرا. ش ره. 


(۱۳۳۵) یعنی آنچه از عمر من صرف شده است هرچند در طاعت تو نباشد آن را به 
حساب طاعت شماری چنان‌که واقع شده است که حدای تعالی بدل می‌کند 
سیّثات را به حسنات. جم. ۱ 

(۱۳۳۶) یعنی از دور هم می‌سوزاند. جم. 

(۱۳۳۷) یا باقی نمی‌گذارد بر او یعنی هیچ نوع عذابی را بلکه همه انواع عذاب به او 
می‌رساند یا باقی نمی‌گذارد بر او چیزی از گوشت و پوست و مانند آن بلکه همه را 
می‌سوزاند والله تعالی یعلم. جم. 

(۱۳۳۸) یعنی آن حضرت صلی اللّه علیه و آله. و در این اشاره است به آنچه وعده کرده 
است خدای تعالی او رابه قول خود و لسوف یعطیک ربک فترضی یعنی و هرآینه 
پس از این عطا می‌کند تو را پروردگار تو پس راضی می‌شوی و در بعضی احادیث 
که وارد شده است از اصحاب عصمت سلام‌الله علیهم این است که آن حضرت 
صلی‌الله علیه و آله راضی نمی‌شود و حال آن‌که یکی از امت او در آتش باشد 
و اينکه این آیه مبالغه کننده‌تر است در امیدواری از آیه لاتقنطوا من رحمةالله ان 
الله یغفر الذنوب جمیعاً اله هو الغفور الرحیم یعنی نوميد نشوید از رحمت خدا 
به‌درستی که خدا می‌بخشد گناهان را همگی به‌درستی که او است بسیار آمرزنده 
مهربان. ش ره. 

(۱۳۳) اللّه نام ذات خدای تعالی است که جامع جمیع صفات کمال است و شهرت 
اتصاف ذات مقدس به آنها به سرحدی است که اتصاف به آنها از لفظ «الله» فهمیده 
می‌شود و باقی نام‌های خدای تعالی صفات اویند جل شأنه. جم. 

(۱۳۴۰) رحمن و رحیم هر دو به معنی بسیار رحم‌کننده‌اند لیکن مبالغه در رحمن بیشتر 
است چنانکه مشهور است که زیادتی لفظ دلالت می‌کند بر زیادتی معنی. 
و بنابراین است که وارد شده در بعضی دعاها: ای رحمن آخرت و رحیم دنیاء چه 
نعمت‌های آخرت عظیم تراست از نعمت‌های دنیا. و در بعضی دعاها عکس این 
واقع شده و این به اعتبار این است که شمول رحمت دنیا بیشتر از رحمت آخرت 


اشت چه مومن و کافر همگی را از رحمت دنیا بهره‌مندند به‌خحلاف رحمت 


آقا جمال خوانساری 


حمد ابر گس ست سیب تیکویی که ود شا ری شتا پس 


و معنی کلام این است که حقیقت حمد یا همه افراد آن یا فردی که کامل‌تر از همه 
افراد باشد از برای خدای تعالی و مخصوص به اوست و بودن همه حمدها برای 
خدای تعالی به‌اعتبار آن است که همه نیکویی‌ها از او است و مستند به او است 
پس هرکه را حمدی کنند به اعتبار صفت نیکویی که داشته باشد برمی‌گردد به 
حمد خدای تعالی و ثنای بر او. جم. ۱ 

(۱۳۴۲) قرائت عاصم و کسائی مالک است و باقی قراء ملک خوانده‌اند یعنی پادشاه» و از 
برای هر طرف مرجٌح‌ها گفته‌اند که مقام گنجایش ذکر آنها را ندارد لیکن مرجُحات 
قرائت ملک بیشتر است. و تخصیص مالک بودن يا پادشاه بودن به روز جزا (یعنی 
روز قیامت که هرکسی جزاء عمل خود را خواهد یافت) -با آنکه خدای تعالی 
ملک و مالک همه چیز است در همه اوقات به اعتبار تعظیم آن روز است به اعتبار 
اینکه در غیر آن روز مردم به حسب ظاهر مالک چیزها هستند و بعضی پادشاهی 
ظاهری دارند و اما در آن روز هیچ کس به غیر او مالک و ملک نیست نه در ظاهر 
ونه در حقیقت والله تعالی یعلم. جم. 

(۱۳۴۳) عبادت نهایت خضوع و فروتنی کردن است. جم. 

(۱۳۴۴) یعنی در همه مهمات يا در عبادات به قرینه این که بیش از آن مذکور شده. جم. 

(۱۳۴۵) هدایت رساندن به مطلوب است یا راه نمودن به آن» چنانکه گذشت و مراد به راه 
راست مطلق راه حق است يا دین اسلام. جم. 

(۱۳۴۶) این به منزله تفسیر و بیان راه راست است و مراد به آن آنان که انعام کرده است بر 
ایشان جماعتی‌اند که مذکور شده در قول خدای تعالی: و من یطع الله و الرسول 
فاولتک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصديقين و الشهداء و الصالحین. 
یعنی هرکه اطاعت می‌کند خدا و رسول را ایشان خواهند بود با آنان که انعام کرده 
است خدای تعالی بر ایشان از پیغمبران و بسیار راستان و شهیدان و صالحان. 


۳۹ ترجمه مفتاح الفلاح 
و بعضی گفته‌اند مراد مسلمانانند چه اسلام سرکرده همه نعمت‌ها است. 

و مراد به جماعتی که خشم گرفته شده بر ایشان بهودند چنانکه خدای تعالی 
درباره ایشان فرموده: و منهم من لعنه الله و غضب علیهم. یعنی و از ایشان است 
کسی که لعنت کرده است خدای تعالی او راو خشم کرده است بر ایشان. 

و مراد به گمراهان نصاری است چنانکه فرموده درباره ایشان: قد ضلوا من قبل 
و أَضلوا کثیرا. یعنی به تحقیق که گمراه شدند ایشان پیش از این وگمراه کردند 
بسیاری را. 

و بعضی گفته‌اند مراد به مغضوب علیهم جمعی‌اند که مخالفت کرده‌اند در 
اعتقادات حقّه زیرا که انعام کرده شده بر او کسی است که توفیق علم و عمل 
هر دو یافته باشد. پس مقابل آن کسی است که اخلال کرده باشد به یکی از آنهاء 
و اخلال‌کننده به عمل خشم گرفته شده بر او چنانکه خدای تعالی فرموده درباره 
کسی که عمداً کسی را کشته باشد: و غضب الله عليه یعنی و خشم خدای تعالی 
بر او و اخلال‌کننده به علم گمراه است چنانکه فرموده: فماذا بعد الحق 
لا الضلال. یعنی چیست بعد از حق یعنی بعد از عدول از آن مگر گمراهی. والله 
تعالی یعلم. جم. 

(۱۳۳۷) این تمام یک آیه است بنابر مذهب جمعی که بسمله را از آیات فاتحه شمرند 
چنانکه مذهب ما امامیه و بعضی دیگر از مخالفین است و کسی که آن را از آیات 
فاتحه نشمرده صراط الذین انعمت علیهم را یک آیه شمرده و بعد از آن را آیه 
دیگر, چه همه اتفاق دارند که فاتحه هفت آیه است چنانکه شيخ ره فرموده. جم. 

(۱۳۴۸) یعنی ابتدا می‌کنم یا می‌خوانم در حالی که یاری جوینده‌ام یا مصاحب و همراهم 
به نام خدا. جم 

(۱۳۴۹) یعنی می‌پرورد آنها راو می‌رساند هرچیزی را به تدریج به آنچه مرتبه کمالی آن 
است و ممکن است «رب» به معنی پروردن باشد و وصف خدای تعالی به آن از 
روی مبالغه باشد چنانکه می‌گوید: «فلان عدل است» هرگاه خواهند مبالغه کنند در 
این که عادل است. 


آقا جمال خواتساری 


۲ 1 هه( 
موجودی از موجودات و ذزه‌ای از ذرات» عالم است. چه به ان وجود خحدای 
تعالی معلوم می‌شود چنانکه علما استدلال کرده‌اند از وجود موجودات بر وجود 
حدای تعالی. لیکن شهرت [پیدا] کرده است استعمال عالّم در جنسی از اجسناس 
مو جودات. چنانکه می‌گویند عالّم افلاک و عالم عناصر و عالم حیوان و عالم نبات 
و عالم اجسام و عالم مجرّدات. 

و جمع کردن عالم در این ايه شریفه به هریک از این دو اعتبار می تواند بود. 
و بعضی گفته‌اند مراد به عالمین آدمیانند چه هریک از ایشان مشتملند بر نظاثر 
آنچه در عالم است از جواهر و اعراض که دانسته می‌شود به آنها وجود خدای 
تعالی و علم و قدرت او مثلا رگ‌های آدمی نظیر رودخانه‌ها است و خون نظیر آبی 
است که در آنها جاری شده و موها نظیر سبزه است که از او روییده و همچنین 
هریک از اعضا نظیر چیزی است از آنچه در عالم است چنانکه تفصیل داده‌اند. 
(۱۳۵۰) تکرار اینها جهت آن است که در ال کتاب مجید اشعار می شود به اینکه اعتنای او 
جل شأنه به رحمت بیشتر از اعتنای به باقی صفات است تا اينکه پهن کنند مردم 
بساط امید را و محکم‌تر گردد رجاء ایشان. پس گویا کلام به منزله این است که 
مالک روز جزا رحمن و رحیم است پس نومید مشوید ای گناهکاران از درگذشتن 
او از گناهان شما در آن روز هولناک. والله تعالی یعلم. جم. 
از کسانی که از این کتاب و دعاهای آن بهره‌مند می‌شوند التماس دعا دارم بویژه 
هنگامی که دستم از دنیا کوتاه شده و چشم به‌راه دعا و طلب رحمت هستم و اميد 
نهایی به رحمت خدای رحیم و کریم است. 
قم-مصحح 
شهریور ۱۳۷۸ 


رفع ابهام Vereen‏ 
شیخ بھائی Qeses‏ 
مفتاح الفلاح e sss‏ 
ترجمه‌های مفتاح الفلاح e sss‏ 
ترجمه مفتاح‌الفلاح آقاجمال (ره) VPs‏ 
یادآوری VF sss‏ 
باب اول YY sss‏ 
باب دوم QV sss‏ 
باب سیم ٩ ٩ sss‏ 
باب چهارم ۱۴٩ sss‏ 
باب پنجم VFO sss‏ 
باب ششم sss‏ ۱۱۷/۵ 
خاتمه sss‏ ۳۵ 


